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زنان به منظور ارائه پاسخ و راهکار است.
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پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و...( باشد.
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معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.��

ویراستاری مقالات به عهده‌ی مؤلف بوده و لازم است به جدیدترین روش، ویراستاری ��
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کتاب: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان کتاب )با قلم ایتالیک(، نام و نام خانوادگی ��
مترجم، محل نشر، ناشر، تعداد جلد، احیاناً شماره جلد مورد استناد.

ایتالیک(، شماره سال، �� قلم  )با  نام نشریه  نام. »عنوان مقاله«،  نام خانوادگی،  مقاله: 
شماره مجله )تاریخ مجله(.

پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان‌نامه )مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی(، به ��
راهنمایی )نام استاد راهنما(، )شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، سال(. 

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام، )تاریخ اخذ مطلب(: نشانی کامل سایت��

چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد ��
است.
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فراتحلیل تحقیقات تجربی پیرامون رضایت از زندگی و 

تعداد فرزندان در کشورهای مختلف

مسعود عالمی‌نیسی*

 چکیده
امروزه، در باورهای عمومی جامعه‌ی ایرانی این تصور شــکل‌گرفته اســت که زندگی راحت و 
بی‌دردسر یعنی زندگی بدون فرزند یا حداکثر یک فرزند. آیا این باور عمومی در واقعیت نیز صحیح 
اســت؟ آیا واقعاً کســانی که فرزند کمتر دارند، نســبت به کســانی که فرزند بیشتر دارند یا کسانی 
که فرزند ندارند نســبت به کســانی که فرزند دارند، رضایت و احساس خوشبختی بیشتری دارند؟ 
برای پاســخ به این پرســش 44 پژوهش تجربی در کشــورهای مختلف از طریق روش »شمارش 
قاعده‌مند« تحلیل شــده‌اند. بررسی تحقیقات نشان می‌‌دهد نتایج تحقیقات بسیار متنوع و متفاوت 
اســت و نمی‌توان یک گزاره‌ی کلی و مطلق در‌این‌باره گفت؛ به‌ویژه آنکه این رابطه معلول عوامل 
واسط همچون دوره‌ی زندگی، نوع تأهل، نظام اقتصادی-اجتماعی و‌... است. اما تعداد تحقیقاتی 
که میان اصل وجود یا تعداد فرزند و رضایت زندگی رابطه‌ی منفی نشان می‌دهند، کمتر است. در 
تحقیقاتی که رابطه‌ی منفی یا خنثی نشان می‌دهند، انواع خانواده‌ها مانند زنانی که فرزند نامشروع 
دارند نیز درنظر گرفته شده است. اگر تنها خانواده‌های معمولی )با حضور پدر و مادر و فرزندان( 
درنظر گرفته شــود، رابطه مثبت اســت و حتی با افزایش تعداد فرزند، رضایت از زندگی بیشــتر 
می‌شود. همچنین نظام اقتصادی-‌رفاهی و سیاست‌های حمایت از والدین کاملًا می‌تواند رابطه‌ی 

تعداد فرزند و رضایت زندگی والدین را تحت تأثیر قرار دهد.

 واژگانك لیدی 
 رضایت زندگی، تعداد فرزندان، شمارش قاعده‌مند، تحقیقات تجربی.

)masood_alami@yahoo.com(عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی .*
تاریخ دریافت: 1396/11/5     تاریخ پذیرش: 1397/2/8

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره 20/  شماره 79 / بهار 1397/ صفحه 7-44
(DOI): 10.22095/JWSS.2018.81509
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1- مقدمه و بیان مسئله
با گذشت زمان، در جامعه‌ی ایرانی، باورهایی راجع به سبک زندگی و زندگی ایده‌آل در حال 
گسترش است که فرزند کمتر را همراه با سعادت‌مندی و بهروزی بیشتر می‌بیند. از کلیشه‌های 
این نوع سبک زندگی که در رسانه‌ها نیز به آن بسیار دامن‌زده می‌شود، یک خانواده شامل آقای 
مهندس و خانم دکتری است که فقط یک بچه دارند و همه‌ی امکانات در اختیار او قرار دارد. این 
طرز تلقی از زندگی ایده‌آل بسیار در میان جوانان رایج شده است. این تفکر آ‌نها را به ازدواج دیرتر 
و فرزند کمتر کشانده است. آنها آرزوهای خود را بیش از آنکه در درون خانواده جست‌وجو کنند، 
در موفقیت حرفه‌ای می‌جویند و فرزند را مانعی برای این موفقیت و درنتیجه رضایت از زندگی 
می‌دانند. آن‌ها معتقدند که فرزند مانع از این می‌شود که والدین به خوشی‌ها و آرزوهای خود دست 

پیدا کنند و باید همه‌ی وقت خود را صرف فرزند خود و تأمین مالی او کنند.1 
این طرز تلقی موجب کاهش تعداد خواهر و برادرها و بعد خانوار در سطح خرد و کاهش نرخ 
زاد‌و‌ولد و پیر‌شدن جمعیت در سطح کلان می‌شود. کاهش بعد خانوار و به‌ویژه خانواده‌های تک 
فرزند، مسائل روانی، اجتماعی و شخصیتی متعددی برای فرزندان و حتی خانواده به‌بار می‌آورد.2 
در باب پیر‌شدن جمعیت نیز پیامدهایی چون کاهش نرخ نیروی کار و پایین‌آمدن رشد اقتصادی 

و دیگر پیامدهای منفی برشمرده شده است.3
پرسش مقاله‌ی حاضر آن است که آیا در تجربه و عمل، والدینی که فرزند کمتری دارند، 
رضایت و کامیابی بیشتری دارند؟ آیا می‌توان این موضوع را یک گزاره‌ی جهان‌شمول دانست که 
در جوامع مختلف، فرزند کمتر، احساس خوشبختی بیشتری برای پدر و مادر به‌همراه می‌آورد؟ 

آیا تجربه چنین چیزی را تأیید می‌کند؟
پرسش فوق را می‌توان به گونه‌ی دیگری نیز مطرح کرد؛ آیا هر فرزندی که به خانواده اضافه 
می‌شود، موجب کاهش رضایت زندگی والدین می‌شود؟ پاسخ به این سؤال نیازمند پاسخ به پرسشی 
پایه‌ای‌تر است و آن اینکه اساساً آمدن و اضافه‌شدن هر فرزند به خانواده، چه تأثیری در رضایت 
زندگی والدین می‌گذارد؟ این پرسش درواقع پایه‌ای‌تر از پرسش اول است. از این جهت که اگر 

1. در‌این‌باره تحقیقات تجربی با موضوعات رابطه‌ی میان سبک زندگی و گرایش به فرزندآوری انجام شده است. برای نمونه 
به پژوهش ذیل مراجعه نمایید:

رسول‌زاده‌اقدم، صمد و همکاران. تحليل رابطه‌ی سرمايه‌ی اجتماعي و سبک زندگي با گرايش به فرزندآوري )مورد مطالعه: 
دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان(. راهبرد اجتماعی فرهنگی. سال پنجم. دوره بیستم. پاییز 1395. صص 107 تا 135.

2. برای نمونه نگاه کنید به http://kheybaronline.ir/fa/news/47220/ تک-فرزند‌ی آفت-بزرگ-خانواده‌های-ایرانی.
3.  برای نمونه نگاه کنید به http://iusnews.ir/fa/print/103851/%E2%80%AB تهدیدهای-جامعه-پیر.
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تأثیر فرایند آمدن فرزند، اعم از فرزند اول یا فرزندان بعدی در رضایت والدین بررسی شود، آن‌گاه 
تأثیر فرزند چندم بودن و تعداد فرزند نیز بررسی شده است. بنابراین علاوه بر پرسش اول، این 
پرسش دقیق‌تر مطرح می‌شود که آمدن فرزند، چه فرزند اول و چه فرزندان بعدی، چه تأثیری در 
رضایت زندگی والدین می‌گذارد؟ یعنی تأثیر فرزند اول، دوم، سوم و‌... هرکدام جداگانه در رضایت 

زندگی والدین چگونه است؟
این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می‌کند:

الف. میزان واقعی‌بودن این باور که »فرزند کمتر یعنی رضایت بیشتر« را به لحاظ تجربه نشان 
دهد. به‌عبارت‌دیگر میزان سازگاری فرضیه‌ی فوق با عالم واقعیت را نشان دهد. 

ب. درصورت غیرواقعی بودن این باور، درباره‌ی رابطه‌ی میان رضایت از زندگی و تعداد فرزندان 
فرضیه‌ی‌ واقعی‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت مطرح کند.

2- مبانی نظری 
رضایت زندگی به یک معنا یعنی آنکه انسان نیازهای خود را رفع کند. مازلو نیازهای انسان 
را به پنج دسته تقسیم می‌کند: نیازهای جسمی؛ نیاز به ایمنی؛ نیاز به روابط اجتماعی و محبت؛ 
نیاز به تأیید و احترام و درنهایت نیاز به خویشتن‌یابی )رفیع‌پور، 1389: 41(. لیوبومیرسکی و بوهم 
در مقاله‌ی خود پژوهش‌های تجربی مختلفی درباره‌ی هریک از این نیازها را مرور می‌کنند که 
نشان می‌دهد تأمین هرکدام از نیازها موجب افزایش احساس رضایت و خوشبختی در افراد 

.)Lyubomirsky & Boehm, 2010: 328 & 329( می‌شود
تأثیر آمدن فرزند در رضایت زندگی را در همین چارچوب می‌توان دید. آیا فرزند موجب تأمین 
برخی نیازها می‌شود؟ یا بالعکس مانع تأمین برخی نیازهاست؟ این پرسش کلی به تفکیک نیازها 

می‌تواند به پرسش‌های ذیل تبدیل می‌شود:
الف. نیازهای مادی و اقتصادی: آیا با آمدن فرزندان، میزان تأمین نیازهای مادی و اقتصادی 

والدین و فرزندان کاهش پیدا می‌کند یا افزایش می‌یابد؟
نیاز جنسی: آیا فرزندان مانعی برای تأمین نیاز جنسی و عاطفی و روابط میان زوجین می‌شوند؟ 

آیا محبت و رابطه‌ی والدین با آمدن فرزندان قوی‌تر نمی‌شود؟
ب. نیاز به روابط اجتماعی و محبت: فرزند مانعی برای روابط اجتماعی والدین با دیگران نمی‌شود؟ 

آیا این روابط ‌را تقویت می‌کند؟
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ج- نیاز به موقعیت اجتماعی و احترام: آیا داشتن فرزند و پرورش آن، موقعیت اجتماعی زن و 

مرد را در جامعه بالا می‌برد یا پایین می‌آورد؟ 
د- نیازهای خویشتن‌یابی: آیا پرورش فرزند موجب تقویت معنای زندگی و خودشکوفایی 

والدین می‌شود؟ یا مانعی برای تحقق اهداف آنهاست؟
نظریه‌های مختلفی درباره‌ی رابطه‌ی رضایت زندگی و فرزند مطرح شده است. این نظریه‌ها 
مستقیم و غیرمستقیم رابطه‌ی تأمین هریک از نیازهای فوق و آمدن فرزند را بررسی کرده‌اند. این 

نظریه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود:
yy دسته‌ی اول؛ نظریه‌های با رویکرد منفی و خنثی که معتقدند آمدن فرزند در رضایت زندگی

والدین تأثیر منفی یا خنثی دارد.
yy دسته‌ی دوم؛ نظریه‌های با رویکرد مثبت که معتقدند آمدن فرزند در رضایت زندگی والدین

تأثیر مثبت دارد.
yy دسته‌ی سوم؛ نظریه‌هایی هستند که میان رضایت زندگی و فرزند رابطه‌ی مثبت یا منفی را

به شکل مطلق طرح نمی‌کنند و معتقدند که علل واسطی وجود دارد که در این رابطه تأثیرگذار 
است و در شرایط مختلف به آن حالت‌های مختلف می‌دهد.

2-1-  نظریه‌های با رویکرد منفی و خنثی
نظریه‌هایی که به تأثیر منفی فرزند در رضایت زندگی والدین معتقدند دو دلیل عمده را مطرح 

می‌کنند؛ اول، افزایش هزینه‌های اقتصادی خانواده؛ دوم، کمبود زمان.
الف. افزایش هزینه‌های اقتصادی خانواده: فرزند هزینه دارد و هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، 

نیز  و  و‌...(  پوشاک  )خوراک،  هزینه‌های مستقیم  هزینه شامل  این  است.  بیشتر  آنها  هزینه‌ی 
هزینه‌های غیرمستقیم می‌شود. هزینه‌های غیرمستقیم هنگامی است که والدین برای نگهداری از 
فرزند خود کمتر سرکار بروند یا به‌طورکلی شغل خود را رها کنند. این هزینه تنها کاهش درآمد 
نیست. بلکه کاهش انباشت تجربه و سرمایه‌ی انسانی برای والدین و از‌دست دادن فرصت‌های 
افزایش هزینه‌های   .)Baranowska & Matysiak, 2011: 309 & 310( ارتقاست1  و  پیشرفت 
خانواده موجب می‌شود تا والدین کمتر برای امور خود خرج کنند و این به معنای تأمین کمتر 

نیازهای مختلف آنهاست.

1. به این تحقیقات نگاه کنید:
Becker, G.S., 1993. A treatise on the family. London: Harvard University Press.
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ب. کمبود زمان: فرزندان علاوه بر هزینه، وقت والدین را نیز مصروف خود می‌کنند. با آمدن 

فرزندان کار خانه زیاد می‌شود.1 بدین‌ ترتیب زمانی که می‌توانست صرف امور خود والدین شود، 
صرف نگه‌داری فرزندان می‌شودIbid( 2(. این محدودیت زمانی برای والدین آثار مختلفی دارد، اولاً 
اوقات فراغت آنها را کم می‌کند3 و کمتر می‌توانند به علایق خویش بپردازند )Ibid(. از سوی دیگر 
بر روی وظایف شغلی آنها سایه می‌اندازد و اضطراب ایفای هم‌زمان هردو نقش و حل تضادهای 
میان این دو را به‌ویژه در مادران ایجاد می‌‌کند. این موضوع می‌تواند جلوی پیشرفت شغلی والدین 
را نیز بگیرد )Musick, Meier & Flood, 2016(. درمجموع محدودیت زمانی ناشی از نگه‌داری 
فرزند موجب می‌شود تا والدین کمتر بتوانند به اهداف شخصی و حرفه‌ای برسند. به‌عبارت‌دیگر 

نیاز خویشتن‌یابی آنها کمتر تأمین می‌شود.
نظریه‌ای که به رابطه‌ی خنثی میان فرزند و رضایت زندگی معتقد است، نظریه‌ی مقدار ثابت4 
یا نظریه‌ی سازگاری5 نام دارد. در این نظریه ایسترلاین )2003 و 2005( می‌گوید، سطح رضایت 
در طول زندگی افراد، معلول ویژگی‌های شخصیتی و ژنتیکی آنهاست و در طول زندگی تقریباً 
ثابت است. حوادث ناگوار )مرگ عزیزان، طلاق و...( و رویدادهای خوشایند )ازدواج، تولد فرزند، 
به‌دست آوردن شغل و ...( تنها تأثیری موقت در این مقدار ثابت دارند و پس از گذشت زمان به 
مقدار اولیه‌ی خود برمی‌گردد )Kohler, 2015(. در این رویکرد فرزنددار شدن رویدادی در زندگی 
والدین است که رضایت از زندگی آنها‌ را در همان محدوده‌ی زمانی تولد فرزند )قبل و بعد از آن( 
افزایش می‌دهد، اما پس از مدتی این حال و هوا فروکش کرده و رضایت زندگی به وضعیت قبلی 

 .)Baetschmann, Staub & Studer, 2012: 6( 6خویش برمی‌گردد

1. نگاه کنید به:
Sanchez, L. and E. Thomson, 1997. "Becoming mothers and fathers: parenthood and the division of 
labor". Gender and Society, 11(6): 747-772.

2. نگاه کنید به:
Pailhe, A. and A. Solaz, 2009. Work-family arrangements. In Family life and work. Analytical report 
on the second quality of life survey, ed. I.E. Kotowska, A. Matysiak, M. Styrc, A. Pailhe, A. Solaz and D. 
Vignoli, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 33-54.

3. نگاه کنید به:
Sanchez, L. and E. Thomson, 1997. "Becoming mothers and fathers: parenthood and the division of 
labor". Gender and Society 11(6): 747-772.
4. Setpoint Theory
 Angeles, Adaptation and anticipation effects to life events( این نظریه در این منبع :Adaptation Theory .5

in the United Kingdom, 2010, p. 2( با این عنوان نامیده می‌شود.
6 نگاه کنید به: 

Frijters P., D. W. Johnston and M. Shields, 2011. "Happiness dynamics with quarterly life event data," 
Scandinavian Journal of Economics, 113, 190-211.
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2-2- نظریه‌های با رویکرد مثبت
نظریه‌هایی که معتقدند آمدن فرزند موجب افزایش رضایت زندگی می‌شود را می‌توان حول 
تأمین نیازهای مختلف تقسیم‌بندی کرد. این نیازها شامل: نیازهای مادی و اقتصادی، نیازهای 

اجتماعی و عاطفی و نیاز به خویشتن‌یابی است.
الف. نیازهای مادی و اقتصادی: هنگامی‌که افراد امید داشته باشند فرزندان در آینده عایدی مالی 

برای آنها خواهند داشت و به لحاظ اقتصادی به آنها کمک خواهند کرد، با آمدن فرزند، رضایتشان 
از زندگی بیشتر می‌شود. به‌ویژه در اقتصاد کشاورزی، پدران انتظار دارند که فرزندان ذکور در 
آینده روی زمین کار کنند و معیشت آنها را تأمین کنند. این دیدگاه به بکر )1981( برمی‌گردد 
 Pedersen &( که تشکیل خانواده و صاحب فرزند‌شدن را فعالیت‌هایی برای کسب سود می‌داند

.)Schmidt, 2014: 2

ب. نیازهای اجتماعی و عاطفی: از نظر دورکیم صاحب فرزند‌شدن، مردم را ]بیشتر‌[ در شبکه‌های 

اجتماعی ادغام می‌کند )Hansen, 2012: 10-11(. یکی از دلایل آن قرارگرفتن در نقش جدید والدین 
و حقوق و مسئولیت‌های ناشی از آن استMargolis & Myrskyla, 2011: 29( 1(. از طرف دیگر از 
نظر اسلتر )1964( فرزندان موجب تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شوند. آنها در زمانی‌که کوچک‌اند، 
موجب دریافت کمک‌های اقوام و آشنایان می‌شوند و هنگامی‌که بزرگ می‌شوند در خدمت و کمک 

.)Gallagher & Gerstel, 2001: 226( والدین به اقوام و آشنایان به آنها کمک می‌کنند
ج.  نیاز خویشتن‌یابی: نظریه‌های مختلفی بر این باورند که پرورش انسانی دیگر توسط یک 

انسان، درواقع جزئی از مطلوب‌ها و نیازهای انسان است:
نظریه‌پردازان تکامل‌گرا2 معتقدند که استعداد پرورش و تربیت‌کردن در انسان وجود دارد و 
انسان در مرحله‌ای از تکامل است که می‌تواند فرزندان خود را به لحاظ روحی و جسمی پرورش 

.)Matysiak & Baranowska, 2011: 309-310( 3دهد و از این امر لذت ببرد

1. نگاه کنید به:
Sieber, SD. "Toward a theory of role accumulation". American Sociological Review. 1974; 39(4):567–578.
Hoffman L, Manis J. "The value of children in the United States: A new approach to the study 
of fertility". Journal of Marriage and the Family. 1979; 41(3):583–596.
2. evolutionary theories

3. به نقل از:
Foster, C. 2000. "The limits to low fertility: a biosocial approach". Population and Development 
Review 26(2): 209-234.
 Rodgers, J.L., H.P. Kohler, K. Kyvik and K. Christensen 2001., "Behavior genetic modeling of
.human fertility: findings from a contemporary Danish twin study". Demography, 38(1): 29-42
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yy مطابق نظریه‌ی رشد بزرگسالی اریکسون، در میان‌سالی یک میل به تربیت و پرورش دیگران
در انسان به‌وجود می‌آید و این موضوع ریشه در نیازهای انسانی دارد که می‌بایست تأمین شود 

.)Hansen, 2012: 10-11(

yy براساس نظریه‌ی هویت، از جمله هویت‌های مهم که نقش زیادی در معنای زندگی1 و رضایت
از زندگی2 دارند، نقش پدری و مادری است. در جوامعی که پدر یا مادر بودن جزء هویت‌های مهم‌ 
به‌شمار می‌آید، کسانی که صاحب فرزند هستند، این هویت را داشته و رضایت بیشتری دارند3 

.)Gentzler, 2011: 6-7(

yy براساس نظریه‌ی هدف زندگی، داشتن فرزند برای بسیاری یک هدف زندگی به‌حساب می‌آید
و علامتی شاخص برای موفقیت شخصی است که موجب احساس افتخار، عزت و رضایت‌مندی 

.)Hansen, 2012: 10-11( است

2-3- نظریه‌های عوامل واسط
فرزند و تعداد آن رابطه‌ای ثابت و همیشگی با رضایت زندگی والدین ندارد، بلکه تحت تأثیر 
شرایط و عوامل مختلف این رابطه تغییر می‌کند. دانستن این شرایط و عوامل، هم از جهت فهم 
رابطه‌ی فرزند و رضایت زندگی اهمیت دارد و هم از حیث سیاست‌گذاری کاربرد دارد. در ادامه 

برخی از عوامل مهم مؤثر در این رابطه بررسی می‌شود.
الف. تأثیر نظام اقتصادی و نظام حمایت اجتماعی کشورها: مطابق نظریه‌ی چشم‌انداز یکی از 

دلایل فرزندآوری افراد این است که چشم‌انداز مثبتی از داشتن فرزند برای خود دارند و اگر این 
چشم‌انداز و پیش‌بینی منفی باشد، اقدام به فرزندآوری نخواهند کرد. یکی از علل تعیین‌کننده‌ی 
چشم‌انداز افراد از فرزند، نظام اقتصادی است. افراد اگر ببینند که نظام اقتصادی برای خانواده‌هایی 

1. نگاه کنید به:
Stets, Jan E. and Peter J. Burke. 2000. “Identity Theory and Social Identity Theory”.Social 
Psychology Quarterly, 62(3): 224-37. 
Stryker, Sheldon. 1980. Symbolic Interactionism: A Social Structural Version. Menlo Park, 
CA: Benjamin Cummings.  

2. نگاه کنید به:
Chrouser Ahrens, Christina J. and Carol D. Ryff, 2006. “Multiple Roles and Well-Being: 
Sociodemographic and Psychological Moderators.” Sex Roles, 55(11-12):801-15.
Brook, Amara T., Julie Garcia and Monique A. Fleming, 2008. "The Effects of Multiple Identities 
on Psychological Well-Being". Personality and Social Psychology Bulletin, 34(12):1588-1600.

3. نگاه کنید به:
McQuillan, Julia, Rosalie A. Torres Stone, and Arthur L. Greil, 2007. “Infertility and Life 
Satisfaction Among Women.” Journal of Family Issues, 28(7):955-81.
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که صاحب فرزند می‌شوند، وضعیت مناسبی به‌همراه دارد )مانند نظام اقتصادی کشاورزی(، برای 
خود و فرزندانشان آینده‌ی مناسبی را پیش‌بینی می‌کنند، بنابراین داشتن فرزند موجب رضایت 
آنها می‌شود )Aassve, Goisis & Sironi, 2012: 70-72(. براساس تحقیقات پیش‌‌بینی اقتصادی 
والدینی که در هریک از این نظام‌های سوسیال دموکرات، محافظه‌کار، لیبرال یا مدیترانه‌ای زندگی 

 .)Ibid( می‌کنند، متفاوت است و این امر در فرزندآوری آنها‌ اثر می‌گذارد
در کنار نظام اقتصادی، نظام حمایت اجتماعی نیز اهمیت دارد. در نظام‌هایی که به شیوه‌های 
مختلف از کسانی که صاحب فرزند می‌شوند، حمایت می‌شود، هزینه‌ی نگه‌داری فرزندان کاهش 
می‌یابد و مطلوبیت داشتن فرزند بالا می‌رود. این حمایت‌ها می‌توانند رسمی باشند مانند نظام 
اشتغال منعطف، مرخصی‌های زایمان و شیردهی و‌... و یا آنکه‌ غیررسمی باشند مانند نگه‌داری 
 Aassve, Goisis( و )Rindfuss, Guzzo &  Morgan, 2003: 411-438( فرزند توسط خویشاوندان

	 .)& Sironi, 2012: 79

درواقع، مطلوبیت فرزند با نسبت هزینه به درآمد ناشی از تولد و نگه‌داری او تعیین می‌شود. 
نظام اقتصادی با افزایش درآمد می‌تواند این نسبت را کاهش دهد و نظام حمایت اجتماعی با 
کاهش هزینه این کار را انجام می‌دهد. نتیجه‌ی هردو افزایش مطلوبیت‌داشتن فرزند و افزایش 

رضایت با آمدن اوست.
ب. تأثیر نظام فرهنگی جامعه: در بسیاری از جوامع شرایط فرهنگی به‌گونه‌ای است که داشتن 

فرزند موجب تقویت موقعیت اجتماعی والدین می‌‌شود. برای یک زن، مادر‌بودن هم جزئی از هویت 
اوست و هم به او موقعیت بالاتری در جامعه می‌بخشد. برای مردان نیز داشتن فرزند موجب مباهات 
و احترام است. بالا‌رفتن موقعیت و احترام اجتماعی والدین برای آنها رضایت به‌همراه دارد. این 
در حالی است که در برخی جوامع، داشتن فرزند تأثیری در موقعیت اجتماعی والدین ندارد1 

. )Vignoli, Pirani & Salvini, 2014: 971(
ج. تأثیر دوره‌های زندگی: تأثیر فرزندان در رضایت والدین در دوره‌های مختلف زندگی آن‌ها 

متفاوت است. تفاوت دوره‌های زندگی از حیث رضایت می‌تواند معلول تفاوت در درآمد و امنیت 
 Myrskyla( 2تفاوت در هزینه‌های مالی و احساسی مورد نیاز فرزندان ،)Mikuck, 2015: 3-5( شغلی

1. به نقل از:
Baranowska, A., 2010. Family formation and subjective well-being. A literature overview. Work-
ing Papers, n. 5, ISID, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics.

2. به نقل از:
Caldwell JC. "Theory of fertility: From high plateau to destabilization". Population and Develop-
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Margolis, 2014: 30 &(، یا تفاوت در انگیزه‌بخشی و معنابخشی فرزند به زندگی والدین باشد 

.)Nomaguchi K. M, 2012(
د. جنسیت و نوع تأهل: تأثیر جنسیت از آن جهت است که عمدتاً بار مسئولیت نگه‌داری 

فرزندان بر دوش مادران است و این موضوع می‌تواند در رضایت حاصل از فرزند میان پدر و مادر 
تفاوت ایجاد کند )Myrskyla & Margolis, 2014(. بحث نوع تأهل از این جهت است که والدینی 
که طلاق گرفته یا بیوه شده باشند، بار مسئولیت‌ نگه‌داری از فرزند را باید به‌تنهایی به‌دوش بکشند 

 .)Shields & Wooden, 2003(

3- روش پژوهش
پرسش تحقیق حاضر، درباره‌ی واقعی‌بودن باور موجود در‌خصوص رابطه‌ی رضایت زندگی و 
تعداد فرزندان است، لذا برای انجام آن تحقیقات تجربی بررسی شده است. علاقه‌ی پژوهش حاضر 
آن است که بداند آیا بیشتر مطالعات تجربی، فرزند بیشتر را موجب رضایت بیشتر می‌دانند یا خیر. 
به‌عبارت‌دیگر آنچه اهمیت دارد، تعداد پژوهش‌های تجربی است که در هریک از سه دسته‌ی پاسخ 
مثبت، منفی و خنثی قرار می‌گیرند. برای پاسخ به چنین سؤالی، از روش »شمارش قاعده‌مند«1 که 
نسخه‌ی ساده‌تری از فراتحلیل است، استفاده می‌شود. در روش شمارش قاعده‌مند، تنها تحقیقاتی 
که رابطه‌ی مثبت و منفی معنی‌دار بین متغیر مستقل و وابسته نشان می‌دهند، درنظر گرفته شده 
و فقط تعداد آنها شمارش می‌شود. در شمارش قاعده‌مند، برخلاف فراتحلیل، علاقه‌ای به اندازه‌ی 
تأثیر متغیرها و تعداد پاسخ‌گویان وجود ندارد )Bushman & Wang, 2009: 207-220(. معیارهای 

انتخاب این تحقیقات شامل موارد ذیل است:
اول، پژوهش از نوع تجربی باشد.

دوم، یافته‌های پژوهش درصورت امکان در قالب مجلات علمی-پژوهشی معتبر یا کتاب منتشر 
شده‌ باشد.

سوم، چنانچه تحقیقات مربوط به کشورهای مختلف باشد، بهتر می‌توان در مورد جهان‌شمول 
بودن گزاره‌ی ادعا‌شده قضاوت کرد.

چهارم، مقالاتی که به نتایج متفاوت راجع به گزاره‌ی فوق رسیده‌اند درنظر گرفته شد تا از 
سوگیری در فراتحلیل جلوگیری شود )عالمی، 1395: 68(.

ment Review, 4 (4), (1978), 553-577.
1.formal vote counting.
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در یافتن تحقیقات این کلیدواژه‌ها در موتور جست‌وجوی گوگل اسکولار جست‌‌و‌جو شده است: 
Life satisfaction Family size, Children number,  Happiness, Subjective well-being,.

در‌این‌باره مقالات متعددی وجود دارد، اما با توجه به معیارهای سه‌گانه‌ی فوق، از میان این 
مقالات درمجموع تعداد 44 تحقیق مستقیم و غیرمستقیم1 بررسی شد که فهرست مجموع آنها 

در جدول شماره‌ی 1 آمده است.2
جدول 1. مشخصات تحقیقات بررسی شده

کشورپژوهشگرکشورپژوهشگر

Aassve et al. (2009)26 کشور اروپاییHillerås et al. (2001)   سوئد

 Alesina et al. (2004)آمریکاKeizer et al. (2009)هلند

Alesina et al. (2004)12 کشور اروپاییKohler et al. (2005)دانمارک

Angeles (2010b)بریتانیا
Koropeckyj-Cox et al. 

آمریکا(2007)

 Ball & Chernova (2008)18 کشور
Margolis & Myrskyla 

87 کشور(2010)

Becchetti et al. (2010)        آلمان
Marks & Fleming 

استرالیا(1999)

 Bergman & Daukantaite
19 کشورMastekaasa (1994)سوئد   (2006)

 Bernhardt & Fratczak
سوئد و لهستان(2005)

Obradovic & Cudina- 
Obradovic (2001)کرواسی

 Bjørnskov et al. (2008)70 کشور
Oswald & Powdthavee 

(2008b)بریتانیا

Chang (2008)آمریکاPeiro (2006)14 کشور

Clark (2008b)کشورهای مختلفPichler (2006)22 کشور

Clark et al. (2008a)آلمان غربی
Plagnol & Hubbert 

23 کشور(2010)

 Clark & Georgellis (2013)بریتانیاRempel (1985)کانادا

1. مقصود از استفاده غیرمستقیم آن است که یا نتایج آن‌ها به نقل از مقالات دیگر بیان شده و یا آنکه از مقالات فراتحلیلی 
استفاده شده است که مقالات بررسی‌شده را تحلیل کرده‌اند.

2. در تهیه‌ی این فهرست از )Hansen, 2012( استفاده شده است.
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کشورپژوهشگرکشورپژوهشگر

 Connidis & McMullin
لندن و کانادا(1993)

Savolainen et al. 
فنلاند(2001)

Daukantaite &
 Zukauskiene(2006)   سوئد

Shields & Wooden 
استرالیا(2003)

Di Tella et al. (2003)آمریکاSmith (2003) ،شوروی، آمریکا
آلمان‌غربی

Dockery (2010)استرالیا
Soons & Kalmijn 

30 کشور(2009)

Dykstra & Wagner (2007)آمستردام و برلین
Stack & Eshleman 

17 کشور(1998)

 Frey & Stutzer (2000)سوییتزرلندStanca (2009)94 کشور

 Frijters et al. (2010)استرالیاStutzer & Frey (2006)آلمان

Haller & Hadler (2006)34 کشور
Umberson & Gove 

آمریکا(1989)

Hansen et al. (2009)نروژZhang & Liu (2007)چین

4- یافته‌های پژوهش 
یافته‌های تحقیقات تجربی به سه دسته تقسیم شده‌اند:

الف. تحقیقاتی که تأثیر فرزند در رضایت کلی زندگی را بررسی کرده‌اند. برخی تحقیقات به 
تأثیر منفی رسیده‌اند و برخی به تأثیر مثبت.

ب.  تحقیقاتی که از طریق مفهوم تأمین نیازها اختلاف نتایج تحقیقات فوق را تبیین می‌کنند.
ج.  تحقیقاتی که به عوامل واسط میان فرزند و رضایت زندگی پرداخته‌اند. پرداختن به این عوامل 
واسط سه فایده دارد: اول اینکه، سبب می‌شود، تنوع در یافته‌های تحقیقات بهتر درک شود؛ 
دوم اینکه، تبیین انجام‌شده در بخش دوم بیشتر محک می‌خورد و سوم اینکه، سیاست‌گذاری 
و مداخله در رابطه‌ی میان فرزند و رضایت زندگی براساس عوامل واسط را امکان‌پذیر می‌کند.

4-1- فرزند و رضایت کلی زندگی
بخش زیادی از تحقیقات تأثیر فرزند در رضایت زندگی را به‌صورت کلی سنجید‌ه‌اند. برخی 
از این تحقیقات به رابطه‌ی منفی یا خنثی و برخی از آنها به رابطه‌ی مثبت رسیده‌اند. یافته‌های 

هرکدام از این تحقیقات جداگانه مرور می‌شوند.
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الف- تحقیقات منفی:

 مک‌لنان و آدامز در سال 1976 تأثیر داشتن فرزند را در شاخص‌های مختلف رفاه ذهنی شامل 
نگرانی، رضایت از خود، احساس تأثیرگذاری، احساس خوشبختی کلی و خوشبختی زناشویی را 
میان خانواده‌های بدون فرزند و انواع خانواده‌های فرزنددار مقایسه کردند. خانواده‌های فرزنددار 
شامل سه گروه هستند: خانواده‌هایی که فرزندان آنها زیر سن مدرسه هستند، خانواده‌هایی که 
حداقل یکی از فرزندان آنها در سن مدرسه است و خانواده‌هایی که فرزندان آنها خانه را ترک 
کرده‌اند. در احساس خوشبختی کلی میان زوج‌هایی که فرزند دارند و ندارند، تفاوت معنی‌داری 
مشاهده نمی‌شود، اما در سایر شاخص‌ها، حداقل در یکی از انواع خانواده‌های فرزنددار نسبت به 

.)Mclanahan & Adams, 1989: 132( خانواده بدون فرزند وضعیت منفی وجود دارد
کانمن1 و همکاران احساس مثبت و منفی نسبت به فعالیت‌های مختلف روزانه را در میان 
زنان بررسی کرده‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که مراقبت از کودک از میان 19 فعالیت به لحاظ 
احساس مثبت، رتبه‌ی شانزدهم را دارد و به‌نظر می‌آید زنان به فعالیت‌هایی مانند خرید، آشپزی 

.)Angeles, 2010b: 524( و تماشای تلویزیون بیشتر از مراقبت از کودک علاقه‌مندند

ب- تحقیقات خنثی:

 تحقیقاتی که میان فرزند و رضایت زندگی رابطه‌ای نیافته‌اند، به دو دسته‌ تقسیم می‌شوند: 
دسته‌ی اول تحقیقاتی هستند که میان افراد فرزنددار و بدون فرزند به لحاظ رضایت زندگی 
مقایسه انجام داده‌اند. دسته‌ی دوم، وضعیت رضایت زندگی افراد را قبل و بعد از آمدن فرزند 

مقایسه کرده‌اند.
yy دسته‌ی اول؛ مقایسه بین کسانی که فرزند دارند و فرزند ندارند: اوانز و کلی تأثیر ساختار خانواده

در رضایت زندگی را در استرالیا بررسی کرده‌اند. آنها تحقیق خود را براساس داده‌های پیمایش 
بین‌المللی علوم اجتماعی در فاصله‌ی 1984 تا 2001 در استرالیا، و با حجم نمونه‌ی 26009 
نفر انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که تعداد فرزندان هیچ تأثیری در رضایت زندگی در 

.)Evans & Kelley, 2004( استرالیا ندارد
ایونسون و سایمون با تحلیل داده‌های  13017 نفر در اولین موج پیمایش ملی خانواده‌ها 
و خانوارها در آمریکا در سال 1988-1987 به این نتیجه رسیدند که هیچ‌یک از انواع والدین 
بررسی‌شده )فرزند با آنها زندگی می‌کند یا نه، فرزند آنهاست یا فرزندخوانده است و‌...(، نسبت به 

1. Kahneman (2004).
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 Evenson & Simon, 2005:( کسانی که فرزند ندارند علائم افسردگی کمتری نشان نمی‌دهند
.)341-358

هانسن با استفاده از داده‌های پیمایش ملی دوره‌ی زندگی، سالمندی و نسل در نروژ،1 رابطه‌ی 
میان وضعیت والد‌بودن )بدون فرزند، دارای فرزند در یک خانه و دارای فرزندانی که مستقل 
شده‌اند( و احساس خوشبختی را میان 5189 نفر سنجیده است. او احساس خوشبختی را به 
دو بعد شناختی )رضایت زندگی و عزت نفس( و احساسی )احساس مثبت و منفی، افسردگی و 
احساس تنهایی( تقسیم می‌کند. در بعد شناختی زنانی که صاحب فرزند نیستند، رضایت زندگی 
و عزت نفس کمتری نسبت به زنان فرزنددار اظهار می‌کنند، اما این موضوع در بعد احساسی در 
زنان تأثیری ندارد. در‌خصوص مردان، هیچ‌یک از ابعاد شناختی یا احساسی خوشبختی، از داشتن 

.)Hansen & et al, 2009: 343 & 362( یا نداشتن فرزند تأثیر نمی‌پذیرند
بخشی از این محققین آثار دیگران را بررسی کرده‌اند. کلارک2 و همکارانش -‌که نگاهی کمتر 
بدبینانه دارند- پس از واکاوی تحقیقات انجام‌شده، ادعا می‌کنند که »داشتن فرزند تأثیر کمی 
در سودمندی3 می‌گذارد«. لایارد4 در بحث خویش در‌خصوص آنچه از ادبیات موضوع می‌‌توان 
 Angeles,( آموخت، به این نتیجه می‌رسد، فرزندان جزء عوامل مؤثر بر خوشبختی5 نیستند

.)2010b: 523 & 524

yy دسته‌ی دوم؛ مقایسه بین میزان رضایت زندگی قبل و بعد از فرزند: کلارک و همکارانش برای

بررسی تأثیر تولد فرزند در رضایت زندگی والدین، بیست موج پیمایش اقتصادی-اجتماعی آلمان 
از سال 1984 تا 2003 را بررسی کردند. رضایت از زندگی والدین از زمانی که متوجه آمدن فرزند 
می‌شوند بالا می‌رود، اما پس از به‌دنیا آمدن فرزند کاهش یافته و کمتر از سطح معمول می‌شود. 
 Clark, Diener,( رضایت زندگی پس از متوسط حدود پنج سال دوباره به سطح اولیه برمی‌گردند
Georgellis, & Lucas, 2008(. کلارک و همکارانش پژوهش خود را برای انگلیس تکرار کرده و 

تأثیر رویدادهای شغلی و خانوادگی در رضایت زندگی را براساس هیجده موج پیمایش خانوارهای 
بریتانیایی از 1991 تا 2008 بررسی کردند. در انگلیس زنان سه سال پیش از تولد فرزند، رضایت 
از زندگی‌شان بالا می‌رود و تا زمان تولد فرزند بالا می‌ماند، اما پس از تولد فرزند رضایت آ‌‌نها به 

1. Norwegian Life Course, Ageing and Generation
2. Clark (2008b)
3. Utility
4. Layard (2005)
5. Happiness
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سرعت و در مدت یک ‌سال کاهش یافته و به سطح قبلی خود بازمی‌گردد. در مورد مردان، تولد 
فرزند تأثیری در رضایت زندگی آن‌ها ندارد )Clark & Georgellis, 2013: 496-512(. میرسیکلا 
و مارگولیس با استفاده از داده‌های طولی در آلمان )سال 1984 تا 2009( و انگلیس )سال ‌1991 
تا 2008( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند )Margolis & Myrskyla, 2014: 29-56(. یافته‌های 
این تحقیقات نظریه‌ی مقدار ثابت را تأیید می‌کنند. یعنی تولد فرزند، رضایت زندگی آنها را موقتاً 

تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

ج- تحقیقات مثبت:

 نلسون و همکارانش پس از بررسی به این نتیجه می‌رسند، فضای غالب رسانه‌ای و ادعای 
برخی مطالب دانشگاهی مبنی بر احساس خوشبختی کسانی که صاحب فرزند هستند، پایه‌ی 
علمی قاطع و روشنی ندارد. ازاین‌رو بر آن شدند تا از سه زاویه و به‌وسیله‌ی سه پژوهش موضوع 

.)Nelson, Kushlev, English & Dunn, 2013( را در جامعه‌ی آمریکا بررسی کنند
پژوهش اول این موضوع را بررسی می‌کند که آیا والدین نسبت به کسانی که فرزند ندارند، 

ارزیابی مثبت‌تری از زندگی خود دارند؟ و احساس کلی خوشبختی آنها بیشتر است؟
پژوهش دوم، به این موضوع می‌پردازد که آیا والدین در زندگی روزانه و لحظه‌به‌لحظه‌ی خود، 

نسبت به کسانی که فرزند ندارند، احساس مثبت‌تری دارند؟ 
پژوهش سوم، این موضوع را بررسی می‌کند که آیا احساساتی که والدین درنتیجه‌ی مراقبت 
از فرزندان خود دارند، در مقایسه‌ی احساسات برآمده از سایر فعالیت‌های روزانه مثبت‌تر است؟

در پژوهش اول، پاسخ 6906 نفر به سه موضوع احساس خوشبختی، رضایت از زندگی1 و میزان 
فکر‌کردن به معنای زندگی در چهار موج پیمایش ارزش‌های جهانی در سال‌های 1982، 1990، 
1995 و 1999 در آمریکا تحلیل شده است. در هرسه موضوع، کسانی که صاحب فرزند هستند، 
احساس خوشبختی و رضایت از زندگی بیشتری دارند و بیشتر به معنای زندگی می‌اندیشند. 
همچنین در میان کسانی که تعداد فرزند بیشتری دارند، رضایت زندگی بیشتر بوده و به معنای 

.)Ibid: 4( زندگی بیشتر می‌اندیشند. اما احساس خوشبختی آن‌ها تفاوتی نمی‌کند
در پژوهش دوم، اطلاعات 329 بزرگسال بالای 18 سال درباره‌ی تجربه‌ی احساسی آنها‌ در 
طول شبانه‌روز از سه موج پیمایشی استخراج شده است. این کار از طریق پیام تصادفی در طول 

1. در پیمایش ارزش‌های جهانی بین احساس خوشبختی )happiness( و رضایت از زندگی )life satisfaction( تفاوت 
قایل شده است، اما در برخی تحقیقات دیگر این دو را به یک معنا می‌گیرند )نگارنده(.
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شبانه‌روز و پرسش در‌خصوص احساسات انجام می‌شود. همچنین از آنها سؤال می‌شود، در تصویر 
کلی و اهداف کلی زندگی شما، فعالیت کنونی شما، چقدر برای شما معنا دارد؟ براساس نتیجه‌ی 
به‌دست آمده کسانی که صاحب فرزند هستند، به‌طور متوسط، احساسات مثبت‌تری دارند و 

.)Ibid: 7( فعالیت‌های آنها معنادارتر است
با توجه به نتیجه‌ی پژوهش اول و دوم، پژوهش سوم در پی پاسخ به این سؤال است که آیا 
ممکن است عکس موضوع برقرار باشد؛ یعنی کسانی که احساس خوشبختی بیشتری می‌کنند، 
صاحب فرزند می‌شوند؟! این فرضیه‌ی معکوس زمانی رد می‌شود که والدین در زمان پرداختن به 
فعالیت‌های مربوط به فرزندان، در مقایسه با سایر فعالیت‌ها احساس خوشبختی بیشتری داشته 
باشند. در این پژوهش، 186 زوج که حداقل یک فرزند 18 سال به پایین دارند، بررسی شده‌اند 
و نتیجه آن شد که والدین در زمانی که از فرزندان خود مراقبت می‌کنند، نسبت به فعالیت‌های 
.)Ibid: 788( دیگر زندگی، هم احساس بهتری‌ دارند و هم احساس معنای زندگی بیشتری دارند

شکل 1. خلاصه‌ی‌ یافته‌های تحقیقات سه‌گانه

پژوهش
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نتایج پژوهش‌های سه‌گانه نشان می‌دهد که برخلاف گزارش‌های قبلی، والدین )و به‌ویژه 
پدران( سطح بالاتری از رضایت، احساس مثبت و معنای زندگی را نسبت به کسانی که فرزند 

.)Ibid: 889( ندارند، تجربه می‌کنند
در پیمایش »مادران در اروپا« که در سطح کشورهای اتحادیه‌ی اروپا انجام شده است، 7883 
مادر در پاسخ به پرسش پیرامون احساس رضایت شرکت داشتند که 93 درصد از آنها به‌عنوان 
مادر احساس رضایت داشته و تنها یک درصد آنها کاملًا ناراضی بودند. از میان 500 مادری که 
اظهار نا‌رضایتی از مادر‌بودن خود می‌کردند، نیمی از آنها شرایط بسیار سخت خانوادگی را تجربه 
 Stevens, Bergeyck &  Liedekerke,( می‌کنند ]و این احتمالاً علت اصلی نارضایتی آنها است

.)2010: 46

موسیک و همکارانش ابتدا مانند سایر تحقیقات گذشته تأثیر داشتن فرزند در رضایت کلی 
زندگی را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که پدران و مادران نسبت به کسانی که فرزند 
ندارند به لحاظ احساس خوشبختی، اضطراب، خستگی و غم و غصه تفاوت معنی‌داری نمی‌کنند 
فعالیت‌های  با  بر احساسات هم‌زمان  از تمرکز  اما پس   .)Musick, Merier & Flood, 2016(

والدین در کنار فرزندان نتیجه‌ی متفاوتی گرفته شد. در زمان فعالیت‌هایی که فرزندان حضور 
 .)Ibid: 26( دارند، احساسات والدین مثبت شده و خستگی و ناراحتی کمتری اظهار می‌کنند
ازسوی دیگر، محققین ضمن تحقیق جداگانه در‌خصوص خود والدین به این نتیجه رسیدند که 
والدین در فعالیت‌هایی که همراه فرزندان خود هستند، احساس بهتری دارند تا زمانی که آنها 
حضور نداشته باشند )Ibid: 30(. همچنین پدرها و مادرها برای زندگی و فعالیت‌های خود معنای 
بیشتری را قائل بودند. این مطلب مؤید این موضوع است که والدین ممکن است در بزرگ‌کردن 
فرزندان خود رنج و سختی داشته باشند، اما ارضا هم می‌شوند؛ یعنی لزوماً خوشبختی با لذت و 

 .)Ibide: 29( راحتی همراه نیست
بتشمن1 و همکارانش از داده‌های پیمایش طولی اقتصادی-اجتماعی آلمان، در مدت 25 سال، 
استفاده کردند و با کنترل متغیرهای مختلف، به این نتیجه رسیدند که برای زنان میان رضایت 
زندگی و تعداد فرزند، رابطه‌ی مثبت وجود دارد. توجه به کنترل سایر متغیرها ویژگی این تحقیق 
است )Baetschmann, Staub &  Studer, 2012(. محققین تأکید دارند که در تحقیقات قبلی 
تنها تفاوت زنان مورد مقایسه داشتن یا نداشتن فرزند بوده است؛ درحالی‌که بسیاری متغیرهای 

1. Baetschmann
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دیگر می‌بایست کنترل شوند )Ibid: 283(. از جمله‌ی این متغیرها تمایل زنان به داشتن فرزند و 
 .)Ibid: 11&12( مقایسه‌ی میزان رضایت، قبل و بعد از آمدن فرزند برای هر زن است

4-2- فرزند، تأمین انواع نیازها و رضایت زندگی
آنچه موجب احساس رضایت زندگی می‌شود، تأمین نیازهای انسان‌هاست، اما رضایت حاصل از 
تأمین نیازها، تنها در حالتی که همه‌ی نیازها تأمین شوند، محقق نمی‌شود. چه‌بسا نیازهای مادی 
انسان تأمین نشود، اما اگر نیازهای اجتماعی یا معنوی او تأمین شود، رضایت حاصل می‌شود. 
بنابراین ترکیب تأمین نیازها اهمیت دارد، یعنی تأمین مجموع نیازها مهم است و نه تأمین تک‌تک 
آنها. این موضوع برخی از محققین را به بررسی تأثیر فرزند در تأمین انواع نیازها به تفکیک واداشته 
است تا بتوانند تصویر روشن‌تری از ترکیب تأمین نیازها و درنتیجه رضایت زندگی داشته باشند.

الف - رضایت اقتصادی و غیراقتصادی:

 استانکا رابطه‌ی داشتن فرزند و رضایت از زندگی را در نمونه‌ای 345000 نفری از 94 کشور با 
استفاده از پنج موج1 داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها2، بررسی می‌کند. او به این نتیجه می‌رسد که 
داشتن فرزند روی رضایت اقتصادی3  تأثیر منفی و روی رضایت غیراقتصادی تأثیر مثبت می‌گذارد، 
اما اثر منفی بیش از اثر مثبت است و درنتیجه مجموع این دو نوع رضایت که رضایت زندگی را 
.)Stanca, 2012: 747-‌748( تشکیل می‌دهند، با آمدن فرزند و افزایش تعداد آنها کاهش می‌یابد
زیمرمن و ایسترلاین براساس داده‌های 21 دوره از پیمایش اقتصادی-اجتماعی آلمان4 از سال 
1984 تا 2004 و مشتمل بر 37244 نفر پاسخ‌گو، ابتدا به این یافته می‌رسند که فرزندان هیچ 
تأثیر معناداری در رضایت زندگی افراد نداشته‌اند، اما با بررسی بیشتر به این نتیجه می‌رسند که 
فرزندان از یک طرف زندگی خانوادگی را شیرین می‌کنند و از طرف دیگر بار مالی خانواده را افزایش 
می‌دهند و رضایت از زندگی را کاهش می‌دهند. از‌این‌رو اثرات مثبت و منفی فرزند همدیگر را 
.)Zimmermann & Easterlin, 2006: 511-528( خنثی کرده و رضایت زندگی تغییری نمی‌کند

1.  سال‌های 1980-1982، 1990-1991، 1995-1997، 1999-2001، 2004-2008
2. پیمایش جهانی ارزش‌ها )World Value Survey( پیمایشی بین‌المللی است که هدف آن رصد تحولات ارزشی و فرهنگی 
کشورهای مختلف است. این پیمایش از سال 1981 تاکنون و هرچند سال یک‌بار در حدود صد کشور جهان برگزار شده است. 

این پیمایش توسط انجمن پیمایش جهانی ارزش‌ها که مقر آن در استکهلم سوئد است، برگزار می‌شود
 (http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp).
3. Financial Satisfaction
4.German Socio- Economic Panel
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بجا با استفاده از موج چهارم و پنجم پیمایش جهانی ارزش‌ها در بین 70 کشور -‌که 90 
درصد جمعیت دنیا را شامل می‌شوند‌- تأثیرات مثبت فرزند در رضایت زندگی والدین را مستقیم 
و تأثیرات منفی آن را غیرمستقیم می‌یابد. به این معنا که داشتن فرزند به خودی‌خود موجب 
احساس رضایت در والدین می‌شود، اما تأثیر منفی آن به‌ خاطر کاهش آزادی شخصی و مسائل 
مالی است که خود تعیین‌کننده‌ی رضایت هستند )Beja Jr, 2014(. تأثیر مستقیم و احساس 
مثبت ناشی از فرزند را می‌توان از طریق افزایش حمایت‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های تربیت 
فرزند تقویت کرد. تأثیر منفی و فشار فرزند روی آزادی شخصی را از طریق فراهم‌کردن و بالابردن 
کیفیت مهدهای کودک و امکانات نگه‌داری دیگر می‌توان کاهش داد. همچنین کاهش هزینه‌های 
بهداشت و آموزش، تأثیر منفی مسائل مالی فرزندان را کم کرد. این اقدامات و نظایر آن می‌توانند 

 .)Ibid: 14-15( کفه‌ی تأثیرات مثبت فرزند را حتی در دنیای مدرن امروز سنگین‌تر کنند
بررسی  لهستان  در کشور  را  فرزند  و  زندگی  میان رضایت  رابطه‌ی  ماتیسیاک  و  بارونسکا 
می‌کنند. لهستان شرایط ویژه‌ای دارد. از یک سو، جوانان لهستانی به ارزش‌های خانوادگی بسیار 
پای‌بندند. از سوی دیگر، این کشور کاهش سریع نرخ زادوولد را تجربه کرده است. می‌توان گفت، 
دلیل این موضوع آن است که شرایط بد اقتصادی و بیکاری و فقدان حمایت‌های لازم در قوانین 
  Baranowska &( برای نگهداری از فرزندان موجب‌شده تا هزینه‌ی نگه‌داری فرزندان بالا رود
Matysiak, 2011: 312-313(. بررسی بارونسکا و ماتیسیاک روی  6513 زن و 5870 مرد 18 تا 

35 ساله براساس داده‌های چهار موج پیمایش طولی »تشخیص اجتماعی«1 در سال‌های 2003، 
2005، 2007 و 2009 به این نتیجه می‌رسند که فرزند اول تأثیر مثبتی در رضایت زندگی مادران 
و پدران می‌گذارد، اما فرزندان بعدی، این رضایت را افزایش نمی‌دهند )Ibid: 321(. تبیین محققین 
آن است که فرزند اول، احساس نیاز عاطفی به فرزند را برطرف می‌کند، اما فرزندان بعدی کمتر 
این نیاز عاطفی را تأمین می‌کنند، چون قبلًا بخش زیادی از آن تأمین شده است. از سوی دیگر 

.)Ibid( هزینه‌ی فرصت نگه‌داری فرزندان بیشتر، در کشوری مانند لهستان بالاست
توونگ و همکارانش 97 مقاله‌ی پژوهشی پیرامون تأثیر فرزند و تعداد آن در رضایت زناشویی 
مشتمل بر 47692 پاسخ‌گو را فراتحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که پاسخ‌گویان صاحب 
فرزند نسبت به پاسخ‌گویان بدون فرزند رضایت زناشویی کمتری دارند. همچنین تأثیر منفی داشتن 

1. Social Diagnosis
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فرزند برای زنان بیش از مردان است. همچنین فرزندان بیشتر، موجب کاهش رضایت زناشویی 
.)Twenge, Campbell & Foster, 2003: 577-580( می‌شوند

ب- تأثیر بر روابط اجتماعی: 

تحقیقاتی مانند گالاگر و گرستل1 و آمبرسون و گوو2 به این نتیجه رسیده‌اند که فرزندان باعث 
 .)Herbst & Ifcher, 2014: 4( پیوند بیشتر والدین با دوستان، اقوام و خویشان و آشنایان می‌شود
نوماگوچی و میلکی آسایش روانی و روابط اجتماعی 1933 نفر در دو موج پیمایش ملی خانواده‌ها 
و خانوارها در آمریکا که به فاصله‌ی شش الی هفت سال انجام شده‌اند را با هم مقایسه می‌کند. 
این افراد در موج اول )سال 88-1987( بدون فرزند و در موج دوم )در سال 94-1992( صاحب 
فرزند بودند )Nomaguchi & Milkie, 2004: 356(. پس از کنترل متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای 
وابسته3 محققین به این نتیجه می‌رسند، در میان زنانی که در زمان تحقیق متأهل‌اند،4 داشتن 
فرزند موجب پیوستگی اجتماعی بیشتر و افسردگی کمتر می‌شود. مردان متأهل کمترین تأثیر 
را از قبل فرزند، در مقایسه با سایر گروه‌ها می‌پذیرند. تنها تأثیر فرزند برای آنها افزایش روابط با 

 .)Ibid: 370( خویشاوندان، دوستان و همسایگان است
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ترکیبی از آثار مثبت و منفی فرزندان روی نیازهای مختلف 
مشاهده می‌شود. ترکیب این آثار مثبت و منفی است که رضایت و نارضایتی را پس از آمدن 
فرزند به‌وجود می‌آورد، اما مثبت و منفی‌بودن این آثار به شرایط و عوامل دیگری بستگی دارد 
که متغیرهای واسط هستند؛ یعنی متغیرهای واسط باعث می‌شوند که برخی از این نیازها در 
برخی شرایط تأمین شوند و در برخی شرایط تأمین نشوند. به همین دلیل در بخش قبلی برخی 
تحقیقات به رابطه‌ی منفی و برخی تحقیقات به رابطه‌ی مثبت میان فرزند و رضایت کلی زندگی 

می‌رسند. در بخش بعدی تعدادی از مهم‌ترین متغیرهای واسط بررسی می‌شود.

1. Gallagher, S. K. & Gerstel, N." Connections and constraints: The effects of children on care-
giving", Journal of Marriage and Family, 63 (1), (2001) 265-275.
2. Umberson, D. & Gove, W. "Parenthood and psychological well-being: Theory, measurement, 
and stage in the family life course", Journal of Family Issues, 10, (1989) 440-462.

3. به‌طور دقیق‌تر متغیر وابسته شامل شش قسمت است: 1( پیوستگی اجتماعی 2( عزت نفس 3( احساس تأثیر نفس 4( 
ساعات کار خانه 5( تضاد زناشویی )برای کسانی که در مصاحبه‌ی اول متأهل بوده و تا مصاحبه‌ی دوم کماکان متأهل مانده‌اند 

  .)Nomaguchi & Milkie, 2003: 361(
4. محقق مخاطبین مختلفی را بررسی کرده است، ازجمله کسانی که صاحب فرزند شده‌اند اما طلاق گرفته‌اند و یا سایر حالت‌ها. 
از آنجا که در این تحقیق باور عمومی درباره‌ی یک خانواده معمولی بررسی می‌شود، لذا در این میان علاقه‌مند به گروهی هستیم 

که در زمان تحقیق متأهل هستند )نگارنده(.
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4-3- فرزند، عوامل واسط و رضایت زندگی
تأثیر فرزند در رضایت والدین تحت شرایط و عوامل فردی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. 
چند عامل به‌عنوان عوامل واسط در تحقیقات مختلف آورده شده‌اند: دوره‌ی زندگی، سن والدین 
و فرزندان، ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور محل سکونت، نوع تأهل، جنسیت و درنهایت فرزند 

چندم.
در ادامه نتایج تحقیقات پیرامون هریک از این عوامل به تفکیک بیان خواهد شد.

الف( دوره‌ی زندگی؛ سن والدین و فرزندان 

دوره‌های زندگی خانوادگی در رابطه‌ی میان فرزند و رضایت زندگی تأثیر می‌گذارد. پلاگنول و 
اسکات با استفاده از داده‌های پیمایش خانوارهای بریتانیایی در سال‌های 1997، 2002 و 2007 
اولویت عوامل تعیین‌کننده‌ی کیفیت زندگی1 )شامل سلامتی، خانواده، ثروت و...2( در دوره‌های 
مختلف زندگی افراد را بررسی می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که اهمیت فرزند و خانواده نزد 
افراد در دوره‌های مختلف سنی متفاوت است. درنتیجه احساس کیفیت زندگی )و به تعبیری 

.)Plagnol & Scott, 2011: 115-137( حاصل از آنها متفاوت خواهد بود )رضایت زندگی

شکل 2. تغییر جایگاه خانواده به‌عنوان اولویت زندگی در سنین مختلف

1. Quality of Life
  )Plagnol & Scott, 2011( 2. پلاگنول و اسکات 16 اولویت را دسته‌بندی می‌کنند که  مشروح آنها در پیوست مقاله‌ی آنها

موجود است.
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تحقیقات تجربی، چگونگی تغییرات رضایت زندگی در اثر فرزندان را در دوره‌های مختلف 
زندگی بررسی کرده‌اند. مفهوم دوره‌های زندگی از طریق دو شاخص سن والدین و سن فرزندان 

عملیاتی شده است. 
yy تأثیر سن والدین: کوهلر و همکارانش )2005( تأثیر فرزند در خوشبختی را با استفاده از

داده‌های دوقلوهای همسان دانمارکی بررسی کرده‌اند. مقایسه‌ی دوقلوهای همسان به محققان 
کمک کرده تا بتوانند کلیه‌ی ویژگی‌های وراثتی و بسیاری از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و 
محیطی )والدین، مدرسه و همسایه‌ها( را کنترل کنند. تأثیر فرزند در خوشبختی در میان 25 تا 
45 ساله‌ها مثبت است، اما در میان 50 تا 70 ساله‌ها ازبین می‌رود. درنتیجه با افزایش سن، تأثیر 

.)Angeles, 2010b: 525( مثبت فرزند به‌تدریج کاهش می‌یابد
مارگولیس و میرسیکلا با تحلیل داده‌های 86 کشور در پیمایش جهانی ارزش‌ها بین سال‌های 
1981 تا 2005 به این نتیجه می‌رسند که رضایت زندگی با افزایش تعداد فرزندان کاهش پیدا 
می‌کند، اما این نتیجه را در دوره‌های مختلف زندگی متفاوت می‌بینند. رابطه‌ی میان رضایت 
زندگی و زاد‌و‌ولد در سنین جوانی از منفی شروع می‌شود و در حدود چهل سالگی به صفر رسیده 
و پس از آن مثبت شده و افزایش می‌یابد. به‌زعم آنها  نقش دوره‌های زندگی در میان مرد و زن، 
 Myrskyla &( سطوح مختلف درآمدی، سالم و بیمار و در همه‌ی نظام‌های رفاهی صادق است

.)Margolis, 2011: 29-56

yy ،تأثیر سن فرزندان: شیلد و وودن با استفاده از داده‌های 13969 نفر در موج اول پیمایش »خانوار

درآمد و پویایی‌های شغلی در استرالیا در سال 2001« را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسند، 
حضور فرزندی که به والدین وابسته است، رضایت زندگی والدین را کاهش می‌دهد و این تأثیر 
منفی با افزایش تعداد فرزندان بالا می‌رود، اما اگر فرزند بزرگ شده و مستقل شود، در آن صورت 
تأثیری در رضایت زندگی والدین ندارد. جالب آنکه اگر فرزندان بزرگ‌تر شده و از خانه‌ی پدری 
.)Shields & Wooden, 2003: 5( خارج شده باشند، آن‌گاه در رضایت والدینشان تأثیر مثبت دارند
چنان‌که ملاحظه می‌شود، این تحقیقات بر تحول رضایت ناشی از حضور فرزندان در دوره‌های 
مختلف زندگی صحه می‌گذارند، اما نتایج آنها کاملًا متفاوت است. بخشی از این تفاوت برخاسته 
از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی بررسی شده است که در ادامه تأثیر آن تبیین 

می‌شود.
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ب( ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محل سکونت

برای بررسی میزان تأثیر ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محل سکونت در رضایت 
ناشی از حضور فرزندان در زندگی، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا رابطه‌ی میان فرزند 
و رضایت زندگی در میان کشورهای با نظام‌های اقتصادی-رفاهی متفاوت، فرق می‌کند؟ نتایج 

برخی تحقیقات بدین شرح است:
آسو و همکارانش براساس داده‌های موج سوم پیمایش اجتماعی اروپا در سال 2006 که 
شامل 19 کشور اروپایی و 7584 پاسخ‌گو است، تلاش می‌کنند به این سؤال پاسخ دهند که آیا 
نظام‌های اقتصادی-رفاهی در رابطه‌ی میان فرزند و رضایت زندگی تأثیر می‌گذارد؟ آنها پنج نوع 
نظام محافظه‌کار، لیبرال، مدیترانه‌ای، سوسیال دموکرات و پیش از این سوسیالیست1 را درنظر 
می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد در مقایسه با سایر نظام‌های اقتصادی-رفاهی، داشتن فرزند در رضایت 
زندگی مادرانی که در کشورهای سوسیال دموکرات زندگی می‌کنند، تأثیر مثبت‌تری می‌گذارد، اما 
تأثیر نظام‌های اقتصادی-رفاهی در رابطه‌ی این دو متغیر برای پدران بسیار کم است. نویسندگان 
می‌گویند دلیل این تفاوت می‌تواند تأثیرپذیری بیشتر مادران از مؤلفه‌های مرتبط با پرورش فرزندان 
در نظام‌های اقتصادی-‌رفاهی باشد؛ مانند مرخصی‌های زایمان و شیردهی، امکان اشتغال پاره‌وقت 

.)Aassve, Goisis &  Sironi, 2015: 72-75( و سایر امکانات مربوط به نگه‌داری فرزندان
در تحقیق دیگری مارگولیس و میرسیکلا براساس داده‌های 86 کشور در پیمایش جهانی 
ارزش‌ها، تأثیر نظام رفاهی کشورها را برای دو دوره‌ی سنی 20 تا 39 سال و بالای 40 سال 
به تفکیک استخراج می‌کنند. برای دوره‌ی سنی 20 تا 39 سال، در کشورهای اروپای جنوبی، 
کشورهای در حال توسعه، کشورهای لیبرال و کشورهایی که قبلًا کمونیستی بودند، با افزایش 
تعداد فرزند رضایت زندگی کاهش می‌یابد.2 در نظام‌های محافظه‌کار تقریباً رضایت زندگی از 
تعداد فرزند متأثر نیست، اما در نظام‌های سوسیال دموکرات تا دو فرزند، رضایت کاهش یافته و 
پس از آن افزایش می‌یابد. برای دوره‌ی سنی بالای 40 سال، تنها در کشورهای قبلًا کمونیست، 
فرزند بیشتر، رضایت بیشتری برای والدین به‌همراه دارد و بالعکس در کشورهای لیبرال کمی 
تأثیر منفی مشاهده می‌شود. در سایر نظام‌ها تأثیری دیده نمی‌شود )به شکل 3 نگاه کنید(. تبیین 
پژوهشگران برای این الگو آن است که در کشورهای محافظه‌کار و سوسیال دموکرات، سیاست‌های 
عمومی از خانواده‌ها برای پرورش فرزندان بیشتر حمایت می‌کنند. همچنین در نظام اجتماعی 

1. منظور کشورهایی است که قبلًا سوسیالیست بودند همچون بلغارستان، لتونی، لهستان، اسلوونی، اسلواکی.
2. تعریف هریک از انواع نظام‌های رفاهی و کشورهای مربوط به هرکدام از آنها در پیوست مقاله مذکور آمده است )نگارنده(.
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 Margolis &( کشورهای قبلًا کمونیست، فرزندان در دوره‌ی پیری والدین نقش حمایتی دارند
 .)Myrskyla, 2011: 35&36

شکل 3. تفاوت نظام‌های اقتصادی-رفاهی به لحاظ رابطه‌ی فرزند و رضایت زندگی

تنوع تأثیر نظام‌های اقتصادی-رفاهی در رابطه‌ی میان تعداد فرزند و رضایت زندگی والدین 
کاملًا در الگوهای فوق مشهود است. بنابراین تغییر سیاست‌های اقتصادی-رفاهی کشورها می‌تواند 

اندازه و چگونگی این رابطه را متحول کند. 

 ج( نوع تأهل

آنچه از باور عمومی در‌خصوص تأثیر فرزند در رضایت زندگی وجود دارد، در‌خصوص یک 
خانواده‌ی معمولی است. خانواده‌ی معمولی مشتمل بر پدر، مادر و فرزندان است، اما انواع دیگر 
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 .)Angeles, 2010b: 523-538( خانواده‌ها نیز وجود دارد مانند آنچه آنجلز در تحقیق خود می‌آورد
به نظر وی انواع دیگر خانواده‌ها به شرح زیر است: 

الف. ازدواج‌کرده: زن و شوهر در یک خانه با هم زندگی می‌کنند؛
 ب. مجرد )هرگز ازدواج‌نکرده(: مانند کسانی که خواهر و برادر خود را بزرگ می‌کنند ]یا فرزند 

نامشروع دارند[؛
ج. بیوه )همسرش فوت‌کرده و ازدواج‌نکرده(؛ 

د. دارای هم‌خانه؛ 
هـ. جداشده )با همسر در یک خانه زندگی نمی‌کند(؛

و. طلاق‌گرفته.
به گفته‌ی آنجلز بسیاری از تحقیقات درباره‌ی رابطه‌ی فرزند و رضایت زندگی، نوع تأهل را 

درنظر نمی‌گیرند. بنابراین نتایج آنها چندان مطمئن نیست. 
آنجلز تأثیر فرزندان موجود در خانه، در رضایت زندگی را با استفاده از داده‌های پیمایش 
خانوارهای بریتانیایی1 از سال 1991 تا 2005 و مشتمل بر 89000 مشاهده بررسی می‌کند. به 
نظر او اگر همه‌ی انواع خانواده درنظر گرفته شوند، نتیجه‌ی تأثیر تقریباً صفر فرزندان در رضایت 
زندگی است، اما اگر خانواده‌ها تفکیک شوند، نتایج متفاوتی حاصل می‌شود. در مورد کسانی که 
ازدواج کرده‌اند و با هم زندگی می‌کنند )49000 نفر از 89000 پاسخ‌گو( داشتن فرزند، به‌طورکلی، 
تأثیر مثبتی در رضایت از زندگی می‌گذارد و با افزایش تعداد فرزندان این تأثیر مثبت افزایش 
می‌یابد )Ibid: 530(. در‌خصوص کسانی که از همسران خود جدا شده‌اند، هم‌خانه‌ها و کسانی که 
ازدواج نکرده‌اند، تأثیر داشتن فرزند بسیار منفی است؛ ولو اینکه به لحاظ آماری معنی‌دار نباشد. 
آنجلز دلیل این تأثیر منفی در میان زنان و مردان هم‌خانه را ناخواسته‌بودن فرزندان می‌داند. نکته‌ی 
دیگر اینکه‌ فرزندان در میان والدینی که طلاق گرفته‌اند، رضایت بیشتری را نسبت به ازدواج 
کرده‌هایی که با هم زندگی می‌کنند، ایجاد می‌کند. شاید به این دلیل که فرزندان خلاء عاطفی 
طلاق را پر می‌کنند. جمع‌بندی این تحقیق آن است که برای بخش بزرگی از جمعیت صاحب 
فرزند، یعنی زنان و مردانی که ازدواج کرده و با هم زندگی می‌کنند، فرزند موجب رضایت بیشتر 

 .)Ibid: 337( از زندگی می‌شود و این تأثیر مثبت می‌تواند زیاد باشد

1. British Household Panel Study



31

فراتحلیل تحقیقات تجربی پیرامون رضایت از زندگی و تعداد فرزندان در کشورهای مختلف

د( جنس

به دلیل تفاوت نقش‌های پدر و مادر در قبال فرزندان، ممکن است تأثیر فرزندان در رضایت 
زندگی هریک متفاوت باشد. در‌خصوص تفاوت تأثیر فرزند در رضایت زندگی پدر و مادر، برخی 
تحقیقات تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که رضایت زندگی حاصل از فرزند برای مردان بیش از 
زنان است )Mikucka, 2015: 3-5(. برخی تحقیقات این موضوع را به شکل دیگری گفته‌اند که با 
صاحب فرزند‌شدن، زنان اضطراب بیشتر و شوک‌های منفی‌تری نسبت به مردان تجربه می‌کنند1 
)Margolis & Myrskyla, 2011: 29 & 30(. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلف باشد؛ اول 

آنکه پرورش و تربیت فرزندان وظیفه‌ی اولیه‌ی زنان است.2 دوم آنکه، زنان تضاد بیشتری بین شغل 
و خانواده تجربه می‌کنند3 که ریشه در دلیل اول نیز دارد. سوم آنکه آنها اوقات فراغت کمتری 
دارندIbid( 4(. برخی دیگر از تحقیقات کاملًا به نتیجه‌ی معکوس رسیده‌اند که تأثیر مثبت فرزند 
در رضایت زندگی برای زنان بیش از مردان است.5 همچنین دسته‌ای دیگر از تحقیقات تأثیر فرزند 

.)Mikucka, 2015: 3-5( 6برای پدر و مادر را یکسان می‌دانند

1. به‌عنوان نمونه نگاه کنید به:
Nomaguchi, K. M. & Milkie, M. A, “Costs and rewards of children: The effects of becoming a 
parent on adults’ lives”, Journal of Marriage and Family, 65(2), (2003), 356–374.

2. نگاه کنید به:
Ross CE, Huber J., “Hardship and depression”, Journal of Health and Social Behavior, 26 (4), 
[PubMed: 4086755] , (1985), 312–327.

3. نگاه کنید به:
Goldsteen K, Ross CE., “The perceived burden of children”, Journal of Family Issues, 10(4), 
[PubMed: 12282415] , (1989), 504–526.
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نتایج متفاوتی حاصل شده است، شرایط  درمجموع به‌نظر می‌آید، چون در نقاط مختلف 
محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تفاوت تأثیرپذیری زن و مرد از داشتن فرزند دخیل 
باشند. همان‌طور که تحقیق آسو نشان داد تأثیر فرزند در نظام‌های اقتصادی-رفاهی مختلف بر 
رضایت مادران متفاوت است و این امر ریشه در امکاناتی مانند مرخصی‌های زایمان و شیردهی، 
 Aassve, Goisis &( امکان اشتغال پاره‌وقت و سایر امکانات مربوط به نگه‌داری فرزندان دارد

.)Sironi, 2012

ه( فرزند چندم

تأثیر فرزند در رضایت والدین را به‌طور‌کلی نمی‌توان درنظر گرفت. گویا فرزند اول، دوم، سوم 
و... از این نظر با همدیگر فرق می‌کنند. شاید این امر به دلیل آن باشد که فرزند اول در محیطی 
که تنها شامل پدر و مادر است متولد می‌شود، اما فرزند دوم در محیطی شامل والدین و فرزند 
اول می‌آید و به همین ترتیب فرزندان بعدی در محیطی می‌آیند که والدین به ‌اضافه‌ی فرزندان 
قبلی حضور دارند. به‌عبارت‌دیگر، محیط هریک از فرزندان به لحاظ تعداد افراد خانواده، هزینه‌ها، 
فضای روابط و‌... متفاوت است. از‌این‌رو، تأثیر آنها در رضایت والدین متفاوت خواهد بود، اما اینکه 
رضایت والدین در فرزندان بعدی افزایش یافته یا کاهش می‌یابد، پرسشی است که تعدادی از 

تحقیقات تجربی سعی در پاسخ‌گویی به آن دارند.
کوهلر ضمن طرح پرسش مهمی به این موضوع می‌پردازد. او می‌پرسد: »چرا در کشورهای 
اروپایی نرخ باروری از این حد کمتر نمی‌شود؟« و مانند دیگران نمی‌پرسد که چرا در کشورهای 
اروپایی نرخ باروری این‌قدر پایین آمده است. کوهلر با بررسی رابطه‌ی تعداد فرزند و رضایت زندگی 
در کشورهای بلغارستان، فرانسه، گرجستان، روسیه، آلمان، رومانی و مجارستان به این نتیجه 
می‌رسد که فرزند اول تأثیر معنی‌داری در رضایت زندگی والدین دارد که در فرزندان بعدی کم 

 .)Kohler H, 2015( می‌شود
میکوکا با استفاده از داده‌های 1994 تا 2012 در روسیه رضایت زندگی را برای قبل و بعد 
تولد فرزند با هم مقایسه می‌کند. محقق به دنبال آن است که ببیند آیا نتایج به‌دست آمده برای 
کشورهای غربی در کشورهای دیگر مانند روسیه تعمیم‌پذیر است یا خیر؟ نتیجه‌ی تحقیق نشان 
می‌دهد روند رضایت زندگی تحت تأثیر تولد فرزندان برای روس‌ها متفاوت است؛ اول، رضایت 
زندگی برای فرزند اول افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه این افزایش برای فرزند دوم رخ می‌دهد. دوم، 
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در طولانی مدت، برخلاف کشورهای غربی، تأثیر فرزند در رضایت زندگی والدین مثبت است 
و نه‌تنها به جای اول خود برنمی‌گردد، بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند. یعنی طی سال‌های پس 
از تولد فرزندان، حتی برای فرزند سوم، رضایت زندگی والدین افزایش معنی‌داری پیدا می‌کند 

.)Mikucka, 2015(

تحقیقات فوق نشان می‌دهند که در کشورهای اروپایی فرزندان بعدی رضایت ‌کمتری ایجاد 
می‌کنند، اما در روسیه عکس این موضوع وجود دارد. شاید این تفاوت را با کنترل برخی متغیرها 
بهتر بتوان جواب داد؛ برای نمونه پولمن و شولت1 با بررسی 16021 پاسخ‌گو بین سال‌های 1994 
تا 2010 در آلمان به این نتیجه رسیده‌اند که با کنترل متغیر هزینه‌های مالی و زمانی والدین، 
فرزندان بعدی تأثیر مثبت بیشتری از خود نشان می‌دهند. معنای این سخن آن است که دلیل 
  .)Mikucka, 2015: 3-5( کاهش تأثیر مثبت فرزندان بعدی، افزایش بار مسئولیت والدین است
سیاست‌های اقتصادی-رفاهی می‌توانند در کاهش بار مسئولیت والدین نقش بازی کرده و تأثیر 

فرزندان بیشتر را تغییر دهند.

بحث و نتیجه‌گیری
پیش از بیان نتیجه‌گیری نهایی، ذکر دو مطلب ضروری است:

اول، علی‌رغم ادعای بسیاری از مقالات مبنی بر اینکه بیشتر تحقیقات میان فرزند و رضایت 
زندگی رابطه‌ی منفی نشان می‌دهند، جست‌وجوی این مطالعه نشان می‌دهد که تعداد تحقیقات 
علمی منتشرشده در مجلات علمی معتبر که نتایج آن حاکی از رابطه‌ی منفی بین فرزند و رضایت 
از زندگی است، بسیار کم است. بالعکس بیشتر تحقیقاتی که متمرکز بر موضوع رابطه‌ی فرزند و 
رضایت از زندگی هستند، رابطه‌ی مثبت را نشان می‌دهند. همچنین در همین تعداد کم از مقالاتی 
که رابطه‌ی منفی نشان می‌دهند، گاهی اشکالات اولیه‌ی علمی دیده می‌شود؛ برای مثال مقاله‌ی 
دای‌تلا2 که بسیار به آن ارجاع شده ادعا می‌کند که رابطه‌ها منفی و معنی‌دار است، اما نسخه‌های 

روی اینترنت مقاله، معنی‌دار بودن آنها را گزارش نمی‌کند. 
دوم، رضایت و نا‌رضایتی را باید از دو جهت درنظر گرفت: یکی سختی‌ها و هزینه‌های نگه‌داری 
فرزند و یکی معنابخشی داشتن فرزند. والدین در عین اذعان به دردسرها و مشکلات نگه‌داری 

1. Pollmann-Schult, M, “Parenthood and life satisfaction: Why don’t children make people 
happy?", Journal of Marriage and Family, 76, (2014), 319–336.
2. Di Tella, R., R. MacCulloch & A. J. Oswald, “The macroeconomics of happiness”, Review of 
Economics and Statistics, 85(4), (2003), 809–827.
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فرزند، او را باارزش‌ترین چیز در دنیا برای خود می‌دانند و حضور او بسیار در زندگی‌شان معنابخش 
است. بنابراین فرزند در عین سختی لذت نیز دارد.1 

پرسش تحقیق حاضر آن است که فرزندآوری -‌اعم از فرزند اول و فرزندان بعدی‌- چه تأثیری 
در رضایت زندگی والدین می‌گذارد؟ برای پاسخ به تحقیقات تجربی انجام‌شده در کشورهای مختلف 
مراجعه شد. برخی از تحقیقات نشان‌دهنده‌ی افزایش رضایت والدین با آمدن فرزندان هستند و 
برخی به این نتیجه رسیده‌اند که فرزند تأثیر منفی در رضایت زندگی والدین دارد و یا آنکه هیچ 
تأثیری ندارد. این تفاوت نتایج هم در‌خصوص فرزند اول وجود دارد و هم در مورد فرزندان بعدی 
تنوع و تضاد یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه و باور عمومی مبنی بر بیشتر‌بودن رضایت زندگی 
کسانی که فرزند ندارند یا فرزند کمتری دارند، قطعیت و استحکام ندارد و در بسیاری تحقیقات 

نقض می‌شود. حتی تعداد تحقیقات مؤید این گزاره‌ی کمتر هستند )جدول 2(.
جدول 2. تعداد تحقیقات مربوط به چگونگی تأثیر فرزند در رضایت زندگی کلی والدین

تعداد تحقیقاتنوع اثر فرزند بر رضایت زندگی کلی

2منفی

8خنثی

4مثبت

از سوی دیگر، تنوع یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد، نمی‌توان در‌خصوص رابطه‌ی فرزند و 
رضایت زندگی و احساس سعادت والدین یک جمله‌ی کلی و مطلق، چه مثبت و چه منفی، بیان 
کرد. برای رسیدن به فرضیه‌ای دقیق‌تر دانستن علت تفاوت نتایج تحقیقات ضروری است، چرا 
یافته‌های تحقیقات با یکدیگر متفاوت و گاه متضاد هستند؟ چه شرایط و عواملی موجب این تنوع 

در یافته‌ها می‌شوند؟
برای پاسخ به این سؤال باید به موضوع تأمین نیازها توجه کرد. رضایت زندگی پیوند نزدیکی 
با تأمین نیازهای بنیادین انسان‌ها دارد، به‌طوری‌که رضایت محصول تأمین این نیازهاست، اما 

1. به‌عنوان نمونه نگاه کنید به:
Hansen, T. (2012) “Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical 
evidence”, Social Indicators Research, 108(1).
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رضایت تنها در حالتی که همه‌ی نیازها تأمین شده باشند حاصل نمی‌شود، بلکه ممکن است برخی 
نیازها تأمین باشند و برخی تأمین نباشند، اما باز هم رضایت حاصل شود؛ برای مثال ممکن است 
نیاز به غذا برای یک شخص به‌خوبی تأمین نشود، اما نیازهای معنوی او به‌خوبی تأمین شود و او 
با تأمین همین نیازها از زندگی راضی است. این موضوع »ترکیب تأمین نیازها« نامیده می‌شود. 
آمدن فرزند می‌تواند هم نیازآفرین باشد و هم تأمین‌کننده‌ی نیازها. بدین معنی که آمدن فرزند 
ترکیب تأمین نیازها را تغییر می‌دهد. به‌نظر می‌آید علت آنکه در برخی تحقیقات، فرزند رضایت 
زندگی را افزایش و در تحقیقات دیگر آن را کاهش می‌دهد، آن باشد که در تحقیقات دسته‌ی 
اول، شرایط به‌گونه‌ای بوده که آمدن فرزند ترکیب تأمین نیازها را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که 
کفه‌ی نیازهای تأمین‌شده سنگین‌تر ‌شده و رضایت افزایش پیدا می‌کند، اما در تحقیقات دسته‌ی 
دوم، کفه‌ی ترکیب تأمین نیازها به نفع نیازهای تأمین‌نشده بوده و لذا رضایت کاهش پیدا می‌کند. 
شاهد این موضوع تحقیقاتی است که نشان می‌دهند، آمدن فرزند روی نیازهای مختلف تأثیرات 
متفاوتی دارد. به نظر استانکا و بجا فرزند موجب افزایش هزینه‌ها و درنتیجه نارضایتی اقتصادی 
در والدین می‌شود. البته بکچتی و همکارانش باموشکافی بیشتر و از طریق واقعی‌کردن هزینه‌ها 
 Becchetti, Ricca &( به‌وسیله‌ی مقیاس هم‌ارز معتقدند فرزند موجب رضایت اقتصادی است
Polloni, 2009(. توونگ و همکارانش در‌خصوص نیاز جنسی و رضایت زناشویی، فرزند را موجب 

کاهش آن می‌دانند، اما بر‌اساس تحقیقات بارونسکا و ماتیسیاک نیاز عاطفی بیشتر تأمین می‌شود. 
همچنین فرزند موجب تقویت شبکه‌ی روابط اجتماعی والدین با اقوام و آشنایان می‌شود. بنابراین 
دلیل تفاوت نتایج تحقیقات آن است که هرجا فرزند ترکیب تأمین نیازها را مثبت کند، موجب 
افزایش رضایت و در غیر این‌صورت موجب کاهش رضایت می‌شود. جدول شماره‌ی 3 تعداد 

تحقیقات به تفکیک رضایت اقتصادی و غیراقتصادی را نشان می‌دهد.
جدول 3. تعداد تحقیقات مربوط به چگونگی تأثیر فرزند در رضایت اقتصادی و غیراقتصادی

نوع رضایت

نوع اثر

منفیمثبت

14اقتصادی

61غیراقتصادی
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تفاوت نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، فرزند در شرایط مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون 
اثرات متفاوتی در هریک از نیازها می‌گذارد؛ لذا تحقیقات تجربی تلاش کرده‌اند این عوامل را 

کنترل کنند. این عوامل شامل موارد ذیل است:

الف. نظام اقتصادی-رفاهی و نظام اجتماعی-فرهنگی: 

در نظام‌های اقتصادی-رفاهی که از والدین حمایت می‌شود و اقداماتی مانند اعطای کمک 
هزینه‌ی فرزندان، مرخصی‌های زایمان و شیردهی، فراهم‌کردن امکانات نگه‌داری، بیمه‌های درمانی، 
آموزش و پرورش رایگان و‌... انجام می‌شود، هم نیازهای اقتصادی تأمین می‌شوند و هم آزادی‌های 
شخصی والدین کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از‌این‌رو‌، کفه‌ی ترازو به نفع نیازهای تأمین‌شده 
سنگین و رضایت والدین با آمدن فرزند بیشتر می‌شود، اما در نظام‌های اقتصادی-رفاهی که این‌گونه 

اقدامات ضعیف باشند، شاهد نارضایتی بیشتر والدین هستیم.
الگوی غالب  اقدامات دولت‌ها، در نظام‌های اجتماعی که هنوز خانواده‌ی گسترده  از  فارغ 
خویشاوندی است، امکانات نگه‌داری با کیفیت و کم‌هزینه‌ی فرزندان از سوی اقوام وجود دارد. 
این امر موجب کاهش فشار مسئولیت نگه‌داری بر والدین و افزایش رضایت زندگی می‌شود، اما 
در خانواده‌های هسته‌ای این مزیت وجود ندارد. از سوی دیگر، در نظام‌های فرهنگی که داشتن 
فرزند اهمیت دارد، نیاز به احترام با آمدن فرزند، در والدین بیشتر تأمین‌شده و موجب افزایش 
رضایت می‌شود. در‌حالی‌که در کشورهایی که فرزند اهمیت کمتری دارد، موجب احترام و درنتیجه 

رضایت چندانی برای والدین نمی‌شود.

ب. نوع تأهل: 

یکی از مهم‌ترین عوامل نوع تأهل است. بیشتر تحقیقاتی که به نتیجه‌‌ی خنثی یا منفی 
می‌رسند، انواع خانواده‌ها با انواع تأهل‌ها را به تفکیک بررسی نمی‌کنند. محققانی مانند آنجلز که 
موضوع را در خانواده‌ی معمولی، یعنی پدر و مادر و با حضور فرزندان آن هم در طیف گوناگونی 
از کشورها بررسی کرده‌اند، به نتیجه‌ی مثبت و افزایش رضایت والدین رسیده‌اند. نتیجه‌ی تحقیق 

آنجلز برای پژوهش حاضر از دو جهت اهمیت زیادی دارد: 
yy اول اینکه، تصور عمومی در‌خصوص تأثیر فرزند در رضایت زندگی مختص یک خانواده‌ی

معمولی است؛ لذا محک‌زدن این باور نیازمند تفکیک این نوع خانواده‌ها در تحقیقات است و 
تحقیقاتی که این کار را انجام داده‌اند، به رابطه‌ی مثبت رسیده‌اند. 
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yy دوم اینکه، در بسیاری تحقیقات اروپایی و آمریکایی انواع زندگی متأهلی مانند هم‌خانگی
بدون ازدواج یا داشتن فرزند بدون ازدواج جزء بررسی‌ها آمده که در جامعه‌ی غربی رایج است، 
اما در بسیاری جوامع هنوز به‌صورت یک پدیده‌ی اجتماعی درنیامده است. الگوی خانوادگی که 
در ایران مدنظر است همان الگوی معمولی پدر، مادر و فرزندان است. بنابراین نتایج تحقیقاتی که 

این نوع الگو را درنظر می‌گیرند، باید معیار قرار گیرند.

ج. جنسیت: 

تحقیقات نشان می‌دهد که سطح رضایت پدر و مادر در اثر آمدن فرزند متفاوت است. برخی 
تحقیقات که به رضایت کمتر‌ یا منفی مادر در مقایسه با پدر رسیده‌اند، آن را به مسئولیت‌های 
بیشتر مادر در رابطه با نگه‌داری فرزند نسبت می‌دهند، اما تحقیقات دیگر که به نتیجه‌ی عکس 

رسیده‌اند، آن را به سهم تعیین‌کننده‌ی نقش مادری در هویت زنان نسبت می‌دهند. 
تأثیر جنسیت در نظام‌های اقتصادی-رفاهی مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که در نظام‌هایی 
که حمایت‌های مختلفی مانند مرخصی‌ها و امکانات نگه‌داری فراهم می‌شود، مادران برای نگه‌داری 
نظام‌های  است. همچنین در  بیشتر  آنها  لذا رضایت  فرزندان فشار کمتری متحمل می‌شوند؛ 
فرهنگی که مادربودن اهمیت بسزایی در هویت زنانه دارد، داشتن فرزند می‌تواند به زندگی آنها 

بسیار معنا دهد.

د. دوره‌ی زندگی: 

رضایت زندگی افراد تحت تأثیر فرزند، هم به سن والدین برمی‌گردد و هم به سن فرزندان. 
برخی تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که با افزایش سن والدین و با بزرگ‌شدن فرزندان، رضایت 
زندگی والدین نیز افزایش می‌یابد. والدین در سنین جوانی ممکن است برای کسب درآمد و اعتبار 
شغلی نیازمند حضور بیشتر در محل کار باشند و لذا مراقبت از فرزندان به آنها فشار بیشتری 
می‌آورد. به‌ویژه آنکه فرزندان در سنین کودکی نیازمند مراقبت و نگه‌داری بیشتری هستند. در 
سنین بزرگ‌سالی فرزندان ضمن آنکه از منزل خارج می‌شوند، ممکن است حتی به لحاظ اقتصادی 
کمک خرج خانواده‌های خود شوند؛ لذا موجب رضایت اقتصادی و رضایت زندگی آنها شوند، اما 
برخی تحقیقات به نتیجه‌ی عکس رسیده‌اند. آنها لذت عاطفی والدین از فرزندان و درنتیجه رضایت 
زندگی را در سنین کودکی بیشتر می‌دانند؛ چرا‌که ممکن است با بزرگ‌شدن فرزندان، مسائل و 

تنش‌های آنها با والدین بیشتر شود. 
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نکته‌ی مهم آن است که تأثیر فرزند در دوره‌های مختلف زندگی مانند جنسیت، در نظام‌های 
اقتصادی-رفاهی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشورهایی که حمایت بیشتری از والدین 
می‌شود، در سنین جوانی اضطراب‌ها و فشارهای ناشی از مراقبت فرزندان کاهش می‌یابد و لذا 
رضایت بیشتری مشاهده می‌شود. همچنین در نظام‌هایی که مراقبت و حمایت در دوران سالمندی 
والدین، کمتر به فرزندان وابسته باشد، رضایت حاصل از فرزندان کمتر است و اگر این وابستگی 

زیاد باشد، رضایت بیشتر خواهد بود. 

هـ. فرزند چندم:

 برخی تحقیقات به‌ویژه در اروپا نشان می‌دهند که رضایت والدین در فرزند اول بالاست، اما 
به ترتیب در فرزندان بعدی کم‌تر می‌شود. در تحقیقات برخی کشورهای دیگر، فرزندان بعدی 
رضایت بیشتری به‌همراه دارند. پولمن و شولت نشان دادند که با کنترل متغیرهای هزینه‌ی مالی 
و زمانی والدین، فرزندان بعدی تأثیر مثبت‌تری دارند. این موضوع بار دیگر ردپای تأثیر نظام 

اقتصادی-رفاهی و سیاست‌های حمایت از والدین را نشان می‌دهد.
بنابراین فرضیه‌ی رقیب را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که تأثیر فرزند، اعم از فرزند اول و فرزندان 
بعدی، در رضایت زندگی والدین، تابع شرایط و عواملی چون نوع تأهل، نظام اقتصادی-رفاهی، 

نظام اجتماعی-فرهنگی، جنسیت والدین، دوره‌ی زندگی و فرزند چندم‌بودن است. 
اثر عوامل فوق را از طریق سیاست‌گذاری می‌توان تغییر داد. همان‌طور که دیده شد، در همه‌ی 
متغیرها و عوامل فوق نظام‌های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی-فرهنگی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارند. 
حتی درباره‌ی نوع تأهل باید گفت، در خانواده‌هایی مانند زوج‌های مطلقه یا بیوه، علت تأثیر منفی 
فرزند، در افزایش فشار هزینه‌ و مسئولیت بر دوش مادر یا پدر ریشه دارد که سیاست‌های حمایتی 
می‌توانند این بار را کاهش دهند. درمجموع، سیاست‌هایی که موجب افزایش رضایت حاصل از 

فرزند می‌شوند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

- سیاست‌های مربوط به نسبت هزینه به درآمد اقتصادی

این سیاست‌ها خود شامل سیاست‌های کاهش هزینه‌ی فرزندان و سیاست‌های افزایش درآمد 
است. سیاست‌های کاهش هزینه‌ی فرزندان، مانند آموزش رایگان، بیمه‌های درمانی جامع، کاهش 
هزینه‌ی نگه‌داری از طریق ترویج نظام خویشاوندی گسترده. سیاست‌های افزایش درآمد، مانند 

منظور‌کردن کمک هزینه‌ی فرزندان در درآمد ماهیانه‌ی کارمندان و کارگران.
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- سیاست‌های مربوط به صرف زمان والدین

این سیاست‌ها همان سیاست‌های تسهیل‌کننده‌ی مراقبت و نگه‌داری فرزندان هستند، مانند 
مرخصی‌های زایمان و شیردهی، نظام انعطاف‌پذیر شغلی از نظر حضور کاری به‌ویژه برای زنان، 

ترویج نظام خویشاوندی گسترده.

- سیاست‌های موقعیت اجتماعی والدین

این سیاست‌ها همان اولویت‌های اجتماعی-فرهنگی والدین است که شامل مواردی همچون 
تقویت جایگاه اجتماعی نقش مادری و ترویج اهمیت آن می‌شود.

درواقع، هزینه به درآمد اقتصادی فرزندان، زمان مورد نیاز نگه‌داری فرزندان و درنهایت موقعیت 
اجتماعی ناشی از حضور فرزندان عناصر پایه‌ای سیاست‌گذاری در‌خصوص تصمیم‌گیری درباره‌ی 
فرزندآوری است. به‌عبارت‌دیگر، هر بسته‌ی سیاستی که هدف آن افزایش رضایت زندگی والدین 
در اثر حضور فرزند باشد، باید ترکیبی از سه مؤلفه‌ی فوق باشد. این موضوع باعث می‌شود تا با 

آمدن فرزندان، ترکیب نیازهای والدین بیشتر تأمین شده و رضایت آنها افزایش یابد. 
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 چکیده
با عنايت به اهميت و ضرورت روزافزون مشاركت سازماني‌افته‌ي زنان در دستيابي به توسعه‌ي 
همه‌جانبه و پايدار، مطالعه‌ي حاضر به بررسي عملکرد سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده 
را بررســي مي‌کند. از نظر طرح تحقيق، مطالعه‌ي حاضر از نوع تحقيقات ارزشــيابي اســت که با 
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و حجم نمونه‌ي آماري شــامل ســه گروه بود: مديران ســمن‌ها در زمينه‌ي زنان و خانواده در 17 
استان مورد مطالعه )365 نفر(؛ کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط )12 نفر( و مديران يا کارشناسان 
مسئول سمن‌ها در دفتر امور بانوان در استانداري‌هاي منتخب )19 نفر(. يافته‌ها نشان داد که بيش 
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امور زنان و خانواده در سطوح ملي و استاني دارند. 
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1- مقدمه و بيان مسئله
بنا به باور بيشتر انديشمندان، قرن بيست‌وكي‌م، قرن مشاركت است که به خاطرك اركردهاي 
اقتصادي جامعه حتي گرايش جدي  و  مثبت آن در ساحت‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي 
سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌ها را برانگيخته است. نمود بارزك اركرد مشاركت، توسعه‌گرايي آن 
استك ه سبب ورود مفهوم تريكبي »توسعه‌ي مشاركتي« به ادبيات توسعه را در دهه‌ي 1980 
موجب شده است. توسعه‌ي مشاركتي از مهم‌ترين رويکردهاي تحقق پيشرفت و توسعه‌ي عدالت 
اجتماعي بوده و از مزاياي آن مي‌توان به اولويت‌بخشي به مردم و آمال و نيازهاي آنها، افزايش 
كارآيي فعاليت‌هاي توسعه، افزايش سطح پوشش عملياتي، هدفمندي بهتر منافع به سمت فقيرترين 
افراد، بهبود موقعيت گروه‌هاي حاشيه‌اي و محروم، ايجاد و توسعه‌ي ظرفيت‌هاي محلي وك م ك
به تأمين پايداري فعاليت‌ها اشارهك رد )Asian Development Bank, 1999: 2-3(. ضمن‌ آنكه 
در اين بين، ريس‌كهاي مترتب بر مشاركت مانند هزينه‌هاي زماني و پولي، جلوه‌کردن مشاركت 
به‌مثابه‌ي امري لوكس در موقعيت‌هاي نوظهور وي ا شرايط فقر، تهديد ثبات جامعه و پتانسيل 
ايجاد تضادهاي سياسي و ناآرامي‌هاي اجتماعي را نيز بايد در هرگونه تصميم و اقدام توسعه‌اي 

 .)SURF for Arab States, 1999: 3( درنظر داشت
از اشکال بارز مشارکت، مشارکت رسمي و آن هم مشارکت سازماني‌افته در قالب سازمان‌هاي 
غيردولتي )سمن‌ها( است که در صور متعددي همچون گروه خوديار، کانون، تعاوني، انجمن و... در 
رابطه با جمعيت‌هاي مختلف نمود دارد. در گروه زنان و خانواده نيز امروزه مشارکت سازماني‌افته‌ي 
آنها در حوزه‌هاي مختلف از طرف محافل علمي و کارگزاري بحث و حمايت وافر شده و روزانه 
در سطح ملي و جهاني، شاهد تشکيل و فعاليت مؤثر اين سمن‌‌ها در حوزه‌هاي مختلف توسعه‌اي 
هستيم. در ايران نيز سمن‌‌هاي زنان و خانواده فعاليت‌هايي را در عرصه‌هاي متعدد از جنبه‌هاي 
حمايتي و صرفاً خيريه گرفته تا جنبه‌هاي حقوقي، اقتصادي، توانمندسازي و... صورت داده‌اند. 

سمن‌هاي فعال حوزه‌ي زنان و خانواده کارکردهاي متعددي را در زمينه‌ي توسعه‌ي فردي و 
اجتماعي زنان و بهبود عملکرد خانواده پوشش مي‌دهند؛ براي نمونه تقويت روحيه‌ي کارآفريني، 
توليد سوژه‌هاي خودساخته و خودمنضبط، رفع  توسعه‌ي جامعه،  به شرکت در  زنان  آموزش 
موانع اجتماعي فراروي زنان براي حضور در اجتماع، افزايش آگاهي و بلوغ اجتماعي در بين 
و  خانواده  رفاه  در حوزه‌ي  زنان  آگاهي  بهبود  زنان،  بين  در  اجتماعي  تقويت سرمايه‌ي  زنان، 
تأثيرگذاري در افکار عمومي به دليل فعاليت در بطن جامعه و داوطلبانه‌بودن از برجسته‌ترين 
ظرفيت‌ها و کارکردهاي آشکار و پنهاني‌اند که سمن‌هاي حوزه‌ي زنان و خانواده برعهده دارند و 
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مي‌توانند درصورت فراهم‌بودن شرايط و الزامات مناسب، بالفعل شوند. ضمن ‌اينکه در اصل دهم 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر توجه به نقش خانواده در همه‌ي قوانين و مقررات و 
برنامه‌ريزي‌ها تصريح شده است: »ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه‌ي اسلامي است، همه‌ي 
قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان‌کردن تشکيل خانواده، پاسداري از 
قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه‌ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد« و سمن‌هاي زنان 

و خانواده مي‌توانند به تحقق اين اصل کمک کنند.
آمار غيررسمي نشان از آن دارد که حدود 8 هزار سمن زنان در کشور تأسيس شده است که 
مجوز فعاليت‌هاي خود را از وزارت کشور )استانداري‌ها و فرمانداري‌ها(؛ نيروي انتظامي؛ سازمان 
ملي جوانان؛ سازمان بهزيستي؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست دريافت کرده‌اند. زمينه‌ي فعاليت اين سمن‌ها به ترتيب 
فراواني شامل مالي و قرض‌الحسنه، نيکوکاري و خيريه، فرهنگي، حمايتي، آموزشي، محيط ‌زيست، 
بهداشت و درمان، علمي و پژوهشي، مذهبي، توان‌بخشي، اجتماعي، آسيب‌ديدگان اجتماعي، هنري، 
ورزشي، گردشگري، ادبي و... مي‌باشد که حوزه‌ي فعاليت بيشتر آنها در شهرستان محل تأسيس 
و سپس استان و بعد سطح ملي و بين‌المللي است. البته آمار فوق مربوط به کل سمن‌هاي داراي 
مجوز از تمامي سازمان‌ها در کشور است، اما براساس آمار دفتر امور بانوان وزارت کشور، تعداد 
سمن‌هاي فعال در موضوع زنان و خانواده که از اين وزارتخانه مجوز دارند، برابر با 1900 سمن 

است که در حوزه‌هاي فوق‌الذکر فعاليت مي‌کنند. 
تشيكل و توسعه‌ي سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده از راهكارها و ابزارهاي اساسي راهبرد 
مشاركت استك ه بستري مناسب براي بروز انديشه، خلاقيت و ابتكار زنان به‌حساب آمده و آنها 
را به مسئوليت‌پذيري و تعهد بيشتر سوق مي‌دهد و درنهايت امر، زمينه‌ساز توانمندي آنها براي 
نيل به توسعه‌ي محلي، منطقه‌اي و ملي خواهد بود. اين سمن‌‌ها، تشكلي ا سازماني از گروه‌هاي 
داوطلب زنان هستندك ه غيردولتي و غيرانتفاعي بوده و هدف آنها رفع نيازهاي اعضا و درعين‌حال 
كل جامعهي ا گروه‌هايي از آن است. به ‌عبارتي، جهت‌گيري اصلي اين سمن‌ها، ايجاد تغيير است، 

حال سطح اين تغيير ممکن است فردي، گروهي وي ا جامعوي باشد.
با عنايت به اين ملاحظات و ظرفيت‌ها و نقش‌هاي بالقوه‌ي سمن‌ها در امر توسعه‌ي زنان و 
خانواده، آنچه مهم است، معرفت به وضعيت عملکرد اين سمن‌ها در راستاي اهداف پيش‌بيني‌شده 
است؛ معرفتي که مي‌‎تواند با آگاهي از وضع موجود و تعيين شکاف آن با وضع مطلوب، زمينه‌ي 
انجام اقدامات مؤثر و بهبود عملکرد را فراهم کند. درحقيقت، انجام تحقيق حاضر با محوريت 
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ارزيابي عملکرد سمن‌هاي فعال در زمينه‌ي زنان و خانواده، براي ذي‌نفعان مختلف به‌ويژه خود 
اين سمن‌ها ازي ک سو و نهادهاي متولي امور زنان و خانواده از سوي ديگر دستاوردهاي زيادي 
و ريشهي‌ابي ميزان پيشرفت‌شان  اين سمن‌ها شناسايي  براي خود  اين تحقيق  دارد؛ دستاورد 
در تحقق اهداف تعيين‌شده و شناسايي فرصت‌ها و اقدامات لازم براي بهبود عملکرد آنهاست. 
اهميت اين تحقيق براي نهادهاي متولي نيز، بهبود و افزايش درک مسئولان اين دفتر در مقام 
يک نهاد نظارتي و کنترلي نسبت به وضع موجود و عملکرد اين سمن‌ها و درنتيجه افزايش ميزان 
مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گويي آنهاست. وجود چنين سمن‌‌هايي مي‌تواند مشارکت‌هاي نهادي را 
سازمان داده و از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي خود زنان براي خودشان با هدف مشارکت‌دادن آنها 
در عرصه‌هاي مختلف استفاده شود و جايگزين مناسبي براي مشارکت‌هاي سنتي و غيررسمي 
زنان در جامعه‌ي امروزي به‌خصوص در نواحي شهري باشد که امروزه بخاطر تحولات اجتماعي 
)مثل مهاجرت، تغيير سبک زندگي و تحول نسلي( امکان فعليت‌بخشيدن مشارکت آنها در شکل 
سنتي وجود ندارد؛ لذا اين سمن‌ها مي‌تواند به‌مثابه‌ي جايگزيني براي شکل‌دادن مشارکت نهادي 
زنان باشند، ضمن ‌اينکه تشکلي‌ابي مشارکت زنان در قالب نهادهاي مردمي باعث اجرايي‌شدن 
هرچه سريع‌تر، منظم‌تر و مؤثر برنامه‌هاي تدوين‌شده از سوي نهادهاي متولي امور زنان و خانواده 
مي‌شود. ازاين‌‌رو، مطالعه‌ي حاضر با اين سئوال جهت‌دهي‌شده استك ه با توجه به اهميت و ضرورت 
روزافزون مشاركت سازماني‌افته‌ي زنان در حصول به توسعه‌ي همه‌جانبه و پايدار، سمن‌ها در اين 
زمينه و نيز در زمينه‌ي خانواده در کشور چه وضعيتي در حوزه‌هاي مختلف عملکردي دارند و چه 

راهکارهايي را مي‌توان براي بهبود عملکرد آنها پيشنهاد داد؟ 

2- چارچوب مفهومي
چارچوب مفهومي اين تحقيق مبتني بر دو ايده‌ي کليدي در رابطه با سمن‌هاي زنان و خانواده 
است: چارچوب مفهومي انتخابي براي درک ابعاد عملکردي سمن‌ها، و رويکرد و مدل انتخابي 

براي ارزيابي عملکرد سمن‌ها.
اولين بخش از چارچوب مفهومي اين تحقيق بر اين اساس شکل گرفته است که عملکرد 
سمن‌هاي زنان و خانواده براساس چه عناصري مطالعه و ارزيابي شود. به‌دليل ماهيت چندبعدي 
سمن‌ها و با هدف اتخاذ رويکردي سيستميک به موضوع، اين چارچوب با نگاهي جامع عملکرد 
سمن‌هاي زنان و خانواده در ايران را با هدف ارائه‌ي راهبردهاي توانمندسازي آنها بررسي مي‌کند. 
به اين منظور، مدل مفهومي تحقيق مدلي است که براساس نقش اين سمن‌ها در دو حوزه‌ي زنان و 
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خانواده تنظيم شده است؛ به‌طوري‌که براساس منطق رويکرد ارزشيابي در اين تحقيق شاخص‌هاي 
عملکرد براساس اهداف سمن‌هاي زنان و خانواده به‌طور خاص و نيز اهداف سمن‌ها به‌طور عام به 
تفکيک در دو حوزه‌ي زنان و خانواده احصا شده و ميزان دستيابي به اين اهداف و شکاف آن با وضع 
مطلوب سنجش و ارزيابي شده است. ازجمله شاخص‌هاي عملکردي که براساس نقش سمن‌هاي 
مطالعه‌شده در حوزه‌ي زنان بررسي شدند، عبارت‌اند از: ارتقاي سرمايه‌ي فرهنگي و اجتماعي، 
افزايش سواد سياسي، افزايش درگيري مدني، کسب حقوق مدني و شهروندي، قدرتمندسازي، 

افزايش احساس تعلق مدني، افزايش تحرک اجتماعي و... .
در حوزه‌ي خانواده نيز شاخص‌هاي متعددي در رابطه با نقش زنان در اين حوزه سنجيده 
شده‌اند که ازجمله مي‌توان به تقويت انسجام خانوادگي، گسترش سرمايه‌ي اجتماعي-خانوادگي، 
افزايش آگاهي نسبت به مسائل فرزندان مانند آموزش، تغذيه و...، کمک به ايجاد خانواده‌ي دموکرات 

مانند شرکت در تصميم‌گيري راجع به موضوعات خانواده و... اشاره کرد )شکل 1(.

شکل )1( ابعاد فرآيندي و ساختاري عملکرد سمن‌هاي حوزه‌ي زنان و خانواده

از طرفي، مدل مفهومي ديگري درباره‌ي ابعاد عملکردي سمن‌هاي زنان و خانواده تنظيم 
شده که اين مدل متشکل از دو بعد سازنده‌ي عملکرد آنها )يعني فرآيندي و ساختاري( است 
فرآيندي  بعد  از  منظور  دربرمي‌گيرند.  را  و شاخص  مؤلفه  نيز چندين  ابعاد  اين  از  که هريک 
)درون‌سازماني(1، تمامي آن فرآيندهايي استك ه در داخل سمن‌ها در راستاي توسعه‌ي آنها 
انجام مي‌شود. به بياني، اين فرآيندها همان فعل‌وانفعالاتي هستندك ه در داخل سمن‌ها براي نيل 
به اهداف پيش‌بيني‌شده انجام مي‌شوند. شاخص‌ها و متغيرهاي بررسي‌شده در اين مطالعه براي 

1. process/Inner organisational factors
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سنجش بعد فرآيندي عملکرد سمن‌ها عبارت‌اند از: منابع مالي، منابع درآمدي، ميزان استقلال 
مالي،يك فيت سرمايه‌گذاري،ك ميت اعضا و روند آن، تريكب جنسي اعضا، مشاركت اعضا، شناخت 
مردم، حمايت و استقبال مردم، اعتماد مردم، اطلاع‌رساني، ظرفيت‌سازي و استمرار و پايداري. بعد 
دوم مورد بررسي از عملکرد سمن‌ها، بعد ساختاري )فراسازماني/بافتي(1 بود که بهيك فيت تعامل و 
برهمك‌نش اين سمن‌‌ها با محيط بيروني برمي‌گردد. شاخص‌هاي مطالعه‌شده در اين بعد شامل‌اند 
از:يك فيت ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي، خصوصي و سمن‌ها، سياست دولت در قبال بخش 
غيردولتي )قوانين و مقررات، بودجه و مالي، انتقال فعاليت‌ها و اطلاع‌رساني به مردم(، تأثير بخش 

غيردولتي در سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت.
دومين بخش از چارچوب مفهومي اين تحقيق، مبتني بر رويکرد و مدلي است که براي ارزيابي 
عملکرد سمن‌ها انتخاب و به‌کار بسته شده است. رويکرد انتخابي تحقيق براي ارزيابي عملکرد 
سمن‌ها، رويکرد ارزشيابي است که روش اجراي آن تاحدودي متفاوت با ساير روش‌هاي مرسوم 
تحقيق است. در اين تحقيق، براي ارزيابي عملکرد سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده از روش 
ارزشيابي عملکرد استفاده شد. درباره‌ي الگوهاي ارزشيابي استفاده‌شده در اين تحقيق، بايد گفت 
که در تحقيق حاضر، اولين و مهم‌ترين الگويي که براي ارزيابي سمن‌هاي زنان و خانواده استفاده 
شد، الگوي ارزشيابي مبتني بر هدف بود. اين الگو، نخستين الگوي ارزشيابي استك ه تاريخ پيدايش 
آن به دهه‌ي 1930 ميلادي بازمي‌گردد و به‌دليل ابداع آن توسط رالف. دبليو. تايلر2، به الگوي ا 
روكيرد ارزشيابي تايلري ا تايلري نيز معروف است. در اين روكيرد، سؤال اين است که آيا سازمان 
يا نهاد مربوطه به اهداف مورد نظر دستي افته است؟ براساس اين روكيرد، ارزشيابي به فرآيندي 
نظام‌مند براي جمع‌آوري، تحليل و تفسير اطلاعات گفته مي‌شودك ه تعيين ميك‌ند آيا اهداف 
مورد نظر تحققي افته‌اندي ا در حال تحققي‌افتن هستند و به چه ميزاني تحققي افته‌اند )كارشناسان 
دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي وزارت آموزش و پرورش، 1379: 22(. بنابراين، ارزشيابي مبتني بر هدف، با 

مقايسه‌ي نتايج مورد انتظار و نتايج واقعي سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده انجام شد که تمركز 
آن بر نتايج بود. رويکرد ديگري که در اين تحقيق مبناي ارزشيابي عملکرد سمن‌ها در موضوع زنان 
و خانواده بود، دو ارزشيابي مبتني بر نظر متخصصان3 )كه بر نظر و قضاوت کارشناسان و متخصصان 

1. structural/extraorganisational/contextual factors
2. Ralph, W. Tyler
3. expertise-oriented approach
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درباره‌ي عملکرد سمن‌ها تأکيد دارد( و ارزشيابي مشارکت‌کننده‌محور1 )كه بر فعاليت افراد درگير 
در سمن‌ها شامل مديران و اعضا براي ارزشيابي آن تأيكد دارد( متعلق به ورتن و ساندرز2 بود.

براساس مجموع سه ارزشيابي استفاده‌شده در اين تحقيق )مبتني بر هدف، نظر متخصصان و 
مشارکت‌کننده‌محور(، چارچوب ارزشيابي استفاده‌شده شامل چهار مرحله بود: اول، احصاء اهداف 
سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده؛ دوم، تدوين شاخص‌هايي براي مقايسه‌ي عملکرد مطلوب با 
عملکرد واقعي؛ سوم، شناسايي شکاف‌ها در زمينه‌ي عملکرد آنها هم براساس اهداف خاص سمن‌ها 
در موضوع زنان و خانواده و هم براساس اهداف عام سمن‌ها؛ چهارم، پيشنهاد اقداماتي براي بهبود 

عملکرد اين سمن‌ها و تقويت و توانمندسازي آنها.

3- پيشينه‌ي تجربي
در حدودي ک‌ونيم دهه‌ي اخير، ادبيات تجربي غني‌اي در موضوع سمن‌ها پديد آمده است، 
اما نظر به تعدد و تکثر اين مطالعات، در اين قسمت تنها به ادبياتي اشاره مي‌شود که عملکرد 
و وضعيت سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده را بررسي کرده‌اند. در بين مطالعات داخلي، براي 
مثال، رضائي قلعه‌تكي پي‌برد که زنان ايراني عضو سمن‌ها براي ورود به عرصه‌ي فعاليت‌هاي 
دولتي با موانع فردي، محيطي و سازماني مواجه‌اند )رضائي‌قلعه‌تکي، 1382(. دهقان دريافت که 
سمن‌هاي زنان در دوره‌ي سازندگي با مسائل و مشكلات متعددي ازجمله ناشناخته‌بودن اين 
مفهوم در آن زمان، ناآشنايي مؤسسان و دولت با نقش وك ارآيي اين سمن‌ها، زير چتر حمايت 
دولت بودن و ابزار تبليغ نظام قرارگرفتن، نظارت حداكثري دولت و نگاه امنيتي نسبت به آنها 

درگير بوده‌اند )دهقان، 1382(.
سعيدي رابطه‌ي دولت و سمن‌هاي زنان در ايران را براساس چهار محور همکاري، تعارض، 
تکميل و تخاصم آسيب‌شناسي کرده و معتقد است که رشد کمي اين سمن‌ها از دهه‌ي 70 
تاکنون، دلالت بر رشد کيفي آنها ندارد. محقق معتقد است که استمرار شکل رابطه‌ي کنوني 
دولت با اين سمن‌ها، احتمالاً فعاليت آنها را محدود کرده و نقش چنداني در تغيير ساختاري 
مسائل زنان ندارد )سعيدي، 1384(. شرکت مشاوره‌ي مديريتي درساانديش )1384( مهم‌ترين 
موانع فعاليت کانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي زنان را ناکافي‌بودن و تأمين‌نشدن اعتبارات لازم، 

1.  naturalistic and participant-oriented approach
2. Worthen, B. R. & Sanders, J. R. (1987).
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بي‌توجهي مسؤلين به مشکلات کانون‌ها، نبود ساختار تشکيلاتي مدون در کانون‌ها، فقدان نظام 
اطلاع‌رساني مناسب، به‌رسميت شناخته‌نشدن کانون‌ها از سوي مسؤلين دولتي و... دانسته است. 
همچنين ميزان حمايت سازمان‌ها از اين کانون‌ها ازي ک طرف و ميزان شبکه‌سازي و همکاري 

بين خود آنها از طرف ديگر ضعيف بود )درساانديش، 1384(. 
اعتمادي‌فر و دبيريان در مطالعه‌ي نقش سمن‌ها در آموزش زنان جهت تضمين پايداري 
محيط زيست، معتقدند که زنان ازي ک سو، عامل اصلي انتقال فرهنگ و دانش زيست‌محيطي به 
نسل‌هاي آتي به‌شمار مي‌روند و از ديگر سو، عامل اصلي اصلاح فرهنگ مصرف هستند. بنابراين، 
توانمندکردن زنان در راستاي مشارکت در حل مسائل زيست‌محيطي به معني توانمندکردن جامعه 
است )اعتمادي‌فر و دبيريان، 1387(. پوريوسفي و بهاري با پيمايش در بين 370 نفر از شهروندان 
تبريزي دريافتند که تحصيلات، روحيه‌ي مشارکت، وضعيت اقتصادي، اعتماد‌به‌نفس و خودباوري 
مهم‌ترين عوامل اجتماعي مؤثر در مشارکت زنان در سمن‌ها هستند، اما پايگاه اجتماعي زنان 

ارتباطي با مشارکت آنها ندارد )پوريوسفي و بهاري، 1388: 27-48(. 
فرجي و فعلي با پيمايش در بين 80 نفر از زنان 30-19 ساله که در سمن‌هاي کودکان کار 
شهر تهران فعاليت داوطلبانه داشته، دريافتند که ميان سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و ميزان 
براري،  فعلي، 1389: 167-197(.  و  )فرجي  دارد  رابطه‌ي مثبت وجود  زنان در سمن‌ها  مشارکت 
مطهري‌اصل و رضوي خراساني در مطالعه‌ي تأثير عضويت در سمن‌ها بر پايگاه اجتماعي-اقتصادي 
زنان سرپرست خانوار شهر تهران دريافتند که زنان عضو سمن‌ها به‌طور معناداري پايگاه اجتماعي-
اقتصادي بالاتر، دسترسي به امکانات رفاهي بيشتر، رضايت از زندگي بيشتر و بهبود نگرش نسبت 
به توانايي‌ها و شايستگي‌هاي خود دارند )براري، مطهري‌اصل و رضوي خراساني، 1391: 153-176(. 
محمدي در گونه‌شناسي عملکرد سمن‌هاي زنان در برخي کشورهاي اسلامي پي‌برد که %43 
از تغييرات موجود در عملکرد سمن‌هاي زنان تحت تأثير ساختار سياسي متفاوت هريک از اين 
کشورها شکل گرفته است. در ضمن، عملکرد اين سمن‌ها در ترکيه با مالزي و مصر با عربستان 

سعودي بيشترين درجه‌ي مشابهت را دارند )محمدي، 1395: 126-150(.
در خارج از کشور نيز مطالعات وسيعي دربار‌ه‌ي سمن‌هاي زنان و خانواده انجام و ادبيات غني 
دراين‌باره توليد و انباشت شده است؛ براي مثال شخ و نورول دريافتند، برنامه‌هاي توسعه‌اي که 
سمنهاي زنان در روستاهاي بنگلادش اجرا مي‌کنند، باعث افزايش سواد، آگاهي و مهارت‌هاي 
رهبري و درنهايت قدرتمندسازي زنان مي‌شود، اما به دليل کردارهاي اجتماعي و فرهنگي رايج، 
 Shekh &( اين برنامه‌ها در درگيرکردن و بسيج زنان به سمت بخش‌هاي مولد ناکام مانده‌اند
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Nurul, 2000(. مؤسسه‌ي راهبردهاي انساني براي حقوق بشر به اين نتيجه رسيدك ه چالش 

كنوني سمنهاي حامي حقوق زنان در تريكه، توانايي در توازن‌بخشيدن بين سمنهايي استك ه 
در زمينه‌ي اصلاحات نهادي، حقوقي و سياست‌گذاري فعاليت ميك‌نند، و سمنهايي استك ه در 

 .)Gagnon, 2002( جهت اجراي مؤثر و هماهنگ اين حقوق در عمل فعاليت ميك‌نند
انجمن توسعه‌ي زنان و کودکان دري من در شناسايي نيازهاي آموزشي و نهادي در بين 69 
سمن محلي زنان دري من دريافت که 9 سمن اصلًا وجود خارجي نداشته و غيرفعال‌اند. در ضمن، 
مهم‌ترين عوامل تضعيف اين سمن‌ها به ترتيب شامل منابع مالي، منابع مادي، فعاليت‌ها و پروژه‌ها، 
منابع انساني، مديريت سازماني و ويژگي‌هاي سازماني بودند. مرکز منابع زنان در مطالعه‌اي درباره‌ي 
وضعيت سمنهاي زنان در بريتانيا، دريافت اگرچه دولت بريتانيا اقدامات مثبتي را در راستاي تعهدات 
خود نسبت به سمن‌ها انجام داده، اما سمن‌ها در اين کشور همچنان با بحران مالي مواجه‌اند 
که اين امر به بسته‌شدن وي ا کاهش خدمات اين سمن‌ها منجر شده است. از موضوعات ديگري 
که اين مطالعه دريافت، اين است که اين سمن‌ها فاقد نمايندگي در سازمان‌هاي تصميم‌گيري 
هستند، فرسايش خدمات ارائه‌شده از سوي اين سمن‌ها به دليل ضعف مالي و افزايش تصميم‌گيري 

غيرجنسيتي در سازمان‌هاي تصميم‌گيري از ديگر نتايج اين مطالعه بود. 
جمع‌بندي ادبيات تجربي موجود درباره‌ي عملکرد و نقش سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده 
در داخل و خارج از کشور حکايت از چندين نکته دارد که برخي از آنها جزء نقاط قوت مطالعه‌ي 

حاضر است:
با عنايت به ضعف ادبيات تجربي در موضوع مرتبط با اين تحقيق، تحقيق حاضر فتح ‌بابي --

است براي ادامه و تقويت تحقيقات در موضوع نقش و درعين‌حال ارتقاء مشارکت سمن‌ها در 
حوزه‌ي زنان و خانواده؛

اغلب مطالعات دربارة سمن‌ها که در ايران و ساير کشورها انجام شده‌اند، به حوزه‌ي عملکردي --
خاصي توجه کرده‌اند، درحالي‌که اين تحقيق رويکرد جامع به اين حوزه‌ها داشته و سعي دارد به 

عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده در حوزه‌هاي مختلف عملکردي توجه کند؛
نگاه تحقيق حاضر به عوامل مؤثر در عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده، نگاهي تلفيقي است که --

اذعان دارد ترکيبي از عوامل فردي، مياني و کلان در اين عملکرد مؤثرند. بر همين اساس، تمام 
اين سه دسته عوامل که درحقيقت عوامل دروني و بيروني هستند، در اين تحقيق بررسي شدند.
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4- روش‌شناسي

ماهيت و روش تحقيق

از نظر طرح تحقيق، مطالعه‌ي حاضر از نوع تحقيقات ارزشيابانه و از نظر هدف، از نوع مطالعات 
کاربردي است که عملکرد سمن‌ها در موضوع زنان و خانواده را ارزيابي کرده است. منتهي ازآنجاکه 
طرح ارزشيابانه در اجرا به روش‌شناسي‌هاي کمي و کيفي متکي است، بنابراين در اين تحقيق از 
تلفيقي از روش‌شناسي کمي )پيمايش با تکنيک پرسشنامه( و روش‌شناسي کيفي )تحليل محتواي 

کيفي با تکنيک مصاحبه‌ي عميق نيمه‌ساختاريافته( استفاده شد. 

جامعه‌ي آماري، حجم نمونه و شيوه‌ي نمونه‌گيري

به منظور افزايش دقت و اصالتي افته‌ها، جامعه و نمونه‌ي آماري تحقيق شامل سه گروه 
بود: اول( سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده در 17 استان کشور )365 سمن(؛ دوم( 
کارشناسان و متخصصان در زمينه‌ي سمن‌ها به‌ويژه در موضوع زنان و خانواده )12 نفر(؛ سوم( 
مديراني ا کارشناسان مسئول سمن‌ها در دفتر امور بانوان در استانداري‌ها در استان‌هاي منتخب 
)19 نفر(. استان‌هاي مطالعه‌شده شامل اصفهان، آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي، البرز، تهران، 
خراسان‌رضوي، خوزستان، سيستان‌وبلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گيلان، لرستان، 

مازندران، مرکزي و هرمزگان بودند.
در مورد انتخاب حجم نمونه به تفکيک استاني و موضوعي در اين گروه بايد گفت که ابتدا فهرست 
سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده در کل کشور از دفتر امور بانوان وزارت کشور تهيه شده و 
سپس براساس ملاک تعداد سمن‌ها، استان‌ها به 5 طبقه دسته‌‌بندي مي‌شوند و سپس از هر طبقه، 
تعداد 2 استان براساس ترکيبي از ملاک‌هاي کمترين و بيشترين تعداد سمن و نيز پراکنش جغرافيايي 
انتخاب و در ادامه نيز از هر طبقه‌ي استاني، تعداد سمن مورد نظر برحسب درصد از کل پوشش سمن‌ها 
در 5 طبقه‌ي مورد نظر و درصد از کل حجم نمونه‌ي 320 سمن انتخاب شد. در ضمن، اگرچه حجم 
نمونه‌ي تحقيق 320 سمن بود، اما به دليل ريسک بالاي وقوع بي‌پاسخي و همکاري‌نکردن برخي 
مديران، تيم پرسشگران در استان‌هاي مطالعه‌شده به ادارات کل امور بانوان و ادارات کل امور اجتماعي 
اين استانداري‌ها مراجعه کرده و براساس فهرستي از اين سمنها در اختيار آنها قرار داده شده، به سمنها 
براي تکميل پرسش‌نامه مراجعه کردند. در اثر اين مراجعه، درنهايت تعداد واقعي و تکميل‌شده‌ي 
پرسش‌نامه از تعداد پيش‌بيني‌شده بيشتر شد که به منظور دقت بيشتر دري افته‌ها و تحليل‌ها، اين 
تعداد به‌عنوان حجم نهايي نمونه انتخاب شد. بنابراين، حجم نمونه از 320 به 365 سمن افزايشي افت.
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سنجه‌ها 

الف. سازمان‌هاي غيردولتي )سمن‌ها(1: براساس مصوبه‌ هيأت وزيران در سال 1384 مبني بر 

آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي‌، سمن‌ها به تشكل‌هايي اطلاق مي‌شود 
كه توسط گروهي از اشخاص حقيقيي ا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات 
مربوطه تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشند. موضوع فعاليت سازمان 
مشتمل بري کي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيکوکاري و امور خيريه، 
بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط 
زيست، عمران و آباداني و نظايرآن،ي ا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد )وزارت کشور، 1384(. گروه هدف 
اين تحقيق، سمن‌‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده است که در اين تحقيق به‌عنوان سمن‌‌هايي 
درنظر گرفته‌اند که هدف آنها، ازي ک سو تأمين منافع مشترک اعضا و از سوي ديگر تأمين منافع 

عمومي جامعه است.
ب. مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي عملکرد: در معناي کلي، عملکرد معرف درجه‌ي پيشرفت دري ک 

زمينه‌ي فعاليت بوده و نتيجه‌ي کنش و فرآيندي است که در لحظه‌ي زماني خاص اتفاق مي‌افتد 
)Gherghina, Văduva & Postole, 2009: 640(. شاخص‌هاي عملکرد، تکنولوژي‌هاي مفهومي 
هستند که تعيين مي‌کنند چه چيزي در ارزشيابي مهم است و آن عناصر چگونه‌اند. به کمک 
اين شاخص‌ها، مي‌توان نشان داد،ي ک سازماني ا برنامه تا چه اندازه دري ک زمينه دارد خوب کار 

.)Ibid( مي‌کند. شاخص‌هاي عملکرد مستقيم بين اهداف و نتايج قرار دارند
در اين تحقيق، شاخص‌هاي عملکرد براساس اهداف سمن‌‌هاي زنان و خانواده به‌طور خاص 
و نيز اهداف سمن‌‌ها به‌طور عام ازي ک سو و براساس مطالعات نظري و تجربي مرتبط به تفکيک 
در دو حوزه‌ي زنان و خانواده احصاء شده و ميزان دستيابي به اين اهداف و شکاف آن با وضع 
مطلوب سنجش و ارزيابي شده است. همچنين اين ارزيابي از منظري ديگر، از دو بعد فرآيندي 
)درون‌سازماني( و ساختاري )فراسازماني/بافتي( و در قالب طيف ليکرت چندگويه‌اي از خيلي زياد 
)با کد 6( تا اصلًا )با کد 1( سنجش و بررسي شد )ازآنجاکه در بخش چارچوب مفهومي به جزئيات 

اين شاخص‌ها اشاره شد، در اينجا از تکرار آنها اجتناب مي‌شود(.

1. Non-Governmental Organisations (NGOs)
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تحليل داده‌ها

براي تحليل داده‌هاي پرسش‌نامه‌هاي تکميلي در گروه مديران از نرم‌افزار آماري SPSS.v24 و 
آمار توصيفي همراه با نمايش توزيع و آرايش مفاهيم، متغيرها و ويژگي‌هاي نمونه‌ي آماري تحقيق 
و نمايشي افته‌ها در قالب جدول‌كي بعدي به همراه آماره‌هاي ميانگين و انحراف معيار انجام شد. 
اما براي تحليل اطلاعات حاصل از بخش کيفي و روش تحليل محتواي کيفي )يعني مصاحبه 
با دو گروه مديران سمن‌ها و کارشناسان دفتر امور بانوان استانداري‌هاي مطالعه‌شده(، از تحليل 
متمرکز بر معنا طي سه مرحله‌ي کدگذاري معنايي، تلخيص معنايي و خوانش نظري استفاده شد.

5- يافته‌های پژوهش
در رابطه با ساختار و ترکيب موضوعيي افته‌ها، بايد گفت که اين بخش به سه موضوع ضمني 
مرتبط با فعاليت و عملکرد سمنها در حوزه‌ي زنان و خانواده مي‌پردازد. گرچه اين سه بخش و 
موضوع مجزا ارائه شده‌اند، اما آرايش ارائه‌ي آنها طوري تنظيم شده است که ضمن رعايت نظم 
و منطق در ذهن خواننده، اشاره به هر موضوع، پيش‌زمينه‌ي درک موضوع بعدي است: اول( 
توصيف سمنها، دوم( مشارکت سمنها در حوزه‌ي زنان و خانواده، سوم( ارزيابي عملکرد سمن‌ها 

در موضوعات زنان و خانواده.

5-1- توصيف سمن‌ها
و  هرمزگان  و   )%9.9( کرمان   ،)%10.4( اصفهان  استان‌هاي  کلان سمن‌ها:  وضعيت  الف. 

را  مطالعه‌شده  از سمنهاي  نسبت  بيشترين  ترتيب  به  )به‌طور مشترک %9.6(  خراسان‌رضوي 
به خود اختصاص داده‌اند. از نظر سال تأسيس، سمنهاي زنان و خانواده در چهار دوره تشکيل 
شده‌اند: اولين سمن زنان و خانواده‌ي مطالعه‌شده در انتهاي دهه‌ي 1330 )يعني 1327( تأسيس 
شد. زمان تشکيل بيشتر سمنهاي زنان و خانواده، به دهه‌ي 1381 تا 1390 )49.1%( و پس از 
آن به دوره‌ي 1391 تا 1396 )31.9%( برمي‌گردد. در ضمن، بيشترين فراواني شکل‌گيري اين 
سمن‌ها نيز به ترتيب مربوط به سال‌هاي 1394 و 1395 )24 سمن(، 1386 و 1392 )22 سمن( 
و 1380 و 1388 )20 سمن( بوده است. بيشتر سمنهاي مطالعه‌شده‌ي فعال )87.7%( و حدود 
يک دهم آنها )12.3%( نيمه‌فعال بوده‌اند که مهم‌ترين دلايل غيرفعاليي ا نيمه‌فعالي آنها، نداشتن 
فضا و مکان و حتي مناسب‌بودن آن براي فعاليت، مشکلات اقتصادي و مالي و مشغله‌ي کاري، 
نداشتن وقت و فرصت، نداشتن انگيزه‌ي کافي وي ا نداشتن فعاليت مشخص براي اعضا بوده است. 
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ب. مراجع سازماني صدور مجوز فعاليت: در حال حاضر، چندين مرجع سازماني در کشور مجوز 

فعاليت سمنهاي حوزه‌ي زنان و خانواده را صادر مي‌کنند که مهم‌ترين آن وزارت کشور و استانداري 
است که مجوز 56.7% )بيش از نيمي( اين سمن‌ها را صادر کرده و پس از آن سازمان بهزيستي 
)17.2%(، نيروي انتظامي )13.1%( و سازمان ملي جوانان )8.1%(، در مراتب بعدي قرار دارند.

ج. نوع و زمينه‌ي فعاليت: بيشترين فعاليتي که سمنهاي زنان و خانواده انجام داده‌اند، آموزش 

است )31.5%( که نشان مي‌دهد آنها بيشتر درگير امر آموزش و اطلاع‌رساني‌اند تا حوزه‌هاي 
سياستي و تصميم‌گيري. پس از زمينه‌ي آموزشي، سمن‌‌ها به ترتيب در زمينه‌هاي خدمات‌رساني 
)24.1%(، مشاوره‌اي )18.4%( و پژوهشي )9.6%( درگيرند. همچنين بيشتر سمنها به ترتيب 
در زمينه‌هاي کمک به خانواده‌هاي بي‌بضاعت و نيازمند، آموزش‌هاي تخصصي و عمومي به زنان 
)مهارت‌هاي زندگي( بصورت حضوري و مجازي، مشاوره‌ي ازدواج، خانواده، طلاق، نوجوانان، تعليم 

و تربيت و... فعاليت مي‌کنند.
و  زنان  را  اين سمن‌ها  مؤسس  اعضاي   )%69.8( دوسوم  از  بيش  د. مشخصات مؤسسان: 

30.2% را مردان تشکيل داده‌اند. از نظر سني، ترکيب مؤسسان عمدتاً ميان‌سالي )56.2%( و 
بزرگ‌سالي )25.5%( است )SD=11.2 ،M=42(.  اکثريت قريب به اتفاق مؤسسان تحصيلات 
عالي دارند )81.2%( که بيشترين آنها تحصيلات فوق‌ديپلم و ليسانس )48.3%( دارند. بيشتر 
مؤسسان کارمند بخش‌هاي دولتي و عمومي در مشاغل گوناگون کارمند اداري )29.3%(، معلم 
و پرستار و مشاور و مربي )14.3%(، مدير واحدهاي اجرائي، شورا، روابط عمومي و... )%12.4( 
و... بوده‌اند و نسبت افراد شاغل در بخش‌هاي خصوصي بسيار محدود بوده است )4.2% آزاد، 

2.1% دانشجو و محصل و...(.
ه. مشخصات اعضا: دامنه‌ي تعداد اعضا در سمنها از ميانگين 15 عضو در زمان تأسيس تا 

ميانگين 83 عضو در زمان حال را شامل مي‌شود. دامنه‌ي تعداد اعضاي داوطلب در آنها نيز از 
ميانگين 32 عضو در زمان تأسيس تا ميانگين 172 عضو در زمان حال را شامل مي‌شود. در قريب 
به دوسوم از سمنها )64.8%(، اعضا با هم خويشاوندند و اين نسبت در 12.8% از آنها به بالاتر از 
30% بالغ مي‌شود. ترکيب سني اعضا عمدتاً ميان‌سال )31 تا 45 سال، 55.8%( و جوان )15 تا 

30 سال، 29.6%( بوده است.
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5-2- نقش‌ها و ظرفيت‌هاي کلي سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده 
نتايجي که در اين قسمت ارائه مي‌شود، مربوط به دو حوزه است:ي کي سنجش و بررسي 
نقش‌هايي که تاکنون سمنهاي زنان و خانواده داشته‌اند و ديگر، بررسي قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي 

سمنها در ايفاي هرکدام از اين نقش‌ها. نتايج اين بررسي بدين قرار بود:
الف. ميانگين نقش‌هاي انجام‌شده ازي ک طرف )46.3%؛ SD=1.33 ،M=3.23( و ميانگين 
ظرفيت انجام نقش‌ها از طرف ديگر )59.2%؛ SD=1.18 ،M=3.71( در سمن‌هاي مورد مطالعه 
بالاتر از حد متوسط )3( بود. به عبارتي، سمنهاي مورد مطالعه هم توانسته‌اند فعاليت‌هاي 
زيادي را انجام دهند و هم ظرفيت بيشتري در انجام فعاليت‌هاي نامبرده دارند. البته در ايفاي 
نقش‌هاي انجام‌شده، نتايج تبعي تحقيق، بر سوگيري مديران دلالت داشت که نشان‌دهنده‌ي 
عملکرد ضعيف اين سمن‌ها و درنتيجه موفقيت کمتر آنها در انجام‌دادن اين فعاليت‌ها است 

)ضمن ‌اينکه در مورد ظرفيت‌ها نيز اين سوگيري صدق مي‌کند(.
ب. درباره‌ي نقش‌ها و فعاليت‌هاي انجام‌شده، از بين 34 فعاليت نامبرده در اين تحقيق، مديران 
ميانگين فعاليت خود در 25 فعاليت را بالاتر از حد متوسط و ميانگين )3( اعلام کرده و در 9 

فعاليت ديگر به ميانگين کمتر از اين حد متوسط قائل بودند.
ج. بيشتر نقش‌هاي سمنها، مربوط به حوزه‌ي آموزشي و ضعيف‌ترين آنها مربوط به حوزه‌ي 

سياست‌گذاري است. 
د. مهمترين نقش سمنها کمک به حفظ و تحکيم بنيان و انسجام خانواده بود که بيش از 
دوسوم )68.1%( مديران به آن اشاره کرده‌اند. همچنين، افزايش آگاهي زنان نسبت به مسائل 
فرزندان مانند آموزش، تغذيه و...، تقويت روابط اجتماعي در داخل خانواده، ارائه‌ي آموزش‌هاي 
همگاني براي زنان و برگزاري جلسات سخنراني براي ايشان، از برجسته‌ترين نقش‌هاي ديگر 

سمن‌ها بوده است.
ه. ضعيف‌ترين نقش سمنها، مربوط به حوزه‌ي سياست‌گذاري است. در اين عرصه، حضور 
سمنهاي زنان و خانواده در دو زمينه‌ي کمک به تدوين قوانين و مقررات مربوط به سمن‌ها و 
کمک به سياست‌گذاري کشور درباره‌ي زنان و خانواده بسيار کم‌رنگ است، درحالي‌که انتظار 
مي‌رود سمنها بتوانند بيش از همه در اين دو حوزه و ساير حوزه‌هاي مرتبط ايفاي نقش کنند. 
و. درباره‌ي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي انجام نقش‌ها که بخش دوم از ارزيابي عملکرد بود، از بين 
34 فعاليت نامبرده در اين تحقيق، مديران سمن‌هاي مورد مطالعه ميانگين ظرفيت خود در 
33 فعاليت را بالاتر از حد متوسط و ميانگين )3( اعلام کرده و تنها دري ک فعاليت که افزايش 
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سواد سياسي است )SD=1.35 ،M=2.98(، ميزان ظرفيت سمن خود را کمتر از حد متوسط 
اعلام کرده‌اند.

ز. در مورد ظرفيت‌ها نيز همان فعاليت‌هايي که سمنها بيشترين نقش را داشتند و توانستند 
همان  در  نيز  آنها  بيشترين ظرفيت  دقيقاً  دهند،  انجام  زمينه‌ها  آن  در  را  کارها  بيشترين 
زمينه‌هاست )البته با اندکي جابه‌جايي(. به‌طوري‌که بيشترين ظرفيت آنها به ترتيب مربوط 
به افزايش آگاهي زنان نسبت به مسائل فرزندان مانند آموزش، تغذيه و...، کمک به حفظ و 
تحکيم بنيان و انسجام خانواده، ارائه‌ي آموزش‌هاي همگاني براي زنان، تقويت روابط اجتماعي 

در داخل خانواده و توانمندسازي زنان در حوزه‌هاي مختلف است. 
yy درباره‌ي کمترين ظرفيت‌ها، نتايج نشان داد که اين سمنها از نظر ظرفيتي نيز ظرفيت ورود

در حوزه‌ي سياستي را ندارند و ظرفيت موجود آنها تنها محدود به حوزه‌ي آموزشي، سخنراني 
و... است. به‌طوري‌که همانند بخش فعاليت‌هاي انجام‌شده، افزايش سواد سياسي اعضا و افزايش 
قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسي توسط آنان، تبادل تجربيات و اطلاعات شخصي و توسعه‌ي 
ارتباطات ميان اعضا و سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي، کمک به سياست‌گذاري کشور در زمينه‌ي 
زنان و خانواده، کمک به تدوين قوانين و مقررات مربوط به سمن‌ها، و کمک به توسعه‌ي بانک‌هاي 
اطلاعاتي به ترتيب زمينه‌هايي بودند که مديران اعتقاد داشتند کمترين ظرفيت را در آنها دارند.

جدول )1(. نقش‌ها و ظرفيت‌هاي سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده به‌طورکل

خيلي پاسخ‌ها
تا زيادزياد

خيلي کمحدي
کم

nMSD

فعاليت‌هاي 
انجام‌شده

f71981013362365
3.231.33

%19.526.827.7917100

ظرفيت انجام 
فعاليت‌ها

f116100992624365
3.711.18

%31.827.427.17.16.6100
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5-3-  نقش‌ها و ظرفيت‌هاي سمن‌هاي زنان و خانواده در حوزه‌هاي مختلف
اجتماعي،  حوزه‌ي  در 8  خانواده  و  زنان  سمنهاي  ظرفيت‌هاي  و  نقش‌ها  تحقيق،  اين  در 
آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگي، خيريه، کارآفريني و اشتغال، سياسي، محيط زيست و تخصصي و 

صنفي سنجش و بررسي شد که نتايج نشان داد:
الف. بيشترين فعاليت سمنها به ترتيب مربوط به حوزه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي، اجتماعي، 
کارآفريني و اشتغال و خيريه بوده است و ميانگين فعاليت سمن‌ها در اين حوزه‌ها بالاتر از حد 
متوسط )3( بوده است. در ضمن، سمنهاي زنان و خانواده کمترين فعاليت را به ترتيب در حوزه‌هاي 

سياسي، تخصصي و صنفي و فرهنگي داشته‌اند. 
ب. به لحاظ ظرفيت اين سمن‌ها در 8 حوزه‌ي بررسي‌شده، ميانگين ظرفيت اين سمن‌ها در 
6 حوزه‌ي بالاتر از حد متوسط )3( است و تنها در 2 حوزه‌ي سياسي و تخصصي و صنفي مديران 
سمن‌ها اعلام کرده‌اند که ظرفيت پاييني براي انجام فعاليت‌ها در اين 2 حوزه دارند. بيشترين 
ظرفيت سمن‌ها نيز به ترتيب مربوط به حوزه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي، اجتماعي و خيريه بوده 
است. در بخش مربوط به فعاليت‌هاي انجام‌شده نيز، 2 حوزه‌ي آسيب‌هاي اجتماعي و اجتماعي 
حوزه‌هايي بودند که سمن‌ها بيشترين فعاليت را در آنها )در قياس با حوزه‌هاي ديگر( انجام داده 

بودند. 
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بنابراين، سمنهاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده را از نظر در بخش فعاليت‌ها و ظرفيت‌ها 
مي‌توان به‌صورت جدول شماره‌ي 3 رتبه‌بندي کرد. همان‌طورکه در جدول فوق ملاحظه مي‌شود، 
حوزه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي و اجتماعي هم در بخش فعاليت‌ها و هم در بخش ظرفيت‌ها بالاترين 
رتبه را کسب کرده‌اند. در مقابل، دو حوزه‌ي تخصصي و صنفي و سياسي هم در بخش فعاليت‌ها 

و هم در بخش ظرفيت‌ها پايين‌ترين رتبه‌ را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول )3(. اولويت‌بندي نقش‌ها و ظرفيت‌هاي سمن‌ها در حوزه‌هاي مختلف

ظرفيت‌هافعاليت‌هاي انجام‌شده

1( حوزه‌ي آسيب‌هاي 
1SD=1.20 ،M=4.07( حوزه‌ي آسيب‌هاي اجتماعيSD=1.18 ،M=3.85اجتماعي

2SD=1.23 ،M=3.84( حوزه‌ي اجتماعي2SD=1.36 ،M=3.56( حوزه‌ي اجتماعي

3( حوزه‌ي کارآفريني 
3SD=1.39 ،M=3.60( حوزه‌ي خيريهSD=1.40 ،M=3.53و اشتغال

4SD=1.42 ،M=3.46( حوزه‌ي فرهنگي4SD=1.55 ،M=3.43( حوزه‌ي خيريه

5SD=1.29 ،M=3.40( حوزه‌ي کارآفريني و اشتغال5SD=1.45 ،M=3.07( حوزه‌ي محيط زيست

6SD=1.35 ،M=3.33( حوزه‌ي محيط زيست6SD=1.52 ،M=2.84( حوزه‌ي فرهنگي

7( حوزه‌ي تخصصي و 
7SD=1.39 ،M=2.80( حوزه‌ي تخصصي و صنفيSD=1.35 ،M=2.32صنفي

8SD=1.42 ،M=2.55( حوزه‌ي سياسي8SD=1.40 ،M=2.13( حوزه‌ي سياسي

5-4- الگوي مشارکت سمن‌ها در مديريت امور زنان و خانواده
يکي از اهداف مهم اين تحقيق، شناسايي الگوي مشارکت سمنهاي زنان و خانواده در مديريت 
مسائل زنان و خانواده در کشور است. چه‌بسا معمولاً حضور، موقعيت و جايگاه سمن‌ها در جامعه 
را بخش دولت تعيين مي‌کند و اين دولت است که با انتخابي کي از دو رويکرد تمرکزگراييي ا 
تمرکززدايي، زمينه‌ي فعاليتي ا انفعال اين سمن‌ها در جامعه را تعيين مي‌کند. اين موضوع بنا 
به دلايل سياسي، حتي در مورد سمن‌هاي زنان و خانواده حساس‌تر و ويژه‌تر است. بنابراين، اين 
موضوع که رابطه‌ي دولت با اين سمن‌ها انفعالي استي ا فعال، بسيار مهم و تعيين‌کننده است. بر 
همين اساس، الگوي پنج‌گانه‌اي تنظيم و طي آن، شکل مشارکت اين سمن‌‌ها در مديريت امور 
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زنان و خانواده سنجش شد. بايدي ادآور شد، مشارکت سمن‌ها در مديريت امور زنان و خانواده را 
نبايستي به‌عنواني ک طيف صفر و 100 ديد، بلکه مشارکت آنها را مي‌توان در قالب الگويي تبيين 
کرد که طيف اين الگو از نقش انفعالي تا نقش فعال را شامل مي‌شود. پاسخي که مصاحبه‌شوندگان 
براي رابطه‌ي دولت و سمنهاي فعال قائل بودند، بسته به مصاحبه‌شوندگان متفاوت بود و در اين 

رابطه مي‌توان چندين دسته افراد را شناسايي و طبقه‌بندي کرد:
الف. نقش انفعالي. براساس نظر بيشتر مصاحبه‌شوندگان، الگوي غالب رابطه‌ي دولت و سمنهاي 

زنان و خانواده در ايران، رابطه‌ي انفعالي است و اين سمن‌ها نقش منفعلي در موضوعات زنان و 
خانواده دارند. اين سمن‌ها به دلايل سياسي و نيز بي‌اعتمادي دولت به کارآيي آنها، تنها ابزار و 
بازوان اجرايي دولت در اجراي پروژه‌هايند و در حيطه‌هاي مشاوره و تصميم‌گيري نقشي ندارند.

yy.بيشتر نقش انفعالي دارد تا ديگر نقش‌ها
yy ،در ايران، دولت بعد از انقلاب، به اين سمن‌ها به مثابهي ک نهاد کارآمد و کارا براي اجتماع

اعتماد چنداني نکرده است.
مديران سمنهاي مورد مطالعه نيز وقتي از الگوي غالب رابطه‌ي دولت و سمنهاي زنان و خانواده 
در ايران مي‌گويند، با سوگيري خود قائل به رابطه‌ي همکار )30.6%( و گاه مشاور )26.7%( هستند 
و حتي در برخي موارد اين سوگيري به شدت افزايشي افته و معتقدند که نقش فعالي در حوزه‌ي 
زنان و خانواده دارند )24.3%(. اين در حالي است که تنها 8.1% آنها از نقش انفعالي خود در 

مديريت امور زنان و خانواده گفته‌اند.
ب. نقش بينابين. در اين زمينه، سمن‌ها عمدتاً نقش‌هاي مشاوره، همکار وي ادگيرنده ايفا 

مي‌کنند؛ براي مثال، از آنها گاه در حوزه‌هاي مشاوره درباره‌ي تصميم‌ها و همکاري‌ها در برنامه‌ها و 
فرآيندهاي اجرايي استفاده مي‌شود و گاه دانش و اطلاعات لازم به آنها براي مداخله در فعاليت‌هاي 

توسعه‌اي داده مي‌شود.
نقش مشاور: در تصميم‌گيري‌ها از نظرات آنها استفاده مي‌شود. --
نقش همکار: در فرآيندهاي اجرايي نقش دارند.--
نقشي ادگيرنده و فراگير: به آنها دانش و اطلاعات لازم براي انجام مداخلات داده مي‌شود.--

ج. نقش فعال. نهايت الگوي رابطه‌ي بين دولت و سمنهاي زنان و خانواده، حضور فعال اين 

سمن‌ها در کليه‌‎ي امور مربوط به دو حوزه‌ي زنان و خانواده است و اين رابطه حاصل نمي‌شود 
مگر با الگوي رابطه‌ي انبازي و شراکتي بين دولت و سمنهاي زنان و خانواده، اما نتايجي که در 
اين تحقيق حاصل شد و اذعان غالب کارشناسان بود، فقدان نقش فعال سمنهاي زنان و خانواده 
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در مديريت امور مربوطه است، گرچه نسبت بسيار اندکي از آنها به نقش فعال اين سمن‌ها اشاره 
کرده و در گروه مديران نيز حدودي ک‌چهارم )24.3%( آنها به اين نقش فعال سمنهاي زنان و 

خانواده معتقد بودند.
جمع‌بندي مباحث اين است که در کل، رابطه‌ي بين دولت و سمن‌ها بسته به دولت‌هاي مختلف 
فرازونشيب داشته است و مي‌توان براساس چندين گزاره اين رابطه را توضيح داد؛ گزاره‌هايي که 
همگي دلالت بر اين دارند، نوع رابطه‌اي که بين اين دو بخش وجود دارد بستر خوبي براي رويکرد 

اجتماع‌محوري در مديريت امور زنان و خانواده نيست:
الف. باور نسبي به سمن‌ها. برخي دولت‌ها مجال بيشتر و برخي کمتر و برخي هم اصولاً اعتقادي 

به سمن‌ها نداشتهي ا ندارند. فقدان اين باور به سمنها، قطعاً نقش مهمي در بي‌اعتمادي دولت به 
اين سمن‌ها و درنتيجه واگذار و برون‌سپاري نکردن پروژه‌ها به آنها را دارد. 

ب. نگاه گزينشي به سمن‌ها. دولت‌ها بسته به نگاه ابزاري و نمادي خويش نسبت به سمن‌ها 

رفتار گزينشي دارند؛ي عني برخي جاها آنها را وارد عرصه کرده و ميدان مي‌دهند، اما در جاهاي 
ديگر مجالي به آنها نمي‌دهند. 

به دليل تجربيات تلخ و پروژه‌هاي ناموفق، بين سمن‌ها و ارکان مديريت کشور اعتماد نيست. --
بعضي از اينها، اين ساختارها و کارگروه‌هايي که شکل مي‌دهند، بيشتر نمايش و تشريفات است.--

اين در حالي است کهي کي از ويژگي‌هاي ماهوي اين سمن‌ها، غيرسياسي‌بودن است؛ به اين 
معني که ازي ک طرف، آنها نبايد به دنبال امور سياسي باشند و از طرف ديگر، سياست و تغيير 
دولت‌ها و گرايش‌هاي سياسي دولت نيز نبايد روي فعاليت آنها تأثير بگذارد، اما آنچه که در عمل 
–به‌ويژه در مورد وجه دوم- شاهديم، اينکه با تغيير دولت‌ها، شکل ارتباط دولت با سمن‌ها تغيير 
کرده و برخي آنها قوت و برخي ضعف بيشتري مي‌گيرند و به تبع آن ميزان اعتماد و برون‌سپاري 

فعاليت‌ها به آنها نيز دستخوش تغيير رويه مي‌شود.
- با عوض‌شدن دولت، ساختارهاي اين سمن‌ها هم دستخوش تغيير مي‌شود؛ به‌گونه‌اي‌که 
سمني که با دولت همراه است، به آن کار ارجاع مي‌شود و سمني که با آن همراه نيست، به 

آن کاري واگذار نمي‌شود و اين سياست‌زدگي براي سمن‌ها معضلي جدي است.
به نظر مي‌رسد،ي کي از دلايل اين بي‌اعتمادي دولت به سمنهاي زنان و خانواده، ازي ک طرف 
ماهيت واقعي اين سمن‌‌هاست که غيرانتفاعي نبوده و به دنبال نفع شخصي‌اند و از طرف ديگر، 

ضعف عملکرد آنها تاکنون است که نتوانسته‌اند به اين دلايل اعتماد دولت را جلب کنند.
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- من مي‌توانم به‌صراحت بگويم بالاي 90% سمن‌ها دنبال خدمات مردمي نيستند، دنبال 
منافع اختصاصي خودشان هستند. پس، از اين طرف هم به دولت حق مي‌دهم که اعتماد 

وجود نداشته باشد.
ج. رابطه‌ي مبهم بين دولت و سمن‌ها. دولت‌ها رابطه‌ي مبهم و کدري با سمن‌ها دارند. آنها 

سمن‌ها را نه رد مي‌کنند و نه تأييد. البته دليل اصلي اين امر، نگاه ابزاري و سياسي به آنهاست. 
اين در حالي است که براي موفقيت سمن‌ها در کشور، الزام اول اينکه دولت بايستي رابطه‌اش را 

با سمن‌ها مشخص کند.
دولت‌ها با سمن‌ها رابطه‌ي مبهم دارند. هيچ‌وقت اينها را رد نکرده‌اند و با دست باز هم نگفتند --

شما تشريف بياوريد.
د. نگاه امنيتي و سياسي دولت به سمن‌ها. اين نگاه دولت‌ها به سمن‌ها باعث شده که از آنها 

در بسياري از فعاليت‌هاي مربوط به حوزه‌ي زنان و خانواده استفاده نکرده و استفاده‌ي نامنظمي 
از آنها شود.ي کي از مشکلاتي که سمنهاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده در کشور دارند، همين 

سياسي‌بودن اين سمن‌ها و نگاه سياسي دولت به آنهاست.
دولت‌ها فقط از سمن‌ها استفاده مي‌کند و حتي سازمان‌هايي هم که با عنوان حمايت از --

سمن‌ها راه مي‌افتند، براي اهداف سياسي هستند و مي‌خواهند از سمن‌ها سوء‌استفاده کنند وي ه 
جورايي دنبال سياه لشکرند.

ه. نگاه رقابتي و بديلي دولت به سمن‌ها. دولت‌ها به دليل ترس از مشروعيت‌زدايي خويش، 

گاهي سمن‌ها را رقيبي براي خويش مي‌بينند. چه‌بسا اين سمن‌ها در ايفاي وظايف معمولاً بهتر 
از سيستم دولتي عمل مي‌کنند و حاضر نيستند به‌عنوان همکار با آنها کار کنند. نگاه رقابتي دولت 
به سمن‌ها،ي کي از مشکلات اصلي آنها در حوزه‌ي سياسي است. درحاليکه سمن‌ها مي‌توانند بالقوه 
ضمن رعايت نقش معين دولت، نقش نظارتي و نقد عملکرد دولت را ايفا کنند؛ به‌طوري‌که آنها 
در مقامي ک ديده‌بان عمل کنند و زماني‌که دولت در ايفاي وظايف خود کم‌کاري مي‌کند، بر آن 
نظارت و آن را نقد کنند. البته اين امر منوط است به اينکه دولت نيز نقش نظارتي و انتقادي اين 

سمن‌ها را بپذيرد و درصورت ايراد اين نقدها، با کينه‌توزي آنها را طرد نکند.
سمن‌ها بايد معين دولت باشند و هرجا دولت کم‌کاري مي‌کند، نظارت کنند و نقد کنند و --

هرجا دولت نياز دارد بهي اري دولت بيايند و کمک کنند. نمي‌دانم چگونه مي‌توان رابطه‌ي مثبت 
ايجاد کرد؛ چون اگر از دولتي‌ها انتقاد کني، سريع بلاک مي‌شوي.
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در همين راستا، درباره‌ي اينکه ماهيت واقعي سمنهاي زنان و خانواده در ايران از حيث شکل 
رابطه‌ي آنها با دولت چگونه است، مصاحبه‌شوندگان به سه شکل رابطه و به‌عبارتي سه شکل 

ماهيت در اين سمن‌ها قائل بودند.
الف. استقلال‌گرايان. دسته‌ي اول از مصاحبه‌شوندگان که عمدتاً از گروه کارشناسان هستند، 

معتقدند که در ايران، سمنهاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده حتي از نظر مالي کاملًا مستقل 
عمل کرده و هيچ وابستگي به دولت و نهادهاي متولي ندارند. 

بسياري از سمن‌ها جداي از سياست‌هاي دولتي عمل کرده‌اند.--
ب. نسبي‌گرايان. کساني که معتقدند سمن‌هاي موفق در زمينه‌ي زنان و خانواده، گرچه دولتي 

مطلق نيستند، اما بسيار وابسته به دولت‌اند و استقلال کافي ندارند. درحقيقت، از نظر اين گروه، 
عمده‌ي سمن‌هاي موفق، دولتي‌اند، گرچه سمن‌هاي موفق غيروابسته نيز در اين زمينه وجود دارد.

دولتي نيستند، ليکن خيلي هم مستقل و خوداتکاء نيستند.--
نه خيلي وابسته به دولت و نه مستقل از دولت. وابستگي و استقلالشان 50-50 بوده است. --

بعضي از سمن‌هايي که خوب بودند، آن زمان وابسته به دولت بودند... سمن‌ها وابستگي دارند، 
اما سمن‌هايي هم هستند که وابسته نيستند... سمن‌هاي موفقي که بتوان از آنها به‌عنوان سمن 

مستقلي اد کرد، اندک‌اند.
ج. وابسته‌گرايان. اين گروه از افراد به وابستگي کامل سمنهاي زنان و خانواده در ايران قائل 

بوده و معتقدند که حتي سمنهاي موفق در حوزه‌ي زنان و خانواده نيز به دولت وابسته‌اند. بنابراين، 
نمي‌توان در حوزه‌ي زنان و خانواده از سمني موفق نام برد و به تعبير بهتر مي‌توان آنها را سمن‌هاي 

دولتي )GNGO(1 خطاب کرد.
سمن‌هاي موفق در اين زمينه، معمولاً وابسته به دولت هستند و از ظرفيت‌هاي شبکه و --

رانت و کمک‌هاي مالي دولت بهره‌مند هستند... به‌نظر مي‌رسد سمن‌هايي که توسط دولت ايجاد 
و فرصت  استفاده مي‌کنند  کارشناسي دولت  و  انساني  نيروي  مالي،  از حمايت‌هاي  و  شده‌اند 
حضور و مشارکت در برنامه‌ها دارند، از موفقيت بيشتري برخوردار هستند و سمن‌هايي که از اين 
وابستگي‌ها برخوردار نيستند، در حوزه‌ي بسيار محدود و خرد فعاليت دارند و اغلب به دليل عدم 

حمايت دولت، دچار انفعال مي‌شوند.

1. governmental non-governmental organisations
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5-5- مشکلات سمن‌هاي زنان و خانواده در حوزه‌هاي مختلف
سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده براي فعاليت در اين زمينه با مشکلات متعددي در 
حوزه‌هاي قانوني، اسناد بالادستي، اجرائي و هماهنگي، فرهنگي، اقتصادي و... مواجه‌اند که دري ک 
تقسيم‌بندي کلي مي‌توان اين مشکلات را در 7 دسته طبقه‌بندي کرد: سياسي، مالي، حقوقي، 
اداري، مديريتي، نهادي، اجتماعي و فرهنگي. از طرفي، قطعاً وزن اين مشکلات در اين سمن‌ها 
برابر نيست و برخي از آنها شايع‌تر از ديگري هستند؛ به‌طوري‌که سمن‌هاي مورد مطالعه مهم‌ترين 
مشکل خود را مالي و سپس حقوقي دانسته‌اند، اما نکته‌ي شايان ذکر اينکه اين سمن‌ها در اشاره 
به اين مشکلات، همه‌ي مشکلات را ريشه در منابع و عوامل بيروني دانسته و در مورد مشکلات 
مديريتي که به خود آنها برمي‌گردد، کمترين ميزان آن در بين اين سمن‌ها مشاهده مي‌شود. به هر 
روي، مهم‌ترين مشکلات سمن‌هاي زنان و خانواده به ترتيب عبارت‌اند از: مشکلات مالي، حقوقي، 

اداري، سياسي، نهادي، اجتماعي و فرهنگي و درنهايت مشکلات مديريتي. 
جدول )4( مشکلات سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده

nMSDخيلي كمكمتا حديزيادخيلي زيادمشکلات

1. مشکلات 
سياسي

f67931163158365
3.221.29

%18.425.531.88.515.9100

2. مشکلات 
مالي

f19053463046365
3.851.45

%52.114.512.68.212.6100

3. مشکلات 
حقوقي

f110114712644365
3.601.31

%30.131.219.57.112.1100

4. مشکلات 
اداري

f94871004143365
3.411.30

%25.823.827.411.211.8100

5. مشکلات 
مديريتي

f38549437142365
2.481.40

%10.414.825.810.138.9100

6. مشکلات 
نهادي

f92661042578365
3.191.44

%25.218.128.56.821.4100

7. مشکلات 
اجتماعي و 

فرهنگي

f5388915479365
2.951.36

%14.524.124.914.821.6100
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در ادامه به منظور آشنايي بهتر با مشکلات مربوط به هر حوزه، تک‌تک مشکلات سمن‌هاي 
زنان و خانواده در 7 حوزه‌ي مورد نظر بررسي مي‌شود. 

الف. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي سياسي: نگاه رقابتي دولت به سمن‌ها، بي‌اعتماد دولتي، 

عدم واگذاري و برون‌سپاري پروژه‌ها، عدم تقسيم کار شفاف بين دولت، بخش خصوصي و بخش 
سمن‌ها، مشخص‌نبودن سياست دولت در قبال سمن‌ها و انحصارگرايي دولت.

ب. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي مالي: کمبود منابع مالي و نبود حمايت دولت از نظر بودجه‌اي 

و مالي.
3( مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي حقوقي: روند طولاني ثبت و دريافت مجوز، عدم رسميت نقش 

سمن‌ها در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در جامعه، وجود مراجع متعدد براي ثبت سمن‌ها 
و نبودي ک قانون مستقل و مشخص درباره‌ي فعاليت سمن‌ها.

د. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي اداري: نبود امکانات و تجهيزات کافي، نبود سازوکارهاي تشويقي 

براي فعاليت سمن‌ها، نبود نظام ارزشيابي مستمر از فعاليت‌هاي اين من‌ها و ضعف منابع انساني. 
ه. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي مديريتي: ناهماهنگي سمن‌ها با سياست‌هاي ملي و اسناد 

فرادست، عدم زمينهي‌ابي و اولويت‌سنجي سمن‌ها به منظور کشف عرصه‌هاي جديد فعاليت، جايگاه 
نداشتن سمن‌ها در تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها، نبود برنامه‌ي عملياتي مشخص در سمن‌ها، نبود 

فعاليت مستمر و سطح پايين پايداري در سمن‌ها، تضادهاي داخلي بين مديريت اين سمن‌ها.
و. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌‌ي نهادي: فقدان ساختارهاي نهادي حمايتي و فقدان بانک اطلاعاتي 

کارآمد در مورد سمن‌هاي زنان و خانواده.
ز. مشکلات سمن‌ها در حوزه‌ي اجتماعي و فرهنگي: آگاهي ضعيف مردم نسبت به سمن‌ها، 

در نتيجه‌ي ضعف اطلاع‌رساني به مردم درخصوص اين سمن‌ها، ناشناخته‌بودن مفهوم سمن براي 
مردم، ضعف فرهنگ مشارکت وك ارگروهي و جمعي در ميان مردم، ميزان پايين عامليت اعضا، 

ضعف اعتماد مردم به سمن‌ها.
البته درباب اينکه چرا مردم اعتماد چنداني به سمن‌هاي زنان و خانواده ندارند، مي‌توان به 
مواردي چون بي‌اطلاع مردم از ماهيت، فلسفه و فعاليت‌هاي اين سمن‌ها، نبود فعاليت مستمر و 
پايدار اين سمن‌ها، عدم هدفمندي اين سمن‌ها و نداشتن برنامه‌ي عملياتي، بي‌اعتمادي مردم به 
دولت و سازمان‌هاي متولي و تسري اين بي‌اعتمادي به سمن‌ها، حمايت‌نکردن مراجع بالادستي، 

و درنهايت همکاري‌نداشتن دستگاه‌هاي دولتي اشاره کرد. 
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5-6- ارزيابي عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده
سمن‌ها به‌طور بالقوه مي‌توانند در زمينه‌هاي گوناگون مربوط به حوزه‌ي زنان و خانواده وارد 
شوند. منتهي اين موضوع فقط در سطح نظري است و درعمل سمن‌ها بنا به دلايل ماهيتي )شرح 
وظايف و اساسنامه‌اي(، سياسي، مالي، پرسنلي و...، تنها در برخي فعاليت‌ها نقش داشته و در برخي 
فعاليت‌ها ورود پيدا نکردند وي ا اگر ورود پيدا کردند، عملکرد ضعيفي از خود به‌جاي گذاشته‌اند. 
درباره‌ي ارزيابي عملکرد سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده مي‌توان مصاحبه‌شوندگان را 

به چهار گروه تفکيک کرد:
مخالف عملکرد موفق سمن‌هاي  از مصاحبه‌شوندگان مطلقاً  اول  1- منفي‌گرايان. دسته‌ي 

زنان و خانواده بوده و اعنقاد دارند که آنها تاکنون در تحقق اهداف خويش ناموفق بوده‌اند.ي کي 
از استدلال‌هاي برخي از افراد براي عملکرد ضعيف سمن‌هاي زنان و خانواده اين است که اين 
سمن‌ها از هدف اصلي که بايستي به‌عنواني ک سازمان اجتماعي ايفاي نقش کنند، دور شده و به 

يک سازمان خيريه‌اي تقليلي افته‌اند. 
به نظر مي‌رسد بسياري از سازمان‌هاي با حوزة فعاليت خدمات اجتماعي به سازمان‌هايي با --

حوزة فعاليت خدمات خيريه‌اي تبديل شده‌اند.
با اين حال برخي از منفي‌گرايان خوش‌بين بوده و بر اين باورند که گرچه وضعيت اين نهاد 
در کشور آن‌چنان مطلوب نيست و انتظار بسيار بيشتر از وضع فعلي است، ولي روند روبه‌رشدي 

داشته و در آينده وضعيت آنها بهتر از گذشته و حال خواهد بود.
گرچه وضعيت اين نهاد در کشور آ‌ن‌چنان مطلوب نيست، ولي روندي روبه‌رشد داشته و در --

آينده فکر مي‌کنم جزء نهادهاي موفق‌تري بشود. 
در ايران، ما سمن‌هاي آن‌چنان موفقي نداريم، بلکه روند روبه‌رشد و مطلوبي دارند که در --

چشم‌انداز آينده اين وضعيت اميدبخش است.
ب. نسبي‌گرايان. برخي از مصاحبه‌شوندگان گرچه عملکرد فعلي سمن‌ها را تاحدي موفق 

دانسته‌اند، اما همچنان معتقدند که اين عملکرد چنان‌که بايد نيست و ضرورت شکل‌گيري و 
فعاليت بسيار بيشتر آنها وجود دارد.

به نسبت فعاليت‌هايي انجام شده، ليکن بنا به گستره‌ي جمعيتي و نيز مسائل عديده‌اي که --
وجود دارد، نياز به فعاليت و شکل‌گيري بيشتر سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده است. 

... من نمره‌ي ۱۴ از ۲۰ را به عملکرد سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده مي‌دهم.--
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ج. مشروط‌گرايان. اين دسته از مصاحبه‌شوندگان بر اين باورند که عملکرد سمن‌هاي زنان 

و خانواده، به ماهيت فعاليت آنها وابسته است. بدين معني که آن دسته از سمن‌هايي که مشي 
غيرسياسي داشتند و سعي کردند براساس ملاحظات فرهنگي جامعه‌ي ايران عمل کنند، عملکرد 
موفقي داشتند و در مقابل، سمن‌هايي که بنا به ملاحظات سياسي فعاليت کرده و سعي کردند در 

اين حوزه‌ي حساس سياسي ورود پيدا کنند، عملکرد کمتر موفقي داشتند. 
موضوع زنان به دليل سوءاستفاده‌هاي سياسي، موضوع چالش‌برانگيزي در کشور ماست و به 
همين دليل فعاليت در اين حوزه حساسيت‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد. به نظر مي‌رسد، 
سمن‌هايي که به دور از حاشيه‌هاي سياسي و براساس ملاحظات فرهنگي جامعه‌ي ايران کار مي‌کنند 
موفق هستند. سمن‌هايي که موضوع فعاليت آنها در زمينه‌هاي سلامت، حمايتي و پيشگيري از 

آسيب‌هاي اجتماعي است نيز موفق بوده‌اند.
بخش ديگري از اين مشروط‌گرايان، کساني بودند که براساس تقسيم سمن‌هاي زنان به دو 
گروه سمن‌هايي که براي تعقيب اهداف زنان شکل مي‌گيرند و سمن‌هايي که توسط زنان براي 
همه‌ي اقشار شکل مي‌گيرند، در مورد عملکرد اين سمن‌ها اظهارنظر کرده‌اند. اين افراد، گروه اول 

از سمن‌ها را ناموفق و گروه دوم را موفق‌تر ارزيابي کرده‌اند.
البته بايد بهي ک نکته توجه داشت و آن اينکه بايد حوزه‌هاي فعاليت سمن‌ها را مشخص کرد. --

اگر مراد از سمن‌هاي زنان آن دسته از سمن‌هايي باشد که مسائل زنان اعم از اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي و حتي اقتصادي را دنبال مي‌کنند و هدفشان بهبود وضعيت زنان در هريک از حوزه‌هاي 
ياد‌شده باشد، به‌نظر مي‌رسد که موفقيت چنداني نداشته‌اند؛ اما اگر مراد سمن‌هايي باشد که با 
اهداف عام توسط زنان تشکيل شده‌اند به‌نظر مي‌رسد که وضعيت ديگرگون است و موفقيت‌هايي 

خصوصاً در حوزه‌هاي خيريه‌اي داشته‌اند.
د. موافقان. گروه آخر از مصاحبه‌شوندگان که نسبت آنها اندک و عمدتاً نيز از کارشناسان 

دفاتر امور بانوان در استانداري‌هاي مورد مطالعه بودند، عملکرد فعلي سمن‌هاي زنان و خانواده را 
مثبت ارزيابي کرده و گفته‌اند که اين سمن‌ها نقشي اثرگذار در حوزه‌ي زنان و خانواده داشته و 

توانسته‌اند گام‌هاي مؤثري در اين زمينه بردارند.
درخصوص مسائل زنان و خانواده نيز سمن‌هاي فعال در حوزه‌ي زنان و خانواده نقشي اثرگذار --

داشته و حمايت‌هاي مربوطه را از اقشار مختلف زنان در کنار دولت داشته‌اند. سمن‌هاي موفق در 
حوزه‌ي زنان و خانواده زياد هستند؛ چراکه اين سمن‌ها با آگاهي کامل از وضعيت موجود موضوعي 
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خاص شکل گرفته و نقش و وظايف خود را در قبال آن موضوع تعريف نموده و قدم‌هاي مؤثري 
در رابطه با آن موضوع برداشته‌اند.

در کل مي‌توان چنين مدعي شد که سمن‌ها عملکرد ضعيفي در مديريت امور زنان و خانواده 
نداشته و اثربخشي آنها در اين زمينه کم بوده است. 

عملکرد سمن‌ها در کل قوي نيست و نيازمند کار بيشتري هستيم. در کل ضعيف هستيم.--
آن‌چنان‌که بايد در جايگاه اصلي خودشان باشند، حضور ندارند. حضورشان کم‌رنگ است.--

با اين حال، وقتي به نظر مديران سمن‌ها درباره‌ي اثربخشي‌شان در حوزه‌ي زنان و خانواده 
رجوع مي‌شود، آنها با توجه به سوگيري طبيعي خود نسبت به موضوع، درباره‌ي به اين اثربخشي 
نظر مثبتي دارند؛ به‌طوري‌که حدودي ک‌سوم آنها )32.7%( قائل به اثربخشي زياد خود در بهبود 
مديريت امور زنان و خانواده بوده و در مقابل 13.2% آنها اثربخشي خود در اين زمينه را کم عنوان 
کرده‌اند )SD=0.90 ،M=3.25(. همچنين وقتي نظر مديران درباره‌ي اثربخشي آنها در آينده را 
جويا مي‌شويم، به اثربخشي بسيار بيشتر از آنچه در حال حاضر است، قائل‌اند. در همين زمينه، 
74.9% از مديران در سمن‌هاي مورد مطالعه به اثربخشي زياد سمن در آينده اشاره کرده‌اند 
)SD=0.86 ،M=4.07(. البته اين احتمال اثربخشي بيشتر در آينده، با توجه به فضاي کنوني 
جامعه، طبيعي است و پيش‌بيني مي‌شود با فراهم‌شدن شرايط به‌ويژه شرايط سياسي و اجتماعي 
اثربخشي اين سمن‌ها پررنگ‌تر  بيشتر در سطوح کلان، مردم و خانواده‌ها، حضور و درنتيجه 
شود. بنابراين، مسلم است، سمن‌هاي زنان و خانواده علي‌رغم اثربخشي نازلي که در حال حاضر 
در عرصه‌ي مديريت امور زنان و خانواده در سطوح ملي و استاني دارند، اما به‌حتم اين سمن‌ها 
پتانسيل و ظرفيت بالايي در اين زمينه دارند و انتظار مي‌رود درصورت توجه و تدبير بيشتر، در 

آينده هرچه بيشتر اثربخش شوند.
موضوع ديگر، ارتباط حوزه‌ي فعاليت اين سمن‌ها با ميزان موفقيت آنهاست که نتايج نشان داد، 
سمن‌ها بيشتر در حوزه‌هايي موفق بوده‌اند که کمتر با امور سياستي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري 
مرتبط بوده است،ي عني حوزه‌هاي موفقيت آنها بيشتر در زمينه‌هاي امدادي، آموزشي، خيريه‌اي، 
سلامت، توانمندسازي، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و گاه زيست محيطي بوده است. درحقيقت، 
گرچه ارزيابي کلي از عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده به‌عنوان سمن‌هاي ناموفق امکان‌پذير است، 
اما اگر اين سمن‌ها برحسب حوزه‌هاي عملکردي طبقه‌بندي شوند، ميزان موفقيت نوسان پيدا 
کرده و ميزان موفقيت اين سمن‌ها در برخي حوزه‌هاي اجتماعي مانند محيط زيست، خيريه و 
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برخي آسيب‌هاي اجتماعي در مقايسه با حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي که با 
حساسيت‌هاي اجتماعي و سياسي همراه‌اند، بسيار بيشتر بوده است.

5-7- دلايل ناکامي سمن‌هاي زنان و خانواده

براساس مطالب بيان‌شده اجماع کلي دلالت بر ناکارآمدي عملکرد بسياري از سمن‌هاي زنان 
و خانواده داشت، اما قطعاً دليل بخشي از اين ناکامي، دروني و مربوط به خودِ اين سمن‌هاست 
و بخشي هم ريشه در عوامل بيروني )مانند ارتباط با دولت و ارتباط بين‌سازماني( دارد. بنابراين، 
نمي‌توان تک‌علتي نگاه کرد و ريشه‌ي ناکامي آنها راي ا دروني وي ا بيروني دانست؛ چه‌بسا اين 
عوامل با هم برهم‌کنش دارند و عملکردي کي بر ديگري تأثير مي‌گذارد. به هر روي، در اين قسمت 

اين عوامل شرح داده مي‌شود:

الف( دلايل دروني

- دلايل مالي. يکي از مهم‌ترين مشکلات سمن‌هاي زنان و خانواده، مشکل مالي و درنتيجه نبود 

تأمين و پوشش مالي بسياري از فعاليت‌ها و پروژه‌هاست. اين مشکل، موجب وابستگي سمن‌ها به 
نهادهاي دولتي شده و اين وابستگي نيز به نوبه‌ي خود به مشکل استقلال‌نداشتن آنها -که پيش‌تر 
توضيح داده شده و حتي به‌عنواني ک واقعيت فراگير در مورد سمن‌ها مطرح است- منجر مي‌شود.
- استقلال‌نداشتن سمن‌ها. واقع امر اين است که بخشي از سمن‌هاي زنان و خانواده در ايران، 

به‌ويژه سمن‌هاي موفق، وابسته به دولت‌اند و استقلال کافي ندارند. اين وابستگي در زمينه‌ي مالي 
و سياسي بسيار بارز است.

yy دولتي‌بودن اين سمن‌ها و عدم استقلال ذاتي آنها
yy بيشتر سمن‌هايي که تشکيل مي‌شوند، به حمايت دولت وابسته‌اند. اگر عدم وابستگي به دولت

به‌وجود بيايد، آن وقت سمن‌ها پويا مي‌شوند.
- دلايل مديريتي داخل سمن‌ها: بسياري از سمن‌هاي زنان و خانواده توانمندي مديريتي لازم 

ندارند. درحقيقت، دليل ديگري که به‌عنوان دليل ناکامي سمن‌هاي زنان و خانواده مطرح است، 
مديريت‌نداشتني ا سوء‌مديريت اين سمن‌‌هاست که علم و اطلاعات کافي در زمينه‌ي حوزه‌ي 
زنان و خانواده و مسائل مربوط به اين حوزه ندارند. ضمن ‌اينکه مديران بخشي از اين سمن‌ها، 
فاقد همدلي و وحدت در سمن مي‌باشند؛ چه‌بسا انگيزه‌ي برخي از آنها از تشکيل چنين سمني، 
انگيزه‌ي فردي و منفعت‌طلبانه بوده و درنتيجه با اهداف سمن و کسان ديگري که با انگيزه‌ي 

خيرخواهي و داوطلبانه‌گرايي گرد هم آمده‌اند، ناسازگاري دارند. 
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yy.عدم موفقيت به‌خاطر کم‌کاري خود سمن مي‌باشد و هيچ چيزي نمي‌تواند مانع آن شود
yy بخشي از مشکلات سمن‌هاي حوزه‌ي زنان به ماهيت خود سمن‌ها برمي‌گردد که از توانايي‌هاي

لازم در عرصه‌ي برنامه‌ريزي و نفوذ در آحاد جامعه برخوردار نيستند.
- فقدان تخصص‌گرايي. بخشي از اعضاي مؤسس و عادي سمن‌هاي زنان و خانواده در ايران، 

وابسته به شبکه‌ي فاميلي بوده و برخي در حد اسم مانده و هيچ فعاليتي در سمن ندارند. علاوه 
بر اين، تشکيل برخي از اين سمن‌ها بنا به انگيزه‌هاي سياسي و منفعت‌طلبانه بوده و به همين 

خاطر، بسياري از اين اعضا مهارت و تخصص لازم براي مديريت و فعاليت در سمن را ندارند.
yyفقدان تخصص‌گرايي و مهارت‌گرايي زنان در سمن‌ها
yy در سمن‌ها شايسته‌سالاري با رويکرد تخصصي و علمي وجود ندارد ... بي‌برنامه‌گي‌هاي زيادي

که اتفاق مي‌افتد، توانمندي‌هاي سمن‌ها را زير سؤال مي‌برد.
اين فقدان تخصص‌گرايي در برخي موارد موجب انفعال سمن‌هاي زنان و خانواده شده است. 
بخشي از اين سمن‌ها منتظر حمايت و دريافت پروژه از سوي دولت‌اند، به‌جاي اينکه خود درصدد 
فعاليت و شناساندن قابليت‌هاي خويش به دولت و نهادهاي متولي باشند. آنها نمي‌دانند بايد چکار 
کنند و اصولاً آگاهي از فعاليت چنين تشکل‌هايي ندارند، بنابراين منتظر و متوقع از دولت‌اند تا 

فعاليتي به آنها بسپارد.
- دلايل مربوط به اعضا. رکن اصلي در قوام ساختار سمن‌هاي زنان و خانواده، جمعيت و به‌عبارتي 

اعضاي آن مي‌باشند و زماني اين سمن‌ها موفق‌اند که اعضايي فعال و علاقه‌مند در آن حضور و 
فعاليت داشته باشند، اما چنان‌که در ابتدايي افته‌ها مشاهده شد، در بخشي از اين سمن‌ها اعضا 
کيفيت لازم براي عضويت را ندارند و بنا به دلايلي مانند کمبود وقت و فرصت، مشغله‌ي کاري، 
بي‌رغبتي، انگيزه‌هاي غيرداوطلبانه‌گرايي در عضويت و...ي ا فعاليتي در سمن نداشته وي ا بعد از 
مدتي آن را رها مي‌کنند. البته نبايد از اين نکته نيز غافل شد که بخشي از اين سمن‌ها از افراد 
فاميل تشکيل شده و در بين آنها پديده‌ي »فاميلي‌شدن عضويت« رخ مي‌دهد. به‌طوري‌که اساس 
تشکيل بخشي از آنها فاميل‌بودن اعضاست و از طريق دوستان و اعضاي خانواده دور هم جمع 
مي‌شوند و درخواست مجوز مي‌کنند و درنهايت پس از تشکيل، چوني ک نفر همه‌کاره است و 
نهي ک گروه، بنابراين اين نفر محدوديت دارد و برنامه‌هايي که در سر دارد را نمي‌تواند اجرا کند.
- فقدان برنامه‌ي عملياتي. سمن‌هاي زنان و خانواده به دلايلي مانند ضعف نيروي انساني، فقدان 

شبکه‌سازي، فقدان نظام پايش و ارزشيابي و... ازي ک طرف و فقدان متولي مشخص و مناسب 
به‌منظور ارزشيابي فعاليت‌ها و عملکرد از فقدان برنامه‌ي عملياتي که راهنماي فعاليت آنها باشد، 
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رنج مي‌برند. اين سمن‌ها برنامه‌ي روشني از چشم‌انداز آتي خود ندارند و طبيعتاً نبود اين برنامه، 
فعاليت‌هاي آينده را با ابهام، لغزش، ناکارآمدي و... مواجه خواهد کرد.

- فقدان برنامه‌ي اطلاع‌رساني و جلب مشارکت مردمي. سمن‌هاي زنان و خانواده فاقد برنامه‌ي 

اطلاع‌رساني مشخص براي جلب اعضا و مردم به عضويت و فعاليت در سمن هستند. اعضا مهم‌ترين 
رکن سمن هستند و مادامي‌که سمن‌ها نتوانند اعضاي جديدي را جذب و در خود ادغام کنند، 
طبيعتاً سمن نيز از هم خواهد پاشيد. در نتايج مربوط به دلايل غيرفعالي برخي از اين سمن‌ها، 
مشاهده شد که هم کميت و هم کيفيت اعضا در غيرفعال‌شدن اين سمن‌ها نقش مهمي داشته است.

نبودي ک برنامه‌ي مدون و منظم براي جذب خيل عظيم زنان و خانواده‌ها به سمت اين سمن‌ها --
را مي‌توان مهم‌ترين ضعف دروني سمن‌ها ناميد.

- حزبي‌شدن سمن‌ها. يکي از آسيب‌هاي جدي سمن‌هاي زنان و خانواده، همانند ساير سمن‌ها، 

درگيري آنها در امور حزبي است که اين مسئله درواقع بهي کي از دلايل ناکامي آنها در حوزه‌ي 
فعاليت تعريف‌شده، تبديل شده است. سياسي‌شدن و دولتي‌شدن برخي از اين سمن‌ها، طبيعتاً 

موجب حضور افراد سياسي و حزبي و درنهايت درگيري آنها در امور حزبي شده است.
- مرتبط‌نبودن سمن‌ها با نهادهاي علمي و دانشگاهي. چنان‌که پيش‌تر اشاره شد، سمن‌هاي 

زنان و خانواده فاقد تخصص‌گرايي و مهارت‌گرايي در سمن هستند و بنابراين از پيشبرد موفق 
فعاليت‌هاي خويش ناتوان‌اند. به همين خاطر آنها نياز به نيروهاي متخصص بيروني دارند تا بتوانند 
در برخي زمينه‌ها آنها را مشاوره و راهنمايي کنند. نهادهاي علمي و دانشگاهيي کي از اين مصادر 
راهنمايي‌اند که متأسفانه در حال حاضر ارتباط سمن‌هاي زنان و خانواده با آنها بسيار کم و حتي 

در حد صفر است. درنتيجه‌ي چنين فقداني، بسياري از آنها از دانش و مهارت روز بي‌بهره‌اند.

ب( دلايل بيروني

- دلايل اداري و مديريتي: بخشي از مشکلاتي که سمن‌هاي زنان و خانواده دارند، مربوط به 

حوزه‌هاي اداري و مديريتي است. قوانين دست‌وپاگير اداري در نهادهاي متولي به‌منظور ثبت و 
مجوز فعاليت، فقدان نهاد متولي مشخص در رابطه با فعاليت سمن‌هاي زنان و خانواده و تعدد اين 
نهادهاي صدور مجوز، فقدان نظام ارزيابي و پايش عملکرد و... از مهم‌ترين دلايلي اداري و مديريتي 

هستند که جلوي عملکرد موفق بسياري از سمن‌هاي زنان و خانواده را گرفته‌اند.
- دلايل سياسي: رابطه‌ي دولت با سمن‌ها به‌طور کل و سمن‌هاي زنان و خانواده به‌طور خاص 

مشخص نيست. اين رابطه ابزاري، رقابتي، تزئيني و سياسي و تحت تأثير تغيير دولت‌هاست و هنوز 
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هيچ گفتماني درباره‌ي فعاليت اين سمن‌ها وجود ندارد. درحقيقت، سمن‌هاي زنان و خانواده در 
کشور، از نگاه دولت‌ها، کارکرد سياسي دارند تا کارکرد اجتماعي و فرهنگي که منطبق با اساسنامه 
و مرام فعاليت آنهاست. اين نگاه دولت به سمن‌هاي زنان و خانواده، موجب تغيير نگاه و رويکرد 
در مديران اين سمن‌ها نيز شده و بسياري از آنها در فعاليت‌هاي خود با نوعي محافظه‌کاري و 

احتياط عمل مي‌کنند.
نگاه به سمن‌ها خيلي سياسي است.ي عني تصور اين است که کارکرد سياسي سمن‌ها بيشتر --

از کارکرد اجتماعي و فرهنگي آن است.
- جايگاه نامناسب جامعه‌ي مدني در کشور. سمن‌هاي زنان و خانواده جزئي از خانواده‌ي سمن‌ها 

و آن نيز جزئي از خانواده‌ي جامعه‌ي مدني در سطح کلان کشور هستند، بنابراين مشکلاتي که 
بر جامعه‌ي مدني مترتب است، به‌حتم گريبان سمن‌هاي زنان و خانواده را نيز گرفته است و 

نمي‌توان از اين مسئله غافل بود.
- دلايل حقوقي و قانوني. سمن‌هاي زنان و خانواده اگرچه بخشي از ناکامي و عدم اثربخشي 

خود را رأساً مقصرند، اما به‌حتم نبود حقوق و قوانين حمايتي لازم درباره‌ي با فعاليت آنها ازجمله 
فقدان قانون جامع براي فعاليت، مشخص‌نبودن سازمان متولي معين، تعدد مراجع صدور مجوز، 
دوگانگي مرجع صدور مجوز )مرکز امور اجتماعي( و مرجع فعاليت )دفتر امور بانوان( و ناهماهنگي 
بين اين دو مرجع، نامشخص‌بودن مرجع پاسخ‌گويي و پاسخ‌خواهي و مشکلاتي از اين قبيل نيز 

سهم بسزايي در ناکامي اين سمن‌ها داشته و دارند.
- دلايل اجتماعي و فرهنگي. يکي از موانع بيروني که موجب ناکارآمدي سمن‌هاي زنان و 

خانواده شده، ناآشنايي مردم و درنتيجه بي‌اعتمادي آنها به اين سمن‌‌هاست. در اين حوزه، سمن‌ها 
با مشکلات متعددي مواجه‌اند که ازجمله مهم‌ترين آنها، فقداني ا بهتر بگوييم ضعف روحيه‌ي 
همکاري و کار جمعي در بين بخشي از مردم است که به دلايل تاريخي، اقتصادي و سياسي اتفاق 
مي‌افتد. اين ضعف فرهنگ مشارکت و کار جمعي حتي در بسياري از اعضاي اين سمن‌ها نيز 
شايع است و بنا به اظهارات کارشناسان و حتي مديران سمن‌ها،ي کي از موانع موفقيت آنهاست.

در فرهنگ جامعه‌ي ايراني، نگاه انجمني خيلي قوي نيست و به همين دليل افراد زياد متمايل --
به شرکت و عضويت در سمن‌ها نيستند.

كيي از مهم‌ترين موانع فرهنگي در تشيكل و توسعه‌ي اين سمن‌ها، ضعفك ارهاي تيمي و --
گروهيك ه ذات برنامه‌هاي آنهاست، تلقي مي‌شود. همچنين، گرايش‌هاي منفعت‌گرايي فردگرايانه 

افراد را از جذب در سمن‌ها دور ميك‌ند.
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مشکل فرهنگي ديگر که نقش مهمي در ناکارآمدي سمن‌هاي زنان و خانواده داشته، نگرش‌هاي 
سنتي به زنان و خانواده بوده و هست. اين مشکل فرهنگي موجب شده تا حضور زنان در عرصه‌ي 
اجتماعي و فرهنگي کم‌رنگ‌تر شود و درنتيجه مشارکت زنان در سمن‌هاي مرتبط با اين حوزه 

نيز پايين باشد.
6( عدم برون‌سپاري فعاليت‌ها و پروژه‌ها از سوي دولت. يکي از دلايل مؤثر در عملکرد ضعيف 

سمن‌هاي زنان و خانواده، عدم برون‌سپاري فعاليت‌ها و پروژه‌ها از سوي دولت به اين سمن‌هاست. 
واقع امر اين است که ازي ک طرف اعتمادزايي دولت و از طرف ديگر آشنايي و اعتماد مردم نسبت 
به اين سمن‌ها، به انجام فعاليت سمن‌ها بستگي دارد؛ مادامي‌که فعاليتي از سوي آنها انجام نشود، 
قطعاً نه دولت و نه مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد. اين برون‌سپاري به‌ويژه در مورد سمن‌هاي 

تازه‌تأسيس نقش مهمي دارد. 
بخشي از مشکلات سمن‌ها به سياست‌هاي دولت بازمي‌گردد. في‌المثل، در عرصه‌ي برون‌سپاري --

فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي به اين سمن‌ها از سوي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، وحدت 
رويه وجود ندارد.

5-8- واقعيت سمن‌هاي زنان و خانواده
براساس مجموعي افته‌هاي پيشين اين مقاله، مي‌توان واقعيت سمن‌هاي زنان و خانواده در 
ايران را براساس چندين ويژگي‌ بارز توصيف کرد که تمامي اين ويژگي‌ها‌ به اتفاق هم و به شکلي 

تعاملي، چنين واقعيتي را رقم مي‌زنند:
الف. غيرسمن بودن. واقع امر اين است که برخي از سمن‌هاي زنان و خانواده، تشکل به‌معناي 

واقعي کلمه نيستند؛ي عني تشکلي که داوطلبانه بوده و از دل مردم برخاسته و مهم‌تر از همه در 
پي منافع عمومي باشند. درمجموع سمن‌ها در دو عرصه قابل شناسايي‌اند: سمن‌هايي که براي 
تعقيب منافع اعضا کار مي‌کنند و سمن‌هايي که براي تعقيب منافع عموم‌اند، اما با نگاهي به عرصه‌ي 
زنان و خانواده معلوم مي‌شود که اين عرصه، عرصه‌ي تعقيب منافع خصوصي اعضا نيست، بلکه 
عرصه‌اي است که بايستي منافع عمومي تأمين شود، اما واقعيتي که در مورد سمن‌هاي زنان و 
خانواده وجود دارد، اين است که بسياري از آنها در پي تعقيب منافع شخصي‌اند تا منافع عمومي. 
برخي از آنها خانوادگي‌اند و تنها حول محوري ک فرد مي‌چرخند؛ برخي از آنها وابسته به مسؤلين 

و کارکنان دولت‌اند و براساس رانتي که دارند، شکل گرفته‌اند و در پي منافع خويش‌اند.
برخي سمن‌ها فقط نام هستند و تک‌نفره فعاليت مي‌کنند. تشکلي که داوطلب ندارد و همه‌ي --
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اعضاي آني ک نفر هستند و همه‌جا ازي ک تشکل فقطي ک نفر را مي‌بينيد که نمي‌شود گفت 
تشکل مردم‌نهاد ]سمن[. برخي جايي شاغل هستند و شب هنگام در منزل تشکلشان را از طريق 
سايت و فضاي مجازي اداره مي‌کنند؛ ولي برخي از راه تشکل مردم‌نهاد هم خودش و هم بسياري 

را شاغل و علاقه‌مند کرده و توان نيروي انساني بالايي دارد.
موفق نداريم و اگر فکر مي‌کنند موفق‌اند، دولتي هستند.--
اين سمن‌ها براي خدمت نيستند.ي کي قبلًاي ک سمتي داشته، خواسته کاري باي ک نهاد دولتي --

انجام دهد، نتوانسته و به اين نتيجه رسيده با شرکت خصوصي نمي‌شود وي ک سمن گيروگور 
قانوني‌اش کمتر است. بيشتر با آن نگاه رفتن. نمي‌گويم همه اين‌طور هستند، ولي عمدتاً اين‌گونه‌اند.
از  ب. تقليل سمن‌ها به مؤسسات خيريه‌اي.ي کي از ريسک‌هايي که در حال حاضر برخي 

سمن‌هاي زنان و خانواده را تهديد مي‌کند، اين است که بخشي از آنها خواسته و ناخواسته در 
عمل بهي ک مؤسسه‌ي خيريه تقليلي افته و بسياري از خدماتي که ارائه مي‌دهند، جزء خدماتي 
است که مؤسسات فوق نيز پوشش مي‌دهند. اين در حالي است که سمن واقعي زنان و خانواده 
بايستي در همه‌ي فعاليت‌هاي زنان و خانواده نقش حساس و تعيين‌کننده ايفا کنند و بازوان و 

همکار دولت باشند. 
ظاهراً اين‌طور به‌نظر مي‌رسد که سمن‌ها خودشان راي ک مؤسسه‌ي خيريه‌ي کمک‌رسان --

مي‌بينند. کمک‌رساني معنوي در قالب آموزشي ا کمک‌رساني مادي. کار سمن‌ها فقط اين نيست، 
بلکه فرهنگ‌سازي هست، پشتيباني و از همه مهم‌تر حضور فعالانه و تأثيرگذار در قانون‌گذاري و 
کمک به مراجع قانون‌گذار و سياست‌گذار است.ي عني اينها چشم باز و گوش نهادهاي دولتي در 

حوزه‌ي سياست‌گذاري و قانون‌گذاري باشند.
ج. فقدان جايگاه مشخص سمن‌ها.ي کي از واقعيتهاي روشن در مورد سمن‌هاي زنان و خانواده 

اين است که اين سمن‌ها به دليل در سايه‌بودن، جايگاه روشني در اين‌باره نداشته و هيچ نقش 
مشخصي براي آنها از سوي دولت و نهادهاي متولي تعريف نشده است. بنابراين، طبيعي است تا 
زماني‌که چنين نقشي براي آنها تعريف نشده باشد، اعمال هرگونه نظارتي بر عملکرد آنها محال 

است و نمي‌توان ميزان پاسخ‌گويي آنها به حوزه‌ي زنان و خانواده را مشخص و ارزيابي کرد.
... نياز به حمايت دولت دارند )حمايت مالي( که تا به حال نکرده است. خيلي فيلترهاي --

سنگين دارد تا بتوانند سمن را بگيرند. بعدش هم که مي‌بينيد جايگاهي نداريد. تعريفي نشده 
است که چه کار کنيد.
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نبود تعريف دقيق و انتظار بخش دولتي و عمومي از نقش و جايگاه سمن‌ها، نبود تجربه‌ي --
همکاري و مشارکت اين بخش‌ها باي کديگر، عدم شناخت درست از ظرفيت سمن‌ها، نگاه پيمانکارانه 

از سوي طرفين به موضوع و زمينه‌هاي همکاري و نبود زبان مشترک.
د. همکاري تب‌گونه با سمن‌ها. رابطه‌ي دولت با سمن‌هاي زنان و خانواده بسته به دولت‌ها و 

مديران مختلف متفاوت بوده است. به همين خاطر، همکاري دولت با اين سمن‌ها در دوره‌اي زياد 
و در دوره‌اي کم بوده است.

]عدم همکاري سمن‌ها[ به شکل تب‌گونه است.ي عني تويي ک سال همه دنبال سمن‌ها --
مي‌گردند و دو سال هيچ‌کسي با  سمن‌ها کاري ندارد.

6- بحث و نتيجه‌گيري
کشور  در  خانواده  و  زنان  امور  مديريت  در  خانواده  و  زنان  که سمن‌هاي  داد  نشان  نتايج 
عملکرد ضعيفي دارند؛ اگرچه مديران با سوگيري خويش، عملکردشان را مثبت ارزيابي کردند، 
اما کارشناسان و صاحب‌نظران نظر متفاوتي داشته و معتقدند که اين سمن‌ها طبق انتظاري که 
از آنها مي‌رود، پيش نرفته و عملکرد ضعيفي از خود به‌نمايش گذاشتند؛ ضمن ‌آنکه دستاوردها و 
برونداد اجتماعي آنها نيز از اين ناکارآمدي حکايت دارد. البته نبايد منکر اين قضيه شد که حضور 
اين سمن‌ها توانسته تا اندازه‌اي موجب بازيابي موقعيت زنان و خانواده شود، اما درمجموع عملکرد 
آنها ازي ک‌سو، نقش برجسته‌اي در توليد و بازتوليد زنان به‌عنوان نيروي مولد نداشته و از سوي 
ديگر، در تحکيم موقعيت خانواده موفقيت چشمگيري نداشته است. همان‌طورکه شخ و نورول 
نيز در مطالعه‌ي خود روي نقش سمن‌هاي زنان در روستاهاي بنگلادش دريافتند که برنامه‌هاي 
توسعه‌اي که اين سمن‌ها اجرا مي‌کنند، باعث افزايش سواد، آگاهي و درنهايت قدرتمندسازي زنان 
شده است، اما به دليل کردارهاي اجتماعي و فرهنگي رايج، اين برنامه‌ها در درگيرکردن و بسيج 

زنان به سمت بخش‌هاي مولد ناکام مانده‌اند.
از طرفي، اگر عملکرد اين سمن‌ها براساس مدل مفهومي تحقيق و در دو بعد فرآيندي و 
ساختاري بررسي و تحليل شود، بايستي گفت که از هردو بعد، سمن‌ها عملکرد موفقي نداشته و با 
مشکلاتي مواجه‌اند. در بعد فرآيندي )درون‌سازماني(،ي عني فرآيندها و فعل‌وانفعالاتيك ه در داخل 
سمن در راستاي توسعه‌ي آن و براي نيل به اهداف پيش‌بيني‌شده انجام مي‌شود، نتايج نشان داد 
که سمن‌ها از نظر منابع مالي با کمبود منابع مواجه شده و به‌شدت در اظهارات خود به منابع مالي 
و حمايت دولت وابسته‌اند که البته اين وابستگي مالي، وابستگي سياسي را نيز به‌دنبال دارد. البته 
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مشکل کمبود منابع مالي در بسياري از سمن‌هاي حتي فعال در ساير حوزه‌ها نيز مشهود است و 
در مطالعات قبلي موارد زيادي از وجود اين مسئله مشاهده شده است. درباره‌ي با مشارکت اعضا 
بايستي گفت که گرچه از نظر مديران مورد مطالعه، اعضا نقش فعالي در امور شرکت اعم از شرکت 
در جلسات و انتخابات، ارائه‌ي پيشنهادها، کمک مالي و... دارند، اما درواقعيت که نقش اعضا در اين 
حوزه‌ها ضعيف است. چه‌بسا بسياري از جلسات و تصميمات سمن با نظر اعضاي هيئت مديره و 
هيئت امنا و بدون برگزاري جلسه با اعضا برگزار مي‌شود. مسئله‌ي فاميل‌بودن اعضا در برخي از 
اين سمن‌ها نيز به احساس بي‌نيازي نسبت به برگزاري جلسات دامن زده است. درباره‌ي شناخت 
مردم از اين سمن‌ها و درنتيجه ترغيب و عضويت در آنها، نتايج نشان از آشنايي پايين مردم با اين 
سمن‌ها به دليل ضعف اطلاع‌رساني داشت. بسياري از مردم اين سمن‌ها را نمي‌شناسند و به دليل 
ناآشنايي به آنها اعتمادي ندارند، ضمن‌اينکه عملکرد اين سمن‌ها ضعيف بوده و درعين‌حال نه 
خودشان و نه دولت سيستم اطلاع‌رساني مناسبي براي آشناسازي و درنتيجه اعتمادسازي مردم 
نسبت به اين سمن‌ها نداشته‌اند. نتيجه‌ي مطالعه‌ي شرکت مشاوره‌ي مديريتي درساانديش در 
زمينه‌ي »سازماندهي استراتژيک کانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي زنان« نيز دلالت بر اين داشت 
کهي کي از نقاط ضعف اصلي اين کانون‌ها، ناآشنايي مردم با آنهاست که به دليل عدم اطلاع‌رساني 

مناسب در مورد ماهيت و عملکردشان حاصل شده است. 
در بعد دوم از عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده،ي عني بعد ساختاري )فراسازماني/بافتي(، که 
بهيك فيت تعامل و برهمك‌نش اين سمن‌‌ها با محيط برمي‌گردد، نتايج نشان داد که به‌طور کلي 
کيفيت ارتباط سمن‌هاي زنان و خانواده با نهادهاي ديگر به‌ويژه نهادهاي دولتي مناسب نيست 
و اين امر ريشه در رابطه‌ي امنيتي، رقابتي، سياسي، ابزاري و تزئيني دولت با آنها دارد و نقش 
منفي روي برون‌سپاري فعاليت‌ها و پروژه‌ها به اين سمن‌ها گذاشته است. تعدد مراجع صدور 
مجوز، فقداني ک سازمان متولي اصلي، قصور دولت در اطلاع‌رساني ماهيت و کارکرد سمن‌هاي 
زنان و خانواده به مردم به منظور اعتمادسازي در آنها و جلب عضويت، فقدان تأثيرگذاري بخش 
غيردولتي در حوزه‌ي زنان و خانواده در سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت که در جاي‌جاي متن بدان 
اشاره شد و...، از مهم‌ترين معرف‌هايي هستند که نشان‌دهنده‌ي ضعف بعد ساختاري از عملکرد 

سمن‌هاي زنان و خانواده را نشان مي‌دهد. 
در ادامه‌يي افته‌ي قبلي، مي‌توان به اين نتيجه‌ي ضمني اشاره کرد که سمن‌هاي زنان و 
امور  زنان و خانواده در  نيستند. مشارکت سمن‌هاي  زنان و خانواده  خانواده، عامليت حوزه‌ي 
سياستي بسيار نازل است و عمده‌ي مشارکت آنها در سطح اجرايي است و به‌عنوان بازوان اجرايي 
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دولت قلمداد مي‌شوند. درحقيقت، مشارکتي که از اين سمن‌ها انتظار مي‌رود، مشارکتي است که 
به تعبير آگاروال در وسيع‌ترين حالتي ک فرآيند تعاملي ديناميک است و به تعبير بانک جهاني 
و برنامه‌ي توسعه‌ي سازمان ملل، ذي‌نفعان که درواقع سمن‌هاي زنان و خانواده و نماينده‌ي اين 
دو حوزه هستند، در اقدامات و تصميم‌ها و منابعي که روي آنها تأثير مي‌گذارند، اثر گذاشته و 
تا حدودي نيز آن را کنترل مي‌کنند، اما آنچه در مورد زنان و خانواده در ايران مي‌بينيم، خلاف 
اين واقع است. آنها در فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي‌اي که روي آنها تأثير 
مي‌گذارد، نقشي ندارند و در نتايج شاهد بوديم که نقش و حتي ظرفيت آنها در کمک به فرآيند 
سياست‌گذاري و تدوين قوانين و مقررات مربوط به سمن‌ها در پايين‌ترين رده قرار دارد و عمده‌ي 
نقش آنها به برگزاريي ک‌سري کلاس‌هاي آموزشي و سخنراني براي گروه‌هاي خاصي از زنان و 
يا ارائةي ک‌سري خدمات به مددجويان ختم شده است. ازاين‌رو، مشارکتي که اين سمن‌ها در 
مديريت امور زنان و خانواده در کشور دارند، به تعبير ادنان، بارت، نورالعالم و براستينو مشارکت 
انفعالي و کارکردي است.ي عني مشارکتي است که تنها طي آن بخش اعظمي از سمن‌ها اهداف از 
پيش ‌تعيين‌شده‌ي پروژه‌ها و فعاليت‌ها توسط دولت را برآورده ميك‌نند. چنين مشاركتي، نه در 
مراحل اوليه‌ي چرخه‌ي پروژه‌ها، بلكه در مراحل بعد از تصميم‌گيري انجام مي‌شود.ي عني زماني 
است که دولت و نهادهاي متولي سياست‌ها را مشخص و تصميم‌ها را گرفته و بنا دارند آنها را اجرا 

کنند. در اينجاست که سمن‌ها به‌عنوان بازوان اجرايي دولت ورود پيدا مي‌کنند.
روح و رويکرد کلي دولت در ايران با سمن‌ها به‌طور عام و سمن‌هاي زنان به‌طور خاص نظارت 
حداکثري و رقابتي است و دولت مجال چنداني براي فعاليت اين سمن‌ها قائل نيست، به‌ويژه در 
مورد سمن‌هاي زنان و خانواده که مسائل ويژه‌تري دارند و فعاليت آنها با مسائل سياسي نيز آميخته 
مي‌شود. در همين زمينه، سعيدي نيز با مطالعه‌ي رابطه‌ي دولت و سمن‌هاي زنان در ايران، نشان 
داد که رشد کمي اين سمن‌ها از دهه‌ي 70 تاکنون، دلالت بر رشد کيفي آنها نداشته و استمرار 
شکل رابطه‌ کنوني دولت با اين سمن‌ها، احتمالاً فعاليت آنها را محدود کرده و در تغيير ساختاري 
مسائل زنان نقش چنداني ندارد. رائو و جين  نيز در مطالعه‌اي که روي نقش سمن‌ها در هند 
داشتند، دريافتند کهي کي از مشکلات اصلي اين سمن‌ها، مداخله‌ي سياسي دولت در فعاليت‌ها از 
يک‌سو و فقدان قدرت چانه‌زني و پذيرش آنها در نقش همکار از سوي دولت از سوي ديگر است. 
موضوع ديگر اينکه، ازي ک طرف برخي از سمن‌هاي زنان و خانواده به دولت وابسته‌اند و از 
طرف ديگر دولت به اين سمن‌ها اعتماد ندارد و آنها را در پروژه‌هاي زياديي ا حداقل مهم دخالت 
نمي‌دهد. به عبارتي، بازي دولت و سمن‌هاي زنان و خانواده، بازي‌ايي ک‌سويه و گزينشي است و 



81

ارزيابي عملکرد سازمان‌هاي غيردولتي )سمن‌هاي( کشور در حوزه‌ي زنان و خانواده

دولت در جاهايي که نياز داشته باشد، از آنها استفاده کرده و جاهايي هم که نيازي نباشد، آنها را 
طرد مي‌کند. مطالعه‌ي شرکت مشاوره‌ي مديريتي درساانديش نيز نشان داد کهي کي از نقاط ضعف 
اصلي کانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي زنان در کشور، وابستگي به نهادهاي متولي مانند استانداري 
و فرمانداري است و اين وابستگي جلوي ابتکار، خلاقيت و فعاليت آنها را مي‌گيرد. داکال مطالعات 
وسيعي در مورد رابطه‌ي بين دولت و سمن‌ها در کشور نپال و سطح جهان انجام داده است، به 
تعبير وي، الگوي رابطه‌ي بين دولت و سمن‌هاي زنان و خانواده در کشور، الگويي ايستاست که 
 Dhakal, 2002:( با ويژگي فعاليت محدود دولت و كي بخش ضعيف‌تر سمن‌ها مشخص مي‌شود
43(. بدين معني که نه دولت فعاليت منسجم و ساختارمندي درباره‌ي زنان و خانواده دارد و نه 

مجال کافي به سمن‌هاي اين حوزه براي فعاليت و پوشش نواقص و خلأها مي‌دهد. اين در حالي 
است که الگوي مطلوب رابطه‌ي بين اين دو بخش، الگوي انبازي و شراكتي استك ه در آن هم 
دولت و هم سمن‌ها فعالانه و اغلب با همكاريي کديگر در حل مسائل جامعه درگيرند. اگرچه 
درسطح کلان شاهديم نهادهاي جامعه‌ي مدني و سمن‌هايي که حتي مردان مؤسس آنها هستند، 

عملکرد ضعيفي دارند، اما اين ضعف در مورد سمن‌هاي زنان بيشتر است. 

7- الزامات سياستي و اجرايي
مهم‌ترين الزام سياستي به منظور ارتقاي نقش سمن‌ها در زمينه‌ي زنان و خانواده را مي‌توان 
به‌صورتي ک گزاره‌ي سياستي بيان کرد و به‌حتم پاسخ و واکنشي که به اين گزاره داده مي‌شود، 
نقش تعيين‌کننده‌اي در عملکرد سمن‌هاي زنان و خانواده دارد. آن گزاره اين است که: »دولت 
بايد رابطه‌اش را با سمن‌ها مشخص کند«. واقع امر اين است که روابط تيره، مبهم و... دولت با 
سمن‌ها، نقش بسيار منفي در عملکرد آنها در حوزه‌ي زنان و خانواده دارد؛ دري افته‌ها نيز مصاديق 
و شواهد فراواني از اظهارات مصاحبه‌شوندگان در اين مورد وجود داشت. بديهي است مادامي‌که 
اين نوع روابط بين دولت و سمن‌ها ترميم نشود، صحبت از حضور و مشارکت سمن‌ها در مديريت 
امور زنان و خانواده به‌طور خاص و عرصه‌ي مديريت کلان کشور به‌طور عام گزاف است و جز 
دردسر، اتلاف وقت و هزينه و بودجه، سردرگميي ک‌سري افراد و... نفعي براي توسعه‌ي ملي و 

به‌ويژه بهبود امور زنان و خانواده در کشور ندارد. 
حال با فرض اينکه دولت بنا دارد به شکلي نهادمند رابطه‌ي مسالمت‌آميز و مثبتي را با سمن‌ها 
برقرار کند و آنها را به‌عنوان بازواني در کنار خويش ببيند، بايستي به چندين الزام سياستي به 
منظور ارتقاي نقش سمن‌ها در زمينه‌ي زنان و خانواده توجه کرد: ازجمله تشکيلي ک کميته‌ي 
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منسجم به‌منظور رصد فعاليت‌ها و عملکردهاي سمن‌هاي زنان و خانواده؛ تشکيل خانه‌ي سمن‌ها 
در سطوح ملي، استاني و شهرستاني؛ تدوين قانون جامع فعاليت سمن‌ها؛ تدوين سند فعاليت 
سمن‌ها در حوزه‌ي زنان و خانواده؛ اتخاذ رويکرد عدالت رويه‌اي از سوي دولت در قبال سمن‌ها و 

درنهايت ايجاد نظام حمايت اجتماعي از سمن‌ها و شبکه‌سازي بين سمن‌ها.
درباره‌ي الزامات اجرايي نيز مي‌توان به الزاماتي ازجمله موارد زير اشاره کرد:

آموزش، بازآموزي، ايجاد انگيزه در کارکنان و کارشناسان مرتبط با سمن‌هاي زنان و خانواده --
در دفاتر امور بانوان در استانداري‌ها و فرمانداري‌ها به‌منظور علاقه به فعاليت بيشتر در زمينه‌ي 

اين سمن‌ها؛
برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مؤسسين سمن‌هاي زنان و خانواده در مورد ماهيت، فلسفه، --

کارکرد و ضرورت تشکيل اين سمن‌ها و درنتيجه فعاليت آگاهانه‌تر، روشن‌تر مصمم‌تر آنها در 
اين زمينه؛

اولويت‌بخشي به سمن‌هاي زنان و خانواده در مورد طرح‌ها و برنامه‌ها از سوي نهادهاي مرتبط --
مانند معاونت امور زنان و خانواده، دفتر امور بانوان وزارت کشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و...؛

تهيه‌ي فهرستي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي سمن‌ها؛--
رتبه‌بندي سمن‌ها؛--
اعتمادسازي مردم به سمن‌ها؛--
رسانه‌اي‌‌شدن سمن‌ها؛--
فراهم‌کردن تسهيلات اداري و حقوقي؛--
برگزاري جلسات تخصصي ادواري و مستمر بين سمن‌ها و مسؤلين به‑منظور بررسي مسائل --

و مشکلات و کمک به حل آنها؛
اطلاع‌رساني و ارتباط مستمر با اعضا؛--
حمايت‌هاي تجهيزاتي از سمن‌ها؛--
تدوين و کاربست بسته‌ي حمايت مالي از سمن‌ها.--
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مراسم پیشکاری؛ 
* نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج

حمید مسعودی**   محسن نوغانی دخت‌بهمنی ***    حسین بهروان **** 

 چکیده
امروزه، مناسک ازدواج با رویکردی فرهنگی به سمت مناسک اقتصادی رفته است و روز‌به‌روز 
گســترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شــود. هدف از اجرای این پژوهش تحلیل اجتماعی پیام‌های مرتبط با 
مراسم نوظهور در مناسک ازدواج یعنی مراسم پیشکاری است. روش اجرا، تحلیل محتوای کیفی 
پیام‌های منتشرشده در صفحات اینترنتیِ معرفی این مراسم است. در این پیام‌ها مخاطبین که اغلب 
دختران در شرف ازدواج هستند، ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد 
که بیشــترین پیام‌ها بر محورهایی همچون پیشــنهاد برگزاری مراســم، چالش‌های برگزاری مراسم 
پیشکاری، حسرت برگزار‌نشدن، کاهش چالش‌های مراسم اصلی ازدواج و همچنین افزایش کیفیت 
مصرف نمایشــی مراسم عروســی است. با بررســی این پیام‌ها این نتیجه عاید می‌شود که مراسم 
پیشــکاری، نشــانه‌ای نوپدید از مصرفی‌شدن مناســک ازدواج در جامعه‌ی امروز دارد و این خود 
گواهی بر گسترده‌شــدن این مناســک نسبت به نسل‌های گذشــته است. در مراسم عروسی گروهی 
موافق یا مخالف مراســم پیشــکاری هســتند، از بین افراد موافق برخی با انگیزه‌ی برنامه‌ریزی و 
برخی با انگیزه‌ی کاهش نگرانی آن را اجرا می‌کنند و به محتوا و شــیوه‌ی اجرای آن اهمیت داده 
و یا یک عروسی خوب را انتظار دارند و یا اینکه به دنبال یک نمایش مناسب هستند. در مجموع، 

رویکرد مصرف نمایشی یا برنامه‌ریزی منطقی مؤید مراسم پیشکاری است.
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1- مقدمه و بیان مسئله 
یکی از اهداف ازدواج، آغاز زندگی جدید برای تعالی انسان و رسیدن به یک زندگی آرام و از 
 Myers & et al, 2005: 183 –( سوی دیگر تربیت نسل‌های آینده و در نتیجه بقای بشریت است
190(. ارضای نیازهای جنسی نیز از دیگر اهداف ازدواج است. مراسم ازدواج از زمان آشنایی دو 

فرد شروع شده و چند روز پس از شب برگزاری مراسم عروسی به پایان می‌رسد؛ لذا مراسم ازدواج 
رویدادی در طول زمان نیست، بلکه در زمان خاص و طی برگزاری برخی آیین‌ها و مراسم‌های 
مبتنی بر سنت و فرهنگ هر جامعه‌ای انجام می‌شود. به بیان آلن ژیرار، در میان همه‌ی مراسم‌ها 
و آداب و حوادث اساسی حیاتِ انسانی، ازدواج از نظر فردی، زیستی و اجتماعی اهمیت به‌سزایی 
دارد. هیچ نهادی نیست که همانند ازدواج، جهانی و از نظر غایت، ثابت و پایدار باشد؛ از این رو، 

هیچ نهادی همانند آن از دگرگونی‌های اجتماعی متأثر نمی‌شود )ساروخانی، 1390: 11(.
برای سر‌گرفتن یک پیوند زناشویی نیاز به گرد هم آمدن گروهی از شرایط پایه‌ای نظیر سن، 
جنسیت، خویشاوندان درجه‌ی یک همسران، موافقت آنها، رعایت زمان و پس از آن گروهی از 
شرایط صوری نظیر احترام‌گذاشتن به بعضی از ممنوعیت‌ها، تشریفات اولیه، شرایط برگزاری 
جشن، اسناد قرارداد شفاهی و مکتوب و شرایط جدایی لازم‌اند )فکوهی، 1386: 10(. این مراسم 
به گونه‌ای اقتصادی شده است که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در دنیا ارقام چشمگیری 
صرف آن می‌شود؛ برای مثال در سال 2015 در کشور آمریکا، هر مراسم ازدواج به طور متوسط 
26500 دلار معادل 93 میلیون تومان هزینه داشته است. هزینه‌ها نیز در زمره‌ی خدمات غذایی 
و نوشیدنی، اجاره‌ی مکان برگزاری مراسم، خرید جواهرات، عکاس و فیلم‌بردار، لباس عروس و 

.)stats.theweddingreport.com, 2015( موسیقی زنده است
اعطای وام ازدواج به جوانان در دو دهه‌ی اخیر نشان از توجه به جنبه‌ی اقتصادی مراسم 
برگزاری  ازدواج در  بیشترین منبع هزینه‌کرد وام‌های  اخبار منتشر‌شده  بر‌اساس  ازدواج است. 
مراسم عروسی و همچنین خرید جهیزیه است؛ برای مثال از سال 1388 که پرداخت تسهیلات 
افزایش یافت، بنا‌بر آمار سامانه‌ی ازدواج جوانان از سال 1387 تا تاریخ اول آبان ماه سال 1395، 
مبلغ 242 تریلیون و 773 میلیارد و 632 میلیون ریال تسهیلات در اختیار 8 میلیون و 30 هزار 
و 447 نفر از جوانان قرار گرفته است )تسنیم، 1395/08/04(. در گزارش کارشناسی مجلس شورای 
اسلامی ایران آمده است که مسائل فرهنگی و نگرش‌های نامناسب اجتماعی، جامعه را به سوی 
آداب و سنن بی‌پایه و بی‌منطق سوق داده، به‌طوری که هنگام ازدواج تشریفات و صرف هزینه‌های 
سرسام‌آور و خارج از توان به جوانان به خصوص داماد تحمیل می‌شود. از طرف دیگر،‌ مراسم 
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خواستگاری، بله‌برون، نامزدی، حنابندان، عقد و عروسی، پاتختی و تهیه‌ی جهیزیه هر‌یک مستلزم 
صرف هزینه‌های گزافی است )مقدس‌جعفری و یعقوبی، 1385: 2(. به همین منظور مجلس همیاری 
در هزینه‌های ازدواج را در قالب یک ماده‌ی‌ واحده پیشنهاد داده و در متن آن دستگاه‌های دولتی، 
نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را که تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا، تالار، باشگاه و اردوگاه دارند 
موظف کرده که برای برگزاری مراسم جشن و ازدواج فضاهای مذکور را در اختیار جوانان بگذارند‌ 

)مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392: 16(.

پولی‌شدن مناسک فرهنگی و ارائه‌ی خدمات و کالاهایی به شکل پولی و اقتصادی در این 
مناسک، موضوعی است که در حوزه‌ی مصرف می‌گنجد. آیین‌های مصرفی می‌تواند به‌عنوان مراسمی 
همچون تعطیلات، رویدادهای خاص و رویدادهای مقدس تعریف شود که در آن رقم بالایی از 
کالاها، خدمات و تجارب مصرف می‌شود. در چنین رویدادهایی، افراد با نوع مصرف به صورت 
رسمی، جدی و شدید از این کالاها و خدمات شرکت می‌کنند و آیین فرهنگی صبغه‌ی اقتصادی 
و پولی به خود می‌گیرد )Rook, 1985: 251-264(. مصرفی‌شدن فرهنگ و آیین‌های فرهنگی به 
شبکه‌‌ی اقتصادی متصل شده و تبعات اجتماعی و فرهنگی خاصی را به دنبال دارد؛ برای مثال 
پژوهش‌های مختلفی در ایران ثابت کرده‌اند که صرف هزینه‌های غیرمنطقی برای مراسم و آیین 
و آداب ازدواج سبب تأخیر در امر ازدواج و از سوی دیگر تحمیل فشار اقتصادی بر خانواده‌ها شده 

است )خدادادی‌سنگده و همکاران، 1393: 11(. 
مناسک را می‌توان مراسمی که ریشه در سنت دارد، تعریف کرد، ولی مراسم  هر نوع گردهم‌آیی 
با هدف خاصی را شامل شود و همیشه در سنت ریشه ندارد. از سوی دیگر آداب مناسک نیز 
تاریخی طولانی دارد، ولی مراسم آدابی دارد که بسته به شرایط متفاوت و متغیر است. بنابراین، 
هر مناسکی در قالب یک یا چند مراسم برگزار می‌شود، ولی مراسم لزوماً مناسک به حساب 
نمی‌آید. در این پژوهش، مناسک ازدواج ریشه در سنت و تاریخ و فرهنگ دارد، ولی منظور از 
 .)Bell, 1997: 138-169( مراسم برنامه‌ای است که در یک یا چند شب خاص برگزار می‌شود
دگرگونی‌ها ىفرهنگى، آداب و رسوم نوبنیاد بعض ىخانواده‌ها، تقلیدها ىکورکورانه و تهیه‌ی 
جهیزیه‌های سنگین و زندگی تجمل ىو چشم و هم‌چشمی بر سر راه ازدواج جوانان ىکه خواستار 
ازدواج و تشکیل خانواده هستند، سد بزرگ ىایجاد کرده است )نیازی و همکاران، 1394: 58 - 27(. 
مصرفی‌شدن فرهنگ به نمایشی‌بودن و تظاهر به آن ختم شده و از سوی دیگر محتوای فرهنگی 
آن را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل، محتوا و قالب اقتصادی را افزایش می‌دهد. بر این اساس  

موضوعی همچون ازدواج با این رویکرد آسیب‌ها و پیامدهایی را به‌دنبال دارد.
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 لذا تغییرات در ارزش‌ها ،نگرش‌ها و رفتارهای ازدواج به واسطه رابطه دوسویه آن با بسیاری 
از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال‌های اخیر امری ضروری و کانون توجه بسیاری از 

محققان علوم اجتماعی قرار گرفته است)رازقی نصرآباد و همکاران،1396:66(. 
ضرورت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که با عنایت به گسترده‌شدن مناسک 
ازدواج، رویدادهایی نیز پیوست این مراسم شده است. یکی از این رویدادها مراسم فرمالیته یا 
پیشکاری عروسی است. از طرفی یکی از چالش‌های خانواده‌های حاضر، طلاق است. طلاق دامن 
سه گروه والدین، زوج‌ها و کودکان را می‌گیرد. برگزاری گسترده‌ی مراسم عروسی ضمن اینکه 
می‌تواند مانعی بر سر راه ازدواج باشد، با مصرفی‌کردن مراسم، هزینه‌های زندگی و سطح توقعات 
را افزایش داده و در‌نتیجه نگاه زوجین به هم را با چالش روبه‌رو کرده و به تشدید طلاق کمک 
می‌کند. مصرف، دامنه‌ی گسترده‌ای از زندگی را فرا گرفته که یکی از این زمینه‌ها افزایش دامنه‌ی 

مناسک ازدواج است.
مراسم پیش‌کاری عروسی یا مراسم فرمالیته یا عروسیِ فرمالیته1، شبیه‌سازی روز ازدواج 
است که چند روز قبل از آن رخ می‌دهد. در این روز زوج‌های جوان با لباس روز عروسی خاطرات 
و لحظات ازدواج را ثبت کرده و تلاش می‌کنند با کمک نهادهای خدمات‌رسان ازدواج، کیفیت 
متفاوتی از این روز ارائه کنند. هدف از اجرای این پژوهش این است که ضمن شناخت این مراسم، 
نظرات و دیدگاه‌های مخاطبان این روز را تحلیل کرده و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن را پررنگ 
کنند. سؤال اصلی این است که بر اساس پیام‌های منتشر شده در سایت‌های مرتبط با ازدواج، چه 
تعریفی از این مراسم استنباط می‌شود؟ تعریف آنها و ویژگی این مراسم در چه سنخ‌هایی قرار 
می‌گیرند؟ انگیزه‌های آنها از برگزاری این مراسم چیست؟ و این مراسم چه پیامدهایی به‌دنبال دارد؟

2- پیشینه‌ی تجربی پژوهش
در موضوع مراسم پیشکاری، پژوهش‌های کمی صورت گرفته است و اغلب آنها به کلیات 
ازدواج می‌پردازند، ولی از آنجا که این مناسک در زمره‌ی فرهنگ مصرفی و مصرف نمایشی از 
یک‌سو و مناسک مصرفی ازدواج از سوی دیگر قرار می‌گیرد، نگاهی به آنها خواهیم داشت که 
تلاش کرده‌اند گریزی به این پدیده بزنند. مهربانی،‌ با طرح نظریه‌ی اقتصادی در ازدواج بهینه بیان 
می‌کند در بازار ازدواج قواعد و فرایندهای هر بازار دیگری را می‌توان جست‌‌وجو کرد و اختصاص 
هزینه‌های گزاف به برگزاری مراسم می‌تواند نشان از به‌دست‌آوردن سودی باشد که زوج‌های 

1. formalities Wedding
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جوان به دنبال آن هستند )مهربانی، 1395: 66-45(. بر اساس نتایج پژوهش اسماعیل‌زاده پنج تیپ 
رادیکال اسلام‌گرای سیاسی، میانه‌ی سنتی مذهبی، میانه با نگاه شرق‌شناختی، شرق‌شناختی و 
فمینیستی در ازدواج، می‌توان گفت زنان در مناسک مختلف همچون ازدواج نیز تلاش می‌کنند 

با این تیپ‌ها برخورد کنند )اسماعیل‌زاده، 1395(.
طیبی‌نیا  در کنار مشکلات فردی، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی در ازدواج جوانان مشکلات 
و موانع اقتصادی را پررنگ می‌بیند. به بیان وی سنگین‌بودن مهریه، مشکل تهیه‌ی جهیزیه برای 
دختران و بالا‌بودن هزینه‌ی ازدواج از موانع ازدواج هستند. برگزاری مراسم ازدواج با گستردگی آن 
از جمله‌ی این موارد است )طیبی‌نیا، 1393: 86-63(. به بیان رستگار مخاطبان، مصرف در آیین‌های 
ازدواج را از کانال تم‌هایی چون زیبایی‌شناسی، نمایش، دیگری، رویداد، تمایز و خاطره تفسیر 
می‌کنند. به بیانی دیگر گستردگی مناسک ازدواج و اهمیت آن را می‌توان در این مقوله‌ها جست‌و‌جو 
کرد )رستگار، 1393(. در پژوهش خدادادی‌سنگده و همکاران هزینه‌های ازدواج نمود بیشتری داشته 
و اهمیت بسزایی دارد. هرچه میزان هزینه‌های ازدواج کمتر و منطقی‌تر باشد ازدواج موفق‌تر و 
مناسب‌تر خواهد بود )خدادادی‌سنگده و همکاران، 1393: 25-9(. در پژوهش حبیب‌پور آمده مصرف 
نمایشی پیامدهای متعددی برای فرد، خانواده و جامعه  به همراه دارد که از آن جمله می‌توان 
به افزایش بار اقتصادی و هزینه‌های خانواده و امثال آن اشاره کرد. همچنین نتایج این پژوهش 
حاکی از آن است که  مصرف نمایشی در شهر تهران، دیگر مختص به طبقات مرفه و بالای جامعه 
نیست و به مرور در بین سایر طبقات جامعه روبه رشد است و تمام طبقات جامعه به نوعی درگیر 

مصرف نمایشی هستند )حبیب‌پور و بابایی‌همتی،1395(. 
سبک زندگی موضوع بررسی فیاضی در ازدواج است و بر اساس دیدگاه وی سبک زندگی 
زوجین تعیین‌کننده‌ی نحوه‌ی برگزاری مراسم ازدواج است و اگر گستردگی در آن به وجود آید، 
نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی زندگی و تفسیر آنها از زندگی قبل و بعد از ازدواج است )فیاضی، 1392(. 
صدرالاشرافی و همکاران عوامل اقتصادی و اجتماعی را در ازدواج آسان مهم می‌دانند، به طوری 
که در بخش عوامل اجتماعی به تعیین مهریه‌ی سبک، برگزاری مراسم ساده‌ی عروسی، پایین‌بودن 
توقع دو طرف و بی‌توجهی به چشم‌و‌هم‌چشمی در مراسم ازدواج و در بخش عوامل اقتصادی نیز 
به کم‌کردن هزینه‌های ازدواج، داشتن جهیزیه‌ی مناسب و توان مالی دو طرف در برگزاری مراسم 

پرداخته‌اند )صدرالاشرافی و همکاران، 1391: 86-101(.
بکر اولین اقتصاددان حوزه‌ی اقتصاد ازدواج، رویکرد نئوکلاسیکی دارد. به این معنی که وی 
به جنبه‌های پررنگ اقتصاد در یک امر اجتماعی و فرهنگی معتقد است. ازدواج از نظر وی یک 
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بازار گسترده و قوی دارد و باید در کنار تحلیل اجتماعی، تحلیل اقتصادی آن نیز انجام شود. وی 
فرهنگ مصرف در مراسم ازدواج و ساخت هویت عروسی را بررسی کرد‌)Becker, 1974(. بادن با 
مفهوم »ابرعروسی«1 نقش رسانه‌ها در تبیین و حفظ تنش بین عشق، دلدادگی و عقل به‌عنوان 
ابعاد مصرفی در مراسم ازدواج را بررسی می‌کند. از نظر بادن به دلیل بزرگنمایی مراسم عروسی و 
مصرفی‌شدن آن این مراسم نوعی ابرمراسم و ابرعروسی هستند )Boden, 2001: 1-14(. بادن در 
پژوهشی دیگر، مصرفی‌شدن، عشق و تجربیات ازدواج را بررسی کرده است. به بیان وی ازدواج‌ها 
بلیکلی   .)Boden, 2005( تجارت مبدل شده‌اند از  به حوزه‌ی جدیدی  بزرگ  مراسم  قالب  در 
اشتغال در صنعت ازدواج و کالایی‌شدن آن را بررسی کرده است. به بیان وی امروزه ازدواج از 
سنت و در‌نتیجه از عهده‌ی خانواده‌ها خارج شده است. برنامه‌ریزی برای ازدواج برعهده‌ی افراد 
یا سازمان‌هایی واگذار شده است که به ازدواج و برنامه‌ریزی آن به دید یک شغل نگاه می‌کنند 

.)Blakely, 2007: 639-662(

نگاه میشارینا، نگاهی اقتصادی و مصرفی به ازدواج است و در آن تحلیلی جامعه‌شناختی 
اقتصادی ارائه می‌کند. به بیان وی در آیین عروسی اقوام، برای مثال غذا نمادی برای اتحاد بین 
خانواده‌ی عروس و داماد حساب شده و لذا تدارکات خاصی برای آن دیده می‌شود و هزینه‌های 
بسیاری نیز در تهیه و سرو آن صرف می‌شود  )Misharina, 2011: 155-172(. باردت و همکاران 
بازار و پول در ازدواج بر اساس نظریه اقتصادی کوز را بررسی کرده‌اند. به بیان آنها خانه و خانواده 
همچون یک بنگاه اقتصادی است و آن‌چنان که بنگاه روزبه‌روز اقتصادی‌تر شده و جایگزین‌های 
 Burdett, &( مختلفی را برای ماندگاری در بازار دنبال می‌کند، خانواده نیز این‌گونه شده است

.)et al, 2016: 337-368

نگاه کلی اما جدید پژوهش‌های گذشته نشان از آن دارد که در حال حاضر در کشور ما بعد اقتصادی 
و در خارج از کشور بعد مصرفی مراسم ازدواج پررنگ است. در داخل کشور کمتر به گستردگی این 
مراسم اشاره شده و هدف این پژوهش نیز آن است که با بررسی مراسم پیشکاری مصرفی‌شدن و 
بازاری‌شدن مراسم ازدواج را نشان دهد. در این پژوهش‌ها فرایند گستردگی مراسم ازدواج شرح داده 
نشده است و تلاش می‌شود با بررسی پیام‌های مختلف ضمن توزیع فرایند مراسم پیشکاری، نهادهای 
مختلف درگیر در آن نیز شرح داده شود. در کل ریشه‌ی مطالعاتی این پژوهش در پیشینه‌ها‌ست و 

البته تلاش می‌کند با بررسی نمونه‌ی داخلی، ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن را پررنگ کند.

1. superbride
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3- چارچوب مفهومی 
مارکس با رویکرد تولیدی به مصرف نگریسته است و آن را مشخصه‌ی جامعه‌‌ی سرمایه‌داری 
در راستای تقویت سرمایه‌داری دانسته است. با مصرفی‌شدن جامعه تولید از بین می‌رود و مصرف 
امری فرهنگی است تا بیولوژیکی. در‌واقع به جای نقش‌های کاری، این نقشِ انواع صورت‌بندی‌های 
خانوادگی، انواع رفاقت‌های جنسی، گذران اوقات فراغت و به طور کلی مصرف است که برای 
تحلیل‌های مردم، اهمیتی هر‌چه بیشتر یافته است )باکاک و تامپسون، 1393: 23(، اما به نظر وبلن 
افراد کالاها را مصرف می‌کنند تا جایگاه اجتماعی خود را به نمایش بگذارند و خود را از طبقات 
فراتر و فروتر متمایز کنند )وبلن، ۱۳۸6: 219(. وبلن، گرایش‌های طبقات بالا برای جداکردن خود 
از طبقات دیگر را با مفهوم »مصرف متظاهرانه« نشان داد؛ برای مثال خرید و مصرف کالاهای 
گران‌قیمت که هدفش، ارتقای پایگاه اجتماعی فرد است. از وقتی که مصرف این نوع کالا‌ها از 
طبقه‌ی متوسط آغاز و سپس به سمت طبقه‌ی کارگر سرازیر می‌شود، کشمکشی دائمی برای طبقات 

.)Ilmonen, & et al, 2010( بالا پیدا شده است که پایگاهشان را از طریق مصرف نشان دهند
بوردیو قصد داشت تحلیل کند که چگونه گروه‌های خاص به ویژه طبقات اجتماعی-‌اقتصادی 
از میان سایر چیزها، انواع کالاهای مصرفی، روش‌های تهیه‌ی خوراک و غذا‌خوردن، مبلمان و 
تزیین داخلی منزل را به کار می‌گیرند تا روش زندگی متمایز خود از دیگران را افاده کنند. بوردیو 
مصرف و الگوی آن را معیاری مهم در تعیین جایگاه فرد در فضای اجتماعی ارزیابی می‌کند. در اثر 
رابطه‌ی دیالکتیکی میان منش و میدان، کنش‌ها به ویژه کنش‌های فرهنگی پایه‌ریزی می‌شوند. 
بوردیو، فرهنگ را نوعی اقتصاد یا بازار می‌داند. در این بازار مردم سرمایه‌ی فرهنگی را به جای 
سرمایه‌ی اقتصادی به کار می‌گیرند )ریتزر، 1389: 320(. داگلاس و ایشروود نیز در سنتی مشابه 
با بوردیو به نحوه‌ی استفاده از کالاها برای نشان‌دادن تفاوت‌های اجتماعی و در‌نتیجه‌ی مبادله‌ی 
پیام توجه می‌کنند. از نظر این دو، استفاده از کالاها مرزهای روابط اجتماعی را مشخص می‌کند. 
داگلاس و ایشروود نیز درست استفاده و مصرف‌کردن را در کنار داشتن اطلاعات و دانش، شرطی 
برای مصرف فرآورده‌های والای فرهنگی )هنر، رمان، اپرا و فلسفه( می‌دانند و مصرف این اقلام را 
الزاماً با چگونگی استفاده از دیگر کالاهای عادی )پوشاک، غذا، نوشیدنی و علایق فراغتی( مرتبط 

می‌دانند )ذکایی، 1391: 377(.
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بل1  با نگاه تجملات انسان در لباس، رفتار و آداب و رسوم به موضوع مصرف می‌پردازد. نگاه 
او به مصرف تحلیل مناسبی از چرایی رواج مصرف در مناسک دارد. بل نظریه‌ی وبلن را شرح داده 

و چهار نوع از مد را در آداب و رسوم ذکر می‌کند:
 مصرف متظاهرانه که ساده‌ترین و ‌مشاهده‌ شده‌ترین شیوه‌ی نمایش ثروت است که تا حد 

امکان، تعداد زیادی اشیاء ارزشمند به لباس شخص متصل می‌شود. 
تن‌آسایی متظاهرانه که در آن نشان‌دادن قدرت خرید، ساده‌ترین شیوه‌ی نمایش تجملات 

است و از آن مهم‌تر نشان‌دادن افتخارات بیهوده است.
 اسراف متظاهرانه که برای تخفیف قانون تن‌آسایی متظاهرانه، بعضی از مشاغل و کارهایی 
توصیه می‌شود که از نظر اجتماعی مقبول است و البته موقعیت اسراف متظاهرانه را فراهم می‌کند 

و در آیین‌های مصرفی همچون ازدواج و مرگ به خوبی خود را نشان می‌دهد. 
پس مصرف متظاهرانه، میزان ثروت فرد، تن‌آسایی متظاهرانه، میزان آسانی ثروت و اسراف 

متظاهرانه، فعالیت متمولانه را نشان می‌دهد. 
تخطی متظاهرانه که هدف افراد مُد روز در شرایط اجتماعی است که تفاوت‌هایشان را نه تنها 

در نیازهای عوامانه، بلکه در عقاید عوامانه در دو قالب جسارت و ابهام نشان دهند.
مناسک فرهنگی، نمونه‌ای گویا از فعالیت‌هایی هستند که امکان رفتار و درک مشترک را 
فراهم کنند. این مناسک دربرگیرنده‌ی رفتارهایی هستند که در مقاطع زمانی نسبتاً ثابتی رخ 
می‌دهند و تقریباً به گونه‌ای متناوب تکرار می‌شوند. آگاهی از مناسک، گزینه‌های رفتاری را سهولت 
می‌بخشد. مناسک فرهنگی، برای رفتارهای مصرفی الگوها و موازینی ارائه می‌دهند و این الگوها 
نیز فرصت‌های فراوانی برای تولید کالاهایی که در این مراسم و مناسک مصرف می‌شوند را فراهم 
می‌آورند. مناسک فرهنگی احساسات مردم را سازمان‌دهی و ارتباط گروهی را تسهیل می‌کند. 
»در مناسک، مصرف‌کنندگان در اشیاء و نمادها دخل و تصرف می‌کنند. در جوامع مصرفی، 
شرکت‌کنندگان در مناسک فرهنگی از کالاهای مصرفی و کالاهای فرهنگی آماده برای هدیه کردن 
استقبال می‌کنند. مناسک نیز همانند کالاها، به ایجاد و تقویت مقولات و اصول فرهنگی کمک 
 Arnold,( »می‌کنند. مناسک فرهنگی، به کالاهای مصرفی معنای مناسب اجتماعی می‌بخشند

.)& et al, 2004: 18

1. Quentin Bell (1992)
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آیین‌های مصرفی می‌تواند به‌عنوان مراسمی همچون تعطیلات، رویدادهای خاص و رویدادهای 
چنین  در  می‌شود.  مصرف  بسیاری  تجارب  و  کالاها، خدمات  آن  در  که  شود  تعریف  مقدس 
رویدادهایی، افراد با نوع مصرف به صورت رسمی، جدی و شدید از این کالاها و خدمات شرکت 
می‌کنند )Rook, Ibid(. به بیان آرنولد و همکاران: در مناسک مصرفی چهار نوع مصرف محقق 
می‌شود که شامل تملک، آراستگی، دور ریختن و تعویض است. مردم زمانی مناسک مرتبط با 
مالکیت را اجرا می‌کنند که کالایی را خریداری و آن را با خود به خانه یا محل کارشان منتقل 
بین  رفت‌وآمد  برای  افراد  به  که  رفتارهایی شخصی هستند  واقع  در  آراستگی  مناسک  ‌کنند. 
خودهای فردی و اجتماعی کمک می‌کنند. پاکیزگی-کثیفی، عمومی-خصوصی و کار-تفریح 
سه نوع استحاله‌ی نمادین هستند که در مناسک آراستگی تبلور پیدا می‌کنند. مناسک مربوط 
به دور ریختن، در مواقعی رخ می‌دهند که مصرف‌کنندگان دست از مالکیت اشیا و وسایلی که 
در اختیار دارند، بر‌می‌دارند. مناسک معاوضه یا بده‌بستان، مواردی همچون دادن و گرفتن هدیه 
در تعطیلات و مناسبت‌های گوناگون را شامل می‌شوند. بسیاری از مناسک با مصرف یا دادوستد 

.)Arnold, & et al, 2004: 18( »کالاهایی همراه‌اند که ارزش نمادین دارند
عناصر کارکردی و ساختاری مناسک مصرفی نشان‌دهنده‌ی خاص‌بودن این مناسک است. به 
نظر دنیس روک مناسک مصرفی می‌تواند در چهار بعد مصنوعات مناسک1، محتوای مناسک2، 
نقش‌‌های عملکردی مناسک3 و مخاطبان مناسک4 فهمیده شود. مصنوعات مناسکی به دکوراسیون، 
ظروف، غذاهای متنوع اشاره می‌کند. محتوای مناسک نیز به رهنمودهای هنجاری برای استفاده از 
مصنوعات مناسکی در تعامل با میهمانان مربوط می‌شود. مراسم در‌برگیرنده‌ی رفتارها و تعاملات 
بین میزبان و میهمان و آداب و رسوم منتج از بافت فرهنگی است. نقش‌های عملکردی مناسکی 
به مجموعه‌ای از رفتارها و نقش‌هایی گفته می‌شود که هر شرکت‌کننده در مراسم باید به آنها 
پای‌بند باشد؛ برای مثال در این بین به نوع نقش‌های زنان و مردان توجه می‌شود. در یک مراسم 
عروسی نیز عروس یا داماد نقش‌ها و رفتارهای متفاوتی نسبت به سایرین از خود بروز داده و 
سعی می‌کنند نقش‌های خود حین مراسم را قبل از اجرا یاد بگیرند. در‌نهایت، مخاطبان بیشتر 
تماشاکننده‌ی برگزاری مناسک و همچنین در برخی موارد مشارکت‌کننده در آن نیز هستند. این 

1. ritual artifacts
2. ritual scripts
3. ritual performance roles
4. ritual audience
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گروه مهم‌ترین نقش را در نمایش موفق یک مناسک ایفا می‌کنند. اگر تماشاگران یا مخاطبان یک 
مناسک طیف‌های مختلفی را شامل شوند، مناسک مصرفی با جزئیات، هزینه‌ها و حساسیت‌های 
بیشتری اجرا می‌شود؛ برای مثال مراسم عروسی در این وضعیت تنها به عقد و مناسک خانوادگی 
ختم نشده و به دلیل حضور مخاطبین و حضار جنبه‌ی مصرفی و مناسکی آن تقویت می‌شود. 
حضور عروس و داماد در داخل شهر، خودروها و در معرض عموم قرارگرفتن سبب مصرفی‌شدن 

بیشتر آن می‌شود.
وقتی با رویکرد جامعه‌شناسی به مصرف نگریسته می‌شود، مراسم پیشکاری -‌آنچنان که تلاش 
شد در بیان مسئله شرح داده  شود، در حوزه‌ی مصرف نمایشی و الگوهای مصرف متظاهرانه قرار 
می‌گیرد. بنابراین در چارچوب مفهومی و نظری آن می‌بایست نظریات این حوزه را مرور کرد. بر 
اساس رویکرد کلاسیک، در بررسی مراسم پیشکاری -‌که بخشی از مصرف نمایشی مراسم عروسی 
است‌- بهتر است به کالایی‌شدن و اتکای این بخش از فرهنگ به کالا و پول اشاره شود. در این رابطه 
تلاش شده است، فرایند پژوهشی رویکردی کیفی داشته باشد تا بتواند از بین پیام‌ها این مسئله را 
احصا کند. از سوی دیگر، مفاهیم استخراج شده بازگشتی به مبانی نظری و ارتقای مفاهیم مرتبط 
با آن است. در رویکرد نوین، می‌توان با نگاه بوردیویی نمود متمایز زوجین با مراسم پیشکاری از 
سایر زوجین را روشن کرد. همچنین در نگاه سایر اندیشمندان نیز نگاه مصرفی پررنگ است که 

در یافته‌ها با مفاهیم مختلف نشان داده شده است.

4- روش‌شناسی پژوهش 
با عنایت به اینکه هدف شناسایی تجربیات مخاطبان از مراسم پیشکاری است و این تجربیات 
با مراجعه به این شبکه‌ها، نظرات  ارائه شده است، محققین  در شبکه‌های اجتماعی مختلف1 
مخاطبان را بررسی کرده‌اند. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است و علت انتخاب این روش 
نیز این است که هدف آن تحلیل پیام‌های منتشرشده از سوی کنشگران اجتماعی است. تحلیل 
سیستماتیک، عینی و کمی ویژگی‌های پیام شامل بررسی دقیق تعاملات انسانی، تحلیل ویژگی 
تصاویر در آگهی‌های تجاری تلویزیون، فیلم‌ها و رمان‌ها، بررسی کامپیوتری کاربرد کلمات در اخبار 

)Neuendorf, 2016: 1(. منتشر‌شده و سخنرانی‌های سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر می‌شود

1. در این پژوهش به چند سایت ایرانی که به معرفی مراسم فرمالیته پرداخته و مخاطبان نیز نظرات خود را ارائه نموده‌اند، مراجعه 
noarous.com، nowaroos.com، arooskoo.ir، bia2aroosi.com :شده است. لیست این سایت‌ها به شرح زیر است
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تحلیل محتوای کیفی را می‌توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده‌های متنی 
از طریق فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند، کد‌بندی و تم‌‌سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده 
دانست .)Hsieh, & Shannon, 2005: 1978( در ابتدای کار به این شبکه‌ها مراجعه شد. صفحات 
معرفی مراسم پیشکاری یا فرمالیته با استفاده از موتورهای جست‌و‌جو و سفارش مراکز خدمات 
ازدواج شناسایی شد. در این شبکه‌ها -‌که لیست آن در پاورقی آمده است‌- مباحث مختلفی مطرح 
می‌شود و یکی از این مباحث مراسم پیشکاری است. مدیریت شبکه این مراسم را معرفی کرده و 
کاربران با مراجعه به آن نظرات خود را اعلام می‌کنند. کلیه‌ی پیام‌های ارسال‌شده از سوی مخاطبان 
استخراج شد. در این مرحله، حدود ۲۵۰ پیام گردآوری شد. هر پیام واحد ثبت و همچنین واحد 
تحلیل بوده است. از بین این پیام‌ها و بررسی کلی آنها، تعدادی پیام غیرمرتبط، تکراری و نامفهوم 
حذف شد که در‌نتیجه تحلیل محتوای ۱۲۴ پیام امکان‌پذیر شد. پس از مرتب‌کردن این پیام‌ها، 

آنها را وارد نرم‌افزار Maxqda کرده و کدگذاری و مفهوم‌سازی انجام شد.
از آنجا که تحلیل محتوا از نوع کیفی است، نیازی به چک لیست نبوده و تحلیل به صورت 
استقرایی انجام شده است. در قسمت یافته‌ها این مفاهیم بیان شده است. سپس با مراجعه‌ی 
مجدد به پیام‌ها درصد هر مفهوم و تکرار آن در پیام‌ها مشخص شد؛ بنابراین در این تکنیک تلاش 
شده است، تکرار مفاهیم استخراجی انجام شده و پس از بررسی از سوی صاحب‌نظران عرصه‌ی 
خدمات عروسی، اعتباریابی شود. این اعتباریابی از نوع معنایی1 است. همچنین این افراد کدهای 
اطلاق‌شده به پیام‌ها را در مراحل مختلف بررسی کرده و توافق حاصل شد تا پایایی تحلیل محتوا 
نیز به نتیجه برسد. روش اجرا محدودیت‌هایی نیز داشته است، ولی تلاش شد با در نظر گرفتن این 
محدودیت‌ها شناختی مناسب از این پدیده‌ی نوظهور و همچنین دیدگاه‌های مخاطبین اصلی آن 
ارائه شود. از آنجا که به ارسال‌کنندگان پیام مراجعه‌ی مجدد نشده، در این پژوهش، صاحب‌نظران 
و فعالین عرصه‌ی خدمات عروسی اعتباریابی یافته‌ها را انجام داده‌اند؛ به این صورت که آنها کدهای 
مستخرج محقق را بر اساس متن پیام بررسی و تأیید کرده‌اند. با توجه به ‌دسترسی نداشتن به 

مخاطب اصلی، بیش از این امکان اعتباریابی یافته‌ها نبوده است.

1. Semantic Validity
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5- یافته‌های پژوهش 

ویژگی‌های پیام‌ها و شناخت پدیده

در‌باره‌ی  توضیح  و درخواست  پرسشی  پیام‌ها حالت  نشان می‌دهد که ۷۳ درصد  یافته‌ها 
ویژگی‌های مراسم پیشکاری و باقی آنها نیز حالت پاسخ به پرسش‌ها داشته است. این تقسیم‌بندی 
کمک کرده تا این مراسم به خوبی شناسایی شود و ابعاد و عمق آن استخراج شود. از سوی دیگر 
در یک ترتیب‌بندی دیگر، نوع پیام‌ها در قالب کوتاه، متوسط و طولانی دسته‌بندی شده است. 
پیام‌های طولانی توضیحات و پیشنهادها را شرح داده، پیام‌های کوتاه اغلب حالت پرسش از این 

مراسم داشته و پیام‌های متوسط نیز حالتی بینابین داشته است.

ابعاد و مقوله‌های استخراج‌شده از پیام‌ها

در جدول زیر وضعیت ابعاد، مقوله‌ها و کدهای باز نمایش داده شده است. با عنایت به هدف 
پژوهش، بخش‌های اصلی یافته‌ها یعنی پیامدهای برگزاری پیشکاری، چیستی پیشکاری، انگیزه‌ی 
اجرای پیشکاری و دیدگاه درباره‌ی پیشکاری بررسی شده است. در شرح ابعاد و مقولات نیز سعی 

شده است به متن برخی از پیام‌ها اشاره شود.
جدول یک. ابعاد، مقولات و کدهای محوری مستخرج از یافته‌های پژوهش

کدهای محوریمقولاتابعاد

پیامدهای 
برگزاری 
پیشکاری

مدیریت بهینه‌ی عروسی، انرژی و توان بالا در عروسی، مدیریت زمان در عروسی، عروسی خوب
آرامش روحی‌-‌روانی در عروسی و حذف برنامه‌های اضافی عروسی

نمایش خوب
طولانی‌کردن زمان حضور،‌ تنوع‌بخشی به ثبت خاطره، افزایش کیفیت ثبت خاطره، 
مهم ‌جلوه‌‌دادن ازدواج و عروسی، نبود پیشکاری و سختی عروسی و تشویق دیگران 

به برگزاری

چیستی 
پیشکاری

روز محتوای پیشکاری در  مراقبت  پیشکاری،  حواشی  افزایش  روز،‌  دو  در  مشابه  امکانات  و  ظاهر 
پیشکاری، عدم آگاهی از پیشکاری و آداب روز پیشکاری

وسایل همراه در پیشکاری، مکان برگزاری پیشکاری، ماشین عروس، دسته گل، اجرای پیشکاری
آرایش و آرایشگاه، لباس عروس و داماد، آتلیه عکس و فیلم، مهارت‌های پیشکاری
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کدهای محوریمقولاتابعاد

انگیزه‌ی اجرای 
پیشکاری

عروس‌های 
برنامه‌ریز

پیش‌بینی مشکلات احتمالی، رویدادهای ناگهانی در روز عروسی، نمایش محتوا 
در روز عروسی

حسرت دیگران از نبود پیشکاری، احتمال خستگی در عروسی، نگرانی و استرس عروس‌های نگران
احتمالی در عروسی و ترغیب و تشویق توسط دیگران

دیدگاه 
درباره‌ی 
پیشکاری

راهنمایی درباره‌ی شیوه‌ی اجرا، سهل‌گیری در روز پیشکاری، هزینه‌ی کم مراسم پیشکاری‌خواه
پیشکاری، رضایت فردی از پیشکاری و تفاوت پیشکاری با روز عروسی

پیشکاری‌ناخواه

نا‌رضایتی همسر و خانواده، ایجاد جایگزین‌های پیشکاری، بی‌اهمیتی و کم‌ارزشی 
غیرضروری،  و  اضافی  تشریفات  پیشکاری،  داشتن  اضافی‌  هزینه‌‌ی  پیشکاری، 
تکراری‌شدن جشن عروسی، کاهش اهمیت و حس نوبودگی عروسی و برنامه‌ریزی 

مناسب و حذف پیشکاری

شرح ابعاد مستخرج از پیام‌ها

دیدگاه‌ها نسبت به پیشکاری؛

به  آنها تلاش می‌کنند  پیام‌ها طرفدارانی دارد.  اساس  بر  پیشکاری‌خواه: مراسم پیشکاری 

روش‌های مختلف موافقت خود را با این مراسم نشان دهند. این پژوهش آنها را پیشکاری‌خواه نام 
نهاده‌ است. طرفداران پیشکاری در پاسخ به سؤالات و مشورت‌های دیگران تلاش کرده‌اند شواهد 
مختلفی مبنی بر لزوم این مراسم ارائه کنند و موافقت خود را به روش‌های مختلف نشان ‌دهند؛ 
برای مثال یکی از مخاطبان درباره‌ی لباس عروس با ظرافت تمام به شرح نگهداری آن در این 

مراسم اشاره می‌کند و قصد دارد مشکل مخاطب دیگری را حل کند. وی می‌گوید:
» دادم خود مزون برام هم دوخت هم دو لایه تور عوض کرد هم دوباره پایینشو 
پانچ کرد و شست. عین روز اولش شد. تور سرم هم خودم شستم. تو وان با آب 
سرد و یکم مایع لباسشویی و نرم‌کننده. چنگ نزدم فقط تو آب و کف تکونش 
می‌دادم. بعد خیس خیس آویزون کردم زود خشک شد. وقتی خشک شد مخلوط 
آب و نرم‌کننده‌ی لباس رو اسپری می‌کردم بهش مرتب. بعد با درجه‌ی کم اتو 
می‌کردم. وقتی هم اتو کردم باز نرم‌کننده اسپری کردم که الکتریسیته نگیره. کاملًا 
سفید و تمیز شد. فقط تور با اتو‌کردن زود جمع می‌شه خیلی مراقب باشید و حتماً 

نرم‌کننده اسپری کنید«.
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این افراد برای اجرای مراسم پیشکاری جوانب مختلف را دیده و سعی می‌کنند دفاعیات لازم 
را از این مراسم داشته باشند. در نگاه آنها مراسم پیشکاری ضروری است و در بخش‌های دیگر 
پیام خود به پیامدهای مثبت آن اشاره کرده‌اند. یکی از نشانه‌های پیشکاری‌خواهی این است که 
آنها درباره‌ی شیوه‌ی اجرای این مراسم پیام‌های مختلفی را مطرح کرده و به دنبال پاسخ هستند 

یا پاسخ افراد دیگر را می‌دهند. یکی از آنها آورده است:
» منم قراره پیشکاری داشته باشم و آتلیه‌ام خداروشکر هزینه‌ی اضافی نمی‌گیره، 
یعنی اون پکیجی که انتخاب کردم چه تو یه روز چه دو روز اجرا بشه هزینه‌اش 
فرقی نداره حتی به قول خود مسئول آتلیه اون از خداشه دو روز باشه چون بهتر 

می‌تونه برام برنامه‌ریزی کنه«!

از طرف دیگر آنها در بیان مخالفت با سایرین تلاش می‌کنند تا ثابت کنند که هزینه‌های 
پیشکاری پایین است و اگر سهل‌گیری لازم را در برگزاری این مراسم داشته باشند، کمترین هزینه 
را داشته و در‌نتیجه مراسم پیشکاری را به خوبی اجرا می‌کنند. پیشکاری‌خواهان، سهل‌گیری را به 
معنای برگزاری سطحی نمی‌دانند، بلکه آنها کاهش توقعات و حذف زوائد از این مراسم را در نظر 
می‌گیرند. برگزاری این مراسم از نظر بسیاری از خانم‌ها هزینه‌ی کمی داشته است. کم‌هزینه‌ بودن 
این مراسم باعث شده است که آنها دیگران را بیشتر به این کار تشویق کرده و خود نیز توجیه 
مناسب داشته باشند. به پیشکاری‌خواهان از این جهت که چرا هزینه‌ی اضافی را بر مراسم عروسی 

خود تحمیل می‌کنند، انتقاد شده است. آنها نیز در پیام‌های مختلف در دفاع از آن برآمده‌اند.
» منم پیشکاری داشتم و این بهترین کاری بود که تو زندگیم کردم؛ بسیااااااااااااار 
راضی بودم از این کار؛ من پیشکاری داشتم و بسیییییااااااااااااااااااار بسیاااااااااااااااااااااااااا

ااار راضی بودم و هستم«.

پیشکاری‌خواهان تلاش می‌کنند به روش‌های مختلف رضایت فردی خود را از مراسم پیشکاری 
نشان دهند. در قالب پیام و با استفاده از نشانک‌های مختلف این مهم رخ می‌دهد. همچنین، 
پیامدهای مثبتی که پس از آن ذکر می‌کنند نیز نشان‌دهنده‌ی این است که آنها از برگزاری 
مراسم پیشکاری رضایت دارند. در یکی از پیام‌ها افزایش سطح تفاوت و ایجاد دو مراسم مختلف 

از انگیزه‌های آنهاست. یکی از آنها آورده است:
» من نمیدونم واقعاً چکار کنم. با همون لباس و آرایش روز عروسی پیشکاری 
داشته باشم یا متفاوت باشم. خودم به نظرم متفاوت‌بودن بهتره. مخصوصاً اینکه 
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دلم می‌خواد واسه پیشکاری بریم شمال. با لباس عروس تو جنگل و لب دریا به 
نظرم مصیبت می‌شه«.

پیشکاری‌خواهان در بیان اینکه مراسم روز پیشکاری با مراسم روز عروسی متفاوت است نیز از 
سایرین متمایز می‌شوند. اینها که در بخش‌های بعد گفته می‌شود، تنوع‌طلب بوده و به دنبال این 
هستند که ثابت کنند مراسم پیشکاری مواردی را شامل می‌شود که می‌تواند از مراسم عروسی 

جدا شود.
پیشکاری‌ناخواه: در عوض در بین مخاطبین پیام‌ها که تعداد آنها کمی کمتر از طرفداران مراسم 

پیشکاری است، ‌افرادی هستند که تلاش می‌کنند مخالفت خود را با این مراسم نشان دهند. این 
پژوهش آنها را پیشکاری‌ناخواه نام نهاده‌ است. این افراد با برگزاری مراسم پیشکاری یا مخالف‌اند 
یا اینکه ضمن برگزاری، نارضایتی خود و پشیمانی خود را اعلام کرده‌اند. یکی از مخاطبان با بیان 

هزینه‌های اقتصادی بالای این مراسم به بحث وارد شده و می‌گوید:
» تو روز پیشکاری با این هزینه‌ی آرایشگاه‌ها و آتلیه‌ها داماد بیچاره میشه که آخه 
دو بار آرایش سنگین و بعدم آتلیه و روز عروسیم؛ بالاخره یه عکاس باید همراه 
عروس دوماد باشه به نظرم، فیلم هم که سرجای خودشه به نظرم خرج اضافیه با 
برنامه‌ریزی میشه همون یک روز همه کارها رو انجام داد و بعدم اون عکس‌ها قراره 
از عروسی به یادگار بمونه نه پیشکاری که اسمش روشه؛ چند نفر از آشناها هم که 

دیدم پیشکاری داشتن روز عروسی قشنگ‌تر بودن تا پیشکاری‌شون«.

این افراد همسرانی دارند که اغلب از برگزاری این مراسم ناراضی هستند و یا اینکه از طرف 
خانواده‌ی خود یا همسر به آنها انتقاد و شکایت شده است. آنها پیشنهاد می‌کنند که به جای 
هزینه‌های اضافی در مراسم پیشکاری می‌توان از جایگزین‌های بهتری استفاده کرد. این جایگزین‌ها 
می‌تواند با کیفیت بهتر و خلاقیت بیشتر در روز عروسی دیده شود. جایگزین‌ها می‌تواند با تغییر 
برنامه‌ی روز عروسی، کاهش مسافت بین مراکز خدمات‌رسان نسبت به هم )آرایشگاه، عکاسی و 

تالار( و همچنین استفاده از یک‌نوع ظاهر جبران شود.
» به نظر من که پیشکاری یه هزینه‌ی اضافه است، مگه نه اینکه هدفمون از عکس 
اون  اون لحظه‌ها شب عروسی و خاطرات  یادگار موندن لحظه‌هاست؟ خوب  به 
شبه نه یه روز الکی فقط وقت و هزینه و ... . اینم مدای ما ایرانی‌هاست. کلًا عادت 
داریم به اینجور وقت تلف‌کردن و تشریفات اضافی! من که نه پیشکاری می‌گیرم، 
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نه چیزی، شب عروسیم تا می‌تونم خوش می‌گذرونم و دوست دارم توی اون شب 
فیلم و عکس داشته باشم. برای اینکه در آینده به نسلم نشون بدم و براشون از 
خاطرات اون شب بگم نه اینکه بگم این یه روز همین‌جوریم رفتیم عکس گرفتیم. 

امًا این یکی عکس اصلی‌مونه«.

پیشکاری‌ناخواهان تلاش می‌کنند در قالب پیام‌های مختلف این مراسم را کم‌ارزش و بی‌اهمیت 
جلوه دهند. به طوری که در قیاس با مراسم عروسی این مراسم از نظر آنها جایگاه خاصی ندارد و 
لازم نیست. این مراسم هزینه‌های بیشتری را به دنبال داشته و در قیاس با خدمت ارائه شده ارزش 
اقتصادی ندارد. از نظر آنها مراکز خدمات‌رسان اگرچه تلاش می‌کنند تخفیف لازم را ارائه دهند 
ولی اغلب به دنبال سود بیشتر از این مراسم هستند. تا حدی که روز‌به‌روز بر اهمیت آن افزوده و 
آن را برای یک مراسم بهینه، ضروری قلمداد می‌کنند. در‌نتیجه از نظر این گروه مراسم پیشکاری 
یک تشریفات اضافی است و باعث تکراری‌شدن و از رونق‌افتادن مراسم عروسی می‌شود. همچنین 
حس نوبودگی در مراسم عروسی را از عروس و داماد می‌گیرد. آنها دیگر آن حس و هیجان لازم 
را در مراسم اصلی عروسی نخواهند داشت. به نظر پیشکاری‌ناخواهان با یک برنامه‌ریزی مناسب 

می‌توان آن را حذف و در یک روز مراسم عروسی را سرو‌سامان داد.

انگیزه‌ی پیشکاری

عروسان برنامه‌ریز: انگیزه برگزاری پیشکاری، گروهی از عروسان را وادار می‌کند برنامه‌ریزی 

بهتری برای مراسم عروسی داشته باشند. از پیام‌های آنها این‌گونه استنباط می‌شود که در مقام دفاع 
از مراسم پیشکاری خود را افراد دقیقی می‌دانند و تلاش می‌کنند عروسی مرتب و منظمی داشته 
باشند. پس از آن افراد نسبت به مراسم پیشکاری شناخت پیدا می‌کنند، بر اساس انگیزه‌هایی که 
دارند به دنبال برگزاری این مراسم هستند؛ برای مثال یکی از مخاطبان برنامه‌ریزی برای اشکالات 

لباس و آرایش خود را مهم‌ترین دلیل مراسم پیشکاری دانسته و می‌گوید:
» لباس من یه اشکال وحشتناکی داشت که اگر پیشکاری نداشتم و متوجه‌اش 
نمی‌شدم روز عروسیم رو زهرمارم می‌کرد؛ یه مزیت دیگه‌ای هم داره پیشکاری اینکه 
من روز عروسی اصلًا استرس آرایش و مو و لباسو نداشتم. چون کاملًا همشون تست 
شده بودن تو روز پیشکاری؛ با حساب شلوغی آرایشگاه؛ ترافیک، دور‌بودن مکان 
عروسی، زود تاریک شدنه هوا... پیشکاری خیلی لازمه؛ کلیپ و عکس اسپرت هم 

تو پیشکاری قبل عروسی گرفتم و توی مجلس پخش کردیم«.
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دو گروه مهم در این رابطه شناسایی شدند؛ عده‌ای به دنبال برگزاری هرچه‌ بهتر مراسم 
عروسی هستند و با برگزاری مراسم پیشکاری جوانب آن را می‌سنجند. به اعتقاد آنها برگزاری 
مراسم پیشکاری برخی از مشکلات اعم از وضعیت ظاهری و میزان انرژی آنها را شناسایی کرده و 
با توان بیشتری در مراسم اصلی حضور پیدا می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل اینکه ممکن است در 
روز عروسی مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد، برگزاری مراسم پیشکاری و ثبت تصاویر لازم 
اهمیت پیدا می‌کند. برخی از خانم‌ها به دنبال این هستند که برنامه‌ی روز عروسی را حرفه‌ای‌تر 

برگزار کرده و با نمایش محتوای تولید‌شده در روز پیشکاری این مهم را انجام ‌دهند.
عروسان نگران: گروهی از افراد هستند که اگرچه برنامه‌ریزی خاصی برای روز عروسی ندارند، 

بلکه تلاش می‌کنند بر نگرانی‌های احتمالی خود فائق آیند. آنها عروسان نگرانی هستند که مراسم 
پیشکاری را مرهمی بر زخم‌های اتفاقی در مراسم عروسی می‌دانند. آنها به دلیل نگرانی از خستگی 
جسمی و برهم‌خوردن آرامش روحی در روز مراسم عروسی، خواهان برگزاری مراسم پیشکاری‌اند؛ 
برای نمونه یکی از مخاطبان پشیمانی خود را از برگزارنکردن این مراسم به شکل زیر شرح می‌دهد:

» من پیشکاری نداشتم و از این بابت واقعاً پشیمونم. روز عروسی از 5 صبح بیدار 
بودم و توی آتلیه و باغ هم خیلی خسته شدم و وقتی رسیدم تالار واقعاً دیگه انرژی 
زیادی نداشتم. اگه به قبل برگردم حتماً پیشکاری می‌گیرم؛ در کل استرس نداشته 
باشید چه قبل عروس ىباشه چه بعدش خیل ىبهتره چون مجبور نیستید روز عروس ى

صبح زود برید آرایشگاه که به باغ و آتلیه برسید«.

آنها نمی‌خواهند حسرت برگزار نشدن مراسم پیشکاری را داشته باشند و تلاش می‌کنند تا 
حد امکان از تمامی فرصت‌ها استفاده کنند. این افراد نگران از یک مراسم خوب توسط دیگران 
تشویق و ترغیب شده و حدس می‌زنند با برگزاری مراسم پیشکاری رضایت بیشتری خواهند 

داشت تا اینکه آن را برگزار نکنند.

بازتعریف مراسم پیشکاری

محتوای پیشکاری: اینکه پیشکاری چه بخش‌هایی را شامل می‌شود موضوع جالبی است. به 

طوری که بسیاری از مخاطبان به روش‌های مختلف محتوای مراسم پیشکاری و ابعاد آن را جویا 
می‌شوند. پیام‌هایی در‌باره‌ی اینکه پیشکاری چیست و توضیحاتی درباره‌ی آن، در بین پیام‌ها به چشم 
می‌خورد. افراد به دنبال این هستند که یک پیشکاری خوب برگزار کنند و برای این مهم به دنبال 
راهنمایی هستند. برای مثال یکی از مخاطبان مخارج مراسم در یک شهر کوچک را جویا شده است:
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» بچه‌هایی که پیشکاری داشتین میشه بیاین با توجه به همه چی )دسته گل و 
ماشین، آتلیه و آرایشگاه و لباس( بگین چقدر خرجتون اضافه شد؟ آخه همه اینا 
انگار دو بار باید پول بدیم! من دلم می‌خواد داشته باشم ولی نمی‌دونم رو چقدر پول 
باید حساب کنیم تقریباً! دوستان به نظرتون پیشکاری واسه‌ی شهرهای کوچیکی که 
حداکثر مسیر 10 دقیقه بیشتر نیست و ترافیکی وجود نداره خیلی لازمه؟ یا نه«؟

پیام‌هایی که در این رابطه وجود دارد، در دو بخش محتوایی یعنی موارد مربوط به کلیات مراسم 
و اجرایی یعنی شیوه‌ی انجام‌دادن امور در این مراسم است. تکرار دو مراسم از جمله‌ی اینهاست. 
بیشتر پیام‌ها در این مقولات به نادانسته‌ها و ضعف آگاهی متمرکز هستند. این پیام‌ها خانم‌های 

باتجربه را مخاطب قرار داده و پیگیر رویدادهای خاص و برنامه‌های خاص در این روز هستند.
» عزیزم مبارکت باشه! من فقط خیلی حواسم بود که لباسم تو باغ کثیف نشه که 
مجبور شم بدم خشکشویی، نمی‌خواستم آهار لباسم از بین بره. تو هم حواست باشه؛ 
لباسم تا کمر گلی شده بود، چون کلًا به تمیزی کثیفی حواسم نبود و تو هوا بودم 
واسه‌ی خودم و خوش می‌گذروندیم با همسر؛ موهامم آخرش باز شد یه تیکه‌اش. 

چون بهم گفته بودن کفشامو درارم و بدوم«.

برخی از آنها تمایل دارند تا حد ممکن حواشی و زوائد این مراسم را توسعه دهند. خانم‌هایی 
هستند که توافق بر مشابهت محتوای روز عروسی و مراسم پیشکاری داشته و برخی مخالف آن و 
توافق بر تفاوت بین دو روز دارند. تا حدی که برخی راهنمایی‌های لازم درباره‌ی مراقبت از خود 
در مراسم پیشکاری را مطرح می‌کنند. اینکه می‌توان پس از مراسم عروسی نیز مراسم پیشکاری 
داشت هم در بین پیام‌ها به چشم می‌خورد. یکی از موارد مهم درباره‌ی محتوای پیشکاری آداب 

خاص این روز است که مخاطبان از یکدیگر پرسیده و طرح بحث و تبادل نظر داشته‌اند.
اجرای پیشکاری: اجرای مراسم پیش‌کاری از دغدغه‌های بسیاری از مخاطبان بوده است و لذا 

بخش دوم پیام‌ها  شیوه‌ی اجرای این مراسم را بررسی کرده است که بیشتر جنبه‌های ظاهری 
آن نمود دارد. پس از تعیین نوع محتوای این مراسم، مخاطبان تلاش می‌کنند، روش‌های مختلف 
اجرای آن را هدف قرار دهند. در یکی از پیام‌ها به طرز جالبی لوازم همراه و ضروری شرح داده 

شده است. 
» حتماً با خودت خوراکی مخصوصاً شکلاتی چیزی ببر! اگه می‌تونی دست‌کش توری 
سفید ببر، تو عکس‌ها قشنگ می‌شه. یا مثلًا چتر سفید. عروس‌ها فراموش نکنند 
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صندل، حوله حمام، شکلات و ساندویچ، مسواک، آدامس، قرص مسکن خیلی لازم 
می‌شه. من روز فرمالیته دو تا باغ مختلف رفتم. یکیش عمارت قشنگی داشت و یکی 
فضای باز بود برای هلی‌شات و عکس‌های هوایی؛ یعنی یه روز کامل درگیر بودیم«.

در برخی از پیام‌ها دیده می‌شود که به صورت جزئی انواع وسایلی که می‌بایست در این روز و 
در بخش‌های مختلف آن به همراه داشت ذکر شود. سپس پیام‌هایی دیده می‌شود که نوع مکان 
برگزاری این مراسم بررسی شده است. مکان از نظر اغلب افراد با مکان روز عروسی متفاوت است. 

به دلیل فرصت‌های ممکن پیشنهاد باغ‌ها، فضاهای باز و سواحل دریا رونق بالاتری دارند.
» یعنی بد نمیشه که با مو و آرایش و لباس عروس فقط تو آتلیه عکس داشته 
باشیم؟ مگه اینکه یه کاری کنیم که خیلی هزینه داره یه روز با مدل اسپرت‌تر بریم 
شمال و عکسای شمال رو بگیریم. یه بار با مدل و لباس عروس بریم باغ و عکسای 

اونجا رو بگیریم روز عروسی هم بریم آتلیه«.

پس از مکان، بیشترین تمرکز بر لباس عروس و داماد و آتلیه‌های عکاسی و فیلم‌برداری است. 
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های برگزاری پیشکاری -‌که در بخش‌های بعد نیز شرح داده می‌شود- ثبت 
خاطرات با عکس‌هایی است که تهیه می‌شود؛ لذا در اجرای مراسم پیشکاری نیز درباره‌ی این 
موضوع بحث‌های بسیاری مطرح و نظرات متنوعی ارائه شده است. ترکیب مکان مراسم و عکس‌ها 

و فیلم‌ها نقطه‌ی کلیدی در مراسم پیشکاری از نظر خانم‌ها است.
»پیشکاری یعنی یک روزی رو قبل عروسی آرایش می‌کنید ماشین گل می‌زنی 
و کلیه‌ی کارهای آتلیه و باغ رو انجام می‌دین؛ دسته گلم یه دسته گل کوچولو و 
فانتزی داشتم که اونم 100 گرفت، چون موندگاری و اینا برام اهمیت نداشت خیلی 
تأکید به عالی‌بودن نداشتم و قرار بود فقط چند تا عکس با گل داشته باشم که آتلیه 

بهم گفت سخت نگیرم تو این موضوع و تاجم هم ریسه‌ی گل بود«.

توجه به تزئین ماشین عروس از موارد دیگر است که موافقان و مخالفان خود را داشته است. 
پیام‌های  این موارد است. همچنین در  از  تزئین گل‌های طبیعی  با  و  اجاره‌ای  ماشین عروس 
تبادل‌شده، توجه به عنصر دسته‌گل عروس نیز جایگاه خود را دارد و به دلیل اهمیت آن در 
تصویربرداری، مهم دیده شده است. در بخشی از پیام‌ها به صورت جزئی به مهارت‌های خاص در 

این روز توجه شده است که هدف آن برگزاری هر چه بهتر و تکنیکی‌تر این مراسم است.
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پیامدهای برگزاری پیشکاری

بخش پایانی این مطالعه، این موضوع را بررسی می‌کند که برگزاری مراسم پیشکاری پیامدهایی 
برای فرد به دنبال دارد که وی در قالب پیام‌های خود بدان اشاره کرده است. این بخش نیز در 
دو سنخ شناسایی شده است. برخی از پیام‌ها را می‌توان در قالب پیامدهایی قرار داد که در آن از 
نظر افراد برگزاری مراسم پیشکاری به اجرای یک مراسم عروسی خوب منجر شده است. این نوع 
دفاع از مراسم پیشکاری سبب می‌شود که سایر افراد نیز برای برگزاری مراسم عروسی خود به آن 
اتکا کنند. گفتنی است، افراد مخالف با مراسم پیشکاری که به‌نوعی برخی پیامدهای منفی آن را 
نیز ذکر کرده بودند در بخش‌های قبل بررسی شدند. بر ‌اساس پیامدها گروه دیگری نیز شناسایی 
می‌شوند که در آن نمایشی و مصرفی جلوه‌دادن مراسم پیشکاری نمود بیشتری دارد. این گروه 
نیز به دنبال این هستند که با روش‌های خاصی، تلاش کنند تا یک جشن عروسی نمایشی‌تری را 
اجرا کنند. در این پژوهش، پیامدهای همزمانی در عروسی خوب و پیامدهای پس‌زمانی در نمایش 

خوب طرح موضوع شده‌اند که البته این دو در کنار هم تحلیل و بررسی می‌شوند.
عروسی خوب: تلاش برای برپایی یک مراسم عروسی خوب و مناسب از نظر مخاطبان از اولین 

پیامدهای برگزاری مراسم پیشکاری است. این مفهوم به معنای عروسی خوب با بار ارزشی برای 
خواننده نیست، بلکه به این معنی است که عروسان با برگزاری مراسم تلاش کرده‌اند، از نظر خود 
عروسی خوب به جای بگذارند. این عروسی با برنامه‌ریزی و نظم ممکن شده است؛ لذا پیام‌هایی 
بررسی گردید که در محتوای آن در درجه‌ی اول به مدیریت بهینه‌ی عروسی و کسب تجربه از 

مراسم پیشکاری اشاره شده است. در یکی از پیام‌ها آمده است:
» یکی از دلیل‌های پیشکاری داشتنم هم این بود چون که عمارت گرفتم و عمارت 
کرج بود و عروسی تهران یه روز از ساعت ۱۱ ظهر با ساقدوشا و تیم آتلیه رفتیم 
فقط عکس و کلیپ آماده شدن و سه روز بعد هم عروسی اگر می‌تونید و شرایطش 

رو دارید حتماااااا این کار رو انجام بدید«.

از نظر این افراد برگزاری مراسم پیشکاری باعث می‌شود تجربه‌ی لازم برای برگزاری بهتر مراسم 
عروسی به دست آید، چرا که این مراسم یک‌بار اتفاق می‌افتد. در اینجاست که مفهوم پیشکاری 
نمود بیشتری دارد و معنای تشریفات و پیشکاری‌بودن این مراسم نمایان می‌شود. از طرف دیگر 
به دلیل گستردگی مراسم عروسی و آیین آن در بین زوج‌های امروزین، برگزاری مراسم پیشکاری 
کمک می‌کند تا زمان بیشتری در اختیار عروس و داماد قرار گیرد. این زمان بیشتر باعث می‌شود 
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تا آنها از مراسم عروسی لذت برده و بیشتر در کنار مهمانان باشند. حتی از نظر برخی با برگزاری 
مراسم پیشکاری می‌توانند، برنامه‌های خاصی را از روز مراسم عروسی حذف کرده و این‌گونه نیز 

زمان بیشتری بخرند.
» عکاسی خسته کننده‌ست طول می‌کشه، قطعاً اگه روز عروسیت باشه هرچقدرم 
که خسته باشی از ذوق و شوق غلبه می‌کنی به خستگی‌ات ولی وقتی زمان کافی 
داشته باشی واسه عکاسی‌ات با خیال جمع عکسات رو می‌گیری می‌ری خونه؛ 
دوستامو دیدم که روز عروسی رفته بودن عکاسی و چقدر خودشونو لعنت می‌کردن 
که پیشکاری نگرفتن تو ماشین خوابشون برده بود پیشکاری خیلی مزایا داره که به 
نسبت هزینه‌اش می‌ارزه، خسته نشدن؛ استرس دیر‌شدن نداشتیم چون وقت داشتیم 
و باعث آرامش بیشتر می‌شد. همین باغ و تزئینات‌اش و دوباره جابه‌جاکردن وسایل 
و آوردن وسایل جدید به اندازه‌ی کافی استرس می‌داد بهمون دیگه اگه استرس 

دیر‌رسیدن و چیزای دیگه هم بود که هیچی«.

نکته‌ی سوم درباره‌ی عروسی خوب و پیامد همزمانی مراسم پیشکاری در این است که برگزاری 
مراسم پیشکاری با کاهش ریزبرنامه‌های مراسم عروسی همراه بوده و در‌نتیجه خستگی جسمی 
زوجین را کاهش می‌دهد. با کاهش خستگی جسمی آنها انرژی بیشتری برای مشارکت در برنامه‌های 
مختلف مراسم خواهند داشت. همچنین آرامش روحی و روانی نیز به واسطه‌ی برگزاری مراسم 
پیشکاری در روز عروسی فراهم می‌شود. استرس و نگرانی از جوانب مختلف مراسم از بین رفته و 

زوجین در برابر میهمانان با چهره‌ی گشاده‌تر ظاهر می‌شوند.
نمایش خوب: فرای برگزاری مناسب مراسم پیشکاری، برخی از مخاطبین تلاش می‌کنند مصرف 

نمایش‌گونه و تظاهری‌بودن این مراسم را پررنگ نمایند. هدف آنها نه تنها یک مراسم خوب بلکه 
فراتر از آن نمایش خوب است؛ لذا دومین گروه از پیام‌ها نگاهی بلندتر به برگزاری مراسم پیشکاری 
دارند. این پیام‌ها پیامدهای پس‌زمانی را در بر گرفته و نشان‌دهنده‌ی آثار بلندمدت این مراسم‌اند. 
از نظر یکی از مخاطبین افسوس یک مخاطب از ‌برگزارنکردن این مراسم شرح داده شده است:

» ما عروسیم عید بود و به خاطر برف و بارون برنامه باغ کنسل کردیم اون موقع 
خیلی برام مهم نبود، ولی الآن وقتی فکر می‌کنم چقد فیلم‌مون کمه! و از طرفی 
هزینه باغ هم پرداخت کردیم، غصه‌ام می‌گیره دوست دارم بعد از 6 ماه برم فیلم 
باغ بگیرم؛ حتماً حتماً یک سرویس متفاوت از روز عروسی‌ات بنداز، حتی اگر شده 
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بدل چون عکس‌ها خیلی جالب‌تر و متنوع‌تر می‌شن. من دادم برام یک سرویس 
مروارید پرورشی درست کردن که با تاج روز فرمالیتم ست شد؛ اگه دوست داری 
عکس‌هات متفاوت باشه می‌تونی به آرایشگرت بگی دو مدل مختلف درستت کنه، 

مثلًا یه بار موهاتو باز بگذاری یه بار بسته«.

خانم‌ها در این پیام‌ها به دنبال این هستند که نشان دهند در درجه‌ی اول تمایل دارند مدت 
زمان حضور در مراسم جشن عروسی را طولانی‌تر کنند. این طولانی‌شدن مراسم عروسی باعث 
می‌شَود آنها لذت بیشتری برده و بیشترین اثرگذاری را داشته باشند. از سوی دیگر، برخی از 
پیام‌ها نیز اشاره به این موضوع دارد که مراسم پیشکاری به دنبال تنوع‌بخشی به برگزاری جشن 
است و تلاش می‌کند با خلق چنین برنامه‌هایی تنوعی در مراسم جشن ایجاد کند. گویی مراسم 
روز عروسی آنچنان که باید نوآوری ندارد و نمایشی‌بودن آن ضعیف است، پس خانم‌ها تمایل به 
گسترده‌ساختن این مراسم دارند. اگر قرار است خاطره‌ای ثبت شود و هویتی شکل گیرد، چه بهتر 

که با تنوع بیشتر در تصاویر، اماکن و موقعیت‌ها همراه باشد.
» حتی به قول خود مسئول آتلیه اون از خداشه دو روز باشه چون بهتر می‌تونه 
برام برنامه‌ریزی کنه؛ به نظر منم پیشکاری لازمه من مشکل هزینه‌ای هم داشتم 
ولی با این حال بازم می‌خوام پیشکاری داشته باشم که استرسم کمتر شه؛ به نظر 
من همه باید این کار رو بکنند. واقعاً خسته می‌شید این همه کار توی یک روز«.

با توجه به اینکه در این مراسم تنوع و تفاوت با روز عروسی وجود دارد، بنابراین خانم‌ها تلاش 
می‌کنند با استفاده از زمینه‌های فنی بیشتر، پیش‌بینی بیشتر و دقیق‌تر کیفیت ثبت ‌خاطرات 
خود را افزایش دهند. از سوی دیگر هرچقدر این مراسم رونق داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی 
اهمیت و ضرورت مناسک ازدواج و عروسی در زندگی یک خانم باشد. برخی پیام‌ها به این مهم 
می‌پردازد که نبود پیشکاری باعث می‌شود که سختی‌های بسیاری در مراسم عروسی پیش‌ آید 
که پیش‌بینی نمی‌شود و مراسم عروسی لذت و سادگی نخواهد داشت. در‌نهایت شاید از مهم‌ترین 
پیامدهای این مراسم این است که خانم‌ها این مراسم را به افراد دیگر توصیه کرده و پیشنهاد 

می‌دهند. بر اساس شرحی که آمد، می‌توان مدل فرایندی زیر را از تحقیق استخراج کرد:
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شکل یک. مدل مفهومی

بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش تلاش کرد اثبات کند، مراسم پیشکاری،‌ مصرف نمایشی مناسکی است. این 
مراسم به روزهای قبل از ازدواج باز‌می‌گردد و زوج‌های جوان با پوششی مشابه با روز عروسی در 
یک مکان به‌خصوص حاضر شده و به ثبت تصاویر و فیلم می‌پردازند. گستردگی مراسم عروسی، 
تنوع‌بخشی به این مراسم، برنامه‌ریزی مناسب، رضایت فردی، تمایزبخشی مراسم از جنبه‌های 
بوده  این مراسم  از جنبه‌های ممانعت  انگیزشی و هزینه‌های گزاف،‌ تشریفاتی و تکراری‌بودن 
است. دو گروه از افراد در این پژوهش شناسایی شدند. افرادی که برای کاهش نگرانی‌های خود 
این مراسم را برگزار کردند و افرادی که تمایل داشتند در روز عروسی برنامه‌ریزی بهتری داشته 
باشند. اینها عروسان نگران و عروسان برنامه‌ریز نام‌گذاری شدند. همچنین پیامدهایی نیز برای 

این مراسم در یافته‌ها ذکر شد.
بازار  از بخش‌های  ارائه‌شده، مراسم پیشکاری یکی  یافته‌ها و مدل فرایندی  این  بر اساس 
گسترده‌ی ازدواج است که در آن زوج‌های جوان و مراکز ارائه‌ی خدمات در حال انجام مراودات 
اقتصادی هستند. گروه‌هایی که شناسایی شدند، مصرف ‌نمایشی در مناسک ازدواج را مدنظر قرار 
دارند و در کنار آن تقویت حس تعلق و ثبت‌ خاطره و تمایز نیز دیده می‌شود؛ اگرچه گروه‌هایی 
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نیز با یک کنش منطقی به دنبال برنامه‌ریزی بهینه‌ی مراسم ازدواج هستند. در این مسئله نیز 
توافق شد که برگزاری چنین مراسمی هزینه‌های ازدواج را افزایش داده و در بلندمدت و در کنار 
سایر مراسم نوظهور )شب چله، اعیاد مذهبی و باستانی و سایر( به مانعی برای ازدواج موفق یا 

حتی ورود به تصمیم ازدواج تبدیل می‌شود.
اگرچه برخی افراد با برگزاری چنین مراسمی به دنبال افزایش موفقیت ازدواج هستند، ولی 
برخی نیز با آن مخالف بوده و آن را مناسب مناسک ازدواج نمی‌دانند، لذا همسو با برخی از 
پژوهش‌ها تنوع دیدگاه در این رابطه نیز دیده می‌شود. این موضوع شناسایی نشده است که چه 
ارتباطی بین سبک زندگی مخاطبان برای مثال نوع غذا‌خوردن، مصرف فرهنگی و سایر موارد از 
یک سو و نوع نگاه به این مراسم از سوی دیگر وجود دارد، امّا در برخی از مقولات استخراجی 
و پیام‌های اولیه همچون تشابه ساختار مراسم با سایر مراسم‌ها، تنوع‌بخش ارتباط این مراسم با 
سایر برنامه‌های زندگی و همچنین تداوم مفهومی مراسم پیشکاری و الگوهای رفتاری مخاطبان 
به چشم می‌خورد. اینکه این مراسم از سبک زندگی برداشت می‌شود یا خیر موضوعی است که 
مراکز تجاری و ارائه‌دهنده‌ی خدمات صنعت ازدواج را بر گستردگی آن ترغیب می‌کند تا آنها به 

روش‌های مختلف تبلیغات و تنوع‌بخشی، سود بیشتری عاید خود سازند.
بر اساس یافته‌های پژوهش و ارائه‌ی مدل مفهومی آن ادعای )نظریه‌ی( اولیه این است که 
در مناسک عروسی و در مراسم پیشکاری، موافقان برخی با انگیزه برنامه‌ریزی و برخی با انگیزه‌ی 
کاهش نگرانی آن را اجرای می‌کنند و به محتوا و شیوه‌ی اجرای آن اهمیت داده، یا یک عروسی 
خوب را انتظار دارند و یا اینکه به دنبال یک نمایش مناسب هستند، اما مخالفان تلاش می‌کنند با 
تمرکز بر هزینه‌های گزاف و خالی از محتوا‌ بودن این مراسم، آن را رد کنند. پس مراسم پیشکاری 
خلاصه دو رویکرد مصرفی یا برنامه‌ریزی بهینه و منطقی را به اثبات رسانده است. پیشنهاد می‌شود 
مراکز فرهنگی و دانشگاه کشور با تأمل بیشتر به این حوزه ورود کرده و جوانب اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی مراسم پیشکاری و گستردگی مناسک ازدواج را بررسی کنند. مناسک ازدواج که جنبه‌ی 
فرهنگی آن قوی‌تر بوده است، امروزه به بنگاهی اقتصادی تبدیل شده و احتمال یک مناسک 

پیچیده، سخت و دور از دسترس را برای جوانان می‌دهد.
بنگاهی و اقتصادی‌شدن مراسم‌های مختلف ازدواج یکی از موانع ازدواج جوانان شده است و 
علی‌رغم حمایت‌های کم‌وبیش خانواده،‌ جامعه و دولت، همچنان هزینه‌های آن برای خیل کثیری 
از جوانان مشکل‌آفرین است. سیاست‌های دولتی شاید به تنهایی نتواند بر تغییر این رویه کمک 
شایانی کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود از جامعه برای مقابله با افزایش مصرف‌گرایی در این حوزه کمک 
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گرفته شود. افزایش سطح فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه‌ی معرفی سبک‌های مختلف 
برگزاری مراسم ازدواج و همچنین روش‌های اشتراکی برگزاری مراسم ازدواج و تشریک وسایل و 
لوازم از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند از بار هزینه‌های آن بکاهد. نو‌بودن این نوع مطالعات و 
کمبود منابع دست‌ اول و از سوی دیگر پراکندگی نامتناسب مراکز ارائه‌ی خدمات و از همه مهم‌تر 
تنوع دیدگاه و سبک‌های مختلف برگزاری باعث می‌شود اجرای پژوهش مشکل باشد. همچنین 
در پژوهش‌هایی که مبتنی بر محتوای موجود است، میزان مانور محقق کاهش می‌یابد،‌ چرا که 
قدرت کنترل متغیرهای مختلف را ندارد. این مهم راهبری پژوهش به سمت اهداف مد‌نظر را نیز 

مشکل می‌کند.



112

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

منابع
gg اسماعیل‌زاده، مریم )1394(، مصرف نمایشی زنان در مناسک تعامل: مطالعه کنش‌های مصرفی

زنان شهر رشت، )پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، به راهنمایی حمید عباداللهی و استاد 
مشاور: حسن چاوشیان(.

gg باکاک، رابرت و کنت تامپسون، 1393. درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن: اشکال اجتماعی و فرهنگی
مدرنیته، گروه مترجمان، تهران: آگه.

gg بین خانواده‌های شهر نمایشی خرید در  بابایی‌همتی.»مصرف  حبیب‌پور‌گتابی، کرم و زرنوش 
تهران،مطالعه موردی مناطق 7،1 و 19«، مطالعات راهبردی زنان، دوره‌ی نوزدهم، ش 73، )پاییز 1395(.

gg.http://tn.ai/1221590 :خبرگزاری تسنیم )1395(، میزان دریافت و انتظار وام ازدواج، به آدرس
gg نظری، علی‌محمد احمدی، جعفر خدابخش حسنی. »شناسایی خدادادی‌سنگده جواد، جواد 

شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه‌ای کیفی و اکتشافی«، مطالعات جوانان، ش 25، )پاییز 1393(.
gg.ذکایی، محمدسعید، 1391. فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی، تهران: تیسا
gg رازقی نصرآباد،حجیه بی‌بی و لیلا فلاح‌نژاد.»تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج«، مطالعات راهبردی

زنان،دوره‌ی نوزدهم،ش 75،)بهار 1396(.
gg رستگار، یاسر. مطالعه‌ی جامعه‌شناختی در باب آیین‌های مصرفی )بررسی و تفسیر رفتارهای

به راهنمایی علی ربانی، استاد  مصرف‌گرایانه در مراسم ازدواج شهر اصفهان(، )پایان‌نامه دکترا، 
مشاور: محمدتقی ایمان(، )1393(.

gg ریتزر، جورج، 1389. مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه‌ی شهناز
مسمی‌پرست، تهران: ثالث.

gg.ساروخانی، باقر، 1390. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: سروش
gg صدرالاشرافی، مسعود، اژدر شمخانی، مجید یوسفی افراشته. »شناسایی عوامل مؤثر بر ازدواج

آسان از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مرکز رزن«،‌  مهندسی فرهنگی، سال هفتم، ش69 
و 70، )مهر و آبان1391(.

gg طیبی‌نیا، موسی. »میزان تمایل جوانان به ازدواج و شناسایی موانع و مشکلات آن«، جامعه‌شناسی
مطالعات جوانان، دوره 5، ش 16، )زمستان 1393(.

gg.فکوهی، ناصر، 1386. تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی. تهران: نی
gg فیاضی، مرضیه،‌ مناسک ازدواج و فرهنگ مصرف، مقایسه‌ی مناسک ازدواج دو نسل از ساکنان

شهر رشت با تکیه بر مفهوم فرهنگ مصرف.) پایان‌نامه کارشناسی ارشد( ، بهراهنمایی دکتر حسن 
چاوشیان،) گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1392(.

gg مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی )۱۳۹۲(. طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج
جوانان، گزارش کارشناسی.



113

مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج 

gg مقدس‌جعفری، محمدحسن و علی یعقوبی‌چوبری. »تغییرات، ویژگی‌ها و موانع ازدواج در استان
گیلان با تأکید بر شهرستان رشت«، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 1، ش 1، )زمستان 1385(.

gg.)1395مهربانی، وحید. »نظریه اقتصادی ازدواج بهینه«، مدل‌سازی اقتصادی، دوره 10، ش 1، )بهار
gg نیازی، محسن، محسن شاطریان، الهام شفائی‌مقدم. »بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و

اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج )مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان(«، جامعه پژوهی 
فرهنگی، سال ششم، ش 2، )تابستان 1394(.

gg.وبلن، تورستین، 1386. نظریه‌ی طبقه تن‌آسا، ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران: نی
hh Arnold, E., L. Price, & G  Zinkhan, 2004. Consumers. New York: McGraw-

Hill/Irwinh.
hh Becker, G. S. 1974. A theory of marriage. In Economics of the family: Mar-

riage, children, and human capital. University of Chicago Press.
hh Bell, Catherine 1997. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: 

Oxford University Press.
hh Bell, Q. 1992. On Human Finery. London: Allison and Busby.
hh Blakely, K. “Busy brides and the business of family life: The wedding-

planning industry and the commodity frontier”. Journal of Family Issues, 29(5), 
(2008).

hh Boden, S. “Superbrides: wedding consumer culture and the construction of 
bridal identity”. Sociological research online, 6(1), (2001).

hh Boden, S. 2005. Consumerism, romance and the wedding experience. Ger-
many, Berlin/Heidelberg: Springer.

hh Bourdieu, P. 1984. Distinction: A social critique of the judgement of taste. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard university press.

hh Burdett, K., M.,  Dong, L., Sun, & R. Wright, “Marriage, Markets, and 
Money: A Coasian Theory of Household Formation”. International Economic 
Review, 57(2), (2016).

hh Hsieh, H. F., & S. E. Shannon, “Three approaches to qualitative content 
analysis”. Qualitative health research, 15(9), (2005).

hh Ilmonen, K., P., Sulkunen, K., Rahkonen, J., Gronow, A., Noro, & A.Warde, 
(Eds.). 2010. A social and economic theory of consumption. Germany, Berlin/



114

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

Heidelberg: Springer.
hhMisharina, G. “Funeral and Magical Rituals among the Komi”. Folklore: 

Electronic Journal of Folklore, (47), (2011).
hhMyers, J. E., J., Madathil, & L. R.  Tingle, “Marriage satisfaction and wellness 

in India and the United States: A preliminary comparison of arranged marriages 
and marriages of choice”. Journal of Counseling & Development, 83(2), (2005).

hh Neuendorf, K. A. 2016. The content analysis guidebook. California: Sage.
hh Rook, D. W. “The ritual dimension of consumer behavior”. Journal of Con-

sumer Research, 12(3), (1985).



ارائه‌ی یک مدل پارادایمی از مراجعه‌ی زنان به فالگیر 
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 چکیده
با گذشت زمان و تغییرات جوامع، برخی معرفت‌های تاریخی و باستانی چون فال به کلی ازبین 
نرفته و به‌رغم مردود اعلام‌شــدن از ســوی گفتمان رسمی جامعه، فال حضوری پررنگ در حاشیه 
داشته و افرادی به تناسب موقعیت‌های زندگی‌شان به فالگیر مراجعه می‌کنند. این پژوهش به دنبال 
شناسایی دلایل و زمینه‌های مراجعه‌ی افراد به فالگیر است. میدان مطالعه، شهر زاهدان بوده است؛ 
شهری با پیچیدگی‌های فرهنگی، تنوع زبانی، مذهبی و قومی که از آن بستری متمایز ساخته است. 
مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر 12 نفر از مراجعه‌کنندگان به فالگیرها بوده‌اند که به‌صورت نیمه 
ســاختاریافته با آنها مصاحبه شده و ســپس داده‌های حاصل با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای 
باز، محوری و گزینشــی تحلیل شــده است. یافته‌ها حاکی از آن است که شرایط زمینه‌ای اشاره به 
بحران‌های زندگی فرد دارد که فرد به دنبال رفع آن است. درماندگی و تلاش‌های ناکام افراد، شرایط 
علّی را به وجود می‌آورد که فرد را ناگزیر از مراجعه می‌سازد. شرایط مداخله‌گر به‌صورت کاتالیزورها 
و موانع مراجعه در میدان عمل می‌کند. مقوله‌ی هسته‌ی پژوهش نیز »باورمندی مشروط-منفعلانه« 
است؛ بدین ترتیب در سیستم معنایی افراد، فال به‌صورت امری مشروط به فرد، زمان و دیگری و 

همراه با نوعی انفعال معنا شده است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
از دیرباز، انسان برای شناخت جهان و هستی خود، سازوکارهای مختلفی را آزموده است. 
محدودیت‌های او در شناخت رویدادهای غیرمترقبه و به‌ویژه در برابر بلایا، رنج‌ها و مصائب زندگی، 
به اهمیت شیوه‌هایی به ظاهر غیرعقلانی در کشف و پیش‌بینی پیچیدگی‌های عالم منجر شده است.
ازاین‌رو تلاش‌های انسان برای شناخت خویشتن، اجتماع و طبیعت به شکل‌گیری علوم مختلف 
منجر شده است. شکل‌گیری فرهنگ نیز از تلاش انسان برای شناخت جهان و انتقال این شناخت 
به دیگران ناشی می‌شود. در طول تاریخ، تحولات مختلفی نسبت به حوزه‌های دانش رخ داده است 
که هر حوزه بیانگر شناخت جهان انسانی است )رحمانی، 1392: 19-1(. دانستن رخدادهای آینده از 
بزرگترین دغدغه‌های فکری بشر در طول تاریخ بوده است؛ ترس از حوادث و رخدادهایی که در آینده 
به وقوع خواهد پیوست موجب شد که آدمی به دنبال پیشگویی و کشف رازهای آینده باشد. بنابراین 
تفأل قدمتی به اندازه‌ی عمر بشر دارد )قنبری، 1394: 176-149(. فال و فالگیری نوعی پیشگویی 
به‌شمار می‌رود، که به شکل‌ها و روش‌های مختلف از گذشته تاکنون رواج داشته و مردم درمواقع 
مختلف به آن روی می‌آوردند. آیین‌های جادوگری در میان اقوام مختلف، بیانگر خصیصه‌ی مشترک 
اعتقاد به ماوراءالطبیعه در میان آنهاست. آینده و نامعلوم‌بودن آن موجب شده است که ماوراءالطبیعه 
برای انسان‌ها پررنگ شود و کارکردهای مختلفی برای آن قائل شوند، زیرا آگاهی از حوادث آینده با 
پدیده‌های جوی صورت می‌گرفت )باقری حسن‌کیاده و حشمتی، 1393: 24-1(. با کشف اسرار طبیعت، 
باور انسان‌ها به نیروهای ماورایی کمرنگ و به حاشیه رانده شد. انسان‌ سعی داشت، با تسلط بر مظاهر 
طبیعت، نیروهای ماورایی را که همیشه در زندگی‌اش اثرگذار بود، کنترل کند و از این طریق جریان 
زندگی‌اش را کنترل کند و همچنان که در گذر زمان، شناخت انسان از پدیده‌های اطرافش بیشتر 
می‌شد، باورهای انسان از شکل ماورایی‌اش فاصله می‌گرفت، اما انسان‌ها نتوانستند همه‌ی اسرار طبیعت 
را کشف کنند؛ درنتیجه ناشناخته‌ها همچنان در زندگی بشر باقی ماند و هنوز پدیده‌های ماورایی در 
حیات او ایفای نقش می‌کند. با حرکت جوامع به‌سوی توسعه و تغییرات ناشی از آن، در نظام ارزشی و 
باورهای حاکم چالش‌هایی به‌وجود آمد و ارزش‌های سنتی و معرفت‌های تاریخی و باستانی چون فال 
با ارزش‌های مدرن در تقابل قرار گرفتند. در این مواجهه، باورهای باستانی کم‌رنگ‌تر شده و در بعضی 
موارد به حاشیه رفته‌ است اما به علت ریشه‌داربودن در فرهنگ و باورهای افراد به کلی از زندگی بشر 
رخت برنبستند و نقش و کارکردهای خود را در تعاملات و کنش‌های روزمره در نزد اعضای آن فرهنگ 
حفظ کردند. از همین رو انسان‌ها در جریان زندگی روزمره‌شان به‌صورت نزدیک و ملموس یا از دور 

و به شکل غیرملموس با پدیده‌ی فال در ارتباط باقی ماندند.
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از لحاظ نظری، فالگیری یک سازه یا نوعی تولید اجتماعی است. این پدیده همواره وجود 
داشته است، اما در هر دوره از تاریخ، متناسب با شرایط خاص آن دوره، برای این پدیده معنای 
فرهنگی و کارکرد اجتماعی خاص وجود داشته است. فالگیری کنشی است که معنای آن در 
بستر اجتماعی و زمینه‌ی فرهنگی‌اش شکل می‌گیرد. در عین حال، پدیده‌ی فالگیری با کلیت 
زندگی اجتماعی ما در ارتباط است )فاضلی و همکاران، 1392: 142(. این پدیده همیشه به‌عنوان 
معرفتی حاشیه‌ای در زندگی بشر وجود داشته و به حیات خود ادامه داده است، اما در سال‌های 
اخیر با چاپ و ترجمه‌ی کتاب‌های متنوع درباره‌ی فالگیری، گسترش و تنوع روش‌های فالگیری، 
پذیرش اجتماعی این پدیده، مراجعه‌ی افراد مختلف و حتی با تحصیلات دانشگاهی به آن و طرد 
آن توسط گفتمان رسمی نشان می‌دهد، اخیراً این پدیده نقش ویژه‌ای در زندگی روزمره‌ی مردم 
پیدا کرده است )نوذری و همکاران، 1389: 180-161(. اگرچه کنش فال در نگاه اول ممکن است 
امری شخصی به‌نظر آید؛ زیرا یک فرد کنشگر سراغ فالگیر می‌رود و معانی ذهنی برای فال قائل 
است، اما امر مراجعه به فالگیر کنشی اجتماعی نیز هست زیرا افراد مختلفی درگیر آنند و کنش 
فرد در ارتباط و تأثیرگذار در دیگران است در نتیجه با حوزه‌ی عمومی جامعه مرتبط است، باور 
و زمینه‌ی مراجعه در شرایط اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی که فرد در آن قرار دارد شکل و قالب 
می‌یابد، بنابراین باید فال را به‌مثابه امری اجتماعی در نظر گرفت که معنی و مفهوم خاصی دارد. 
شهر زاهدان بافت فرهنگی ویژه‌ای دارد و حضور گروه‌های قومی و دینی مختلف در آن بستری 
متمایز و زمینه‌ای خاص ایجاد کرده است. فالگیری در تعاملات غیررسمی افراد جاری است و زنان 
زیادی از جهت فکری و عملی با آن درگیرند. در بازار زاهدان افرادی به‌عنوان دعانویس مشغول به کار 
هستند که بعضی از آنها فال طالع، سرگذشت، زندگی فرد را می‌گیرند و ستاره‌ی فرد را می‌سنجند. 
مطالعات اکتشافی و مقدماتی محقق و گفت‌وگوهای میدانی حاکی از این بود که سازمان‌های دولتی 
چون شهرداری دخالتی در این پدیده نداشته و فال و زمینه‌های دسترسی به آن در شهر زاهدان فراهم 
است. درنتیجه هنوز زنان زیادی به فالگیر مراجعه‌ می‌کنند. با وجود این پدیده‌ی فال و دلایل مراجعه‌ی 
افراد به آن ناشناخته مانده و به حیطه‌ی زندگی خصوصی وارد شده و در لایه‌های پنهان جامعه به 
حیات خود ادامه می‌دهد. پیچیدگی، چند لایه بودن و حساسیت‌های زندگی شخصی کنشگران با 
فال گره خورده و تجربه و مواجهه‌ی افراد با این پدیده، فال را به امری خاص و منحصر به فرد تبدیل 
کرده است؛ لذا کشف و شناسایی میدان فال، مستلزم اتخاذ رویکردی درون‌نگرانه، تفسیری و همدلانه 
با سوژه‌های مورد مطالعه می‌باشد. سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که زنان مراجعه‌کننده به 

فالگیر چه درک و تفسیری از فال داشته و دلایل و زمینه‌های مراجعه‌ی آنها چیست؟
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2- پیشینه‌ی پژوهش
به‌طورکلی تحقیقات اندکی در‌باره‌ی فال انجام شده است که هر کدام از آنان جنبه‌های مختلفی 
از این پدیده را بررسی کرده‌اند؛ از جمله قادرزاده و غلامی  تجربه‌های زنان سنندجی از فالگیری 
را تحلیل کرده‌اند، مقوله‌ی هسته بر ناامنی زندگی زنان دلالت دارد و بیانگر آن است که زنان 
به دلایلی چون روزمرگی، آینده‌نگری، فشارهنجاری، فقدان حمایت اجتماعی به فالگیری روی 
می‌آورند و مهم‌ترین پیامدهای فالگیری از نظر زنان، تخلیه‌ی روانی، افسون‌زدگی زندگی و احساس 
ندامت است )قادرزاده و غلامی، 1394: 124-107(. باقری حسن‌کیاده و حشمتی انواع پیشگویی و 
طالع‌بینی را در متون ایرانی دوره میانه بررسی می‌کنند که از جمله‌ی آن پیشگویی به وسیله‌ی 
الهامات، تأثیرات ستارگان و سیارات در روزها و سال‌هاست و متون فال و طالع‌بینی برگرفته از کتاب 
خطی فالنامه‌ی زرتشی بوده است )باقری حسن‌کیاده و حشمتی، 1393: 24-1(. فاضلی و همکاران  به 
تحلیل گفتمان »صفحه‌ی »ماه به ماه با رازهای خوشبختی« مجله‌ی خانواده‌ی سبز«، پرداخته‌اند. 
برمبنای این مطالعه جملات فال، ساختاری چون کلی‌گویی، مثبت‌‌اندیشی و بیان بدیهیات دارد 
و مقولاتی چون آینده‌نگری، توصیف مشکلات، توصیف شخصیت، ارتباطات و روابط عاشقانه را به 
تصویر کشیده است )فاضلی و همکاران، 1392: 162-139(. نوذری و همکاران گفتمان فالگیری را با 
گفتمان علمی مقایسه می‌کنند که برحسب این دو سازوکار، فال، غیرحقیقی، غیرواقعی و شیادی 
است و کنشگران آن ساده‌اندیش و فاقد بینش علمی پنداشته می‌شوند. در‌حالی‌که، کنشگران 
گفتمان غیررسمی که اغلب تحصیل‌کرده هستند به فایده‌مندی فال در زندگی روزمره‌شان اشاره 
می‌کنند )نوذری و همکاران، 1389: 180-161(. درمجموع از بین مطالعات انجام‌شده در ایران، تنها 

یک پژوهش، فال را از منظر افراد درگیر و به شیوه‌ی میدانی واکاوی کرده است.
پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از ایران نیز به جنبه‌های تاریخی فال و پیشگویی توجه بیشتری 
نشان داده‌اند. بردن پیشگویی در جهان یونان باستان را بررسی کرده است که پیشگویی با استفاده 
از درک نشانه‌های ارسال شده به‌وسیله‌ی ماوراالطبیعه تفسیر می‌شد و یونانیان آینده‌ای چندگانه 
-و نه یک پیش‌بینی تعیین‌شده‌ی آینده- را باور داشتند؛ انسان با کمک پیشگویی در تلاش برای 
انتخاب بهترین است )Beerden, 2014: 23-29(. به نظر همیلتون مطلوبیت تحلیل شخصیتی 
 Hamilton, 2001:( که طالع‌بینی ارائه می‌کند، یکی از تعیین‌کننده‌های پذیرش طالع‌بینی است

 .)895-902

کیم در پژوهشی ادیان غیررسمی در کره‌ی جنوبی را بررسی کرده و اهمیت فال را به‌عنوان 
یکی از بخش‌های کلیدی و محوری در این گروه‌های شبه دینی بررسی کرده است. به باور او در 
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کره‌ی جنوبی نیز باورها و اعمال دینی و یا شبه دینی که توسط گروه‌های در حاشیه آن را انجام 
می‌دهند به‌وسیله‌ی گفتمان رسمی مذهبی ردشده و چندان پذیرفته نشده است. در این پژوهش 
از پیامدهای گسترده‌ی این ادیان غیر‌رسمی در زندگی مردمان سراسر جهان حکایت کرده و بر 
این امر تأکید داشته که توجه به فال و فالگیری امری فراطبقاتی، فراتحصیلی و فراسنی است و 
به عبارت دیگر از همه‌ی طبقات و گروه‌های سنی و تحصیلی به این گروه‌های شبه دینی مراجعه 

.)kim, 2005: 284-302( می‌کنند
 کمپ با بررسی نوشته‌های طالع‌بینان رومی چون کلودیوس بطلمیوس1 و فرمیکوس ماترنیوس2، 
بیان می‌کند که این نوشته‌ها شامل گزارش‌هایی از منشأ طالع‌بینی شخصیت و ساختار درک‌شده‌ی 
. )Kemp, 1988: 267-272( شخصیت است که به نتایج حاصل از مطالعات تجربی افراد شباهت دارد
علی‌رغم تنوع و پیچیدگی‌های پدیده‌ی فال، عمده‌ی پژوهش‌های انجام‌شده، به خود فال، انواع 
آن و ریشه‌های تاریخی فال پرداخته است و کمتر مراجعه‌کنندگان به فالگیر، تفسیر افراد از فال و 
زمینه‌های مراجعه، هدف این مطالعات بوده است. همچنین از آنجا که تحقیقات کیفی بسترمند و 
وابسته به زمینه‌ هستند؛ لذا انجام یک مطالعه‌ی میدانی در بستری ویژه می‌تواند نتایج متفاوت و 
مقولات متمایزی به‌دست دهد. نکته‌ی دیگری که در این خصوص می‌توان اضافه کرد، این است 
که رویکرد حاضر در مطالعه‌ی فال، تفسیری است. این رویکرد نگاهی دموکراتیک به دانش‌ها دارد 
و لذا پذیرش این رهیافت، کمک می‌کند تا در سطحی برابر با دانش‌های عامیانه‌ی مردم روبه‌رو 
شده تا معارف عامیانه، بهتر فهم و تفسیر شوند. به تعبیر کلیفورد گیرتز، درک ادراک، یعنی اینکه 

چگونه می‌توان فهم دیگری را درک کرد، هدف رویکرد تفسیری است. 
درنهایت اینکه وجه ممیزه‌ی پژوهش پیش‌رو، استخراج یک مدل پارادایمی از میدان مورد 
مطالعه است. اینکه بتوان مفاهیم و مقولات کشف‌شده که حاصل از معناکاوی و موضع‌گیری 
کنشگران نسبت به پدیده‌ی فال را در یک ارتباط منسجم قرار داد، امری است که قطعاً می‌تواند 

درک عمیق‌تری از پدیده‌های فرهنگی-انسان‌شناختی ارائه دهد.

3- چارچوب مفهومی
فال به‌مثابه نمودی معرفت‌شناسانه از اعصار کهن باقی مانده و در منظر بسیاری از اندیشمندان 
مبتنی بر همین ریشه‌ها، فهم و تفسیر می‌شود. طبق قانون مراحل سه‌گانه‌ی آگوست کنت، بشر 

1. Claudius Ptolemy
2. Firmicus  Maternus
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از سه مرحله‌ی متوالی عبور می‌کند که در مرحله‌ی نخست نمودها را به موجودات و نیروهای 
قابل قیاس با انسان نسبت می‌دهد، در مرحله‌ی دوم انسان به موجودیت‌های مجرد چون طبیعت 
متوسل می‌شود، در مرحله‌ی سوم نظمی را بین نمودهای مشاهده‌شده تعیین می‌کند و قوانین 
حاکم بر طبیعت را می‌شناسد )آرون، 1386: 90(. کنت با نظریه‌ی مراحل سه‌گانه‌ی تحول اجتماعی، 
به ریشه‌های اجتماعی و تاریخی تفکر ماورایی می‌پردازد و به توضیح وجود تفکر فراطبیعی و باور 
به ماوراء در قالب الهه‌ها و اسطوره‌ها می‌پردازد و این نظریه می‌تواند به توضیح وجود فال به‌عنوان 
یک پدیده‌ی تاریخی در جامعه‌ی امروز بپردازد. در این نظریه بیان می‌شود که ورود از یک مرحله 
به مرحله‌ی بعد تدریجی است و همیشه بخشی از بقایای دوره‌ی قبل در دوره‌ی جدید باقی می‌ماند 
و فال نیز به‌عنوان یک پدیده‌ی تاریخی که در گذشته وجود داشته همچنان در دوران جدید به 

حیات خود ادامه می‌دهد.
فریزر -‌انسان‌شناس بریتانیایی- نیز از سه مرحله در تحول دین نام برده است. او در آثار خود، 
مرزهای بین جادو، دین و علم را ترسیم می‌کند و بیان می‌کند که انسان‌های اولیه بر عالمی که 
در آن قرار داشتند، کنترلی نداشته و در برابر آن احساس عجز و بی‌پناهی می‌کردند و لذا برای 
ادامه‌ی زندگی ناگزیر از مهار طبیعت بودند. فهم و تفکر انسان اولیه درباره‌ی عملکرد طبیعت 
»جادو« نامیده شد )زندیه، 1386: 44-23(. شناخت نادرست انسان باعث بی‌ثمری جادو شده بود. 
انسان متوجه شد که به کنترل نیروهای طبیعت قادر نیست و پدیده‌های طبیعی بدون حضور او 
ظاهر می‌شوند. بنابراین انسان دریافت، قدرت‌هایی نامرئی فراتر از خودش روند طبیعت را در دست 
دارند پس انسان به‌سوی دین و مذهب حرکت کرد و از آنها خواست تا بر او رحمت آورند و در 
سختی‌ها یاورش باشند )فریزر، 1387: 126و127(. با گذشت زمان انسان دریافت که وقوع حوادث 
طبیعی وحدت و هماهنگی دارد )زندیه، همان(. پیشرفت دانش باعث گسترش نظم و سامان 
امور شد. با پیش‌روی علم و کشف رازهای طبیعت، علم از لحاظ توضیح طبیعت جای مذهب را 
گرفت )فریزر، 1387: 810 و811(. فال نمودی از باور به کنترل زندگی انسان توسط نیروهایی فراتر 

از خودش است که ریشه در گذشته دارد و با جادو آمیختگی دارد.
دین به‌عنوان یک نظام معرفتی و فرهنگی مهم در دوره‌های مختلف تاریخی حضوری فعال 
داشته است. از نقطه نظر جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی دین یک واقعیت تاریخی-اجتماعی و نهادی 
اولیه است )حضرتی‌صومعه، 1395: 126به نقل از فراستخواه،1377(. کلیفورد گیرتس دین را نظامی از 
نمادها می‌داند که باعث ایجاد خلق‌وخو و انگیزه‌های قدرتمند و پایدار در انسان‌ها می‌شود. دین 
مفاهیمی عام درباره‌ی هستی ایجاد می‌کند و به این مفاهیم واقعیت می‌بخشد. مکانیزم عمل 
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دین بدین صورت است که این خلق‌و‌خوها و انگیزه‌ها واقعی به‌نظر برسد )فکوهی، 1386: 103-123، 
به نقل از Geertz,1966(. نمادهای دینی، موقعیت انسان در جهان را بیان کرده و به آن شکل 

می‌بخشند. نمادها برای رفتارکردن در موقعیت‌های خاص الگوهایی به انسان‌ها می‌دهند و تمایلات 
خاصی را به آنها القا می‌کنند. درنتیجه فرد رفتار معینی را از خود نشان می‌دهد و به این ترتیب 
نمادها، جهان اجتماعی را شکل می‌دهند )همیلتون، 1394: 267(. زمانی که عقل سلیم نمی‌تواند 
در طبقه‌بندی‌های خودش یکسری از مسائل را توضیح دهد، این مسئله سبب می‌شود که به 
 .)Geertz,1966 سمت عرصه‌ای نمادین رود و دین را به وجود آورد )فکوهی، 1386: 117 به نقل از
آدم‌ها نیازمند معنابخشی به زندگی هستند و نمی‌توانند جهان را مبتنی بر هرج و مرج و تصادف 
ببینند. سه تجربه‌ی سردرگمی، رنج و شر باعث می‌شود جهان بی‌معنا جلوه کند، دین با ارتباط 
این مسائل با قلمرو گسترده‌تری از واقعیت، سعی در معنابخشیدن به جهان دارد )همیلتون،1394: 
269-267(. فرهنگ مواجهه با تهدیدات را برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌کند و به آنان چگونگی 
عمل را می‌آموزد. معنا را در تجربه‌های عملی زندگی به‌وجود می‌آورد و تجربه‌های تهدیدکننده را 
توجیه می‌کند و به انسان‌ها می‌گوید در برابر این تجربه‌ها چه عقیده‌ای باید داشته باشند و انسان‌ها 
به‌وسیله‌ی این عقاید عمل می‌کنند )گیویان، 1386: 27-1(. فال می‌تواند شکلی از مواجهه‌ی انسان 
با این تجربیات باشد و انسان‌ها با قرارگرفتن در این سه موقعیت به سراغ فال بروند، درواقع یکی 
از راه‌هایی که نظام‌های فرهنگی برای مواجهه با این موقعیت‌ها در اختیار انسان‌ها گذاشته‌اند، 

مراجعه به فالگیر است.
»مالینوفسکی1 فرهنگ را ابزاری تعریف می‌کند که به انسان امکان می‌دهد، به بهترین روش 
مشکلات محسوس و ویژه‌ای را که در راه ارضای نیازهای خود، به‌ ناچار در محیط خویش با آنها 
روبه‌رو می‌شود، از میان بردارد. به باور مالینوفسکی نهادها و عناصر منسجم آنها که به دست 
انسان به‌وجود می‌آیند، درواقع پاسخ‌هایی هستند به نیازهای ابتدایی و یا نیازهای اشتقاقی و 
فرهنگی او« )ریویر، 1386: 78(. او دین و جادو را متعلق به قلمرو امور مقدس می‌داند، زیرا ویژگی 
اعجاب و تکریم دارند، اما میان این دو تفاوت قائل می‌شود، جادو را مرتبط با مقاصد ملموس 
و نتایج مشخص می‌داند، اما مناسک مذهبی چنین مقاصدی را درنظر ندارد و به‌خاطر خودش 
اجرا می‌شود. او برای دین و جادو خصلتی تخلیه‌کننده قائل می‌شود و ریشه‌ی آنها را در فشار 
و تنش‌های عاطفی می‌داند که انسان‌ها را از شر آن رها می‌کند. زندگی انسان نامطمئن و پر از 

1. Malinowski
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تنش است و درنتیجه‌ی ضرورت زندگی بشری برای رویارویی با این فشارها و تنش‌ها، سراغ دین 
و جادو می‌رود )همیلتون، 1394: 89 و90(. فال در بستر زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد و در زندگی 
اجتماعی به حیات خود ادامه می‌دهد و استفاده‌ی مردم از این پدیده بیانگر کارکردهای فال در 
جامعه است. مهم‌ترین منبع تأثیر فال باورها و عواطف انسانی است. تنش‌ها و مشکلات زندگی 
انسان را نامطمئن می‌کند و انسان راهی را برای رویارویی با این شرایط و حل آن جست‌و‌جو 
می‌کند؛ بنابراین شرایط استرس‌زا، کنش عاطفی انسان‌ها را برانگیخته و فال می‌تواند راهی برای 

کنترل این شرایط و تخلیه‌ی این فشارها و تنش‌ها تلقی شود. 
از نظر براون هر جامعه ساختار درونی ویژه‌ای را برای باورها و عملکردهایش دارد و بر مبنای 
هنجارها رفتار فرد را قالب‌ریزی می‌کند. براون بر کنش‌های فردی تکیه ندارد و تأکید دارد که 
روابط افراد جامعه براساس هنجارها تنظیم می‌شود. هنجارها با حفظ اجزای اجتماعی یعنی رسوم، 
عرف‌ها، باورها و روابط اجتماعی، استواری ساختاری - که براون شرط ضروری بقای هر جامعه 
می‌انگاشت- فراهم می‌کنند )بیتس و پلاگ، 1389: 71 و 72(. براون بیان نمادین احساسات را برای 
بقای جامعه ضروری می‌دانست، از نظر او حتی باورهایی که نادرست به‌حساب می‌آیند کارکردهای 
اجتماعی ارزشمندی دارد )همیلتون، 1394: 197(. براون بر سویه‌های عملی و مناسک دین تأکید 
داشت و باورها و اعتقادات دینی را در درجه‌ی دوم اهمیت می‌داد. مطابق این گزاره، برای براون 
درستی یا نادرستی و عقلانی و غیرعقلانی بودن فال مهم نبود، بلکه مجموعه اعمال و مناسکی 

که به فال گره خورده واجد ارزش تحلیلی و شناختی است.
درمجموع می‌توان اظهار داشت، کنت و فریزر در نظریاتشان مراحل تحولی را ترسیم می‌کنند 
که طبق آن بشر از باورهای کهن و اسطوره‌ای‌ فاصله می‌گیرد و علم و منطق بیشتر بر زندگی 
حاکم می‌شود، اما هر دو بر این باورند که بقایایی از دوران قبل در زندگی بشر باقی می‌ماند. 
بنابراین با وجود حاکمیت علم بر گفتمان رسمی جامعه، فال به‌عنوان پدیده‌ی تاریخی نمونه‌ای 
از بقایای اعصار گذشته در جامعه‌ی جدید به‌شمار می‌رود. فریزر نیز تحول دین را بررسی می‌کند 
و در‌هم‌آمیختگی سه حوزه‌ی جادو، دین و علم را آشکار می‌کند. در هر مرحله‌ از رشد فکری در 
بشر، شناخت او از دنیای اطرافش بیشتر می‌شود و یکی از این سه حوزه، برای او اهمیت می‌یابد. 
فال و پیشگویی نمودی از باور به کنترل زندگی انسان توسط نیروهای فراتر از خودش بر جریان 
زندگی است و ریشه و آمیختگی با جادو دارد. گیرتس نگاهی فرهنگی به پدیده‌ی دین و نظام‌های 
نمادین دارد. از نظر او، دین و نظام‌های فرهنگی انسان را با سه تجربه‌ی سردرگمی، رنج و شر 
مواجه می‌کنند؛ از این رو فال به‌عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی شکلی از مواجهه‌ی انسان با این سه 
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موقعیت است. مالینوفسکی و براون از نظریه‌پردازان کارکردگرایی هستند که وجود پدیده‌های 
اجتماعی را از طریق کارکرد آنها توضیح می‌دهند. فال در بستر زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد 
و به حیات خود ادامه می‌دهد. فال پاسخی فرهنگی به نیازهای روحی افراد است و بشر برای 
رهایی از فشارها و تنش‌های عاطفی به سراغ آن می‌رود. براون نیز به نهادها توجه می‌کند و به 
فرد تکیه ندارد. مناسک برای او در درجه‌ی اول اهمیت بوده و درستی و نادرستی باورها برای او 
بنیادی نیست. از این منظر، درستی یا نادرستی فال اهمیتی ندارد، بلکه فال و مجموع اعمال و 

فعالیت‌هایی که با خود به همراه دارد قابل توجه است. 
در کنار رهیافت‌های انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی به پدیده‌ی فال و فالگیری -‌که ذکر آن 

رفت- می‌توان از منظر فلسفی و به‌ویژه گفتمانی نیز پدیده‌ی فال را واکاوی کرد.
گفتمان، شکلی از کاربست زبان در ارتباط با نهاد قدرت است؛ وجهی مشروع از قدرت است که 
استمرار حیات آن را ضمانت می‌کند )عضدانلو،1380(؛ لذا مبحث قدرت و چگونگی مشروعیت‌یابی 
آن از محورهای کلیدی در این حوزه است. آنچه که کلیدواژه‌ی بنیادین در بحث گفتمان محسوب 
می‌شود، اهمیت زبان به مثابه مهم‌ترین منبع مشروعیت‌بخش قدرت است. به عبارت دیگر قدرت 
بیش از هرچیز در زبان نمود می‌یابد و لذا می‌توان با تحلیل زبان، مکانیسم‌های قدرت را شناسایی 

کرد.
در این میان، میشل فوکو به‌عنوان مطرح‌ترین متفکر این حوزه، تلاش داشت تا دریابد که 
قدرت و روابط آن چگونه در متون، تولید و بازتولید شده و دانش ویژه‌ی خود را می‌آفریند )ایمان، 
1393: 194(. فوکو معتقد بود که زبان و گفتمان، عاملان و کارگزاران دانش و تاریخ‌اند و لذا معرفت 
علمی به مثابه قدرت اجتماعی عمل می‌کند و به افراد می‌گوید که چه چیزی مجاز است و چه 

چیزی مجاز نیست )سیدمن، 1386: 238(. 
بنابراین از این منظر، فال نیز به‌عنوان نوعی از معرفت و دانش عامیانه برآمده از گفتمان‌هاست، 
اما از آنجا که برخی گفتمان‌ها در تقابل با قدرت قرار می‌گیرند، فال نیز در این تقابل، گفتمانی 

غیررسمی ساخته و در اجتماعات حاشیه‌ای، پنهان و دور از مرکز، تولید و بازتولید می‌شود.
تلقی این رویکرد ناظر بر این گزاره است که هیچ حقیقتی خارج از گفتمان نیست و همه چیز در 
درون گفتمان تولید می‌شود. گفتمان بزرگ‌تر از زبان است و کل حوزه‌ی اجتماع را در بر می‌گیرد 
و نظام‌های حقیقت را بر سوژه‌های اجتماعی تحمیل می‌کند. طی فرایندهای تولید گفتمان برخی 
از گفتمان‌ها ممنوع یا سرکوب و برخی دیگر پذیرفته می‌شوند )نوذری، 1389: 164(؛ لذا گفتمانی 
که علم و دانش را محور شناخت و  معرفت قرار می‌دهد، سایر منابع معرفت عامیانه و غیرعلمی 
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را کنار می‌نهد. اما این کنارگذاری به معنای حذف و نابودی کامل سایر گفتمان‌ها نیست؛ چرا‌که 
می‌تواند در سایر عرصه‌ها و قلمروهای اجتماعی به حیات خود ادامه ‌دهد. به دیگر سخن، میان دو 
گفتمان رسمی دانش -‌گفتمان مرکزی و علم‌گرایانه- با گفتمان غیررسمی-‌مبتنی بر دانش‌های 
بومی و غیراثباتی- تقابل ایجاد شده و چون گفتمان رسمی، سایر گفتمان‌ها را عاری از حقیقت 

می‌داند حضور آنها در عرصه‌ی عمومی را بر نمی‌تابد.
در همین راستا، مطالعه‌ی حاضر در‌صدد است تا برخی از زمینه‌ها و دلالت‌های روی آوردن 

به گفتمان‌های غیررسمی و حاشیه‌ای معرفت و دانش چون فال را آشکار کند.

4- روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش‌شناسی نظریه‌ی زمینه‌ای به دنبال شناسایی زمینه‌ها و 
دلایل زنان مراجعه به فالگیر است؛ چراکه این موارد در شکل‌گیری عمل مراجعه مؤثر است. 
با توجه به ماهیت موضوع بررسی شده و سؤالات تحقیق، تلاش شد تا با رویکردی اکتشافی 
تفسیر افراد از فال و دلالت‌های ذهنی آنها از مراجعه، شناسایی و لایه‌های پنهان فال و مراجعه 
به فالگیر آشکار شود. مصاحبه‌شوندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با تهیه‌ی 
راهنمای کلی مصاحبه، مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با آنها انجام شد. داده‌ها با حضور محقق در 
میدان تحقیق و مشاهده و مصاحبه با 12 نفر از کسانی که تجربه‌ی مراجعه به فالگیر داشتند، 
گردآوری شده است. مصاحبه‌شوندگان در محدوده‌ی سنی 18 تا 45 سال بودند. 7 نفر از آنها 
متأهل، 3 نفر مجرد، یک‌نفر از همسرش جدا شده و یک‌نفر نیز شوهرش رهایش کرده بود. میزان 
تحصیلات مصاحبه‌شوندگان از دو کلاس نهضت تا فوق لیسانس متغیر بود. همچنین تنها 4 نفر 
از مصاحبه‌شوندگان خانه‌دار بوده، یک‌نفر محصل و بقیه‌ی آنها شغل‌های مختلفی چون خیاطی، 
مغازه‌داری، کار در شیرینی‌فروشی، منشی، حسابدار، معلم و پشتیبانی شبکه داشتند. جمع‌‌آوری 
داده‌های میدانی تا اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها نیز از کدگذاری نظری که مبتنی 

بر سه مرحله‌ی باز، محوری و گزینشی است، استفاده شد. 
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جدول 1. اطلاعات زمینه‌ای مصاحبه‌شوندگان1

شغلمیزان تحصیلاتوضعیت تأهلسن نامردیف

شوهرش رهایش 45سلیمه1
خانه‌داردو کلاس نهضتکرده

مغازه‌دارسیکلمتأهل44راضیه2

خیاطسیکلمتأهل36صفیه3

محصلپیش‌دانشگاهیمجرد18زری4

کار در یک شیرینی‌فروشیدیپلممجرد24هدی5

پشتیبان شبکهلیسانسمتأهل31آیدا6

معلم موسیقیفوق‌لیسانسمجرد29مریم7

خانه‌داردوم دبیرستانمتأهل35لیلا 8

حسابدارلیسانسمتأهل34مهسا9

خانه‌دارلیسانسمتأهل29الینا10

منشی شرکت بیمهفوق‌لیسانسطلاق گرفته28ساناز11

خانه‌دارلیسانسمتأهل30روجا12

5- یافته‌های پژوهش
برای پاسخ به سؤالات تحقیق، ابتدا کدگذاری سه مرحله‌ای مرسوم در نظریه‌ی زمینه‌ای انجام 
شد و از مفاهیم، مقولات محوری و هسته، به‌دست آمد. شرایط زمینه‌ای مراجعه به فالگیر در 8 
دسته طبقه‌بندی شده است. مقوله‌ی به دست آمده برای شرایط علیّ، »گریزناپذیری« و مقوله‌ی 
به‌دست آمده برای شرایط مداخله‌گر، »ترغیبات و ممانعات مراجعه« است. کنش مواجهه‌ی افراد با 
فال به‌عنوان مقوله‌ی‌ محوری کدگذاری شد. هسته‌ی مرکزی مدل پارادایمی، »باورمندی مشروط و 
منفعلانه« است که از تفسیر افراد از فال و تفسیر افراد از سرنوشت شکل گرفته است و خصیصه‌ی 

1. جهت حفظ حریم خصوصی افراد از نام واقعی آنها استفاده نشده است و ذکر این نام‌ها در اینجا تنها برای ملموس شدن 
مصاحبه‌هاست.
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اصلی میدان فال را بیان می‌کند. در انتها مدل پارادایمی حاصل ترسیم می‌شود.

5-1. شرایط و زمینه‌های مراجعه به فالگیر
برای دستیابی به نظریه‌ی زمینه‌ای نیاز است شرایط و زمینه‌هایی که به میانجی آن کنشگران 
به فالگیر مراجعه می‌کنند، شناسایی شود تا پس از آن تجربه و تفسیر افراد از پدیده‌ی فال بررسی 
شود. بسترهای اجتماعی موجب تداوم پدیده‌ی فال می‌شوند. سه نوع شرایط بر مراجعه‌ی افراد به 
فالگیر اثرگذار بود: شرایط زمینه‌ای، شرایط علیّ و شرایط مداخله‌گر. این شرایط ناظر بر جنبه‌های 

عینی و ذهنی مراجعه است؛ همچنین جنبه‌های فردی و اجتماعی مراجعه را آشکار می‌کند.

5-1-1. شرایط زمینه‌ای مراجعه به فالگیر: موقعیت‌های بحرانی

این شرایط ذیل عنوان موقعیت‌های بحرانی مقوله‌بندی شده‌اند. در حقیقت یکی از مهم‌ترین 
زمینه‌هایی که بستر اولیه برای مراجعه به فالگیر را فراهم می‌‌کند، بحران‌هایی است که همه‌ی 
افراد ممکن است به شکل‌ها و گونه‌های متفاوت تجربه و زیست کنند. این موقعیت‌های بحرانی 

ترکیبی از مشکلات اقتصادی، پزشکی و سلامت، مسائل تحصیلی، کاری و.. است.
جنبه‌ی عینی در شرایط زمینه‌ای پررنگ‌تر از جنبه‌ی ذهنی آن است. افراد معمولاً در ابتدا 
شرایط زمینه‌ای را به‌عنوان دلایل مراجعه‌ی خود بیان می‌کردند. شرایط زمینه‌ای، شرایط اجتماعی 
است که به‌صورت رویداد یا مشکلی فرد را درگیر خودش کرده است و فرد برای خروج از این 
شرایط، سراغ فالگیر رفته است. همچنین این شرایط بخش زیادی از دغدغه‌های افراد جامعه را 
می‌تواند بازگو ‌کند. این شرایط در 8 دسته طبقه‌بندی و در جدول شماره‌ی 2 آورده شده است.
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جدول 2. شرایط زمینه‌ای مراجعه به فالگیر

مقوله‌ی عمدهدسته‌بندیمفاهیم

دعوا و اختلاف بین زن و شوهر- اختلاف با خانواده‌ی همسر- قهر و 
مشکلات خانوادگیجدایی زن و شوهر- محل خدمت سربازی برادر- بچه‌دار نشدن

موقعیت‌های بحرانی

شکست عشقی- ناراحتی از تجرد و تنها بودن- دانستن انتهای روابط 
ازدواج-  برای  نظر  مورد  فرد  از  شناخت  عدم  احساسی-  و  عشقی 

دانستن چگونگی و عاقبت ازدواج- بسته بودن بخت
بخت و ازدواج

گم شدن لپ‌تاپ- گم شدن دوربین- گم شدن پول- دزدیده شدن 
گم شدن اشیاءموتور و ماشین- گم شدن طلا

ندادن  یا  دادن  ادامه  برای  تصمیم‌گیری  تحصیلی-  آینده‌ی  دانستن 
مسائل تحصیلیتحصیلات

مسائل مربوط به بیمارینشناختن بیماری- نتیجه نگرفتن از پزشک

مسائل قضایی و حقوقیبه زندان افتادن دو برادر- ناپدید شدن فرزند- گروگان گرفتن پدر

سخت بودن شرایط اقتصادی- از دست دادن شغل- دانستن آینده‌ی 
مسائل کاری و اقتصادیکاری

مشکلات تهیه‌ی خانهمشکل خرید خانه- جابه‌جایی خانه و عدم شناخت از همسایه‌ها

مهسا 34 ساله که پس از ازدواجش، چند بار به فالگیر مراجعه کرده است، درباره‌ی دلیل 
مراجعه‌اش می‌گوید: »همون مشکل با شوهرم بود به حدی که دیگه من تصمیم به جدایی گرفتم 

حتی، واقعاً خیلی اذیتم می‌کنه«.
سلیمه 45 ساله در خصوص مراجعه‌ی اولش به فالگیر به ماجرای عشقی برادرش اشاره می‌کند: 
»برادرم یک دختری رو می‌خواست، پدرِ دختره اونو داد به خواهرزاده‌اش، دیگه خبر نداشت از برادر 
من،...، برادرم خیلی ناراحت بود، این همسایه که فالگیره تازه آمده بود ]این محل[، رفتم پیشش، 

رفتم و دیگه توضیح دادم براش که این‌جوری شده، اونم کتابی داشت، کتابو باز کرد، گفت...«.
لیلا 35 ساله در ابتدای زندگی‌شان وضعیت مالی بدی داشتند، شوهرش بیکار بوده و بنابراین 
به سراغ گازوئیل فروشی می‌روند، در مورد مراجعه‌اش می‌گوید: »ما این وانت را تازه خریده بودیم 
گازوئیل‌کشی می‌کردیم، وضع اقتصادیمون خوب نبود خودت که می‌بینی شغلی نیست کاری 
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نیست، مجبور بودیم که راه خلاف رو بریم، چکار کنیم؟ مجبور بودیم همین دخترمم کوچیک 
بود، بعد رفتیم جا )نزد( فالگیر...«.

الینا 29 ساله به رفتارهای عجیب پدربزرگش پیش از شناختن بیماری‌اش اشاره می‌کند: 
»پدربزرگ من شبا اذیت می‌کرد، راه می‌رفت، می‌گفت دزد اومد، فلان شد، دزدا اومدن، خیلی 
اذیت می‌کرد، چوب بر می‌داشت یه تعداد رو انگار دنبال می‌کرد، از فالگیر برای پدربزرگم پرسیدم«.

5-1-2. شرایط علّی مراجعه به فالگیر

شرایط علیّ مراجعه به فالگیر، بستری است که ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای را برای مراجعه 
فراهم می‌کند و فرد با قرار گرفتن در این شرایط ناگزیر از مراجعه به فالگیر است. شرایط علیّ به 
دو دسته‌ی درونی و بیرونی تقسیم می‌شود؛ شرایط علیّ درونی شرایطی است که فرد از درون و 
به‌صورت حسی و ذهنی ملزم به مراجعه می‌شود )کد »درماندگی«(. شرایط علیّ بیرونی شرایطی 
است که شرایط و عوامل بیرونی باعث مراجعه‌ی فرد می‌شود )کد »تلاش‌های ناکام«(. به نظر 
می‌رسد، افراد با متغیرهای زمینه‌ای متفاوت وقتی در این شرایط قرار می‌گیرند، به دنبال خروج 

و رهایی از فشار حاصل از این شرایط‌اند و بنابراین به فالگیر مراجعه می‌کنند.
جدول 3. شرایط علّی مراجعه به فالگیر

کدگذاری محوریکدگذاری باز

مقوله‌ی عمدهکد سطح 1مفاهیم

نتیجه نگرفتن از تلاش‌های معمول
نیافتن راه دیگر

نتیجه نگرفتن از مراجعات قبلی به فالگیر
تلاش‌های ناکام

ذیر
زناپ

گری
ط 

رای
ش

سرگردانی در تصمیم‌گیری
نگرانی از رخدادهای آینده

به دنبال امید و اطمینان گشتن
ناراحتی و تحمل فشار زیاد

درماندگی
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الف. تلاش‌های ناکام

مطالعه‌ی میدانی نشان می‌دهد که مراجعه به فالگیر اولین گزینه‌ی افراد برای حل مشکلشان 
نیست. آنها ابتدا تلاش می‌کنند تا از طریق راه‌های موجود و رایج )عقلانی( به نتیجه برسند و با 
نتیجه نگرفتن از آن راه و تلاش‌هایشان سراغ فالگیر می‌روند. قرار گرفتن فرد در شرایط نامطلوب و 
برطرف نشدن آن شرایط از طریق ساز‌وکارهای عمومی و اولیه در جامعه موجب شده که فرد خود 
را در شرایط گریزناپذیر تلقی کند. در چنین موقعیتی کوشش‌های پی‌در‌پی او برای حل مسئله 
با ناکامی و شکست مواجه می‌شود و او را بیش از پیش در شرایط اضطرار قرار می‌دهد؛ شرایطی 

که فرد را به تجربه‌ی سازوکارهای جادویی و ماورایی چون فال می‌کشاند.
از روجا 30 ساله که برای کابوس‌های شبانه‌اش سراغ فالگیر رفته و فالگیر به او دعا داده است 
در مورد مراجعه‌نکردن به روان‌شناس پرسیده می‌شود. او می‌گوید: »یه دوره من ]برای کابوس‌های 
شبانه‌ام[ رفتم پیش روان‌شناس، ولی هیچ فایده‌ای نداشت، دو ساعت حرف می‌زدی بعد کله‌اش 
رو تکون می‌داد و می‌گفت خب آدم باید صبور باشه، دو ساعت من حرف زدم جواب من این شد!، 

احساس می‌کنم روان‌شناسه اصلًا هیچ‌کاری نمی‌کرد«.
مریم 29 ساله که پدرش را گروگان برده بودند، در مورد چرایی مراجعه‌شان به فالگیر عنوان 
کرده است: »دیگه دست آدم وقتی کوتاه می‌شه ]می‌ره پیش فالگیر[، وقتی می‌ری پیش پلیس 
میگه خب هیچی، دعا می‌کنی هیچی، دیگه این‌جوری می‌شه که آدما رو به این کار میارن... دست 
آدم وقتی از زمین و آسمون کوتاه می‌شه واقعا میره، اونجا ]آدم[ نمی‌گه اعتقاد دارم یا ندارم، می‌ره«.
آیدا 31 ساله‌ در مورد دوستش که برای تنها بودنش مدام سراغ فالگیر می‌رود و دعا می‌گیرد، 
می‌گوید: »واقعاً تو اون شرایط گیر کنی می‌ری سمت این چیزا، یعنی واقعاً نمی‌تونی از کسی کمک 
بگیری فکر می‌کنی این تنها راهشه... از آینده یکی زودتر بهت بگه تا آماده باشی واسه آینده«.

صفیه 36 ساله که هر‌چند وقت یک‌بار به‌خاطر اختلافات و مشکلاتی که با شوهرش دارد 
سراغ فالگیر و یا دعانویس می‌رود، در مورد چرایی مراجعه‌ی مجددش می‌گوید: »دوباره رفتم 
چون ]مشکلم[ حل نشد، هنوزم این بحث‌ها ]بین من و شوهرم[ بود، زندگیم خیلی داغون بود«.

ب. درماندگی

احساس درماندگی زمانی رخ می‌دهد که فرد در شرایط نامطلوبی قرار می‌گیرد و نمی‌داند 
برای خروج از آن چه باید بکند. شرایط نامطلوب ناراحتی و فشار زیادی را بر فرد وارد می‌کند. 
در این شرایط فرد، سرگردان و به دنبال راهی برای خروج از این شرایط است. همچنین نامعلوم 
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بودن آینده نیز یکی دیگر از مواردی است که فرد را درمانده می‌‌‌کند. ناامیدی فرد باعث می‌شود 
تا به دنبال جایی برای کسب اطمینان و امید باشد. 

سلیمه 45 ساله بیان می‌کند که فال را زیاد باور نداشته و در مورد چرایی مراجعه‌اش می‌گوید: 
»آخه یک مشکلی که رو آدم میاد طاقت نمیاره، هی این در و اون در می‌زنه که یک سر نخی 

پیدا کنه«.
راضیه 44 ساله که برای دانستن آینده‌‌ی بچه‌هایش به فالگیر مراجعه کرده می‌گوید: »خب من 
الان نگران بچه‌هامم، بچه‌هام خوب میشن چی میشن، الانم استرس دارم بچه‌هام خوب بشن نشن، 
...، بالاخره آدم برای فرزندش نگرانه، نگران آیندشِ که خوب بشه خراب بشه، پدرش کارگریه...«.
مریم 29 ساله در مورد احساسی که هنگام مراجعه به فالگیر داشته می‌گوید: »می‌دونی من 
این‌جوری حس کردم وقتی راجع به چیزی می‌خوای بدونی و نمی‌دونی ]و[ هیچ‌کس هم نمی‌تونه 
بهت کمک کنه، هی دست می‌ندازی به یه جایی که اون حرفی که تو دلت می‌خواد رو بهت بگه... 

چون یه روزنه‌ی امیده، می‌دونی، هر کسی امید رو تو یه چیزی می‌بینه دیگه«
شوهر الینا و برادرهایش با هم شرکتی داشته‌اند، اما برادرهایش شراکتشان را با او بهم می‌زنند. 
الینا در مورد مراجعه به فالگیرش می‌گوید: »فشار قضیه بود، ]به خاطر[ مشکل شوهرم مجبور 
شدم، شاید نمی‌رفتم ولی اونقدر تحت فشار بودم دلم می‌سوخت می‌دیدم اون جوش می‌زنه، گفتم 

ببینم یکی یک کاری کنه بتونه پولاشو پس بگیره هنوز حقیقتش خبری نشده«.

5-1-3. شرایط مداخله‌گر

شرایط مداخله‌گر شرایطی ‌است که به مراجعه‌ی افراد سرعت می‌بخشد یا از سرعت آن کم 
می‌کند. در میدان فال، شرایط مداخله‌گر به‌صورت دوگانه عمل می‌کند، یعنی هر دو شکل شرایط 
مداخله‌گر در آن دیده شد. شرایط مداخله‌گر بازنمای شرایط دوگانه‌ی اجتماعی در رویارویی با فال 
است، عده‌ای فال را مذموم دانسته و سراغ آن نمی‌روند و عده‌ای آن را کارآمد دانسته و سراغش 

می‌روند. قرار داشتن فرد در میان انسان‌ها، او را در این شرایط دوگانه قرار می‌دهد.
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جدول 4. شرایط مداخله‌گر مراجعه به فالگیر

مقوله‌ی عمدهکد سطح 1مفاهیم

همراهی دوستان
عدم مخالفت خانواده

به اشتراک گذاردن خاطره
مناسب بودن هزینه‌ی فال

کاتالیزورهای مراجعه

جعه
مرا

نع 
موا

 و 
ت

غیبا
تر

گران بودن هزینه‌ی فال
مخالفت و عدم باور فال توسط خانواده

موانع مراجعه‌ی مجدد

کاتالیزورهای مراجعه، رفتن فرد سراغ فالگیر را سرعت می‌بخشد و یا زمینه‌هایی را در ذهن 
فرد ایجاد می‌کند که درصورت بروز مشکلی برای فرد، فال یکی از گزینه‌های مراجعه‌ی فرد 
باشد. وقتی فرد برای همراهی دوستان در میدان فال حضور می‌یابد یا وقتی اطرافیان خاطره‌ی 
مراجعه‌شان را تعریف کنند، دیگر قُبح فال در ذهن فرد می‌شکند و فرد هم مراجعه به فالگیر را 
امری ناشایست نمی‌پندارد. اگر خانواده و اطرافیان فرد مخالفتی با فال نداشته باشند و فرد توان 
مالی پرداخت هزینه را داشته باشد، فرد مانع بیرونی برای مراجعه نمی‌بیند و مراجعه به فالگیر 
تسریع می‌شود، اما درصورت مخالفت خانواده و گران‌بودن هزینه‌ی فال، رفتن فرد دشوارتر شده 

و دفعات کمتری مراجعه می‌کند.
زری 18 ساله اولین باری که سراغ فالگیر رفته، برای همراهی دوستش بوده، در‌این‌باره می‌گوید: 
»]دوستم[ از یکی دیگه شنیده بود و آدرس گرفته بود برا همین می‌خواست من باهاش باشم«.

ساناز 28 ساله، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی موضع خانواده در خصوص رفتن پیش فالگیر 
این‌گونه اظهار داشته است: »نه اصلًا، شاید تشویق هم می‌کردن که برم ]خنده[«.

می‌کند:  تعریف  خواهرشوهرش  برای  را  فالگیر  به  مراجعه‌‌اش  ماجراهای  ساله   29 الینا 
»خواهرشوهرم مجرده، متولد 61-62، مجرده، براش تعریف کردم رفتم پیش فالگیر، گفت منم 

دوست دارم، گفتم باشه یه روز با هم می‌ریم«.
هدی 24 ساله برای شناخت از فردی که به خواستگاری‌اش آمده، به سراغ فالگیر می‌رود، 
می‌گوید: »من 2 ماهی می‌شه که هی می‌خوام برم و بیام نمی‌تونستم، حقیقتش پول نداشتم و 
اینا، وضع مالی خراب بود دیگه وقت هم نمی‌کردم تا اینکه امروز آبجیم گفت برو دیگه، دیگه پول 

یه جورایی گیر آوردم و اومدم«.
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 سلیمه 45 ساله که برای ماجرای شکست عشقی برادرش به فالگیر مراجعه کرده است، نظر 
مادرش را مانعی برای مراجعه عنوان کرده است: »مادرم الان دیگه مریضه، اون موقع که سرحال 

بود می‌گفت نری فالگیر، گناهه«.

5-2. باورمندی مشروط-‌منفعلانه
باورمندی افراد از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش آن تفسیر و توصیف فال است و بخش 
دیگر آن تفسیر و توصیف سرنوشت. خصیصه‌ی باورمندی مراجعه‌کنندگان به فالگیر، »باورمندی 

مشروط و منفعلانه« است.
تحلیل مصاحبه‌ها نشان ‌داد، مراجعه‌کنندگان به فالگیر سه شرط برای باور پدیده‌ی فال دارند 
و بدون این شرط‌ها باور آنها نسبت به فال شکل نمی‌گیرد؛ آن سه شرط »فرد«، »دیگران« و 
»زمان« هستند که باعث می‌شوند باورمندی از شکل ثابت و مطلق خارج شود و در شرایط گوناگون 
صورت‌های مختلفی به خود بگیرد. قرائت افراد از سرنوشت، در شکل‌دهی باورمندی آنها نقش 
دارد و تفسیر افراد از سرنوشتشان تفسیری منفعلانه بود. این انفعال از دو منبع تفسیر منفعلانه‌ی 
فردی از سرنوشت و تفسیر منفعلانه‌ی طولی از سرنوشت ناشی می‌شد. به عبارت دیگر، باورمندی 

یک پدیده‌ی ترکیبی است که از چند منبع تغذیه می‌شود.
جدول 5. باورمندی مشروط- منفعلانه‌ی زنان مراجعه‌کننده به فالگیر

کدگذاری گزینشیکدگذاری محوریکدگذاری باز

مقوله‌ی هستهمقوله‌ی عمدهکد سطح 1مفاهیم
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 باور مشروط به معرفی و تأیید دیگران
باور مشروط به دیگری  همه‌گیری

 نوشته شدن سرنوشت توسط خدا 
 متفاوت رقم خوردن سرنوشت

 عدم امکان تغییر سرنوشت
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سرنوشت
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 نقش خدا و فرد در سرنوشت
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5-2-1. باور مشروط به زمان

زمان عاملی اثرگذار بر باور افراد است، زیرا باور افراد همیشگی و دائمی نیست در دوره‌ی زمانی 
خاصی شکل می‌گیرد و در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود. فرد با قرار‌گرفتن در زمان خاصی 
به باوری دست پیدا می‌کند، اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از تجربه‌ی فال باور شکل گرفته 

در فرد می‌تواند کم‌رنگ و یا پررنگ شود. 
زری 18 ساله در ابتدا فال را باور نداشته و برای همراهی دوستش پیش فالگیر رفته است و 
فالگیر برای نشان‌دادن درستی فال، برای او نیز فال می‌گیرد. زری در مورد باوری که نسبت به 
فال پیدا کرده است، می‌گوید: »من باور نداشتم.. بعد یه دفعه که رفتم و دیدم این‌جوریه و واقعاً 

اتفاقاتی که گفت افتاد«.
مهسا 34 ساله که به دلیل مجرد‌بودنش سراغ فالگیر می‌رفته، در مورد باورش از حرف‌های 
فالگیر می‌گوید: »هیچی یه چند روزی ]از حرف‌های فالگیر[ شاد بودم ولی بعدش دیگه یادم رفت«.
آیدا 31 ساله که سراغ فالگیر جدیدی رفته است در مورد باوری که در همان هنگام مراجعه 
نسبت به فالگیر پیدا می‌کند، می‌گوید: »خانمه اومد نمی‌تونست راه بره، تو فکر کن اصلًا حالت 
لنگ لنگان آوردنش، بعد ]فالگیر[ همچی اومد، وردی خوند و یه ضربه‌ای زد پشت و کمرش، 
کمرش راست شد رفت، باورت می‌شه؟ خود من همون‌جا بودم، ]خانمه[ بلند شد رفت، پاش 
خوب شد، دیگه هیچی همه اونجا ایمان آوردن به آقائه، خانومه باورش نمی‌شد کلی خوشحال 

شد و کلی هم پول داد و رفت«.

5-2-2. باور مشروط به فرد

باورمندی امری شخصی و منوط به فرد است چون بدون وجود فرد، باوری شکل نمی‌گیرد. 
باورمندی یا حاصل نیت فرد است و باور فرد باعث تحقق حرف فالگیر می‌شود و یا در اثر شگفت‌زده 
شدن فرد از فال شکل می‌گیرد. مراجعه‌کننده فردی است که باوری در او شکل می‌گیرد و در 
عملش اثر می‌گذارد. فال، تجربه‌ی جدید و شگفتی‌آور برای فرد است که موجب می‌شود فرد آن 
را باور کند و دیگر نتواند به راحتی آن را انکار کند. از طرف دیگر، تحقق حرف فالگیر، عامل دیگر 

اعتقاد فرد بیان می‌شود، در واقع بار دیگر بر اهمیت فرد برای تحقق باورمندی تأکید می‌شود.
از الینا 29 ساله، درباره‌ی حسی که از شنیدن حرف‌های فالگیر به او دست می‌داد، می‌گوید: 
»اصلا بدنم داغ می‌شد می‌گفتم چقدر جالب می‌گه و اینا، چون خیلی چیزا رو راست می‌گفت بهم«.
صفیه 36 ساله فال را وابسته به اعتقاد می‌داند: »بستگی به اعتقاد داره، اعتقاد نداشته باشی 
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اثر نمی‌کنه«.
لیلا 35 ساله نیز نیت و اعتقاد فرد را در مراجعه به فالگیر حائز اهمیت می‌داند: »بستگی 
داره به دلت اگه عقیده داشته باشی، بستگی داره فکر خودت چطوری باشه، اگه جا ملایی بری 
و عقیده نداشته باشی هیچ کاری نمی‌کنه ولی اگه عقیده کنی اول خدا بعد عقیده کنی ]برای 
ملا[ می‌بینی جواب می‌ده، فالگیر هم همین‌جوریه بستگی داره به خودت که چه فکری بکنی«.

5-2-3. باور مشروط به دیگری

اطرافیان و کسان دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند، تاثًیر مستقیم یا غیرمستقیم در باور 
فرد دارند و زمینه‌ساز مراجعه فرد به فالگیر می‌شوند. همچنین فرد بخشی از توجیه باورمندی‌اش 
را با یکسان‌ نشان دادن تفکر خود با دیگران نشان می‌دهد و بیان می‌کند که باورمندی و یا کارهایی 
مثل مراجعه به فالگیر تنها توسط خودشان انجام نمی‌شود و دیگران نیز این کارها را می‌کنند. 
پس بخشی از باورمندی مشروط به وجود دیگرانی است که فرد را مجاب برای رفتن می‌کنند یا 

با حضور زیادشان باعث می‌شوند فرد به باورمندی‌اش مشروعیت بدهد.
از سلیمه 45 ساله، در مورد باور داشتن فالگیر گفته است: »بعضیاش رو باور می‌کنم، اگه چند 

نفر بگن این راست می‌گه باور می‌کنم، بعضی دیگه‌اش نه، خیلی باور ندارم«.
مهسا 34 ساله در مورد اینکه چگونه فال را باور کرده و به فالگیر مراجعه کرده است، می‌گوید: 

»این‌قدر آخه به آدم میگن این خوبه، این دیگه خیلی درسته، که آدم می‌ره«.
زری 18 ساله نیز در مورد باوری که از فالگیر به‌دست آورده است، می‌گوید: »نگا کن اینی که 
ما پیشش رفتیم یک‌سره با گوشیش بود، بعد از شیراز و از تهران و از همه جا بهش پیام می‌دادن 

و باهاش حرف می‌زدن فال غیرحضوری بگیره، واقعاً، جلو ما زنگ می‌زدن به زنه«.

5-2-4. تفسیر منفعلانه از سرنوشت

نگاه افراد به زندگی و سرنوشت در شیوه‌ی تصمیم‌گیری و عملشان اثرگذار خواهد بود. بیشتر 
افرادی که به فالگیر مراجعه کرده‌ بودند، تفسیری منفعلانه از سرنوشت داشتند و سرنوشت خود را 
محو تلقی می‌کردند. باور افراد نسبت به اختیار، انتخاب و کنترل امور زندگی نه بر توانایی انتخاب 
همه‌جانبه‌ی فرد و نه بر تسلط کامل بر سرنوشتشان اشاره داشت. تفسیر منفعلانه از سرنوشت 

حاصل دو زاویه نگاه به سرنوشت بود، تفسیر منفعلانه‌‌ی فردی و تفسیر منفعلانه‌ی طولی.

الف. تفسیر منفعلانه فردی

عده‌ای از مراجعه‌کنندگان به فالگیر نگاه منفعلانه‌شان به سرنوشت، فردی بود. آنها سرنوشت را 
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از پیش نوشته شده و ثابت می‌پنداشتند و آن را در اختیار خود نمی‌دیدند. در واقع این انفعال از 
درون خود فرد برمی‌خاست و فرد نقش خاصی برای خود در مسیر زندگی قائل نبود و امور فراتر 
از خودش را مؤثر در سرنوشتش می‌دانست. از نظر آنها سرنوشتشان متفاوت از آن چیزی بوده که 

می‌خواستند؛ چرا که سرنوشت ثابت است و نمی‌توانند آن را تغییر دهند.
زری 18 ساله در مورد اینکه آیا می‌توان سرنوشت را تغییر داد می‌گوید: »]سرنوشت[ تغییر 

نمی‌کنه به نظرم، هر چیزی که خدا تو تقدیر آدم گفته یه فالگیر نمی‌تونه تغییرش بده«.
مهسا 34 ساله که از ازدواجش راضی نیست و زندگی‌اش را متفاوت از آنچه باور داشته می‌بیند، 
در مورد سرنوشت می‌گوید: »سرنوشت همینی که داره می‌گذره که تو ]زمان[ حال هستیم من 

اصلًا فکر نمی‌کردم حال من، آینده‌ای باشه که در گذشته فکرشو می‌کردم«.
صفیه 36 ساله در مورد اینکه آیا می‌تواند زندگی‌اش را عوض کند، می‌گوید: »تقدیر رو که 

هیچکی نمی‌تونه عوض کنه، نه ملا، نه آخوند، نه قهوه«.

ب. تفسیر منفعلانه‌ی طولی

برخی از مصاحبه‌شوندگان اختیار و کنترل بر سرنوشتشان را پس از خدا می‌دانستند. آنها 
در‌حالی‌که بخش‌هایی از سرنوشت را ثابت تغییرناپذیر می‌پنداشتند اما برای بخش‌های دیگر 
سرنوشت نقش خاصی برای خود در تعیین ترسیم نمی‌کردند. این افراد بر این باور بودند سرنوشت 
در دست خداوند است و اراده و تصمیم آنها در طول اراده‌ی خداوند قرار دارد، حوادث زندگی 

بخش ثابتی از تقدیرشان است و سهمی برای تغییر در آن نمی‌دیدند.
الینا 29 ساله درباره‌ی امکان تغییر سرنوشت بیان می‌کند: »سرنوشت دست خدائه، من فقط 
می‌رفتم ]چون[ از آیندم زودتر عجله داشتم مطلع بشم، ولی سرنوشت منو قبلًا خدا نوشته، به‌نظرم 
همین بود زندگیم، هیچ تغییری نمی‌کرد، ]فالگیرها[ کاری به نظر نمی‌تونن انجام بدن بیشتر از 

خدا، خدا باید بخواد«.
مریم 29 ساله درباره‌ی اینکه رفتنش پیش فالگیر تاثًیری در سرنوشتش داشته می‌گوید: »یه 
چیزایی دست خداست واقعاً، دست خود آدم نیست واقعاً، یه آن چشم وا می‌کنی می‌بینی که یه 
چیزایی از قبل هست« و در جای دیگری می‌گوید: »یه سری چیزا دست خود آدمه، من نمی‌دونم 
چه چیزایی دست خود آدمه، ازدواج رو همه می‌گن قسمته، بعد من حس می‌کنم تو وقتی قراره 

یه اتفاق برات بیفته، مقدر شده، تو قشنگ به همون ]مسیر[ حرکت می‌کنی«.
آیدا 31 ساله که چندباری برای اینکه بتواند مراجعه کند به فالگیر در مورد باورش از اتفاقات 
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رخ داده. در زندگی‌اش می‌گوید: »بعضی وقتا می‌گفتم خب قسمتم همین بوده، من باید این راه 
رو می‌رفتم تا مسیرای دیگه رو هم تو زندگیم بشناسم،... می‌گم شاید یک حکمتی داشته تا الان، 

ناراحت نیستم، خیلی چیزا از دست دادم به‌خصوص از لحاظ روحی و روانی ولی خب«.

6- مدل پارادایمی
در پایان و پس از انجام کدگذاری‌ها و شناسایی پدیده‌ی مرکزی، محقق می‌تواند مقوله‌هایی 
که در اطراف این پدیده‌ی مرکزی قرار دارند را بسازد. این مقوله‌ها در قالب شرایط علی، زمینه‌ای، 
مداخله‌ای و استراتژی‌ها و پیامدها شناسایی می‌شوند. در مطالعه‌ی حاضر تلاش می‌شود تا این 

شرایط در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شود. 
مدل پارادایمی به روشن شدن روابط میان یک پدیده، علل، پیامدها و استراتژی‌هایی که در 
آن حضور دارند، کمک می‌کند. این پارادایم کدگذاری‌شده، در حقیقت در خدمت تسهیل، کشف 
یا ساخت این روابط میان پدیده‌ها، مفاهیم و مقولات است )ایمان، 1393: 81(. اصطلاحات 
پایه‌ای که در مدل پارادایمی استفاده می‌شوند، منطق افراد را در توصیف‌های روزمره‌شان از امور 

نشان می‌دهند.
شرایط، عبارت است از مجموعه رویدادها و حوادثی که موقعیت‌ها و مسائل و امور مربوط به 
یک پدیده را خلق می‌کنند و به سه شکل علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر مطرح می‌شوند. شرایط 
علی1 معمولاً آن دسته از رویدادها و وقایع‌اند که در پدیده‌ها اثر می‌گذارند؛ شرایط زمینه‌ای2 
مجموعه‌ای از شرایط‌اند که در یک زمان و مکان خاص جمع می‌آیند و معمولاً پیش از حضور 
مشارکت‌کنندگان در میدان وجود داشته‌اند و از پیش موجودند. شرایط مداخله‌گر3 می‌توانند اتفاقی 
و غیرمنتظره باشند و عمل/تعامل فرد را در نسبت با پدیده، تقویت و یا تضعیف کنند. پدیده نیز 
واژه‌ای است که به پرسش »جریان چیست« پاسخ می‌دهد و نمایاننده‌ی چیزی است که افراد 
به تنهایی یا جمعی، هنگامی که خود را در موقعیتی می‌یابند، در پاسخ به آن موقعیت بر زبان 

می‌آورند یا انجام می‌دهند )استراوس و کوربین، 1390: 150-154(.
مقوله‌بندی داده‌ها بر اساس پارادایم، مقولات کشف شده را شفاف‌تر کرده و شرایطی که 
پدیده‌ی ذیل آن شکل گرفته، معرفی می‌کنند. این مدل، تصویری مختصر و مفید از آنچه در 

1. causal conditions
2. context conditions
3. intervening conditions
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میدان مطالعه می‌گذرد را به محقق نشان می‌دهد. اینکه به‌طور‌کلی در آنجا چه می‌گذرد و چه 
روابطی میان اجزای متعدد پدیده بررسی می‌شود در مدل پارادایمی به تصویر کشیده می‌شود. 

شکل 1. مدل پارادایمی مراجعه به فالگیر

20 
 

 دهندآورند یا انجام مییابند، در پاسخ به آن موقعیت بر زبان مییا جمعی، هنگامی که خود را در موقعیتی می
 (.150-154: 1390)استراوس و کوربین، 

ذیل آن شکل  یه و شرایطی که پدیدهکردتر ها بر اساس پارادایم، مقولات کشف شده را شفافبندی دادهولهمق
گذرد را به محقق نشان این مدل، تصویری مختصر و مفید از آنچه در میدان مطالعه میکنند. ، معرفی میگرفته

در مدل  شودمیاجزای متعدد پدیده بررسی  گذرد و چه روابطی میاننجا چه میآکلی در طوردهد. اینکه بهمی
 شود. پارادایمی به تصویر کشیده می

 
 مدل پارادایمی مراجعه به فالگیر. 1شکل 

 ایشرایط زمینه
 
 
 

 
 
 

 گرشرایط مداخله
 علّی )شرایط گریزناپذیر(شرایط                                                                                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

عمل  ،توان گفتدهد. بر اساس آن میهسته نشان می یها را با مقولهارتباط بین مفاهیم و مقوله ،این شکل
-کند، شکل میو فشاری که این شرایط بر آنها وارد می ثیر شرایط زندگیأی کنشگران به فالگیر تحت تمراجعه

ی دسته 8ای شامل گر تفکیک شده است. شرایط زمینهای، علیّ و مداخلهی زمینهه سه دستهگیرد. این شرایط ب
ای را برای واسطهکشد؛ این شرایط ارتباط مستقیم و بیهای زندگی افراد را به تصویر میمختلف است که بحران

های . شرایط علّی ریشه در زمینهد و فرد با قرار گرفتن در این شرایط به دنبال رفع آن استکنمراجعه فراهم می

باورمندی 
 -مشروط 

 منفعلانه

 . بخت و ازدواج2       . مشکلات خانوادگی       1
 . تحصیلات4       . بیماری                     3
 حقوقی . مسائل قضایی و6      . گم شدن اشیاء             5
 خانه ی. مشکلات تهیه8. مسائل کاری و اقتصادی        7

 همراهی دوستان -
 عدم مخالفت خانواده  -
 به اشتراک گذاردنِ -
 مراجعه یا مشکل یاطرهخ 
 فال یمناسب بودن هزینه -

 
 
 
 
 

 فال یگران بودن هزینه -
 مخالفت و عدم باور فال  -

 توسط خانواده
 

 

 های ناکامتلاش -
 
 
 
 

 درماندگی -
 

زمینه
های بیرون

ی 
 مراجعه

زمینه
های درونی 

 مراجعه

کاتالیزورهای 
 مراجعه

 موانع مراجعه

این شکل، ارتباط بین مفاهیم و مقوله‌ها را با مقوله‌ی هسته نشان می‌دهد. بر اساس آن می‌توان 
گفت، عمل مراجعه‌ی کنشگران به فالگیر تحت تأثیر شرایط زندگی‌ و فشاری که این شرایط بر 
آنها وارد می‌کند، شکل می‌گیرد. این شرایط به سه دسته‌ی زمینه‌ای، علیّ و مداخله‌گر تفکیک 
شده است. شرایط زمینه‌ای شامل 8 دسته‌ی مختلف است که بحران‌های زندگی افراد را به تصویر 
می‌کشد؛ این شرایط ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای را برای مراجعه فراهم می‌کند و فرد با قرار 
گرفتن در این شرایط به دنبال رفع آن است. شرایط علیّ ریشه در زمینه‌های بیرونی و درونی 
دارد و حاصل تلاش‌های ناکام و درماندگی افراد است که شرایط گریزناپذیری را می‌سازد. شرایط 
مداخله‌گر زمینه‌های بیرون از فرد را به تصویر می‌کشد که بر افزایش یا کاهش سرعت مراجعه به 

فالگیر اثر می‌گذارد. این شرایط در زمینه‌های ذهنی افراد نیز اثر می‌گذارند. 
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انتزاع نهایی انجام شده، به ساخت مقوله‌ی هسته‌ »باورمندی مشروط-منفعلانه« منجر شد. 
این مقوله خصیصه‌ی اصلی میدان مورد مطالعه را به تصویر می‌کشد که نشان از مطلق نبودن 
باورمندی افراد دارد، همچنین مراجعه‌کنندگان به فالگیر نگاهی منفعلانه به کنترل سرنوشت و 
حوادث زندگی‌شان داشتند. در واقع باورمندی امری چند لایه است که بر هم کنش باورمندی 

افراد با شرایط زمینه‌ای، علیّ و مداخله‌گر به میدان فال شکل می‌دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فال اگرچه موضوعی تاریخی است، در اعصار و جوامع مختلف وجود داشته است و پا‌به‌پای 
انسان‌ها تا زمان حاضر پیش آمده است، اما در سال‌های اخیر به‌عنوان مسئله‌ای فرهنگی و اجتماعی 
به آن نگاه شده است. این پژوهش تفسیر افراد از فال و زمینه‌های مراجعه به آن را بررسی کرده و 
هدف آن درک ذهنیت افراد و شناخت زمینه‌های اجتماعی که بستر مراجعه را فراهم می‌کند، است.
به نظر می‌رسد، همزمانی دلایل و زمینه‌های بیرونی و درونی باعث مراجعه‌ی فرد به فالگیر 
می‌شود. شرایط زمینه‌ای، علیّ و مداخله‌گر، شروط لازم برای مراجعه به فالگیر است، امّا شرط 
کافی آن نیست. در این شرایط فال معنای ویژه‌ای می‌یابد و به‌عنوان راه‌حل فرض می‌شود و ارتباط 
مستقیم و بی‌واسطه‌ای را برای مراجعه به فالگیر فراهم می‌کند. مراجعه‌کنندگان به فالگیر با توجه 
به شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌اند، ناگزیر از مراجعه‌اند. در واقع این شرایط به‌گونه‌ای فرد را 
تحت فشار قرار می‌دهد که او راه دیگری به‌جز مراجعه نمی‌یابد. از طرف دیگر این شرایط به‌گونه‌ای‌ 
است که افراد مختلف با متغیرهای زمینه‌ای متفاوت وقتی در آن قرار می‌گیرند، به فالگیر مراجعه 
می‌کنند. عموماً مراجعه‌کنندگان به فالگیر نتوانسته‌اند با روندهای معمول در جامعه، راه‌حلی برای 
مشکلی که با آن درگیرند، بیابند و در نتیجه آنها در تلاش برای حل مسئله‌شان، به سوی امتحان 

راه دیگری چون مراجعه به فالگیر برآمده‌اند. 
فرد به واسطه‌ی شرایط زمینه‌ای، علیّ و مداخله‌گر می‌تواند وارد میدان فال شود، اما فرایند 
مراجعه به فالگیر تنها در شرایط بیرون از فرد شکل نمی‌گیرد و این مراجعه زمینه‌های درونی 
و ذهنی نیز دارد. باورمندی افراد از فال، شرط کافی مراجعه به فالگیر است. فقدان باورمندی، 
حتی با وجود قرار‌گرفتن فرد در شرایط گریزناپذیر، باعث مراجعه‌ی فرد به سوی فالگیر نمی‌شود. 
باورمندی اگرچه امری ذهنی است و در درون فرد وجود دارد، اما مشروط به زمان، فرد و دیگران 
است. این شروط نشان از اهمیت زمینه‌های بیرونی بر شکل‌گیری باورمندی دارد. دیگران، کسانی 
هستند که الزاماً فرد آنها را نمی‌شناسد، اما در تجاربش از فال با آنها مواجه شده است؛ انجام 
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این عمل توسط دیگران، قبح آن را در ذهن فرد می‌شکند و او راحت‌تر به سراغ کسب تجربه‌ی 
فال می‌رود. زمان عاملی است که باورمندی فرد را سیال می‌کند، باعث می‌شود که باورمندی، 
مطلق و همیشگی نباشد. بی‌تردید فرد است که باید تحت تأثیر قرار گیرد و باور را درونی کند. 
باور مراجعه‌کنندگان به فالگیر به پدیده‌ی دیگری به نام سرنوشت نیز گره خورده است. تفسیر 
مراجعه‌کنندگان به فالگیر از سرنوشت تفسیری منفعلانه بود. در واقع تجربه‌های فرد و ناتوانی‌اش 
برای حل آن، او را در موضعی منفعلانه قرار داده و موجب‌شده بود که عواملی خارج از خود را 
اثرگذار در جریان زندگی‌اش ببیند. عدم کنترل کامل سرنوشت و پنداشتن ثابت‌بودن سرنوشت 

موجب می‌شد تا افراد برای دانستن آینده به سراغ فالگیر بروند. 
این شروط در خدمت شکل‌گیری بخشی از سیستم ذهنی و معنایی فرد در میدان فال است 
و موجب می‌شود در مقاطع زمانی خاص، با پررنگ شدن شرایط زمینه‌ای، علیّ و مداخله‌گر، افراد 
به واسطه‌ی باورمندی دوباره به سراغ فال بروند. تفسیر و معنای افراد از فال و شرایطی که در 
آن واقع شده‌اند، آنها را ملزم می‌کند به عملی برای رهایی از آن شرایط دست بزنند. همه‌ی عمل 
مراجعه‌ی افراد حاصل تصمیم خالص ذهنی آنها نیست و شرایطی که فرد در آن قرار دارد، در تفسیر 
و معنای افراد اثر می‌گذارد و در نتیجه فرد برای رهایی از حصار این شرایط به سراغ فال می‌رود. 
در مقایسه با سایر مطالعات انجام‌شده باید اضافه کرد که در پژوهش قادرزاده و غلامی مقوله‌ی 
فقدان حمایت اجتماعی به سوژه‌ی مطالعه‌ی حاضر نزدیک است. به عبارت ساده‌تر، همان‌گونه 
که در سنندج، فقدان حمایت‌های نهادی، زنان را به چنین سازوکارهایی برای سامان‌بخشیدن به 
زندگی روزمره سوق می‌دهد، در زاهدان نیز تلاش‌های ناکام زنان و استیصال ایشان در مواجهه با 
بحران‌ها، فال را به‌عنوان گزینه‌ای پیش روی زنان قرار می‌دهد؛ لذا می‌توان این‌گونه توصیف کرد 
که ناتوانی زنان در حل مسائل و بحران‌های زندگی یکی از زمینه‌های بروز گرایش به فالگیری در 

میان زنان زاهدان و سنندج است.
همچنین مروری گذرا بر مشخصات مشارکت‌کنندگان این مطالعه گویای این امر است که 
مراجعه‌کنندگان به فالگیر از همه‌ی گروه‌های سنی و تحصیلی بوده‌اند و این مسئله حاکی از این 
است که فال در میدان مطالعه، امری فراطبقاتی و فراتحصیلی است؛ چیزی که در پژوهش کیم 

در کره‌ی جنوبی نیز ادعا شده بود.
کنارهم گذاردن یافته‌های مطالعه‌ی حاضر با  دیدگاه جیمز فریزر و اگوست کنت، نشانگر این 
است که به‌رغم تلقی این متفکران که با پایان‌یافتن مرحله‌ی جادویی و دینی، وارد جهان علم 
محور می‌شویم، اما وجود و جدیت پدیده‌ی فال در زندگی اجتماعات، گویای این است که جامعه‌ی 
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ما هم‌زمان جهان‌های متعددی را تجربه می‌کند، سنت، مدرنیته و پست مدرنیته در کنار هم در 
قلمروها و عرصه‌های مختلف حضور دارند و زیست ما ایرانیان را می‌سازند، اما باور جیمز فریزر 
مبنی بر اینکه ضعف در مهار و کنترل طبیعت، انسان را به عرصه‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای سوق 
می‌دهد نیز با شرایط زمینه‌ای افراد برای روی‌آوردن به فال همگام است. در تأیید ادعای فوق، 
پژوهش حاضر گویای این امر است که قرار‌گرفتن در موقعیت‌هایی در زندگی که زنان با استیصال 
روبه‌رو بوده و در شرایطی گریزناپذیر محصور می‌شوند، آنها را به انتخاب سازوکارهای مبتنی بر 
فال سوق می‌دهد. بدیهی است هر چه نهادهای اجتماعی در کلیت سیستم، بتوانند کنشگران را 
در رویدادهای حساس و موقعیت‌های ویژه یاری برسانند و حیات آنها را سامان‌مند و پیش‌بینی 
کنند، گرایش به این باورهای رایج و عامیانه فروکاسته می‌شود. بالعکس با ضعف نهادهای اجتماعی 
و فقدان حمایت همه‌جانبه از افراد در جریان زندگی، کنترل امور از توان آنها خارج‌شده و با وقوع 
اولین بحران‌های زندگی، فال و فالگیری به جای نهادهای عقلانی نشسته و راه‌های برون‌رفت از 

بحران‌ها را پیش روی افراد قرار می‌دهند.
نیک می‌دانیم که فال و فالگیری علی‌الظاهر فاقد عقلانیت در معنای متعارف هستند، اما 
برای حذف و کنارگذاری چنین  نگاه تجویزی و دستوری  اعمال  پایین و  به  بالا  از  مواجهه‌ی 
باورهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود. مهم‌ترین دلیل این مدعا این است که بسیاری از همین باورها 
و دانش‌های عامیانه یا عقل سلیم، حیاتی تاریخی و مستقل دارند و یک‌روزه ایجاد نشده‌اند که 

یک شبه از میان بروند.
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دوسویگی مصرف و آبرو 

کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‌ی‏ زنان در 

مهمانی‌ها

*** **   سعیده ابراهیمی‌نیا *   علی روحانی سیدعلیرضا افشانی

 چکیده
افراد برای کسب منزلت با هم رقابت می‌کنند و مکانیزم‌هایي همانند مصرف کالاها و نمادهای 
خاص در کنار ثروت قرار می‌گیرند تا آن را نشــان دهند. در چنین ســاختاری، چشم‌و‌هم‌چشــمی 
در فضــای فرهنگی پررنگ می‌شــود. در این میان، مهمانی‌هــا، عرصه‌های مصرف متظاهرانه برای 
کســب هویت و کســب تفاخر اجتماعی هستند. این پژوهش، کاوشی زمینه‌مند درباره‌ی چگونگی 
شــکل‌گیری مصرف و چشم‌و‌هم‌چشــمی در مهمانی‌های شهر مشهد است. در قالب رویکرد کیفی 
و با اســتفاده از نظریه‌ی زمینه‌ای، تعدادی از زنان متأهل طبقه‌ی متوسط و متوسط رو‌به‌بالای شهر 
مشــهد با اســتفاده از مصاحبه‌های عمیق و نمونه‌گیری هدفمند و نظری مصاحبه شــدند و تحلیل 
داده‌ها به‌شیوه‌ی کدگذاری باز و محوری و گزینشی انجام شد. یافته‌های تحقیق شامل 18 مقوله‌ی 
اصلی و یک مقوله‌ی هسته تحت عنوان دوسویگی مصرف و آبرو شد. همچنین جداول مفهومی، 
مدل پارادایمی و طرح‌واره‌ی نظری پژوهش ارائه شــد. نتایج نشــان داد، زنان در مهمانی‌ها -که 
عرصه‌هایی زنانه است- به دنبال بازنمایی هویت‌های مغفولشان هستند و در این راستا به دیگرانی 
هنجارســاز وابسته‌اند. در جریان این دیالکتیک وابستگی، زنان هویت‌‌های مغفول خود را بازیابی 

می‌کنند و مهمانی‌ها به فرایندهایی ادامه‌دار تبدیل می‌شوند.
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1- مقدمه و بیان مسئله 
یکی از پیامدهای ظهور مدرنیته، افزایش مصرف1 و پیداشدن روحیه‌ی مصرف‌گرایی است. 
افزایش تولید ناشی از صنعتی‌شدن فرایند تولید، یکی از عواملی بود که سرمایه‌داری را به ترویج 
روحیه‌ی مصرف‌گرایی ناگزیر کرد ولی دیری نپایید که بدون اینکه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در 
بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران شکل بگیرد، روحیه‌ی مصرف‌گرایی در آن شکل گرفت. 
وجود فرهنگ چشم‌وهم‌چشمی به تقویت این روحیه کمک شایانی کرد؛ به‌طوری‌که امروزه به‌عنوان 
یکی از مسائل اجتماعی، خود را به محققین و کارشناسان مسائل اجتماعی تحمیل کرده است.

مصرف، یکی از اساسی‌ترین رفتارهاي اجتماعی، فرهنگی، روانـی و اقتصـادي است که در 
زندگی مدرن امروزي اهمیت ویژه‌اي دارد و از سـوي دیگـر، یکـی از موضوعات وسیع دامنه‌اي 
است که می‌تواند حلقه‌ی واسط مهمی بین نهادهاي مختلف فرهنگی و اقتصـادي جامعه و نیز بین 
حوزه‌ی فردي و جمعی زندگی تلقی شود )عسکری‌ندوشن و همکاران، 1390: 94(. مصرف، نشانه‌ی تمايز 
اجتماعي و برتري فرد نسبت به ديگران اســت. افراد برايك ســب و نگهداري منزلت اجتماعي 
به مصرف رومی‌آورند. مصرف بیش از نیازهاي زيستي، روش رقابت‌آمیز طبقه‌ی بالای جامعه‌ی 
شهري برای افزايش حیثیت وك سب منزلت اجتماعی استك ه به طبقات پايین‌تر جامعه نفوذ 
ميك‌ند )وبلن2، 1380: 72(. مصرف‌گرايي نه‌تنها استفاده ازك الاها به‌عنوان بخشي از فرآيند رقابت 
اجتماعي است، بلكه تمايل براي ايجاد كي هويت مستقل از طريق فعاليت‌هاي مصرفي است )به 

نقل از: گلني، 1998: 928 زاهدزاهداني و سروش، 1387: 87(.

بودريار3 معتقد است، در جهان پست مدرن هويت فرد از پیش تعیین‌شده نیست، بلكه افراد 
با مصرفك الاهايی چون اتومبیل، پوشاک، غذا و نوشیدنی و غیره اين هويت را براساس امیال 
و آرزوهاشان می‌سازند. از نظر بودريار، مصرف، بخشــی از نظام ارتباطی اســت، نه چیزی تنها 
مرتبط به افراد، در جامعه‌ی مصرفی، رابطه‌ی مصرفك‌ننده با شــیء، تغییرك رده و شیء، ديگر 
 كيبهره‌وری خاص ندارد، بلكه مجموعه اشیا هستندك ه معني‌دار مي‌شوند. ماشین ظرفشويي، 
يخچال و ... هركدام معني جداگانه‌اي دارند، اما به‌صورت گروهي رابطه‌شان با مصرفك‌‌ننده تغییر 
ميك‌ند. در مجموعه استك ه هر شيء، شيء ديگري را معني مي‌بخشد. درنتیجه فرد مصرفك‌ننده، 

1. Consumption 
2. Thorstein Veblen 
3. Jean Baudrillard 



145

 دوسویگی مصرف و آبرو کاوشی زمینه‌مند در رفتار مصرف‌گرایانه‌ی ‏زنان در مهمانی‌ها

با سوپر ابژه1روبه‌رو است و همین انتخاب او را پیچیده ميك‌ند )سعیدی، 1382(. وی می‌گويد، مصرف 
حس هويت فردی و جمعی را در فرد ايجاد میك‌ند. اين حس هويت از قبل موجود نیست، بلكه 
در فرايند مصرف و از طريق معانیك ه درون نظام نشانه‌ها و نمادهای مورد توجه مصرفك‌ننده 

تولید می‌شود، به‌دست می‌آید. 
مصرفك الاها از نظر بورديو2 نیز نشانه‌ی جايگاه اجتماعی افراد و موجب ايجاد تمايز اجتماعی 
و افزايش شكاف طبقاتی است.ك اركرد مصرف، مشروعیت‌بخشیدن به تفاوت‌هاي اجتماعي است. 
فرد طبق سلیقه و منش طبقاتی خود مصرف میك‌ند و از طريق مصرفك الاها جايگاه طبقاتی 
خود را بازمی‌یابد. مصرف پوشــاک، اتومبیل، غذا و خانه، تبیینك‌ننده‌ی سلايق و منش‌های فرد 
است )شــويره3 و اولیويه4، 1385: 60(. از نظر بورديو، زندگي در خلأ سپری نمی‌شود، بلكه فرد در 
میدان‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی زندگی و مبتنی بر قوانین 
آن رفتار میك‌ند. اصل حاكم بر اين میدان‌ها رقابت است و افراد برایك سب منابع و سرمايه‌های 

مادی و نمادين‌ بیشتر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ‌رفتار میك‌نند.
جامعه‌شناسی معاصر، در اثر چرخش فرهنگی، بیشتر به مطالعه‌ی بازنمودها علاقه دارد و 
نتیجه‌ی آن توجه به مصرف به‌عنوان یک شیوه‌ی بازنمایی است. درنتیجه، به کنش‌های فردی 
کنش‌گران توجه شده و بر این امر تأکید می‌شود که هویت‌ها دیگر چیزی نیستند که با تعلق به 
یک طبقه یا قومیت خاص به افراد اعطا شوند، بلکه باید آنها را خلاقانه ایجاد کرد و در این میان 

فرایندهای بازاندیشی و الگوی مصرف اهمیت می‌یابند )نش، 1384: 7-51(.
گروه‌هایی از جامعه در پی آن هستند تا به هر ترتیبی )با استفاده از زور یا فریب( از جایگاه 
خویش محافظت کرده و به روش‌های گوناگون به آن تفاخر ورزند. بنابراین گسترش رفتارهایی 
از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر داشته و به‌دنبال حفظ و تثبیت فواصل گروه‌ها و 
تعمیق نابرابری در جامعه است، یعنی گروه‌های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی‌ها و تبدیل 

آنها به عادات ماندگار، سایر گروه‌ها را به انقیاد خود در می‌آورند )پاسبانی، 1391: 206(.
بر همین اساس پژوهش حاضر سعی کرده است، گروهی از جامعه )زنان طبقه‌ی متوسط و 
متوسط رو‌به‌بالای شهر مشهد( را انتخاب کند و فرایندهای مصرفی و چگونگی مصرف آنها را از 

1. super object 
2.  Pierre Bourdieu 

3. Chauvire Christiane 
4. Olivier Fontan
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دریچه‌ی روش نظریه‌ی زمینه‌ای بررسی کند. در این مسیر، این پژوهش سعی کرده کنش‌های 
این دسته از زنان را به‌طور اختصاصی در مهمانی‌ها بررسی کند، زیرا مهمانی جریانی زنانه محسوب 
می‌شود که زنان مسئولیت اداره و برگزاری آن را به‌عهده دارند. همچنین عرصه‌ای است که در 
آن زنان می‌توانند هویت و منزلت پیدا کنند. زنان طبقه‌ی متوسط و متوسط روبه‌بالا به علت 
برخورداری از مالکیت سرمایه‌ای ویژه‌ی طبقه‌شان و فراغت از احتیاج‌های مالی توان رقابت با زنان 
طبقات بالاتر را دارند. به همین سبب به‌صورت آگاهانه وارد عرصه‌ی رقابت و چشم‌و‌هم‌چشمی با 
دیگران می‌شوند. مهمانی‌ها یکی از بهترین عرصه‌ها برای نمایش منزلت افراد و کسب هویت برای 
آنها است. درواقع، این پژوهش تلاش خواهد کرد، فرایندهای شکل‌گیری مصرف در مهمانی‌ها را 
بررسی کند. برای این کار سعی خواهد کرد، فرایندهای اجتماعی مختلفی که طی یک مهمانی 
)قبل و بعد از آن به‌عنوان پیامدهای آن( رخ می‌دهند، کشف و آنها را نظری1 کند، زیرا از شواهد 
پیداست، مصرف در جامعه‌ی ایران پویایی‌های متفاوتی از مصرف در معنای عموم آن و به‌ویژه 
در کشورهای غربی دارد. درواقع، مصرف در جامعه‌ی ایران با عوامل فرهنگی دیگری جز کسب 
منزلت و پرستیژ اجتماعی رابطه دارد و به همین دلیل لازم است فرایندهای مختلف شکل‌گیری 
آن در خانواده‌های ایرانی بررسی و کشف شود. از جانب دیگر، مهمانی‌ها در جامعه‌ی ایران مرکز 
اجتماعی مدام  به همین دلیل در شبکه‌های  بر مصرف و چشم‌وهم‌چشمی است.  تأکید  ثقل 
مدل‌ها، طرح‌ها و خبرهای مربوط به مهمانی‌های مجلل، عروسی‌های خاص و... همرسان می‌شود 
و خوراک خبری خوبی را برای مصرف‌کنندگان به‌ارمغان می‌آورد. بنابراین، پژوهش حاضر سعی 
دارد با استفاده از نظریه‌ی زمینه‌ای، این حوزه‌ی کمتر بررسی‌شده را واکاوی کند )مهمانی‌ها و 
رفتارهای مصرف‌گرایانه( و به اصلی‌ترین سؤال پژوهش پاسخ دهد. در این مسیر سؤال اصلی پژوهش 
این بوده است که رفتارهای مصرف‌گرایانه و چشم‌وهم‌چشمی زنان در مهمانی‌ها از دریچه‌ی چه 

فرایندهای اجتماعی‌ای شکل می‌گیرد و برساخت می‌شود؟ 

2- پیشینه‌ی پژوهش
در این قسمت، برای استفاده از تحقیقات دیگر محققان، برخی تحقیقات انجام‌شده در راستای 
تحقیق حاضر بررسی می‌شود. معیار اصلی انتخاب تحقیقات انجام‌شده، نزدیکی و هم‌راستایی کلی 
این بررسی‌ها با مسئله‌ی اصلی تحقیق است. گفتنی است، درباره‌ی چشم‌وهم‌چشمی، مطالعات 
زیادی انجام نشده است. بنابراین سعی شده است، تحقیقاتی که در زمینه‌ی مصرف، مصرف 

1. Theorize
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متظاهرانه، مصرف تجملی، سبک زندگی و... انجام شده است، بررسی و مطالعه شود.
غلامی و خلجی در مطالعه‌ی خود نشان دادند، با بالاتررفتن شاخص اقتصادي درآمد و شاخص 
اجتماعي تحصيلات، مصرف‌گرایی هم بالاتر می‌رود )غلامی و خلجی، 1396(. رهبرقاضی و کوشکی از 
مطالعه‌ی خود به این نتیجه رسیدند که زنان تمایل بیشتری به استفاده از مصرف‌گرایی سیاسی برای 
تأثیرگذاری در تصمیمات عمومی در جامعه دارند )رهبرقاضی و کوشکی، 1396(. ذکایی و همکاران 
بیان کرده‌اند که سبک زندگی به سه مقوله‌ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تفکیک‌پذیر است؛ 
سبک زندگی اقتصادی شامل تولید و مصرف مادی است و سبک زندگی فرهنگی نیز به الگوی 
کنش‌های روزمره معطوف به مصرف و تولید محتوای نمادین راجع است )ذکایی و همکاران، 1396(. 
افراسیابی و همکاران، بين متغيرهاي استفاده از رسانه‌هاي جمعي، منزلت‌جويي،  در پژوهش 
مصرف‌گرايي، جهت‌گيري اخلاقي فراغت‌مدارانه، مقايسه‌ی اجتماعي، هم‌نوايي اجتماعي و مدگرايي، 
رابطه‌ي معنادار وجود دارد. همچنين بين افراد مجرد و متأهل در مدگرايي تفاوت معناداري وجود 
دارد )افراسیابی و همکاران، 1395(. در پژوهش حبیب‌پورگتابی و بابایی همتی متغیرهای مادی‌گرایی، 
سرمایه‌ی فرهنگی، جهت‌گیری منزلتی، سرمایه‌ی اقتصادی، منزلت اجتماعی و پای‌بندی دینی 
به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در مصرف نمایشی خانواده‌ها دارند )حبیب‌پورگتابی و بابایی‌همتی، 
1395(. کمالی و خودکاری نشان دادند که متغیرهای سرمایه‌ی اقتصادی، منش، ذائقه‌ی مصرف 
و رسانه‌ی جمعی عوامل موثر در مصرف تظاهری هستند )کمالی و خودکاری، 1393(. در مطالعه‌ی 
حاجی‌زاده‌میمندی و یوسفی میزان مصرف‌گرایی با میزان دین‌داری، سبک زندگی و مدگرایی 
رابطه‌ی معنی‌داری داشته است )حاجی‌زاده‌میمندی و یوسفی، 1392(. روشن و همکاران در پژوهش 
خود نشان می‌دهند که برای کالاهای نیمه بادوام، اثر شکل‌گیری عادات مصرفی بر اثر دیرپایی 
کالاها غلبه می‌کند، اما در مورد کالاهای بادوام این رابطه برعکس است. نتایج گویای آن است که 
ضریب اثر چشم‌وهم‌چشمی به‌طور متوسط برابر 65 درصد است که این عدد بیانگر وجود اهمیت 
بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است )روشن و همکاران، 1392(. وزیری و 
همکاران، اظهار داشته‌اند که اولاً ميل به مصرف نمايشي پوشا كبه نسبتاً بالاست. ثانياً بخش 
عمده‌اي از نوسانات ميل به مصرف نمايشي پوشا كتحت اثر هم‌زمان پايگاه اجتماعي، دين‌داري، 
جنسيت، سن، انگيزه‌ی پيروي از ديگران مهم، توجه به تبليغات مصرفي رسانه و برخـي از اشكال 
تريكبي )تعاملي( آن‌هاست. در اين ميان اثر نسبي سه متغير انگيزه‌ی پيروي از ديگران مهم، پايگاه 
اجتماعي و توجه به تبليغات مصرفي رسانه‌ها بيش از ساير متغيرهاست )وزیری و همکاران، 1391(.
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مطالعه‌ی پاسبانی و متوسلی حاکی است که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی 
فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ  فواصل گروه‌ها و تعمیق آنها می‌شوند، به‌طوری‌که 
گروه‌های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی‌ها و تبدیل آنها به عادات، سایر گروه‌ها را به دنبال 
خود کشانده و مانع شکل‌گیری پس‌انداز )راهی برای برون‌رفت از چرخه‌ی فقر و جلوگیری از 

تعمیق نابرابری( در گروه‌های پایین جامعه می‌شوند )پاسبانی و متوسلی، 1391(.
رسولی بیان می‌کند که تبلیغات بیشتر بر روی کالاهای اقتصادی تا فرهنگی، کالاهای مدرن 
تا سنتی، کالاهای منزلتی تا اولیه، سبک زندگی اقشار بالای جامعه تا متوسط و پایین تأکید 
دارند. همین امر باعث ایجاد نوعی چندگانگی در جامعه می‌شود و افراد بیشتر فکر خود را به 
کم‌کردن فاصله‌ها )طبقه‌ی متوسط( و یا به حداکثررساندن فاصله )طبقه روبه‌بالا( معطوف می‌کنند 

)رسولی، 1382(.
مطالعه‌ی ژنگ و همکاران نشان می‌دهد، مقایسه‌ مصرف‌کنندگان را به دنبال کسب حس 
برتری از طریق مصرف سوق می‌دهد. به‌عبارتی مقایسه، مصرف‌کنندگان را به مصرف تشویق 
می‌کند و از طریق مصرف است که آنها می‌توانند دارایی‌های خود را به دیگران نمایش دهند 
)Zheng et al., 2018:196-205(. هادرس و همکاران بیان کرده‌‌اند که کالاهای تجملی سه جنبه 

دارند که عبارت‌اند از: منحصربودن مارک‌ها و برندهای لوکس و تجملی، کیفیت کالاهای تجملی 
و جنبه‌ی زیبایی‌شناختی آنها. این مطالعه نشان می‌دهد، تفاوت‌های فردی و جنبه‌های رفاه 
فردی در مصرف این کالاها تأثیر می‌گذارند. ایشان تأثیر مصرف کالای تجملی در روابط اجتماعی 
را بررسی می‌کنند )Hudders et al., 2018(. طبق نظر وانگ و گریسکیویوس مردان از کالای 
لوکس و تجملی برای جذب همسر استفاده می‌کنند، درحالی‌که زنان از کالاهای تجملی و لوکس 
برای دفع رقبای عشقی استفاده می‌کنند. درواقع آنها با به‌نمایش گذاشتن دارایی‌های گران‌قیمت 
نشان می‌دهند که شریک عاشقانه‌ی آن‌ها فقط به آنها اختصاص دارد. ازاین‌رو در تحقیق خود 
 Wang &( نشان دادند که محصولات تجملی و لوکس و مارک‌ها نقش مهمی در روابط دارند

 .)Griskevicius, 2013: 831-854

چنان‌که روشن شد، تحقیقات اندکی در زمینه‌ی چشم‌وهم‌چشمی و مصرف‌گرایی در زمینه و 
بستر مهمانی انجام شده است. درواقع مطالعات انجام‌شده در زمینه‌های مصرف، مصرف تظاهری، 
مصرف تجملی و لوکس و سبک زندگی است. بنابراین پژوهش‌های مطالعه‌شده برای تحقیق 
حاضر در حوزه‌ی مصرف بوده که تاحدودی با موضوع تحقیق حاضر نزدیکی و هم‌راستایی دارند.
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 با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد می‌توان اظهار کرد، مهمانی‌ها محلی است که تقریباً هیچ 
پژوهش منظمی در مورد آن انجام نشده است. چندوچون مهمانی‌ها با تمام پویایی‌های قبل و بعد 
از آن از دید جامعه‌شناسان ایرانی دور مانده است. به بیان دیگر، هرچند مصرف و تحقیقات مربوط 
به مصرف و سبک زندگی به‌وفور در کشور انجام شده است، اما این تحقیقات نه‌تنها زمینه‌مند 
نیستند، بلکه حوزه‌های کلیدی و اساسی زندگی انسان ایرانی را دربر نگرفته‌اند. بر همین اساس، 
این پژوهش سعی کرده است این حوزه‌ی نادیده و نگشوده‌ی اجتماعی را با استفاده از روش 
نظریه‌ی زمینه‌ای بشکافد و سعی کند بر همان اساس این حوزه‌ی اجتماعی را مفهوم‌پردازی کند 

و نظریه‌ی کوچک مقیاسی را در همین زمینه استخراج کند. 

3- چارچوب مفهومی
پژوهش‌هاي کیفی از چارچوبی مفهومی )درمقابل مبانی نظري و چارچوب نظري تحقیق در 
روش‌هاي کمی( استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر از پارادایم تفسیري در جامعه‌شناسی، 
به‌منظور ساخت چارچوب مفهومی بهره برده است. در این مسیر، پژوهش حاضر سعی می‌کند 
به منبع دانش، یعنی زنان متأهل طبقه‌ی متوسط و متوسط روبه‌بالای شهر مشهد که رفتارهای 
چشم‌وهم‌چشمانه داشتند، رجوع کند و فرایندهای اجتماعی درحال شدن را واکاوی کند، اما براي 
ورود به عرصه و میدان تحقیق، راهنمایی و شناخت پیشینه‌ی نظری مرتبط با موضوع ضروري 
است. دراین‌میان، همچنان‌که ذکر شد، از چارچوب نظري همچون تحقیقات کمی استفاده نمی‌شود، 
بلکه سعی می‌شود از چارچوب مفهومی استفاده شود؛ بدین ‌معنی که با شناخت پیشینه‌ی نظري 
حوزه‌ی بررسی‌شده، فرضیه‌هایی مانند تحقیقات کمی استخراج نمی‌شود، بلکه فقط آشنایی با 
پیشینه تحقیق، به شناخت گستره و سطح دانش محقق منجر می‌شود و وي را در ورود به میدان 
تحقیق یاري می‌رساند. به‌همین دلیل، سعی شده است نظریه‌هاي موجود در این عرصه که به 

موضوع تحقیق مربوط‌اند، تبیین شود. 
نظریه‌ی اجتماعی از ابتدای قرن بیستم با مقوله‌ی مصرف و نقش آن در زندگی مدرن دست 
به گریبان بوده است. هنوز سال‌های زیادی از مرگ مارکس نگذشته بود که تورشتاین وبلن کتاب 
نظریه‌ی طبقه‌ی مرفه را منتشر کرد. در همان سال‌ها زیمل نیز به زندگی در کلان‌شهر و رابطه‌ی 
آن با مد و مصرف می‌اندیشید. چندی بعد پیر بوردیو به جمع نظریه‌پردازان مصرف و سبک 
زندگی پیوست. ماکس وبر نیز در سال‌های ابتدای قرن، هم به نقش شیوه‌ای خاص از زندگی 
پروتستانیزم و آموزه‌های‌شان که بخشی از آنها با چگونگی مصرف‌کردن در دنیا ربط داشتند، در 
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ایجاد سرمایه‌داری توجه کرد و هم نقش الگوی مصرف را در شکل‌دادن به منزلت‌ها و بروز آنها 
در نظریه‌ی خویش وارد کرد )فاضلی، 1382: 19(.

مارکس معتقد است، ساختار اقتصادی به‌مثابه زيربنای جامعه و طبقه‌ی اجتماعی نمود عينی 
ساختار اقتصادی است. در تفکر مارکس، روبنا متشکل از هر ساختاری است که مظهر عقايد ويژه‌ای 
گردند و در زندگی انسان‌ها تأثير گذارند. بر پايه‌ی اين نگرش فرهنگ از نظر مارکس روبناست و 
مصرف به‌عنوان بخشی از فرهنگ به منزله‌ی روبنای جامعه است )فردرو و صداقت‌زادگان، 1387: 25(.
زیمل زمانی‌که بازارهای بزرگ جدید برای اولین بار افتتاح شده بودند، جامعه‌شناسی خود 
را درباره‌ی شیوه‌های زندگی در جوامع غربی آغاز کرد. این فروشگاه‌های بزرگ، زیر یک سقف 
به خریداران خود انواع کالاها را عرضه می‌کردند. این فروشگاه‌ها برخلاف مغازه‌های کوچکی که 
در نواحی خرید محلی وجود داشتند امکان انتخاب بیشتری را فراهم می‌کردند. این روند زمانی 
رایج شد که شهرهایی همچون برلین، پاریس، لندن، نیویورک و شیکاگو شبکه‌ی حمل‌ونقل خود 
را گسترش دادند. شهرها تبدیل به شهر بلوارها شدند، برای پرسه‌زنانی که خیابان‌ها را گز کنند، 
لباس‌های‌شان را به‌نمایش بگذارند و به تماشای ویترین فروشگاه‌ها بپردازند )باکاک،1381: 22-24(.
وبلن تحلیل نقش زنان طبقه‌ی مرفه آمریکایی را این‌گونه تحلیل می‌کند که اسباب و اثاثیه 
منزل، پوشاک، جواهرات، خوردن و نوشیدن خوراک‌های گران‌قیمت در مرکز زندگی اجتماعی 
طبقه‌ی مرفه قرار گرفتند و اینها فعالیت‌هایی بودند که معمولاً به‌وسیله‌ی زنان سازماندهی می‌شدند. 
همسران و دختران وسیله‌ی به‌رخ کشیدن ثروتمندان شدند؛ آنها نشان می‌دادند که چه چیزهای 
گران‌قیمتی و یا چه تجربه‌های پرهزینه و مد روزهایی همچون اسب‌سواری و سفر به اروپا را 
می‌توانند برای زنان عامی خود فراهم کنند )باکاک، 1381: 28-27(. او در جایی دیگر بیان می‌کند 
که حرمت نفس1، همان بازتاب حرمتی است که دیگران برای انسان قائل‌اند. درنتیجه، اگر شخص 
به خاطر موفق‌نشدن در کوشش‌های رقابت‌آمیز پسنده‌ی جامعه چنین حرمتی را به‌دست نیاورد، 
از فقدان حرمت نفس رنج خواهد برد. پس ریشه‌ی انگیزه‌ی تلاش وقفه‌ناپذیر در یک فرهنگ 

رقابت‌آمیز، هراس از دست‌دادن حرمت نفس است.
به عقیده‌ی وبلن، آنچه انسان امروزی را به جنبش وا می‌دارد، دلبستگی او به پس‌انداز و دادوستد 
نیست، بلکه میل به پیشی‌گرفتن از دیگران، او را به تکاپو وامی‌دارد )کوزر، 1385: 363-361(. وبلن 
در توصیف جلوه‌های گوناگون الگوی مصرف چشمگیر، می‌کوشد تا کارکردهای پنهانی این‌گونه 

1.Self-esteem 
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مصرف را نشان دهد. ظاهراً شمع‌ها برای روشنایی و ماشین‌ها برای سواری ساخته شده‌اند، اما در 
یک نظام پولی، اینها در خدمت پنهانی نشان‌دادن و بالابردن سطح منزلت اجتماعی افراد عمل 
می‌کند. شمع روشن روی میز غذا، دلالت بر این می‌کند که میزبان می‌خواهد سبک زندگی 
سخاوتمندانه‌ی ویژه‌ی طبقه‌ی بالا را به مهمانانش نشان دهد. کادیلاک سوارشدن نشانه‌ی این 
است که این شخص به قشری بالاتر از شورلت‌سواران تعلق دارد. خاویارخوردن نشانگر حسن 
ذائقه‌ی یک فرد متشخص است )همان، 366-365(. یکی از مهم‌ترین پیامدهای جانبی مصرف و 
فراغت تظاهری اتلاف سرمایه است. به نظر وبلن مردم به این دلیل مصرف تظاهری را ضروری 
می‌دانند که هنجارهای فرهنگی این‌گونه رفتار را به آنها تحمیل می‌کند. درواقع در چنین جوامعی 

پول خرج‌کردن هنجاری فرهنگی است )دیلینی،1387: 300(.
از نظر بوردیو، منش فرایندی است که عملکردهای تغییر سبک‌زندگی را بازتولید می‌کند و 
درحقیقت، کردارهای خاصی که در افراد پدید می‌آید، حاصل منش و خلق‌وخوهای پایدار در 
افراد است. افراد طبق چنین نظام‌های درونی شده‌ای عمل می‌کنند که بوردیو آن را »ناخودآگاه 
فرهنگی« می‌نامد. ازاین‌رو، منش، سازوکاری انتقالی است که ساختارهای ذهنی و اجتماعی را در 

شکل فعالیت اجتماعی روزمره ظاهر می‌کند )فعالی، 1395: 146(.
بوردیو با مفهوم »فضای اجتماعی« مفهوم سبک‌های زندگی مختلف را تبیین کرده که برمبنای 
سرمایه )سرمایه‌ی اقتصادی شامل مالکیت ثروت‌های مادی، سرمایه‌ی فرهنگی؛ مجوعه‌ای از 
ثروت‌های نمادین برای کسب معلومات علمی، میراث فرهنگی چون کتاب و تابلو و همچنین 
مدارک و مدارج علمی فرد، سرمایه‌ی اجتماعی شامل مجموعه تماس‌ها، روابط، آشنایی‌ها، دوستی‌ها 
و..( ساخته می‌شود. از نظر او هرقدر سرمایه‌ی فرد بیشتر باشد، در فضای اجتماعی در موقعیت 
بالاتری قرار می‌گیرد. از نظر بوردیو فضای اجتماعی به‌خودی‌خود واقعیت ندارد و درحقیقت فضای 

توزیع است )همان(.
ماکس وبر بر این نظر بود که پارسایی پروتستان‌ها و پرهیز آنها از مصرف تجملی، همان عاملی 
بود که علاوه بر دانش فنی و امکانات تولیدی موجبات انباشت سرمایه‌هایی را در اروپا فراهم کرد. او 
در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری میان اخلاق پروتستان و پیدایش سرمایه‌داری نوعی 
پیوند می‌یابد. اخلاق پروتستان در قالب یک زهد دنیایی به مؤمنان دستور می‌دهد که از لذت‌های 
این دنیا برحذر باشند و ریاضت پیشه کنند. بخش اعظم درآمدها به‌جای مصرف باید ذخیره شود 
تا در سرمایه‌گذاری دوباره صرف شود. اسراف، تجمل و خرج پول در کارهای غیرتولیدی در این 
آیین به شدت مذموم است. رستگاری مؤمنان در گرو کار و فعالیت اقتصادی‌ است. وبر معتقد 



152

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

است مذهب پروتستان در غرب عامل عمده‌ی آغاز رشد اقتصادی و تولید روزافزون و به تبع آن 
انباشت سرمایه‌داری است )باکاک،1381: 17-21(.

همان‌طورکه از نظریه‌های بررسی‌شده برمی‌آید، تأکید و تمرکز بعضی از آنها )همچون بوردیو، 
زیمل و وبلن( از یک‌سو، بر مصرف به‌عنوان عاملی تمایزبخش و هویت‌آفرین است و از سوی دیگر، 
بعضی از آنها )همچون مارکس( مصرف را در اختیار طبقات خاص جامعه می‌دانند. در این میان، 
وبر نیز زهد این‌دنیایی را عاملی برای آفرینش رفتارهای اقتصادی خاصی مدنظر قرار می‌دهد که 
درنهایت به سرمایه‌داری منجر می‌شود. درنهایت این سیستم اقتصادی، نردبان زهد را رها کرده و 
فعالیت‌های مصرفی را ایجاد می‌کند. با توجه به این نظریه‌ها می‌توان مفهوم مصرف و اهمیت آن 
در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی و اجتماعی را پیکربندی کرد. به‌همین دلیل حساسیت نظری 
پژوهش حاضر حول محور مصرف شکل‌گرفته است. هرچند نگارندگان این پژوهش به پویایی‌های 
پیچیده‌ی میدان اجتماعی تحقیق آگاهی داشتند )همانند آبرو، فشار برای همرنگی و ...( و سعی 

کرده‌اند آنها را نیز در طراحی پروتکل مصاحبه و نحوه‌ی ورود به میدان در نظر بگیرند.

4- روش‌شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر از روش نظریه‌ی زمینه‌ای استفاده‌ شده است. گلیزر و اشتراوس1، روش 
نظریه‌ی زمینه‌ای را در سال 1969، با انتشار کتاب کشف نظریه‌ی زمینه‌ای به جامعه‌ی علمی 
معرفی کردند و از این روش بسیار استقبال شد )Charmaz, 2008: 506(. محور اصلی نظریه‌ی 
زمینه‌ای این است که نظریه‌هایی در مورد پدیده‌های اجتماعی به‌وجود می‌آورد که درک سطح 
بالاتر یعنی »زمینه« را توسعه می‌دهد و یا تجزیه‌وتحلیل سامانمند داده‌ها را به‌دست می‌دهد. چون 
هدف این روش، کشف مفاهیم بنیادی و زیربنایی از دل داده‌های تحقیق کیفی است )کلاکی، 
1388(. در پژوهش حاضر، از رویکرد اشتروس و کوربین استفاده‌ شده است. نمونه‌گيري پژوهش 
حاضر، براساس نمونه‌گيري نظری و هدفمند است. براساس اهداف تحقيق و مصاحبه‌های اولیه 
و مقدماتی، حوزه‌هایی که در آنها چشم‌وهم‌چشمی وجود دارد، مشخص و دسته‌بندی شدند. 
همچنین این مصاحبه‌ها نشان دادند که باید نمونه‌هایی از طبقات متوسط و متوسط روبه‌بالا را 
بررسی کرد، زیرا بررسی طبقات پایین جامعه اطلاعات چندانی در اختیار محقق قرار نمی‌دهد. 
به‌علاوه، طبقات متوسط جامعه از مالکیت سرمایه‌ای ویژه‌ای نیز برخوردارند و برای پرداختن به 
رفتارهای مصرفی و چشم‌وهم‌چشمانه به منابع مالی و اجتماعی دسترسی بیشتری دارند. بنابراین 

1. B.G. Glaser & A. L. Strauss
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جامعه آماري اين پژوهش زنان متأهل طبقه‌ی متوسط و متوسط رو‌به‌بالای شهر مشهد هستند. 
در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌عمیق جمع‌آوری شد. گفتنی 
است، فرایند جمع‌آوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری براساس نمونه‌گیری نظری1 ادامه یافت 
و در این مسیر با 21 نفر از مشارکت‌کنندگان مصاحبه‌هایی انجام شد. فرایند جمع‌آوری داده‌ها، 
همراه با تحلیل داده‌ها به‌پیش رفت. در فرایند تحلیل داده‌ها، از تحلیل خط‌به‌خط برای کدگذاری 
باز استفاده شد و همراه با توسعه‌ی مفاهیم و مقوله‌ها، از کدگذاری محوری و گزینشی استفاده 
شد. قابلیت اعتماد2 یافته‌ها به وسیله‌ی روش‌های مشارکت طولانی و مشاهده‌ی مداوم در میدان 
اتکاپذیری3  تحقیق بررسی همکاران تأیید مشارکت‌کنندگان و توصیف غنی تأیید شد. تأیید 
تحقیق نیز با رعایت اصول و نکات مصاحبه، ثبت رخدادهای کامل و پیاده‌سازی دقیق انجام شد 

)فلیک،1391 و کرس‌ول، 1391(.

مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر براساس نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. نمونه‌هایی 
که انتخاب شدند زنان متأهل طبقه‌ی متوسط و متوسط روبه‌بالای شهر مشهد هستند که این نمونه‌ها 
هم زنان متأهل تحصیل‌کرده و شاغل و هم زنان متأهل تحصیل‌‌نکرده و خانه‌‌دار را شامل می‌شود. 
در این میان، محقق مشارکت‌کنندگان را از میان گروه‌های طبقاتی و منزلتی که مالکیت سرمایه‌ای 
)سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( خاصی دارند، انتخاب کرده است. برای تعیین طبقه‌ی اجتماعی 
مشارکت‌کنندگان، محقق سؤالاتی در مورد تحصیلات، شغل و درآمد شوهران مصاحبه‌شونده‌ها و نیز 
خود مصاحبه‌شوندگان پرسیده است. همچنین محل سکونت مشارکت‌کنندگان که در آن مصاحبه 

انجام می‌شد نیز به‌عنوان معیاری برای تعیین طبقه‌ی اجتماعی درنظر گرفته شده است. 

5- یافته‌های تحقیق
با بررسی دقیق متن مصاحبه‌های تحقیق، گزاره‌های اصلی، مفاهیم، مقوله‌های فرعی، مقوله‌های 
اصلی و درنهایت مقوله‌ی هسته در فرایندی طولانی، دقیق و جزئی مفهوم‌پردازی و ارائه شده 
است. درنتیجه‌ی این فرایند، یک مقوله‌ی هسته از 18 مقوله‌ی اصلی، 26 مقوله‌ی فرعی و 36 
مفهوم برساخته شد. یافته‌های تحقیق در دو بخش خط داستان و مدل پارادایمی ارائه خواهد شد. 

گفتنی است، به‌دلیل محدودیت حجمی گزاره‌های پژوهش حذف شده است. 

1. Theoretical Sampling
2. Credibility or Trustworthiness
3. Dependability
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جدول 1: فرایند استخراج مقوله‌ی هسته )مفاهیم، مقوله‌های فرعی، اصلی و هسته(1

مقوله‌ی هستهمقوله‌های اصلیمقوله‌های فرعیمفاهیم

شخصیت کالامحور
منزلت کالایی

ارتقای منزلت کالایی

رو
و آب

ف 
صر

ی م
یگ

سو
دو

ظاهرگرایی

کسب موقعیت اجتماعیکسب موقعیت اجتماع

کسب شأن اجتماعیکسب شأن اجتماعی

آبروداری برای همسر
مسئله‌دار بودن آبرومسئله‌دار بودن1 آبرو

آبروداری برای دیگران

کسب جایگاه اجتماعی
کسب سرمایه‌ی کسب سرمایه‌ی اجتماعی

اجتماعی افزایش ارتباطات

گروه‌های مرجع گروه‌های مرجع چشم‌وهم‌چشمی
چشم‌وهم‌چشمی

گروه‌های مرجع 
چشم‌وهم‌چشمی

ارزشمندی طلاارزشمندی طلا

رجحان طلا بر انسان طلا محوری هویت
هویت‌یابی طلامدار 

طلاگرایی

بازنمایی جنسیتبازنمایی جنسیت

اجرای جنسیت به رخ کشیدن جنسیتی
عملکرد جنسیتی

سلیقه‌ی جنسیتی

کسب منزلت طبقاتیکسب منزلت طبقاتی
قبیله گرایی مدرن 

طبقاتی طرد منزلتی
طرد طبقاتی

طرد طبقاتی

1. Problematic
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مقوله‌ی هستهمقوله‌های اصلیمقوله‌های فرعیمفاهیم

شیء‌وارگی همسرشیء‌وارگی همسر
دیگران هنجارساز

رو
و آب

ف 
صر

ی م
یگ

سو
دو

دیگران هنجارسازدیگران هنجارساز

کاشت رسانه‌ایکاشت رسانه‌ای
کاشت رسانه‌ای

مدهای رسانه‌ایمدهای رسانه‌ای

پزُ مسکنپزُ مسکن
پزُ منزلت

پزُ لباس و طلاپزُ لباس و طلا

نمایشگاه عروسی

نمایشگاه هویت‌های نمایشگاه
مغفول رقابت چشم‌وهم‌چشمانه

بازیابی هویت مغفول

هزینه‌های مادی
هزینه‌های شأن هزینه‌های شأن اجتماعی

اجتماعی
هزینه‌های منزلتی

نظم بدنینظم بدنینظم بدنی

گریز از نظم منزلتیگریز از نظم منزلتیگریز از نظم منزلتی

تقسیم کار جنسیتی
گران‌باری جنسیتیگران‌باری جنسیتی

خستگی

افزایش روحیهافزایش روحیهافزایش روحیه

وابستگی به دیگران وابستگی به دیگران هنجارسازوابستگی به دیگران هنجارساز
هنجارساز

فشار مالیفشار مالیفشار مالی
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5-1- خط داستان
اگر بخواهیم فرایندهای اجتماعی رخ‌داده در چشم‌وهم‌چشمی‌های خانوادگی را نظری1 کنیم، 
فضای نظری آن را می‌توان در قالب یک مهمانی به‌تصویر کشید که تمامی وقایع و رخدادها در 
آنجا اتفاق می‌افتند. داستان نظری پژوهش در آنجا شروع و در همان‌جا نیز ختم می‌شود، اما این 
ختم داستان به‌معنای پایان‌ یافتن آن نیست، بلکه به این معناست که جریان‌های اجتماعی منتج 
شده از آن در طول و عرض اجتماع در حال حرکت و برهم‌کنش می‌شوند و به‌صورت بازاندیشانه و 
بازتابی ادامه پیدا می‌کنند. تا جایی که پیامدهای آن خارج از مهمانی‌ها وارد بستر جامعه می‌شود 

و زندگی اجتماعی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
زنان پژوهش که بیشتر از طبقه‌ی متوسط و متوسط رو‌به‌بالای جامعه هستند، مداوم مهمانی 
می‌گیرند و در مهمانی‌های دیگران شرکت می‌کنند. آنها در مواجهه با مهمانی‌هایی که یا خود 
برگزار کننده‌ی آنها هستند یا دیگران، رفتارهای جالب توجهی نشان می‌دهند. مهمانی ازنظر آنها، 
به‌عنوان عرصه‌ای است که در آن، اصلی‌ترین وظیفه‌شان در برابر دیگران حفظ آبرو است. اساساً 
آبروداری از جمله مسائل مهم برای خانواده‌های ایرانی است. دراین راستا نیز کنش‌هایی از طرف 

کنشگران سر می‌زند تا به اصطلاح آبروی خود را حفظ کنند.
محدثه می‌گوید »جایی می‌رم بهترین لباسامو می‌پوشم به‌خاطر حفظ آبرو«.

ازآنجاکه زنان به‌عنوان نمایندگان خانواده‌هایشان در عرصه‌های خویشاوندی محسوب می‌شوند؛ 
لذا با قرارگرفتن در جریان مهمانی با مسئله‌دار بودن آبرو به‌طور عینی و ذهنی مواجه می‌شوند که 

طی آن باید به‌نوعی شأن و جایگاه اجتماعی خانواده‌ی خود را حفظ کنند.
اکرم دراین‌باره می‌گوید: »دوستای شوهرم اینجورین. نمیشه کم بذاری برای مهمونیشون. یا 

لباس شیک خودمو می‌پوشم یا یکی دوبارم شد قرض کردم اونم به‌خاطر آبرو«.
 درواقع در میدان اجتماعی مهمانی‌ها مسئله‌دار بودن آبرو است که کنش‌های عینی و ذهنی 
افراد و مشارکت‌کنندگان را جهت می‌دهد، کنش‌هایی که گاه نه عقلانی هستند و نه عاطفی، بلکه 
کنش‌هایی معطوف به موقعیت و موقعیت‌مداری هستند که تنها در بستر مهمانی‌های جامعه‌ی 
ایران اتفاق می‌افتند و ترکیبی از انواع صورت‌های نظری کنش را با خود به‌همراه دارند. ازاین‌رو 
زنان جامعه‌ی هدف، برای کسب شأن و موقعیت اجتماعی، شخصیتی کالامحور پیدا کرده و با 

ظاهرگرایی به‌نوعی به‌دنبال ارتقای منزلت خود هستند.

1.Theorize
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وجیهه می‌گوید: »لباس یه شخصیت خاصی به آدم میده.«
آنها معتقدند ظاهرگرایی و چشم‌وهم‌چشمی باعث کسب موقعیت‌های اجتماعی بهتر می‌شود.
بتول می‌گوید: »چشم‌وهم‌چشمی خوبه احترام میاره. آبرو میاره. تو موقعیتای خوبی قرارت 

میده. باعث پیشرفتت میشه.«
در این میان، مهمانی جریانی برای افزایش ارتباطات و دست‌یافتن به جایگاه اجتماعی است.
وحیده معتقد است: »کسایی که مهمونیای آنچنانی میدن جایگاه‌شون بالاتر میره. رفت‌وآمدشون 

بیشتر می‌شه.«
درواقع مهمانی‌ها عرصه‌هایی برای کسب سرمایه‌ی اجتماعی هستند. علاوه بر موارد ذکرشده، 
در مهمانی‌ها مدل‌های جدید لباس به‌نمایش گذاشته می‌شود. همچنین در جریان مهمانی‌ها 
زنان به‌دنبال الگوگیری از سبک‌های جدید مهمان‌داری هستند. این‌گونه است که در جریان 
مهمانی‌ها گروه‌های مرجع چشم‌وهم‌چشمی شکل می‌گیرد. درواقع گروه‌های مرجع جدیدی که 
تنها در فضای مهمانی‌ها شکل می‌گیرند و ساختار مهمانی‌های بعدی و به‌معنای دیگر به رفتارها 
و کنش‌های زنان در آینده شکل می‌دهند. به‌گونه‌ای که به صورت رفت‌وبرگشتی این وضعیت 
ادامه می‌یابد. این گروه‌های مرجع چشم‌وهم‌چشمی در مهمانی‌های متعدد، سبک‌ها و مدل‌های 

جدید را به‌نمایش می‌گذارند و این جریانی است که مدام تکرار می‌شود.
هانیه می‌گوید: »مهمونی می‌رم چیزای جدید ببینم، لباسای جدید، مدلای پذیرایی، که وقتی 

مهمونی می‌گیرم بدونم چیکار کنم.«
رجحان طلا بر انسان حالتی است که طلا قسمتی از نمایش مهمانی‌هاست که به هویت و 
تعریف خود زنان مربوط می‌شود. به‌طوری‌که یکی از جلوه‌های تعریف هویت زنان بررسی‌شده، در 
برابر دیگرانی که با آنها در جریان مهمانی‌ها مواجه‌اند، میزان بهره‌مندی آنها از جواهرات و طلا است.
وجیهه دراین‌باره می‌گوید: »انقد طلا داشتم تو طایفه‌ی شوهرم اسممو بلد نبودن می‌گفتن 

همون خانمه که زن باقر هست طلا زیاد داره. این‌جوری منو می‌شناختن.« 
ارزشمندی طلا به‌نوعی باعث می‌شود نه تنها زنان، بلکه شوهرانشان نیز احساس قدرت و 
منزلت کنند. درواقع، این فرایند تعریف هویت برای مردان نیز فرایند مشابهی را طی می‌کند و به 
آنها نیز قدرت و منزلت عطا می‌کند. به بیان دیگر، مردان نیز در مواجهه با مسئله‌دار بودن آبرو، 

شیوه‌ها و کنش‌های زنانه را مستقیم تقویت می‌کنند.
فاطمه می‌گوید: »جاریم می‌رفت عروسی دوستای شوهرش، شوهرش می‌بردش طلافروشی 

که جلو دوستای شوهرش باید طلاش زیاد باشه. چون زن حاج آقاست.«
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ازآنجاکه مهمانی از عرصه‌‌های مهم برای دستیابی به هویت، منزلت و سرمایه‌ی اجتماعی است، 
طلا نیز کالایی ارزشمند برای دستیابی به این مهم است، به این صورت طلا بر انسان ارجحیت 
پیدا می‌کند به‌گونه‌ای‌که این طلاست که به انسان شخصیت می‌دهد. این تا بدان جاست که زنان 
برای کسب منزلت طبقاتی و جلوگیری از طرد طبقاتی آگاهانه در مسیر چشم‌وهم‌چشمی قرار 
می‌گیرند. به بیان دیگر، انتخاب چشم‌وهم‌چشمی انتخاب آگاهانه‌ی زنان پژوهش برای کسب 

منزلت و شخصیت اجتماعی بوده است.
مژگان می‌گوید: »خواهرم خونواده‌ی شوهرش یه‌جورین که وقتی میری مجلسشون فقط باید 
تیپ بزنی. لباسات باید روزبه‌روز عوض بشه. تا می‌تونی چشماشونو دربیاری. اگه این‌جوری نباشی 
راحت کنارت می‌ذارن. دیگه حتی مجلسم دعوتت نمی‌کنن. جواب سلامتو نمی‌دن. تحویلت 

نمی‌گیرن.«
علاوه بر موارد ذکرشده، جریان مهمانی‌ها به‌گونه‌‌ای است که زنان از آن به‌عنوان فرصتی برای 
بازنمایی جنسیتی خود بهره می‌برند. مهمانی این فرصت را به زنان می‌دهد که عملکرد جنسیتی 
مناسبی داشته باشند تا از این طریق هویت جنسیتی خود را احیا کنند. »اجرای جنسیت« که 

باتلر1 آن را مطرح کرده، در اینجا به وفور و به وضوح دیده و شنیده می‌شود. 
بفهمونم می‌تونم  مادرشوهرم  به  اقوام شوهرم که مهمونی می‌گرفتم، می‌خواستم  »برای 

سنگ تموم بذارم.«
 با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت تمام کنش‌هایی که در جریان مهمانی‌ها رخ می‌دهد، 
نه برای شخص کنش‌گر بلکه در برابر و برای دیگرانی است که برای زنان و حتی شوهران آنها 
حائز اهمیت هستند. این دیگران، عاملی هستند تا زنان و همچنین شوهرانشان برای حفظ آبرو، 
ارتقای منزلت اجتماعی و کسب سرمایه‌ی اجتماعی کنش‌های آگاهانه‌ای را در مهمانی‌ها پیش 
بگیرند. در این راستا، شوهران به حفظ موقعیت و منزلت اجتماعی خود دربرابر این دیگران اقدام 
می‌کنند، اما این دیگران، نه دیگران مهم نزدیک، نه دیگرانی با زور و نه دیگرانی با خصیصه‌ی 
سلطه‌گری2 هستند، بلکه فراتر از اینها، دیگرانی هستند که با مکانیزم‌های خاص فرهنگی بر افراد 
مسلط‌ااند. به‌نوعی دیگرانی هستند که هنجارهای فرهنگی را برای اشخاص تعیین می‌کنند و 
رفتارها و کنش‌های افراد عاقلانه و آگاهانه براساس میل و نظر آنها تغییر و شکل می‌یابند، حتی 

اگر برخلاف نظر آنها باشد.

1. Butler 
2. Hegemony
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مژگان در این مورد می‌گوید: »همیشه شوهرم می‌گفت تو باید لباست از همه بهتر باشه. باید 
طلات از همه بیشتر باشه. چون فردا می‌گن زن فلانیه«.

دیگرانی که از آنها یاد می‌شود، درحقیقت دیگرانی هستند که جامعه‌ی مورد بررسی برای اثبات 
خویش به آنها اقدام و عمل می‌کند. این دیگران، دیگرانی عادی نیستند بلکه دیگرانی هنجارسازند 
و این قدرت را دارند که بدون هیچ نیرو و فشار بیرونی و قابل مشاهده‌ای بر جامعه‌ی مورد بررسی 
تسلط پیدا کرده و آنها را به پیروی از هنجارهای اجتماعی مهمانی مجبور کنند. بنابراین می‌توان 

گفت، کنش‌های جامعه‌ی هدف نیز برای اثبات خود در برابر این دیگران هنجارساز است.
وحیده می‌گوید: »یه مشتری دارم 70 سالشه. دو دست لباس آورد براش دوختم که ببینه 
کدومش رو انتخاب کنه برا مجلسی که می‌خواد بره. می‌گفت لباسی که می‌پوشم باید به دلم 

باشه. دختر دایی جانم منو با این لباس ببینه چی میگه!«
همچنین در جریان مهمانی‌ها می‌توان شاهد تأثیرات تبلیغات ماهواره‌ای در کیفیت برگزاری 

مراسم‌ها بود. این تأثیرات در مهمانی‌های بزرگ بیشتر مشاهده می‌شود.
زهره می‌گوید: »مراسم بزرگ آره ماهواره تأثیر داره«.

کنش‌گران در نحوه‌ی پذیرایی، سبک‌های آرایش و مد‌های لباس نیز تحت تأثیر ماهواره هستند.
هانیه در این مورد می‌گوید: »پذیرایی‌ و لباسشون، آرایش‌شون تحت‌تأثیر ماهوارس«.

بنابراین کاشت رسانه‌ای، تبلیغات رسانه‌ها در کنش‌های کنش‌گران تأثیر دارد. روابط جهانی 
نیز در مهمانی‌ها نقش دارد و به کوچک‌ترین حوزه‌های اجتماعی و رفتاری نفوذ می‌کند. 

باتوجه به همه‌ی مواردی که تشریح شدند می‌توان گفت، زنان در تلاش برای رسیدن به‌نوعی 
هویت‌اند که این هویت باید در برابر دیگران هنجارساز به نمایش گذاشته شود. هویتی که تا به 
حال مغفول مانده یا آن‌چنان‌که باید خودشکوفا نشده است؛ لذا با کنش‌هایی درصدد بازیابی هویت 
مغفول هستند تا آن را به خودشکوفایی برسانند. تعریف از خودشکوفایی و کسب معیارهای هویتی 
مطلوب در قالب این مهمانی‌ها شکل می‌گیرد. از آنجا که مهمانی‌ها یکی از عرصه‌هایی هستند 
که می‌توان در آنها هویت یافت و جایگاه و منزلت اجتماعی را تثبیت کرد، بنابراین در این عرصه 
می‌توان شاهد کنش‌های متعددی از سوی زنان بود. یکی از این کنش‌ها به‌نمایش گذاشتن منزل 

و وسایل آن در مهمانی‌هایی است که برگزار می‌کنند.
مریم در این مورد می‌گوید: »یکی از فامیلامون از وقتی که خونشو عوض کرد وسیله‌هاشو 

جدید خرید مهمونی زیاد می‌گیره«.



160

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

همچنین در مهمانی‌ها لباس و زیورآلات خود را نیز به‌نمایش می‌گذارند. این کنش‌ها درحقیقت 
تلاشی برای پزدادن منزلت و جایگاه افراد است.

فاطمه می‌گوید: »دخترخالم یکی از اقوامشون فوت‌کرده بود لباس خریده بود. برای دختر 
یک ماهش لباس خرید، گوشای بچشو دوتا سوراخ کرد که دوتا گوشواره گوشش کنه. چون بچه 

رو نشون بده پز بده.«
و جشن‌های  ازدواج  می‌شود.  مشاهده  بزرگ  مهمانی‌های  در  کنش‌ها،  از  دیگری  دسته‌ی 
متعددی که به‌همراه دارد، تبدیل به نمایشگاه‌هایی برای نمایش هویت و منزلت افراد می‌شود. 
مهمانی‌های بزرگ در این میان نمایشگاه‌هایی مدرن هستند که در آن افراد پرستیژ اجتماعی را 

کسب و درعین‌حال عرضه می‌کنند.
فرزانه در این مورد می‌گوید: »جاریم برای شب چله‌ی دخترش 5-6 میلیون خرج کرد که 
شب چلش از همه بهتر باشه. شام داد. من مزون‌دار بردم که سفرشو تزیین‌کردن از انواع و اقسام 
میوه‌های خارجی که از بالاشهر می‌خریدم. یه لباس واسه دخترش دوختن ششصد هزار تومن 

پول دوختش شد«.
در این میدان و نمایشگاه، کسب و عرضه‌ی منزلت محل نزاع و رقابت است. زنان در راستای 
هویت‌یابی هویت‌های مغفولشان، از مبارزات چشم‌وهم‌چشمانه بهره می‌برند. به‌عبارتی، دراین‌گونه 
از رقابت، زنان سعی می‌کنند خود را از دیگران بهتر نشان دهند. لذا با افرادی که قصد دارند هویت 

و منزلت آنها را کم‌رنگ ‌کنند، وارد رقابت می‌شوند.
هانیه می‌گوید: »اگه یکی بخواد بیاد خونه‌ی من مهمونی که بدونم پز میده سعی می‌کنم روش 

کم بشه. چون فکر می‌کنه ازهمه بهتره منم می‌خوام نشون بدم بهتر نیست«.
در این میان، هزینه‌های زیادی را می‌پردازند؛ هزینه‌های حفظ شأن، پرستیژ و منزلت اجتماعی.
زهرا معتقد است: »جشن تولدی می‌خوای بگیری یا مثلًا از مسافرت زیارتی اومدی اونجا فرق 

داره. چون کمتر از شأنت نمی‌تونی خرج کنی«.
از طرفی، وقتی زنان قادر نیستند برای حفظ شأن اجتماعی‌‌شان هزینه کنند، در مهمانی‌های 
چشم‌وهم‌چشمانه شرکت نمی‌کنند و این حالتی است که گریز از نظم منزلتی موجود را نشان 

می‌دهد.
راحیل در این مورد می‌گوید: »نه، مهمونیایی که حس می‌کنم کم می‌آرم نمی‌رم. چون دوست 

ندارم افراد از بالا به من نگاه کنن. رفت‌وآمد کم می‌کنم«.
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حتی زنان با داشتن نظم بدنی یعنی همسانی پوشش خود با شوهرانشان سعی دارند هویت و 
منزلت متفاوتی از دیگران را به نمایش بگذارند.

مژگان می‌گوید: »من و شوهرم همیشه ست می‌کنیم رنگ لباسامونو حتی بیرونم می‌ریم 
ست می‌کنیم«.

مهمانی‌ها روان رنجور و هویت‌های مغفول زنان را تا حدی به‌وجد می‌آورد. اعتمادبه‌نفس و 
روحیه‌ی آنها درنتیجه‌ی این مهمانی‌ها شکل می‌گیرد.

زهرا می‌گوید: »تو روحیه‌ی آدم تأثیر داره هرچند وقت یه‌بار یه دوره‌همی بره یا هرازگاهی 
مهمونی بده«.

اما از آنجایی که زنان طبق تقسیم‌کار جنسیتی به‌تنهایی مسئولیت برگزاری مهمانی را به‌عهده 
دارند، با خستگی و گرانباری جنسیتی ناشی از برگزاری مهمانی مواجه می‌شوند.

راحیل می‌گوید: »چون تهیه‌ی لوازم از بیرون، پخت‌وپز، نظافت خونه تمامًا به عهده‌ی خودمه. 
کاملًا دست تنهام خیلی برام زجرآوره. خیلی خسته می‌شم«.

با وجود خستگی ناشی از مهمان‌داری و گرانباری جنسیتی که زنان تمام مسئولیت‌های مهمانی 
را به‌عهده‌ دارند، تلاش می‌کنند به بهترین نحو این مسئولیت را انجام دهند. آنها با تعریف و تأیید 
عبارتی، هویت‌یابی  به  است.  لذت‌بخش  بسیار  برایشان  مواجه می‌شوند که  دیگران هنجارساز 

جنسیتی زنان وابسته به دیگران هنجارساز و تعریف و تأیید آنها است.
اکرم می‌گوید: »خب از دست پختم که تعریف می‌کنن خیلی خوشحال می‌شم«.

همچنین می‌توان اشاره کرد، در جریان برگزاری مهمانی‌های چشم‌وهم‌چشمانه، هزینه‌های 
حفظ شأن فشار مالی را به افراد تحمیل می‌کند.

زهرا دراین‌باره می‌گوید: »هزینه‌های عروسیمون نسبت به درآمد شوهرم بیشتر بود. بعدش 
مجبور شدیم تا دو سال قسط بدیم«.

همان‌طور که در ابتدای خط داستان نیز مطرح شد، برای نظری‌کردن پویایی‌های چشم‌وهم‌چشمی 
در مهمانی‌ها می‌توان آن را در قالب یک مهمانی نظری به‌تصویر کشید و تمام وقایع و کنش‌های 
مربوط به آن را در سطوح انتزاعی‌تر وارد کرد و از روابط صرف کنش و واکنش فراتر رفت. در خط 
داستانی که تشریح شد، سعی شد این پویایی‌ها از دریچه‌ی اجتماعی و انتزاعی و نظری توضیح داده 
شوند و پویایی‌های اجتماعی فرایندهای شکل‌گیری چشم‌وهم‌چشمی در طول یک فرایند استخراج و 
نشان‌داده شود. در ادامه‌ی خط داستان و برای نظری‌سازی بیشتر براساس توصیه‌ی اشتراوس و کوربین، 
پژوهش حاضر سعی می‌کند روند و جریان فعالیت‌ها و پویایی‌های شکل‌گیری چشم‌وهم‌چشمی در 
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مهمانی‌ها را در قالب مدل پارادایم نشان دهد. در مدل پارادایم، محقق سعی می‌کند، خط داستان و 
پژوهش را به‌شیوه‌ای که اشتراوس و کوربین مطرح می‌کنند، بازنویسی کند و شکل انتزاعی فعالیت‌ها 
و پویایی‌ها را در قالب مدل نشان دهد. گفتنی است، در قلب مدل پارادایم پدیده‌ی پژوهش قرار دارد 

که مواجهه‌ی کنشگران با آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد را نظری می‌کند. 

5-2. مدل پارادایم پژوهش

فعالیت‌هایی است که در بستر مطالعه  و  فرایندها  نشانگر جریان  پارادایمی تحقیق،  مدل 
اتفاق‌افتاده است. این مدل پنج قسمت دارد که شامل شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط 
مداخله‌گر، استراتژی‌ها و پیامدهاست. در میانه‌ی مدل نیز پدیده‌ی مرکزی قرار گرفته است که 
فعالیت‌ها حول آن شکل می‌گیرد. جریان فرایندها و فعالیت‌هایی که در این پژوهش اتفاق‌افتاده 
است، نشان می‌دهد که پدیده‌ی مرکزی در پژوهش حاضر »بازیابی هویت مغفول« بوده است، یعنی 
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زنان با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌دنبال بازیابی هویت‌های مغفولشان هستند. 
درنتیجه، زنان در مواجهه با این پدیده استراتژی‌ها و کنش‌هایی نیز طراحی می‌کنند. براساس خط 
داستان در مرحله‌ی کدگذاری محوری طبق رویکرد اشترواس و کوربین مدل پارادایمی استخراج 
شد. همان‌طورکه در مدل پارادایمی مشاهده می‌شود، شرایط علی پژوهش حاضر عبارت‌اند از: 
مسئله‌دار بودن آبرو، گروه‌های مرجع چشم‌وهم‌چشمی، کسب سرمایه‌ی اجتماعی و درنهایت ارتقای 
منزلت کالایی. از‌آنجا‌که شرایط علی به‌وجودآورنده‌ی پدیده‌ای هستند که مشارکت‌کنندگان با 
آن مواجه‌اند، اهمیت زیادی دارند و نحوه‌ی مواجهه‌ی افراد را تعیین می‌کنند. شرایط مداخله‌گر 
شناسایی شده در این پژوهش عبارت‌اند از: قبیله‌گرایی مدرن طبقاتی، دیگران هنجارساز و کاشت 
رسانه‌ای. درواقع، این شرایط به نیروهای کلان‌تر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خارج از بستر 

تحقیق مرتبط است که در پدیده و استراتژی‌های مشارکت‌کنندگان اثر می‌گذارد. 
شرایط زمینه‌ای پژوهش حاضر عبارت‌اند از: رجحان طلا بر انسان و اجرای جنسیت. درواقع 
این شرایط، شرایط خاصی هستند که ویژه‌ی بستر مورد بررسی هستند و بیشتر در سطح خرد 

واقع می‌شوند و با پدیده و استراتژی‌های مشارکت‌کنندگان ارتباط دارند.
استراتژی‌های مشارکت‌کنندگان دربرابر پدیده‌ی مرکزی صورت می‌گیرد. همان‌طورکه پیش‌تر 
نیز بیان شد، پدیده‌ی مرکزی این بخش، بازیابی هویت مغفول است. به‌علاوه‌، شرایط مداخله‌گر 
و شرایط زمینه‌ای نیز در نوع این استراتژی‌ها تأثیر گذارند. استراتژی‌های زنان عبارت‌اند از: پز 
منزلت، نمایشگاه هویت‌های مغفول، هزینه‌های شأن اجتماعی، نظم بدنی و گریز از نظم منزلتی. 
پیامدها، نتایج راهبردهایی هستند که کنشگران آنها را در مواجهه با پدیده‌ی مرکزی و شرایط 
زمینه‌ای و مداخله‌گر اتخاذ می‌کنند. پیامدهای به‌دست‌آمده از به‌کارگیری استراتژی‌ها و کنش‌های 
متفاوت مشارکت‌‌کنندگان در این پژوهش عبارت‌اند از: گرانباری جنسیتی، وابستگی به دیگران 

هنجارساز، افزایش روحیه و درنهایت فشار مالی.

بحث و نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر، سعی شده است پویایی‌های شکل‌گیری فرایند چشم‌وهم‌چشمی در بستر 
جامعه بررسی شود. در استخراج مقوله‌ هسته‌ی تحقیق از مفهوم‌پردازی‌های گیدنز در رابطه با پیود 
عاملیت و ساختار و مباحث دوسویگی و دوآلیسم استفاده شده است. از آن طریق سعی شد، مفهوم 
کلیدی مصرف ‌-که بیشترین تکرار به‌لحاظ کمی و بیشترین بار محتوایی به‌لحاظ کیفی را داشت- از 
نظریه‌پردازان مهم در این موضوع همانند وبلن، بوردیو و ... استفاده شده است. از جانب دیگر، براساس 



164

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

یافته‌های تجربی -که از داده‌های میدانی پشتیبانی می‌شدند- نشان‌دهنده‌ی این واقعیت بودند که 
آبرو عاملی است که از بستر پژوهش استخراج شده است و به پیوند که رفتارهای مصرفی افراد به‌ویژه 
رفتارهای که ناشی از مصرف مدرن با آبروی آنها و تلاش برای حفظ شأن آنان منجر می‌شود. درواقع، 
همان‌گونه که گیدنز با مفهوم‌پردازی دوسویگی مطرح می‌کند، آبرو و مصرف نه دو چیز جدا که 
درهم‌تنیده و بازآفریننده‌ی یکدیگر می‌شوند. این فرایند تحت عنوان دیالکتیک وابستگی مفهوم‌پردازی 
شده است. به‌عبارت دیگر، زنان در مهمانی‌ها برای دستیابی به هویت مغفول مانده‌ی خود در جامعه، 
به فعالیت‌های مصرفی خاصی روی می‌آورند. این فعالیت‌های مصرفی هرچند هزینه‌هایی را برای 
آنها به‌دنبال دارد، اما پیامدهای مثبتی نیز برای آنان به‌ارمغان می‌آورد که درنهایت آنها را هم آگاهانه 

و هم بر اساس فشار هنجاری به اجرای این مهمانی‌ها وابسته می‌کند.
درنهایت تمامی جریان پژوهش در مدل زیر ارائه شده است. درواقع، برای روشن‌شدن جریان 
و فرایند تحقیق در طرح‌واره‌ی نظری سعی شده است، روابط یک‌سویه با فلش‌های یک‌سر و روابط 

رفت‌و‌برگشتی و متقابل با فلش‌های دو‌سر در شکل زیر نشان داده شوند.

شکل 2. طرح‌واره نظری پژوهش
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با توجه به طرح‌واره‌ی نظری پژوهش می‌توان گفت، در جریان مهمانی‌ها که فرایندی پویاست، 
زنان به‌دنبال بازیابی هویت مغفول خود هستند. بنابراین تلاش می‌کنند، در مهمانی‌ها اجرا و عملکرد 
جنسیتی مناسبی از خود نشان دهند. در این جریان پویای مهمانی، دیگرانی حضور دارند که با 
رفتارهای مصرفی‌شان نوعی هنجار را در مهمانی‌ها به وجود می‌آورند. تبلیغات رسانه‌های جمعی نیز 
نقش قابل توجهی در به‌وجود آمدن این هنجارها دارند. همچنین وجود گروه‌های چشم‌وهم‌چشمی 
در مهمانی‌ها نیز عاملی مهم در راستای رسیدن زنان به هویت مغفول‌شان است، زیرا این گروه‌های 
چشم‌وهم‌چشمانه الگوهایی برای مهمانی ارائه می‌دهند که زنان از آن‌ها تقلید می‌کنند. در این 
راستا، زنان به‌دنبال ارتقای منزلت خود از طریق کالاهای مصرفی‌شان هستند، زیرا آنها به‌دنبال 
کسب سرمایه‌ی اجتماعی‌اند. طلا از جمله کالاهای بسیار ارزشمندی است که نه‌تنها برای زنان 
بلکه برای شوهرانشان نیز شخصیت و منزلت به‌همراه می‌آورد. به همین خاطر است که طلا بر 
هویت و شخصیت انسانی ارجحیت پیدا می‌کند و زنان خود را از طریق ارزشمندی طلا باهویت 

و بامنزلت به‌شمار می‌آورند. 
نتیجه‌ی مهم دیگر اینکه زنان در راستای بازیابی هویت مغفول خود با مسئله‌دار بودن آبرو 
مواجه می‌شوند. همین مسئله‌ی حفظ آبرو، زنان را به سمت کسب منزلت طبقاتی و تلاش برای 
طرد نشدن از این طبقات سوق می‌دهد. به این ترتیب، قبیله‌گرایی مدرن طبقاتی به‌وجود می‌آید. 
در این قبیله‌های مدرن طبقاتی، زنان به دنبال کسب شباهت با طبقات بالاتر هستند. آنها سعی 

می‌کنند این شباهت‌ها را حفظ کنند تا از این طبقات طرد نشوند. 
پدیده‌ی بازیابی هویت مغفول درحقیقت به خاطر وابستگی متقابل زنان به دیگران هنجارساز 
است. با وجود اینکه مهمانی نوعی گرانباری جنسیتی را به زنان تحمیل می‌کند، اما بازهم از لحاظ 
روحی در آنها تأثیر مثبتی دارد. این امر به دلیل آن است که زنان به تأیید‌شدن از طرف دیگران 
هنجارساز وابسته هستند. علی‌رغم اینکه زنان از نظر مالی تحت فشار قرار می‌گیرند، اما بازهم به 
رقابت‌های چشم‌وهم‌چشمانه ادامه می‌دهند. همچنین مراسم عروسی تبدیل به نمایشگاهی برای 
نمایش جایگاه اجتماعی می‌شود. حتی زنان به دنبال ایجاد نظم بدنی با شوهرانشان نیز هستند تا 
در این مورد نیز از نظر پوشش با دیگران متفاوت شوند. زنان با برگزاری مهمانی‌ها سعی می‌کنند، 
منزلت و شأن اجتماعی خود را به‌رخ بکشند. همچنین می‌توان در این زمینه شاهد هزینه‌هایی بود 
که برای حفظ شأن و منزلت صرف می‌شود، اما زنانی که قادر نیستند، برای حفظ شأن خود هزینه 
کنند، با کم‌کردن رفت‌وآمد خود به مهمانی‌های نمایشگاهی از این نظم منزلتی کناره می‌گیرند.
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فارغ از جریان فرایندها، اگر بستر تحقیق نظری‌تر و انتزاعی‌تر بررسی شود، باید گفت که 
مهمانی‌ها عرصه‌ی مصرف چشم‌وهم‌چشمانه هستند. به‌طورکلی وقتی مهمانی‌ها شروع می‌شوند 
و پایان می‌یابند، زنان به آنها وابستگی خاصی پیدا می‌کنند. این وابستگی حالت‌های بازاندیشانه 
و بازتابی، از نقاط مثبت تا منفی آن را دربردارد. به عبارتی، مهمانی کارکرد مثبت دارد، هم اینکه 
هزینه‌بردار است و فشار مالی به اقتصاد خانواده وارد می‌کند و کژکارکردهای آن آشکار و هویداست، 
از جمله کارکردهای مثبت آن ایجاد تغییرات مثبت روحی و روانی و افزایش اعتمادبه‌نفس است، زیرا 
زنان را به هویت‌های مغفولشان نزیک‌تر می‌کند، اما از طرفی نیز آنها را هرچه بیشتر در فرایندهای 
برگزاری مهمانی غرق می‌کند. به این خاطر که تلاش می‌کنند، اجرا و عملکرد جنسیتی مناسبی 

از خود نشان دهند، و در این راستا به کنش‌های آگاهانه‌ی متعددی اقدام می‌کنند. 
این دوسوی ماجرا از هم جدا نیستند و برعکس به‌گونه‌ای به‌هم متصل و وابسته‌اند. گویی 
همانند منطق دیالکتیکی مدام در رابطه و کنش و برهمکنش هستند، اما از جانب دیگر، برخلاف 
آن، نه دشمن هم بلکه در درون هم قرار دارند. به بیان دیگر، هرچند این‌دو به‌صورت تز و آنتی‌تز 
علیه همدیگر حرکت می‌کنند، اما از سوی دیگر توان زایش ویژگی جدیدی را ندارند و به همین 
خاطر در درون یکدیگر تولید و بازتولید می‌شوند. در این میان، برای بازنمایی و ترمیم هویت‌های 
مغفول زنان تلاش می‌شود. هویت مغفول زنانی که هویت‌هایشان خودشکوفا نشده و خودشکوفایی 
هویتی‌شان در قالب مهمانی‌هایی که برگزار یا شرکت می‌کنند تعریف و بازتعریف می‌شود. به بیان 
دیگر، زنانی که در مراحل مختلف زندگی خودشکوفایی هویتی را تجربه نمی‌کنند، سعی می‌کنند از 
این طریق و از دریچه‌ی این مهمانی‌ها هویت خود را بازنمایی و شکوفا کنند و خود و توانمندی‌های 
خود را بهتر تعریف کنند. به همین خاطر زنان به جریان مهمانی‌ها و کنش‌های معطوف به آنها 
وابسته هستند، زیرا -همانطور که اشاره شد- در قالب این روابط دیالکتیک که نتیجه و درآمدی 
جز وابستگی و دوسویگی آبرو و مصرف بیشتر ندارد، آنها قادرند هویت زخمی خودشان را ترمیم 
کنند و تا حدودی هویت خودشان را از خاموشی بیرون بیاورند. با وجود این، زنان در بعضی مواقع 
در دورهمی‌های خودمانی، فارغ از تسلط دیگران هنجارساز، شکل دیگری از مهمانی را برساخت 
می‌کنند که نوید رهایی از این دوسویگی و دیالکتیک وابستگی است. درواقع زنان این خلاقیت 
کنشگری را نشان می‌دهند که اگر بتوانند از دوسویگی و دیالکتیک وابستگی و قدرت دیگران 
هنجارساز رهایی یابند، می‌توانند صورت‌های جدید اجتماعی را خلق کنند و کنش‌های جایگزینی 
را بیافرینند. ازجمله صورت‌های جدیدی که در این فرایند پدید می‌آید مربوط به زنانی است که 
دیگر به حضور و یا برگزاری مهمانی‌های نمایشگاهی تمایل ندارند و به‌نوعی به دنبال گریز از این 
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نظم منزلتی به وجود آمده هستند تا از این طریق مهمانی‌ها و دورهمی‌ها را خودمانی‌تر و به‌دور 
از نمایش و تظاهر برگزار کنند.

به‌طورکلی می‌توان گفت، پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش‌های غلامی و خلجی )1396(، 
کمالی و خودکاری )1393(، پاسبانی و متوسلی )1391(، رسولی )1382( و هادرس و همکاران 
)2013( در زمینه‌ی مؤثربودن شاخص اقتصادی درآمد در مصرف‌گرایی است. همان‌طور در پژوهش 
حاضر بیان شد، کاشت رسانه از دلایل و شرایط مؤثر در افزایش مصرف‌گرایی و مصرف کالاهای 
تجملی و غیرضروری است که این یافته نیز با نتایج مطالعات افراسیابی و همکاران )1395(، کمالی 
و خودکاری )1393(، وزیری و همکاران )1391( همسو است. نتایج پژوهش‌های ذکایی و همکاران 
)1396(، حبیب‌پورگتابی و بابایی‌همتی )1395(، کمالی و خودکاری )1393( و حاجی‌زاده‌میمندی 
و یوسفی )1392( حاکی از آن است که سبک زندگی و سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی نوعی 
از مصرف تظاهری و تجملی را به‌وجود می‌آوردند. همچنین نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد 
که مالکیت‌های سرمایه‌ای )سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( به مصرف‌گرایی و مصرف 
متظاهرانه و نمایشی منجر می‌شود. مطالعه‌ی حاضر نشان داد، زنان در مهمانی‌ها برای کسب هویت، 
منزلت کالایی خود را به‌نمایش می‌گذارند که ژنگ و همکاران نیز در مطالعه‌ی خود نشان دادند 
مصرف‌کنندگان به دنبال حس برتری از طریق مصرف هستند و از این طریق است که دارایی‌های 

خود را به دیگران نمایش می‌دهند.
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 چکیده
در دهه‌های اخیر، ســن ازدواج زنان در ایران بالا رفته و در فاصله‌ی ســال‌های 1355 تا 1395 
از متوســط ســنی 19/7 به حدود 23/0 سال افزایش یافته اســت. مقاله‌ی حاضر، برخی از عوامل 
تعیین‌کننده‌ی ســن ازدواج زنان در ایران را بررســی می‌کند. در این تحقیق، از داده‌های ثانویه‌ای 
استفاده شده است که در سال 1393 در بین نمونه‌ای از دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج و همچنین 
زنان همسردار 49-15 ساله )هرکدام به تعداد 6500 نفر( جمع‌آوری شده است. یافته‌ها بیانگر آن 
است که برحسب مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بررسی‌شده در مطالعه، سن ازدواج زنان 
الگوی رابطه‌ی ‌J شکل )و در مواردی متمایل به U شکل( را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که، زنانی که 
پایین‌ترین موقعیت اقتصادی و اجتماعی را دارند، به‌طور متوسط در سنین بالاتری ازدواج می‌کنند. 
سپس، میانگین سن ازدواج زنان در سطوح متوسط موقعیت اقتصادی-اجتماعی به کمترین مقدار 
خود می‌رســد و دوباره برای زنانی که بالاترین موقعیت اقتصادی-اجتماعی را دارند، به بیشــترین 
مقدار خود می‌رســد. یافته‌ها نشان می‌دهد، اجرای سیاست‌هایی که بتواند به کاهش نابرابری‌های 
اقتصادی-اجتماعی و افزایش ســطح عدالت اجتماعی کمک کند، می‌تواند شــرایط ازدواج را در 
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1- مقدمه و بیان مسئله
  یکی از مباحث مهم اجتماعی که متأثر از تغییرات ساختاری و شرایط زندگی اجتماعی، 
طی زمان دستخوش تغییر و تحول شده است، رویداد ازدواج و تشکیل خانواده است. از منظر 
جمعیت‌شناختی طولانی‌شدن دوران تجرد و تغییر در الگوی زناشویی می‌تواند پیامدهای گوناگونی 
را به همراه داشته باشد؛ برای مثال در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، باروری زیر سطح جانشینی 
به علت تأخیر در سن ازدواج و افزایش تجرد ایجاد شده است. علاوه بر این، ازدواج افراد در سنین 
بالاتر می‌تواند ساختار خانواده، تعامل اعضای آن با یکدیگر و الگوهای رفتاری افراد خانواده را از 

طریق دگرگونی در چرخه‌ی زندگی متأثر سازد ‌)محمودیان، 1383: 25-53(.
تغییر اجتماعی در رویداد ازدواج در طول و جریان فرایند نوسازی و توسعه‌ی جوامع مختلف 
همیشه مهم بوده است؛ چرا‌که تغییر در زندگی و نیازهای جدیدی که در طول زمان در جامعه 
ایجاد می‌شود، موجب تغییراتی در کیفیت رفتارهای انسانی می‌شود که به نوبه‌ی خود تغییراتی 
را در جنبه‌های مختلف زندگی خانوادگی نظیر زمان‌بندی ازدواج و تداوم زندگی زناشویی ایجاد 
می‌کند. از این‌رو، مطالعه‌ی مستمر و دقیق این رویداد مهم زندگی در هر دوره‌ی زمانی و در 
جوامع متفاوت با بهره‌گیری از روش‌های مطالعاتی خاص ضرورت دارد ‌‌)توده‌فلاح و همکاران، 1389: 
131-106(. علاوه بر این، شتاب تغییرات اجتماعی در دوران معاصر باعث شده است که تفاوت‌های 
نگرشی و رفتاری مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده گاهی چنان عمیق شود که زمینه‌ی مهمی را 
برای شکاف‌های بین‌نسلی در درون جوامع فراهم کند. یکی از ابعاد مهم تغییرات ازدواج در ایران 
طی چند دهه‌ی اخیر، تأخیر در زمان‌بندی ازدواج به سنین بالاتر بوده است. بر‌اساس داده‌های 
سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، طی چند دهه‌ی گذشته سن ازدواج زنان و مردان ایرانی 
افزایش چشمگیری یافته است؛ به‌گونه‌ای که میانگین سن اولین ازدواج برای زنان از 19.7 سال 
در سرشماری 1355 به حدود 23.0 سال در سرشماری 1395 افزایش یافته است. به همین 
منوال میانگین سن ازدواج مردان نیز در دوره‌ی مذکور تغییراتی را تجربه کرده و از 24.1 سال 

به 27.4 سال افزایش یافته است )مرکز آمار ایران، 1395-1355(. 
اگرچه آمارهای موجود، روند تغییرات سن ازدواج در ایران را طی چند دهه‌ی اخیر منعکس 
می‌کنند، اما در‌باره‌ی تفاوت‌های بین‌نسلی در سن ازدواج زنان در ایران و همچنین بررسی عوامل 
تعیین‌کننده و تأثیرگذار در سن ازدواج زنان کمتر مطالعه شده است. مدل کوهورتي تغيير اجتماعي 
)Ryder, 1965: 843-861(، که بر تفاوت‏هاي سني در رابطه با رفتارها و ارزش‎هاي خانواده نيز 
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منطبق است  )Thornton, 1989:874(، بر اين مـوضوع اشـاره دارد که کوهورت‏هاي1 جـوان‏تر 
با پـذيـرش رفتارها، عـقايد و ارزش‏هـاي جديد، در شـکل‌دادن به تغـييرات اجتـماعي نقش 
تعيين‌کننـده‏اي را برعـهده مـي‏گيرند. حال آنکه، کوهورت‏هاي قديمي‏تر با پاي‌بندي بيشـتر به 
رفتارها، عقايد و ارزش‏هاي سنـتي جامعه، در برابر تغـييرات سـريع مـقاومت نشـان مـي‏دهند. به 
همين خاطر، رفتارها و ارزش‏هاي خانواده حتي در مواجهه با تغييرات پرشتاب اجتماعي‌جمعيتي 

نيز گرايش به تغيير تدريجي دارند )عسکری‌ندوشن و همکاران، 1388(.
در جامعه‌ی ایران، نسل‎های متوالی به‌طور متفاوتي در معرض تغييرات ازدواج و الگوهاي آن 
بوده و بالطبع اين تغييرات را به‎گونه‏اي متفاوت درک، باور و عملياتي کرده‎اند. به همین جهت، 
در مقاله‌ی حاضر، به منظور مطالعه‌ی عوامل مرتبط با زمان‌بندی ازدواج زنان در ایران، دو گروه 
از زنان-با استفاده از داده‌های منحصربه‌فردی که در سطح ملی گردآوری شده است- مطالعه و 
مقایسه شده‌اند: یک گروه زنان همسردار 49-15 ساله‌ای که تجربه‌ی ازدواج آنها به سالیان قبل 
از اجرای پیمایش مربوط می‌شود و گروه دوم دختران جوانی که مقارن با سال اجرای پیمایش در 
آستانه‌ی ازدواج بوده‌اند. تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی مشاهده‌شده میان این دو نمونه، تا حدی 
می‌تواند منعکس کننده‌ی تغییرات نسلی باشد که کوهورت ازدواج سال پیمایش در مقایسه با 

تمامی زنان همسرداری که در سالیان قبل از پیمایش ازدواج کرده‌اند، تجربه کرده‌اند. 
از سویی دیگر، نظر به مهم‌بودن زمان تشکیل خانواده در تغییر وضعیت افراد و با توجه به 
افزایش سن ازدواج در ایران و پیامدها و تأثیرات متفاوتی که تأخیر در ازدواج می‌تواند به همراه 
داشته باشد، هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در ایجاد بسترهای مناسب ازدواج و رفع موانعی 
‌که باعث وقوع دیرهنگام تشکیل خانواده می‌شود ضروری به‌نظر می‌رسد. بر همین اساس، شناخت 
عوامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار در سن ازدواج زنان می‌تواند به طراحی سیاست‌های مناسب و 

مرتبط با زمینه‌سازی و تسهیل تشکیل خانواده و ازدواج دختران جوان کمک کند. 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین‌کننده‌های سن ازدواج در بین زنان می‌کوشد تا به 

پرسش‌های زیر پاسخ دهد: 
- عوامل اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی مؤثر در سن ازدواج زنان در ایران کدام‌ا‌ند؟

1. در جمعیت‌شناسی، منظور از کوهورت )Cohort(، گروه بزرگی از افراد هستند که یک واقعه‌ی جمعیتی را در یک دوره‌ی 
زمانی معین، به‌طور هم‌زمان تجربه می‌کنند. این دوره‌ی زمانی می‌تواند شامل دوره‌های یک‌ساله، سه‌ساله، پنج‌ساله، ده‌ساله و.... 
باشد. براساس نوع واقعه‌ی جمعیتی تجربه‌شده، می‌توان از کوهورت تولد، کوهورت ازدواج، کوهورت مهاجرت و... صحبت 

به میان آورد. 
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- چه تفاوت‌هایی را برحسب متغیرهای اقتصادی-اجتماعی )نظیر تحصیلات، وضعیت اشتغال، 
محل سکونت و...( می‌توان در سن ازدواج زنان مشاهده کرد؟ 

- تفاوت‌ها و تشابهاتی که از نظر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی می‌توان در زمان‌بندی ازدواج 
بین دختران در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسرداری که در سالیان پیشین ازدواج کرده‌اند، 

مشاهده کرد، کدامند؟
- تفاوت‌های استانی در زمان‌بندی ازدواج زنان در ایران چگونه است؟ 

2- پیشینه‌ی پژوهش
 سیر صعودی افزایش سن ازدواج و همچنین کاهش سرعت ازدواج نسبت به طلاق طی سال‌های 
اخیر حکایت از این دارد که نهاد خانواده در ایران یکی از نهادهایی است که هم در ساختار و هم 
در کارکردهای خود از این تغییرات تأثیر شگرفی پذیرفته است )حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد،64:1396 
به نقل از سرایی، 1387(. مطالعات بسیاری تغییرات سن ازدواج و عوامل افزایش میانگین ازدواج 

در زنان را بررسی ‌کرده‌اند و هریک از محققان سعی کردند از زاویه‌ای عوامل تأثیرگذار در سن 
ازدواج زنان را بررسی کنند. 

عسکری‌ندوشن و همکاران، در مقاله‌ای سن ایده‌آل ازدواج و عوامل تعیین‌کننده‌ی‌ آن در شهر 
یزد را بررسی ‌کردند. داده‌های این تحقیق حاصل پیمایش در بین دو گروه از زنان ازدواج کرده 
واقع در سنین 49-15 ساله و دختران مجرد 29-18 ساله‌ی شهر یزد بود. در این تحقیق عوامل 
تعیین‌کننده‌ی‌ مختلفی نظیر وضعیت تأهل، تحصیلات پاسخ‌گویان، نگرش به برابری جنسیتی و... 
ارزیابی شده بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد که متغیر تحصیلات پاسخ‌گویان، مهم‌ترین متغیر 
تأثیرگذار در نگرش به سن مناسب ازدواج دختران و پسران بود و تحصیلات رابطه‌ای مستقیم و 

معنادار با سن ازدواج دختران دارد )عسکری‌ندوشن و همکاران، 1395(. 
 حسینی و گراوند در پژوهشی با عنوان »سنجش عوامل مؤثر در شکاف رفتار و نگرش زنان 
نسبت به سن ازدواج و تعیین‌کننده‌های آن در شهر کوهدشت« نشان دادند، ميانگين سن ازدواج 
ترجيحي زنان براي دختران در ميان 63 درصد از افراد نمونه، متفاوت از سن آنها هنگام ازدواج 
است. شكاف‌ها بیشتر جهت منفي دارد. براساس این بررسی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان، 
نگرش فرامادی به ازدواج، استقلال زنان و سن پاسخ‌گویان بیشترین تأثیر را در شکاف بین رفتار 
و نگرش زنان نسبت به سن مناسب ازدواج داشتند. نتایج بیانگر این واقعیت است که ترکیبی از 
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مشخصه‌های اقتصادی-اجتماعی-جمعیتی و عوامل و زمینه‌های قومی-فرهنگی تبیین بهتری از 
این شکاف را به‌دست می‌دهد )حسینی و گراوند، 1392: 101-118(. 

حسينی همچنین در پژوهش دیگری نشان دادك ه در هردو بعد رفتاري و نگرشي تفاوت‌های 
معناداري در برخي ابعاد مرتبط با ازدواج و تشيكل خانواده در بين زنانك رد و تر كوجود دارد. بر 
پايه‌ی اين بررسي، سواد و تحصيلات زنان، محل سكونت و وضعيت اشتغال زنان بيشترين تأثير 
را در تبيين تفاوت‌های قومي در نگرش نسبت به حداقل سن مناسب ازدواج براي دختران دارد 
)حسینی، 1391: 28-7(. حبیب‌پورگتابی و همکاران علل افزایش سن ازدواج دختران را با استفاده 

از داده‌های پیمایشی از دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل 44-25 ساله، ساکن در 
مراکز شهری استان‌های کشور بررسی کردند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر عواملی چون 
تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران است. نتایج این مطالعه نشان داد، دخترانی که دیرتر 
ازدواج می‌کنند، تحصیلات بالاتری دارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیشتری دارند 
از فرصت ازدواج است )حبیب‌پورگتابی و  با ازدواج هزینه‌ی فرصت‌های از دست رفته بیش  که 

همکاران، 1390: 7-34(.

عسکری‌ندوشن و همکاران در مقاله‌ای تفاوت‌ها و تغییرات بین‌نسلی در ارزش‌ها و نگرش‌های 
مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده را در بین دو نسل مادران و دختران در شهر یزد مقایسه و 
تحلیل کرده‌اند. نتایج این پیمایش بیانگر اجماع و توافق نظر هردو نسل در مورد سن مناسب 
ازدواج بود. از سویی دیگر، براساس نتایج مطالعه‌ی مذکور تفاوت‌های بین‌نسلی معناداری در 
ایده‌ها و نگرش‌های دختران و مادران در ابعادی نظیر ازدواج خویشاوندی، نحوه‌ی انتخاب همسر 
و مجردماندن مشاهده شد؛ به‌طوری‌که دختران ایده‌ها و نگرش‌های مدرن‌تری در این ابعاد دارند. 
نتایج یافته‌ها نشان داد که چنین تفاوت‌های بین‌نسلی در نگرش‌های ازدواج می‌تواند هم ناشی 
از تغییرات ایده‌ای و هم ناشی از تفاوت‌های نسلی در مشخصه‌های اقتصادی-‌اجتماعی از جمله 

آموزش، اشتغال و خاستگاه شهری باشد )عسکری‌ندوشن و همکاران: 1388(.
صادقی و همکاران در تحقیقی با استفاده از داده‌های طرح ملی بررسی ویژگی‌های اقتصادی 
و اجتماعی خانوار در سال1380 که با روش پیمایش گردآوری شده بود، نشان دادند 90 درصد 
پاسخ‌گویان زمان مناسب برای ازدواج مردان را بعد از داشتن شغل می‌دانند و اشتغال و داشتن 
شرایط مالی مناسب به‌عنوان پیش‌شرط ازدواج پسران اهمیت خاصی دارد. همچنین نیمی از 
پاسخ‌گویان مناسب‌ترین زمان ازدواج را برای زنان بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و کسب 
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استقلال اقتصادی بیان کرده‌اند که درواقع بیانگر نوعی تغییر ارزشی در جامعه و ظهور نقش‌های 
اجتماعی جدید برای زنان است )صادقی و همکاران، 1386: 108–83(.

مقدس‌جعفري و یعقوبی‌چوبري در تحقیقی با »عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در بالا‌رفتن 
شغل،  نوع  اشتغال،  وضعیت  بین  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  ایران«  در  جوانان  ازدواج  سن 
میزان تحصیلات جوانان و نیز بالابودن هزینه‌ی ازدواج، مهریه، جهیزیه، افزایش سطح توقعات 
تردید  دولتی،  حمایت ‌مؤسسات  عدم  مجرد،  بزرگ‌تر  خواهر  و  برادر  داشتن  وخانواده‌ها،  زوج‌ها 
مشاهده  معنی‌داري  رابطه‌ی  جوانان  ازدواج  سن  بالارفتن  با  مسکن  وضعیت  و  تصمیم‌گیري  در 
شده است )مقدس‌جعفری و یعقوبی‌چوبری، 1386: 201–177(. محمودیان در مقاله‌ای علل مؤثر در 
زمان ازدواج زنان و مردان در ایران را بررسی‌کرده است. داده‌های این طرح حاصل آمارگیری از 
خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار مرکز آمار ایران در سال 1380 است. یافته‌ها نشان داد 
از بین متغیرهای بررسی‌شده در این طرح نظیر شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروی کار، برابری 
جنسیتی، محل سکونت، قومیت، تحصیلات و نسبت خویشاوندی با زوجین متغیر شهرنشینی 
به‌عنوان شاخصی از نوسازی با ازدواج‌های در سنین بالاتر ارتباط داشته و تأثیر متغیر شهرنشینی 
در سن ازدواج از طریق بالاتربودن سطح تحصیلات افراد و فعالیت اقتصادی بیشتر ارتباط مستقیمی 

دارد )محمودیان، 1383: 53–25(.
یافته‌های مطالعه‌ی کاظمی‌پور که بر مبنای سرشماری سال1375 انجام شد، حاکی از آن‌ است 
که سطح توسعه‌یافتگی انسانی استان‌ها، یک متغیر تأثیرگذار در میانگین سن ازدواج زنان است؛ 
به‌طوری‌که با افزایش ضریب توسعه‌یافتگی بر میانگین سن ازدواج زنان افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌ 
که شاخص توسعه‌یافتگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای ‌مداخله‌گر در میانگین سن ازدواج زنان 
به‌حساب می‌آید. براساس نتایج مطالعه‌ی مذکور، بین میانگین سن ازدواج زنان در استان‌های با 
ضریب توسعه‌ی انسانی خیلی بالا و استان‌های با ضریب توسعه‌ی خیلی پایین، 1.1 سال اختلاف 

وجود دارد )کاظمی‌پور، 1383: 124–103(.
حسین و همکاران، پژوهشی با عنوان اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، جمعیتی بر سن 
ازدواج زنان با استفاده از داده‌های سرشماری بهداشت و جمعیت 2007 در بنگلادش انجام دادند. 
نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که در اولین ازدواج تحصیلات اثرات زیادی در سن دارد؛ به‌گونه‌ای 
‌که تحصیلات در بهبود وضعیت زنان و همچنین افزایش سن ازدواج برای اولین‌بار در بنگلادش 

.)Hossain & Islam, 2013( تأثیرگذار بوده است
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پنگ در بررسی الگوی ازدواج در مالزی نشان داد که الگوی ازدواج در مالزی نسبت به سه 
دهه‌ی گذشته تغییر چشمگیری کرده است؛ به‌گونه‌ای ‌که میانگین سن اولین ازدواج مردان و 
زنان از 25.5 و 22.0 سال در سال 1970 به  28.6 و 25.1 سال در سال 2000 رسیده است. در 
این میان تأثیر متغیر تحصیلات در تغییر الگوی سن ازدواج در مالزی یک الگوی جالب را نشان 
می‌دهد؛ به‌گونه‌ای‌ که بین افزایش سن ازدواج زنان و سطح تحصیلات رابطه‌ای مثبت و معنادار 
 .)Peng, 2006( و بین تحصیلات مردان و سطح تحصیلات رابطه‌ی معکوس و معنادار وجود دارد
 ایکاماری در تحقیق خود نشان داد، تحصیلات اثرمعنی‌دار، مثبت و قوی در سن اولین ازدواج 
دارد. در این پژوهش میانگین سن مناسب اولین ازدواج در افرادی که بی‌سواد بودند، 16 سال 
در آنهایی که تحصیلات ابتدایی داشتند، 18 سال و در بین پاسخ‌گویانی که تحصیلات متوسطه 

.)Ikamari, 2005: 1-28( داشتند، 20 سال بود
منچ و همکاران مطالعه‌ای را با عنوان »روندها در زمان اولین ازدواج در میان مردان و زنان 
کشورهای در حال توسعه« انجام دادند. براساس نتایج مطالعه، طی 30 سال گذشته در بیشتر 
کشورهای در حال توسعه، در نسبت مردان و زنان ازدواج‌کرده کاهش مهمی رخ داده است. نتایج 
این بررسی نشان می‌دهد که افزایش شهرنشینی، کاهش ازدواج‌های سنتی، افزایش هزینه‌های 
ازدواج، مضیقه‌ی ازدواج، تغییر قوانین کشورها درباره‌ی‌ سن ازدواج و تغییر شکل هنجارهای 
 Mensch, Singh( جهانی در ارتباط با ازدواج زودهنگام برای زنان با تأخیر در ازدواج مرتبط است

.)& Casterline, 2005

سینگ و همکاران بر‌اساس مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که به دلیل طبیعت زندگی 
شهری افزایش شهرنشینی با تأخیر در سن ازدواج زنان مرتبط است. زنانی که در شهرها زندگی 
می‌کنند، نسبت به زنان مناطق روستایی در معرض شیوه‌های زندگی متنوع‌تر و کنترل‌های اجتماعی 
ضعیف‌تری هستند. درواقع نتایج یافته‌ی آنها نشان داد، به دلیل کسب و توسعه‌ی مهارت‌ها مانند 
 Singh( تحصیلات و اشتغال متوسط سن ازدواج زنان شهری نسبت به زنان روستایی بالاتر است

.)& Samara, 1996: 148-157

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، هریک از مطالعات انجام‌شده از زاویه‌ی خاصی تغییرات سن 
ازدواج و عوامل تأثیرگذار در آن را بررسی کرده‌اند. علی‌رغم سهم ارزشمندی که هرکدام از این 
مطالعات در درک و شناخت تفاوت‌ها و تغییرات سن ازدواج و عوامل مرتبط با آن به‌ویژه در 
جامعه‌ی ایران داشته‌اند، اما اولاً ضرورت روزآمدسازی نتایج این‌گونه مطالعات برمبنای داده‌های 
جدیدتر تردیدناپذیر است. ثانیاً، یک مزیت مطالعه‌ی حاضر-در مقایسه با بخشی از بدنه‌ی تحقیقات 
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پیشین که در سالیان اخیر در ایران انجام شده است- استفاده از نمونه‌ی آماری بزرگ در سطح 
ملی است. هرچند همان‌گونه که اشاره شد، تحقیقات ارزنده‌ی محمودیان )1383( و کاظمی‌پور 
)1383( نیز از داده‌های سطح ملی استفاده کرده‌اند، اما پژوهش حاضر، ضمن بروزرسانی نتایج 
مطالعات پیشین، تأثیر متغیرهای مستقل جدیدی را هم واکاوی کرده است. ثالثاً، مزیت دیگر 
این تحقیق، ارزش تطبیقی نتایج است که دو نمونه‌ی نسبتاً بزرگی از زنان )شامل: دختران جوان 
در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله( را به‌صورت مقایسه‌ای مطالعه کرده است. با 
توجه به موارد فوق، مطالعه‌ی حاضر، می‌تواند به تکمیل یافته‌های مطالعات پیشین کمک کند.         

3- ملاحظات نظری
تبیین و توضیح الگوی سنی ازدواج و تغییرات آن در یک جامعه نیازمند نظریه‌ای است که 
این الگو را با فرد، خانواده و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی پیوند دهد، زیرا ازدواج به معنای 
آغاز پیوند یک فرد با یک شریک جدید از جنس مخالف است. پایه‌ی‌ تشکیل زندگی مشترک و 
خانواده بر مبنای ابزارهای وفاق عمومی مانند عرف، قانون و شرع برای فرد، خانواده و جامعه بسیار 
مهم است. به همین دلیل هر فردی با توجه به ویژگی‌های خود، هر خانواده‌ای با توجه به زمینه‌ها 
و موقعیت خود و هر جامعه‌ای با توجه به مجموعه شرایط زمانی و مکانی، ایده‌آل‌ها، هنجارها و 
الگوهایی را برای آغاز این پیوند تعیین و اعمال می‌کند )کنعانی، 1385: 107(. برای تبیین زمان 
آغاز فرایند ازدواج و تشکیل خانواده، رهیافت‌های نظری مختلفی مطرح شده‌اند که در پژوهش 

حاضر، می‌توان نظریه‌های ذیل را ذکر کرد.
  یکی از تبیین‌های ساختاری رایج و پرکاربرد، نظریه‌ی نوسازی ویلیام جی گود است. این نظریه 
پایه‌ی نظری بسیاری از تحقیقات درباره‌ی تغییرات در نظام خانواده و به‌ویژه سن ازدواج است. 
براساس این نظریه‌، فرایند مدرنیزاسیون تجدید ساختار جوامع از طریق صنعتی‌شدن، شهرنشینی، 
افزایش آموزش، گسترش رسانه‌های گروهی، توسعه‌ی حمل و نقل و ارتباطات و... را موجب می‌شود. 
تحت تأثیر این تحولات ساختاری، ساختار سنتی ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعه‌یافته، 
تغییرکرده و خانواده‌های جدید از نوع اروپایی با ویژگی‌هایی نظیر هسته‌ای‌بودن، فردمحوری، آزادی 
در انتخاب همسر، ازدواج در سنین بالا، باروری پایین و برابری جنسیتی در سراسر جهان توسعه 
می‌یابد. در جریان نوسازی، نقش شبکه‌‌ی خویشاوندی در روابط خانوادگی تغییر می‌یابد. تحت 
تأثیر این تغییر کارکرد، شبکه‌ی‌ اجتماعی، جایگزین شبکه‌ی‌ خویشاوندی می‌شود و درنتیجه، 
خانواده به واحد هسته‌ای که بر فردگرایی استوار است، تبدیل می‌شود. نومکانی، انتخاب آزادانه‌ی‌ 
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همسر، توافق اولیه بین زن و شوهر و ضرورت علاقه‌ی‌ دو‌جانبه بین آنها از نتایج سازگاری خانواده 
با شرایط زندگی مدرن است و زمانی ‌که چنین سیستمی از خانواده شکل می‌گیرد و امکان حضور 
بیشتر زنان در فعالیت‌های بیرون از خانه فراهم می‌شود، تغییر الگوی عمومی سن ازدواج انتظار 

.)Good, 1963: 51-56( می‌رود
بیشتر مطالعات انجام‌شده در آسیا و جنوب شرق آسیا نظریه‌ی‌ گود )در حال تغییر بودن 
سن در اولین ازدواج( را تأیید کرده‌اند. احتمال تأخیر در ازدواج، در افراد با تحصیلات بالاتر، افراد 
شهرنشین و افراد با شغل پردرآمد بیشتر است. مطالعات انجام‌شده در ایران نیز نشان می‌دهد، به 
خاطر عواملی چون توسعه‌ی‌ آموزش همگانی به‌ویژه برای زنان و سایر مؤلفه‌های نوگرایی، الگوهای 
ازدواج تغییر کرده و در بستر تحولات اقتصادی-اجتماعی چند دهه‌ی‌ اخیر، سن ازدواج مردان و 
به‌‌خصوص زنان افزایش یافته است )محمودیان، 1383؛ کاظمی‌پور،1383؛ توده‌فلاح و کاظمی‌پور،1389؛ 

حبیب‌پورگتابی و غفاری،1390؛ کنعانی، 1385(.

در میان نظریه‌های جمعیت‌شناختی مرتبط با ازدواج و خانواده می‌توان به نظریه‌ی گذار 
جمعیت‌شناختی دوم1 اشاره کرد. در جریان گذار جمعیت‌شناختی اول بعد خانوار کاهش یافت. 
کاهش بعد خانوار پیامدهای جمعیتی و اجتماعی به‌همراه داشت. این پیامدها زمینه را برای 
تغییرات ذهنی میان خانوارها فراهم کرد. تغییرات ذهنی ناشی از گذار جمعیت‌شناختی اول 
به‌تدریج باعث تغییراتی در زندگی خانوادگی و زناشویی شد. این تغییرات در چارچوب نظریه‌ی 
گذار جمعیت‌شناختی دوم تئوریزه شد. درواقع، نظریه‌‌ی گذار جمعیت‌شناختی دوم به‌عنوان یک 
 Solsonna,( چارچوب مفهومی تغییرات مهم در روابط زناشویی و خانوادگی را مدنظر قرار می‌دهد
1997:175(. این نظریه تغییرات بنیادین ارزشی و گسترش ایده‌های فرامادی، یعنی تأکید بر 

استقلال فردی و خود تحقق بخشی را عامل تغییرات نوین خانواده تلقی می‌کند. این عوامل در کنار 
همدیگر، ترجیحات و سلایق افراد را به سمت فردگرایی، آزادی و استقلال تغییر داده و درنتیجه 
باعث تغییراتی در نگرش و رفتار ازدواجی فرد شده‌اند. بنابراین طبق نظریه‌‌ی گذار جمعیت‌شناختی 
دوم، افزایش تصاعدی در خودمختاری فردی در زمینه‌های اخلاقی، مذهبی و سیاسی، اساس 
تغییرات پدیدآمده در تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل کاهش میزان ازدواج، افزایش 
سن در اولین ازدواج، افزایش هم‌خانگی‌های قبل و بعد از ازدواج، افزایش طلاق و زودرسی آن، 

1. Second Demographic Transition
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کاهش ازدواج مجدد بعد از طلاق یا بیوگی است )Lesthaeghe 2010: 1-4(. براساس نظریه‌ی 
‌گذار جمعیت‌شناختی دوم در سراسر جهان نقش ازدواج به‌عنوان سازمان‌دهنده‌‌ی بنیادی زندگی 
خانوادگی کاهش چشمگیری می‌یابد. نقش زنان و مردان با مشارکت زنان در آموزش، دانشگاه 
و کار دگرگون و نگرش‌ها پیش از پیش به سمت نقش‌های جنسیتی برابر‌طلب در حرکت است. 
با گسترش تدریجی مدرنیته و تأکید بیشتر بر تحصیلات به‌ویژه تحصیلات زنان، سن ازدواج نیز 

افزایش می‌یابد )سرایی و اوجاقلو، 1392: 27 و 28(.
نظریه‌ی‌ اقتصادی از نظریه‌های دیگری است که به دنبال فهم چگونگی و چرایی افزایش سن 
ازدواج در جوامع است. فرض اساسی نظریه‌ی اقتصادی آن است که مردم در انتخاب‌های خود 
منطقی بوده و درصدد به حداکثررساندن سود خود از انتخاب و برقراری رابطه با دیگران هستند. 
با پذیرش این اصل، زنان در شرایط رقابتی و برای اینکه شغل و فعالیتی به‌دست آورند، مجرد باقی 
می‌مانند یا ازدواج خود را به‌تأخیر می‌اندازند. در نظریه‌ی اقتصادی، انسان مدام درصدد بهره‌گیری 
بیشتر از حداقل هزینه‌هاست. اصل جست‌‌وجوی پاداش‌های اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی 
در نهاد انسان نهفته است. طبق این نظریه، تصمیم به ازدواج نوعی تصمیم به سرمایه‌گذاری است 
که در آن هزینه‌ها و دستاوردهای شخص ازدواج‌کننده در طول زمان واقعیت پیدا می‌کند. در 
این نظریه، ارزیابی عقلانی هزینه‌ها و منافع حاصل از ازدواج درنظر گرفته می‌شود. ممکن است 
به حداکثررساندن سود حاصل از ازدواج در جوامع شهری و روستایی متفاوت باشد. در جوامع 
شهری، زنان برای کسب و ادامه‌ی تحصیلات و دستیابی به استقلال اقتصادی ممکن است سن 
ازدواج خود را به‌تأخیر بیندازند. وقتی از این دید به ازدواج نگریسته می‌شود، باید مسئله را در 
یک زمان به نسبت طولانی‌تری درنظر آورد و درآمدها و هزینه‌های انتظاری حاصل از ازدواج را 

مقایسه کرد )قاسمی‌اردهایی، 1386: 64-86(.
نظریه‌ی یادگیری اجتماعی1 بندورا2 بر یادگیری و الگوبرداری از رفتارهای دیگران و به‌ویژه 
دیگران مهم – به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی بسیاری از رفتارهای اجتماعی )و از جمله 
در زمینه‌ی ازدواج و تشکیل خانواده- تأکید می‌کند. براساس این تئوری، در بسیاری از مواقع 
اعضای خانواده نظیر والدین و یا خواهران و برادران قادرند در انگیزه‌ها و جهت‌گیری‌های رفتاری 

1. Social learning theory
2. Bandura  (1977).
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و نگرشی افراد تأثیرگذار باشند. فرایندهای تأثیرگذاری که به‌عنوان مثال گروه خواهران و برداران 
می‌تواند بر رفتارهای مرتبط با خانواده نظیر ازدواج، فرزندآوری، طلاق و... ظرفیت خود را اعمال 

کند، توسط ویلیام اکسین1 و همکاران  به سه عامل دسته‌بندی شده است: 
الف- برخورداری آنها از مؤلفه‌‌ی ژنتیکی مشترک؛

 ب- برخورداری آنها از ویژگی‌های مشترک اقتصادی-اجتماعی و زمینه‌های محیطی نظیر 
دوستان، همسایگان، مدرسه که فرایند جامعه‌پذیری مشترکی را برای آنها ایجاد می‌کند؛ 

ج- ارائه‌ی یک مدل و الگوی رفتاری به دیگر خواهران و برادران؛ به‌گونه‌ای که در برخی مواقع، 
تجربه‌ی زندگی اطرافیان نزدیک مانند خواهران و برادران می‌تواند به‌عنوان یک منبع مهم 
 Bernardi 2003, 427-455;( شناخت و اطلاعات برای افراد در گذار از مراحل مهم زندگی باشد
Lyngstad & Prskawetz 2010: 923-934(. شواهد تجربی به‌دست آمده از مطالعات دیگر 

نیز اهمیت تأثیر تعداد خواهران و برادران و یا حتی ترتیب تولد آنها را به‌عنوان یکی از عوامل 
 Li & et al. 2003:( تعیین‌کننده‌ی سن ازدواج بررسی و ارتباط معناداری را گزارش کرده‌اند
Axinn & Thornton 1994: 65-79; Conney & Hogan 1991: 178-190 ;108-95(. هرچند 

 Waite &( تعداد دیگری از مطالعات انجام‌شده، وجود چنین ارتباط روشنی را تأیید نکرده‌اند
 .)Spitze 1981: 681-694

چارچوب نظری انتخابی این پژوهش، تلفیقی از ادبیات نظری و تجربی پژوهش است. بدین معنی 
که در این پژوهش، مطابق با نظریه‌ی ‌مدرنیزاسیون جریان نوسازی و مدرن‌شدن جامعه، دگرگونی‌های 
اساسی در سطح کلان و فردی را به‌همراه داشته و تحت تأثیر جریانات نوسازی و نیز گذار جمعیتی 
در نگرش‌ افراد دگرگونی ایجادشده است. در این میان یکی از عوامل تغییر در نگرش خانواده، ازدواج 
و افزایش سن ازدواج، افزایش تحصیلات زنان و دگرگونی نقش زنان و مردان با مشارکت زنان در 
آموزش، کار و فعالیت اقتصادی است. بنابراین انتظار می‌رود، برای زنانی که به لحاظ افزایش سطح 
تحصیلات، اشتغال، درآمد، محل سکونت و... بالاترین موقعیت اقتصادی و اجتماعی را دارند، میانگین 
سن ازدواج به بیشترین مقدار خود برسد. با توجه به مباحث فوق، در پژوهش حاضر، متغیرهایی 
نظیر تحصیلات، وضع فعالیت، محل سکونت، تعداد خواهر و برادر، وضعیت استانی، توسعه‌یافتگی 
استان‌ها و درآمد به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی سن ازدواج زنان در ایران درنظر گرفته شده است.

1. Axinn et al (1994).
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4- روش و داده‌ها
پژوهش حاضر، مبتنی بر تحلیل ثانوی داده‌های موجود است. داده‌های تحقیق، داده‌های 
حاصل از طرح پژوهشی مصوب مرکز آمار ایران با عنوان: »بررسی نحوه‌ی نگرش جوانان در 
آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن« بوده است که در سال 1393 با حمایت پژوهشکده‌ی آمار و توسط 
کاظمی‌پور و همکاران به اجرا درآمده و گزارش آن در سال 1394 منتشر شده است. جامعه‌ی 
آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی جوانان در آستانه‌ی ازدواج در کشور و زنان همسردار 49-15 ساله 
است. واحد تحلیل در تحقیق حاضر، فرد است. جوانان در آستانه‌ی ازدواج شامل دو گروه مردان 
و زنان هرکدام به تعداد 6500 نفر در نمونه قرار گرفته‌اند. لازم به تأکید است که با توجه به هدف 
تحقیق حاضر، نمونه‌ی مربوط به جوانان در آستانه‌ی ازدواج، تنها به نمونه‌ی »دختران جوان در 
آستانه‌ی ازدواج« محدود شده است. همچنین 6500 نفر از زنان همسردار 49-15 ساله در نمونه 
قرار گرفتند. نمونه‌گیری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله و طبقه‌ای 
درنظر گرفته شده است که در مرحله‌ی اول 31 استان در نمونه قرار گرفتند و در مرحله‌ی دوم 
از هر استان 3 شهرستان انتخاب شدند. حداقل اندازه‌ی نمونه برای مراکز استان‌ها 50 واحد برای 
شهرستان‌های متوسط هر استان 30 واحد و برای شهرستان‌های کوچک 20 واحد درنظرگرفته 
شد. جزئیات روش‌شناختی مربوط به نمونه‌گیری تحقیق در جای دیگری آمده است )کاظمی‌پور 

و همکاران، 1394: 1-105(.

5- سنجش متغیرها و شاخص‌ها
متغیر وابسته‌ی تحقیق میانگین سن ازدواج و متغیرهای مستقل شامل تحصیلات، وضع فعالیت، 
تعداد خواهر و برادر، استان محل ‌سکونت، وضعیت توسعه‌یافتگی استان‌‌ها، محل‌سکونت )شهری/
روستایی( و وضعیت درآمد بوده است. شیوه‌ی عملیاتی‌کردن هر‌یک از متغیرها به شرح زیر است: 

yy سن ازدواج: این متغیر از طریق دو پرسش )سال ازدواج، سال تولد( در سطح سنجش فاصله‌ای

عملیاتی شد. به این صورت که از طریق تفاضل سال ازدواج زنان در هردو نمونه از سال تولد، سن 
ازدواج زنان به‌دست می‌آید.  

yy تحصیلات: در این تحقیق تحصیلات در قالب مقیاس فاصله‌ای‌ و از طریق تعداد سال‌های

تحصیل سنجیده شده است.
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yy وضعیت فعالیت: منظور کلیه‌ی‌ فعالیت اقتصادی افراد به‌صورت شاغل، بیکار در جست‌و‌جوی

کار، محصل، خانه‌دار، بازنشسته، درآمد بدون کار و غیره است. در اینجا وضع فعالیت اقتصادی 
پاسخ‌گویان طی یک سؤال چهار گزینه‌ای شامل )شاغل، دانشجو یا محصل، خانه‌دار، در جست‌وجوی 

کار( پرسیده شده است.
yy وضعیت درآمد: متغیر میزان درآمد ماهانه به‌صورت سؤال مستقیم در پرسشنامه یک‌بار در

مورد پاسخ‌گو )یاخانواده‌ی او( و یک‌بار در مورد همسر وی پرسیده شده است. مجموع این‌دو سؤال 
به‌عنوان شاخصی از وضعیت درآمد خانواده درنظر گرفته شده است. این متغیر در سطح فاصله‌ای، 

ولی برای تحلیل‌های مطالعه‌ی حاضر در سطح ترتیبی سنجیده شده است. 
yy.تعداد خواهر و برادر: این متغیر در قالب سؤال باز سنجیده شده است

yy.استان: این متغیر از طریق پرسش در مورد استان محل زندگی سنجیده شد

yy محل سکونت: در این تحقیق، محل سکونت در قالب مقیاس اسمی )شهر/روستا( و از طریق

سؤال در رابطه با محل زندگی سنجیده شده است. 
yy توسعه‌یافتگی استان‌ها: این متغیر براساس رتبه‌بندی شاخص توسعه‌ی انسانی استان‌های

کشور در سال1390 ساخته و در سطح ترتیبی سنجیده شد. محاسبات لازم برای این شاخص از 
مطالعه‌ی ‌طیفوری و همکاران )1392( اقتباس شده است. در مطالعه‌ی حاضر، بر مبنای اطلاعات 
جدول شماره‌ی 1، استان‌ها را براساس رتبه‌ی شاخص توسعه‌یافتگی، در سه سطح استان‌های 
با توسعه‌ی انسانی بالا، توسعه‌ی انسانی متوسط و توسعه‌ی انسانی پایین، طبقه‌بندی کرده و در 

تحلیل‌ها استفاده شده است.
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جدول 1( شاخص توسعه‌ی‌ انسانی استان‌های کشور در سال 1390  

شاخص توسعه‌ی انسانیاستانطبقه

تهران )البرز1(، سمنان، بوشهر، یزد، اصفهان، مازندران، توسعه‌ی انسانی بالا
0/812- 0/735قزوین، مرکزی، فارس، گیلان

توسعه‌ی انسانی متوسط
قم، خوزستان، زنجان، آذربایجان‌شرقی، کرمان، 

خراسان‌رضوی، هرمزگان، کرمانشاه، همدان، 
چهارمحال‌وبختیاری

0/700 -0/734

توسعه‌ی انسانی پایین
کهگلویه‌ و بویراحمد، اردبیل، گلستان، خراسان‌جنوبی، 

خراسان‌شمالی، لرستان، ایلام، آذربایجان‌غربی، کردستان، 
سیستان‌وبلوچستان

0/587 -0/697

منبع: طیفوری و همکاران، )1392(

6- یافته‌های پژوهش

6-1- یافته‌های توصیفی
جدول شماره‌ی2، توزیع زنان را برحسب متغیرهای مستقل تحقیق حاضر به‌صورت فراوانی و 
درصد به تفکیک برای نمونه‌ی جوانان در آستانه‌ی ازدواج و نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله 
نشان می‌دهد. بررسی وضعیت پاسخ‌گویان برحسب سطح تحصیلات، بیانگر آن است که بالاترین 
توزیع درصدی در بین زنان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله مربوط به دارندگان 

سطح تحصیلات متوسطه و دیپلم است. 

1. در این جدول بر‌اساس رتبه بندی توسعه‌ی انسانی در سال1390، استان البرز تفکیک نشده است و از آنجایی که سال مبنای 
محاسبات سال1390 در نظر گرفته شده بود در اینجا استان البرز با داده‌های استان تهران ادغام گردیده است.
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جدول2( توزیع درصدی زنان برحسب متغیرهای مستقل تحقیق، سال 1393

زنان همسردار49-15سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواجمتغیرها

تحصیلات

درصدفراوانیدرصدفراوانی

3605/6114118/3بی‌سواد و ابتدایی

65210/2104616/8راهنمایی

248238/7237138/1متوسطه و دیپلم

6159/65378/6فوق دیپلم

188129/497015/6کارشناسی 

4176/51662/7کارشناسی‌ارشد و بالاتر

6407100/06231100/0کل

وضع 
فعالیت

154624/185313/7شاغل

218334/11412/3دانشجو یا محصل

211132/9517783/1خانه‌دار

5298/3560/9درجست‌و‌‌جوی کار

6407100/06231100/0کل

محل 
سکونت

559987/4446671/7شهری

80812/6176528/3روستایی

6407100/06231100/0کل
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زنان همسردار49-15سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواجمتغیرها

تعداد 
خواهر و 

برادر

1502/3420/7تک فرزند

247038/6101916/4 1 الی دو خواهر و برادر

3205132/0189230/4 الی4 خواهر و برادر

5173627/1327852/6 و بیشتر

6407100/06231100/0کل

درآمد

420/7841/3بدون درآمد

437668/31091/7کمتراز 600 هزار ت.

84413/2181229/1بین 600ه. ت تا 1 م.ت.

64810/1255140/9بین 1 تا 1/5 م. ت.

2914/589914/4بین 1/5 تا 2 م. ت.

1402/25437/3بین 2 تا 2/5 م. ت.

360/62043/3بین 2/5 تا 3 م. ت.

300/51191/9بیش از 3 م. ت.

6407100/06231100/0کل

سطح
توسعه
یافتگی

293945/9286245/9توسعه‌ی انسانی بالا

223434/9217034/8توسعه‌ی انسانی متوسط

123419/3119919/2توسعه‌ی انسانی پایین

6407100/06231100/0کل
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همچنین براساس اطلاعات جدول شماره‌ی 2 و با ملاحظه‌ی وضعیت فعالیت در زنان می‌توان 
دید که زنان دانشجو و محصل، بیشترین توزیع درصدی را در بین زنان در آستانه‌ی ازدواج داشتند. 
از طرفی دیگر، در نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله، بالاترین توزیع درصدی متعلق به زنان 
خانه‌دار بوده است. بررسی محل سکونت زنان نشان‌دهنده‌ی آن است که بیشترین توزیع درصدی، 
در نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله در بین زنان شهری بوده است.
زنانی که یک الی دو خواهر و برادر را در نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج داشتند، بیشترین 
توزیع درصدی را نیز داشتند. بیشترین مقدار توزیع در نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله، 
مربوط به زنانی بوده است که بیشتر از پنج خواهر و برادر را داشته‌اند. توزیع درصدی زنان برحسب 
وضعیت درآمد نشان می‌دهد در نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج، زنان با سطح درآمد کمتر از 600 
تومان بیشترین توزیع درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بالاترین توزیع درصدی 
در نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله مربوط به زنان با سطح درآمد یک تا یک و نیم میلیون 
بوده است. نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد، بیشترین توزیع درصدی، در هردو نمونه‌ی زنان 

متعلق به استان‌های با سطح توسعه‌ی انسانی بالا است.

6-2. یافته‌های تحلیل دو متغیره 
جدول شماره‌ی 3، آزمون تفاوت میانگین سن ازدواج زنان را به تفکیک، برای نمونه‌ی دختران 
جوان در آستانه‌ی ازدواج و نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله نشان می‌دهد. با ملاحظه‌ی 
میانگین سن ازدواج در بین نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج، می‌توان مشاهده کرد که زنان با 
تحصیلات راهنمایی با حدود 20 و سپس متوسطه با حدود 20/8 پایین‌ترین میانگین سنی ازدواج 
را داشته‌اند. از سوی دیگر، بیشترین میانگین سنی ازدواج در بین زنان در آستانه‌ی ازدواج متعلق 
به دارندگان تحصیلات کارشناسی‌ارشد و بالاتر و سپس متعلق به زنان با تحصیلات کارشناسی 

است )به ‌ترتیب با میانگین 28/4 و 25/5(.
ازدواج برحسب سطح  ارتباط ‌Jشکل سن  الگوی  بیانگر یک  یافته‌های جدول شماره‌ی 3، 
تحصیلات است. به‌طوری‌که میانگین سن ازدواج برای زنانی که با تحصیلات ابتدایی و پایین‌تر 
هستند، معادل 23/5 است، سپس در مقاطع راهنمایی و متوسطه به مقدار حداقلی خود می‌رسد 
و دوباره به موازات افزایش تحصیلات، سن ازدواج نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین در گروه 
زنان همسردار وضعیت به همین شکل است؛ زنان با تحصیلات راهنمایی )19/7( و پس از آن زنان 
با مدرک متوسطه و دیپلم )20/8( بوده‌اند که پایین‌ترین میانگین سن ازدواج را داشتند. بیشترین 
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میانگین سن ازدواج زنان در این نمونه متعلق به دارندگان مدرک ‌کارشناسی‌ارشد و بالاتر )حدود 
25/0( و پس از آن دارندگان مدرک کارشناسی )حدود 24/0 سال( بوده است. در این نمونه هم، 
سطح تحصیلات در مقطع راهنمایی به مقدار حداقلی خود می‌رسد و به موازات افزایش سطح 
تحصیلات میانگین سن ازدواج زنان این گروه افزایش می‌یابد. نتایج آزمون دومتغیره نیز بیانگر 

تفاوت آماری معنادار سن ازدواج برحسب سطح تحصیلات است.
جدول3: تحلیل دومتغیره تفاوت در میانگین سنی ازدواج زنان در ایران، 1393

دختران جوان در آستانه‌ی متغیرها
زنان همسردار 49-15 سالهازدواج

تحصیلات 
زنان

میانگین سن فراوانیمیانگین سن ازدواج
فراوانیازدواج

23/536020/91141بی‌سواد و ابتدایی

20/165219/71046راهنمایی

20/8248220/82371متوسطه و دیپلم

23/761523/2537فوق دیپلم

25/5188124/0970کارشناسی

28/441725/0166کارشناسی‌ارشد و بالاتر

23/0640721/46231کل

مقدارآزمون
Sig

F = 333/03
0/000

F = 150/06  
0/000

وضع 
فعالیت زنان

22/4211121/05177خانه‌دار

20/5218319/9141دانشجو یا محصل

24/952922/656درجست‌و‌جوی کار

26/8154624/3853شاغل

23/0640721/46231کل
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مقدارآزمون
Sig

F =  383/19
0/000

F =  10.5/4
0/000

تعداد 
خواهر 
و برادر 
پاسخ‌گو

20/515021/4042تک فرزند

21/8247021/101019یک الی دو

23/3205121/231892سه الی چهار

24/6173621/653278پنج و بیشتر

23/0640721/436231کل

مقدارآزمون
Sig

F = 102/81
0/000

F = 5/212
0/001

محل 
سکونت

553221/94379 23/4شهری

20/875420/41729روستایی

مقدارآزمون
Sig

t =12/71
0/000

t =11/267
0/000

وضعیت 
درآمد

26/24224/884بدون درآمد

21/7437621/2109کمتر از 600 هزار ت.

24/784420/91812بین 600 ه. ت تا 1 م.ت.

26/564821/12551بین 1 تا 1/5 م. ت.

27/629121/8899بین 1/5 تا 2 م. ت.

27/114023/1453بین 2 تا 2/5 م. ت.

25/33623/5204بین 2/5 تا 3 م. ت.

26/53023/6119بیش از 3 م. ت.

23/0640721/46231کل

مقدارآزمون
Sig

F=148/01
0/000

F= 31/83
0/000



190

                فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره بیستم/ شماره 79 / بهار 1397

همچنین جدول شماره‌ی 3، تفاوت میانگین سن ازدواج زنان را برحسب وضع فعالیت نشان 
می‌دهد. بیشترین میانگین سنی ازدواج در هردو زیرنمونه‌ی تحقیق، متعلق به زنانی است که 
شاغل‌ا‌ند و پس از آن متعلق به زنانی است که در جست‌وجوی کارند. از طرف دیگر زنانی که 
دانشجو یا محصل بوده‌اند، پایین‌ترین میانگین سنی ازدواج را داشتند. مشابه الگوی ارتباطی که 
قبلًا میان تحصیلات و میانگین سن ازدواج بحث شد، در مورد وضع فعالیت نیز براساس یافته‌های 
جدول می‌توان یک الگوی رابطه‌ی Jشکلی را بین سن ازدواج زنان و وضع فعالیت تصور کرد. 
به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد شاغل‌بودن یا به موازات افزایش شانس شاغل‌شدن برای زنان، میانگین 
سنی ازدواج نیز افزایش می‌یابد. آن‌گونه ‌که اطلاعات جدول شماره‌ی 3 به ما نشان می‌دهد زنان 
شاغل و سپس بیکاران در جست‌‌وجوی ‌کار به ترتیب بالاترین میانگین سنی ازدواج را به خود 
اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر، زنان دانشجو-محصل و همچنین گروه زنان خانه‌دار، پایین‌ترین 

میانگین سنی ازدواج را به خود اختصاص می‌دهند.
درباره‌ی متغیر تعداد خواهر و برادر زنان، یافته‌ها نشان از روند صعودی افزایش میانگین سن 
ازدواج به موازات افزایش تعداد خواهر و برادر برای نمونه‌ی جوانان در آستانه‌ی ازدواج دارد. در 
مقابل، در نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله زنانی که بیشتر از پنج خواهر و برادر داشتند، 
بالاترین میانگین سن ازدواج )21/7( را داشتند و پس از آن نیز زنان تک‌فرزند )21/4( بیشترین 

میانگین سن ازدواج را داشتند.
متغیر مستقل بعدی تحقیق، محل سکونت زنان بود که یافته‌ها در این رابطه نشان داد، زنان 
شهری در مقایسه با زنان روستایی میانگین سنی ازدواج بالاتری دارند. این نسبت برای گروه زنان 
در آستانه‌ی ازدواج )23/4( سال و برای نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله )21/9( سال است. 
نتایج آزمون دومتغیره بیانگر تفاوت آماری معنادار سن ازدواج برحسب محل‌ سکونت برای زنان است. 
وضعیت درآمدی زنان در هردو زیر‌نمونه‌ی تحت بررسی بیانگر رابطه‌ی U شکل برحسب 
به  بالاتری  یافته‌های جدول، طبقه‌ی بدون درآمد، متوسط سنی  با  بود. مطابق  سطح درآمد 
هنگام ازدواج داشته‌اند )26/2 در بین نمونه‌ی جوانان و 24/8 در بین نمونه‌ی زنان همسردار(. 
سپس در پایین‌ترین سطوح درآمدی، پایین‌ترین متوسط سن ازدواج مشاهده می‌شود. پس از 
این، به مقداری که سطح درآمد زنان افزایش می‌یابد، میانگین سن ازدواج در زنان نیز افزایش 
می‌یابد. همچنین نتایج آزمون F تفاوت آماری معناداری بین سن ازدواج زنان برحسب سطح 

درآمد نشان می‌دهد.
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ØØ آزمون تفاوت میانگین سن ازدواج زنان برحسب سطح توسعه‌یافتگی و استان محل
سکونت

جدول شماره‌ی 4، نتایج تحلیل دومتغیره سن ازدواج زنان در بین استان‌های ایران را به 
تفکیک نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج و نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله نشان می‌دهد. 
با ملاحظه‌ی میانگین سن ازدواج در بین نمونه‌ی زنان در آستانه‌ی ازدواج، می‌توان مشاهده کرد 
که بیشترین میانگین سنی ازدواج متعلق به زنان در استان‌های تهران، البرز، فارس، اصفهان، 
ایلام، مازندران، سمنان و گیلان است که در دامنه‌ای بین 23 تا 25 سال قرار دارند و بالاتر از 
سایر استان‌ها ایستاده‌اند. از سوی دیگر، پایین‌ترین میانگین سنی ازدواج در بین نمونه‌ی زنان 
در آستانه‌ی ازدواج در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و زنجان 
مشاهده می‌شود. یافته‌های جدول شماره‌ی 4 در مورد نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله نشان 
می‌دهد که بیشترین میانگین سنی ازدواج در زنان این نمونه در استان‌های تهران، البرز، فارس، 
مازندران، کرمان، ایلام و بوشهر و کمترین آن متعلق به استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی 
و چهارمحال‌و‌بختیاری است. آزمون F  هم تفاوت آماری معناداری بین سن ازدواج زنان برحسب 

وضعیت استانی نشان می‌دهد.
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جدول4: تحلیل دومتغیره سن ازدواج زنان در بین استان‌ها در سال 1393

پاسخ‌گویان 49-15 سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواجمتغیرها

تعدادمیانگین سن ازدواجتعدادمیانگین سن ازدواج

استان

24/637322/1376البرز

22/631620/5315آذربایجان‌شرقی

23/120321/0183آذربایجان‌غربی

21/414221/4135اردبیل

24/043321/6394اصفهان

23/810022/3102ایلام

23/210422/2105بوشهر

25/177622/7769تهران

20/514819/9152چهارمحال‌و‌ بختیاری

21/510621/5105خراسان‌جنوبی

21/053619/9518خراسان‌رضوی

21/010619/6107خراسان‌شمالی

22/829821/2283خوزستان

21/112120/2123زنجان

23/616320/8158سمنان

21/510321/3101سیستان‌و‌بلوچستان

24/335222/6328فارس

23/013321/1135قزوین

22/319321/0184قم

22/811820/7125کردستان

22/413722/3173کرمان

23/420922/1206کرمانشاه

23/19721/7100کهگلویه‌وبویراحمد

22/413320/6110گلستان

23/619021/9187گیلان

22/312621/9131لرستان
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پاسخ‌گویان 49-15 سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواجمتغیرها

استان

23/712822/4123مازندران

23/015020/7149مرکزی

22/012022/1138هرمزگان

21/915620/678همدان

21/813720/6138یزد

23/0640721/46231کل
مقدار آزمون

سطح معناداری
F= 12/831
Sig =0/000

F=8/383
Sig = 0/000

سطح 
توسعه‌یافتگی 

استان‌ها

24/1293922/02862توسعه‌ی بالا

22/0223420/82170توسعه‌ی متوسط

22/3123421/21199توسعه‌ی پایین

23/0640721/46231کل

مقدار آزمون
سطح معناداری

F= 110/142
Sig = 0/000

F= 40/269
Sig = 0/000

بخش پایینی جدول شماره‌ی 4، تفاوت سن ازدواج را برحسب سطح توسعه‌ی استان‌ها نشان 
J می‌دهد. همان‌گونه که اطلاعات نشان می‌دهد، متوسط سنی ازدواج زنان یک الگوی رابطه‌ی
شکل را برحسب سطح توسعه‌ی استان‌ها نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که در هردو زیرنمونه‌ی زنان 
در آستانه‌ی ازدواج و همچنین زنان همسردار پایین‌ترین میانگین سن ازدواج در استان‌های با 
سطح توسعه‌ی متوسط می‌توان دید. استان‌های با سطح توسعه‌ی پایین میانگین ازدواج به نسبت 
بالاتری داشته‌اند، اما بالاترین متوسط سن ازدواج مربوط به استان‌های توسعه‌یافته است. الگوی 
ارتباط سطح توسعه و سن ازدواج تا حد زیادی همسو و هماهنگ با رابطه‌ی Jشکل )و یا Uشکل( 
مشاهده شده‌ای است که در این مقاله در مورد سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی نظیر تحصیلات، 

درآمد و وضع فعالیت نیز ملاحظه شد. 

6-3. تحلیل چندمتغیره سن ازدواج زنان
جدول شماره‌ی 5، نتایج تحلیل چندمتغیره میانگین سن ازدواج زنان را با استفاده از روش 
تحلیل چندطبقه‌ای )MCA(1، به تفکیک برای نمونه‌ی جوانان در آستانه‌ی ازدواج و نمونه‌ی 

1. Multiple Classification Analysis
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زنان همسردار 49-15 ساله نشان می‌دهد. در این جدول، برآوردهای مربوط به هر متغیر در دو 
ستون گزارش شده است. برای هر متغیر، ستون‏هایی که با عنوان تعدیل‏نشده نام‌گذاری شده، 
میانگین‏های مشاهده‌شده متغیر تابع را در هریک از طبقات متغیرهای مستقل نشان می‏دهد. 
برای محاسبه‌ی این میانگین‏ها، هر متغیر به‌صورت جداگانه و بدون کنترل تأثیر سایر متغیرهای 
مستقل به معادله‌ی رگرسیونی وارد شده است. درحقیقت، این برآوردهای تعدیل‌نشده، با همان 
میانگین‏های حاصل از یک جدول تقاطعی ساده یکسان و‏ مقایسه ‏می‌شوند. ستون بعدی جدول 
که تحت عنوان تعدیل‌شده نام‌گذاری شده است، میانگین‏های پیش‏بینی‌شده یا مورد انتظار متغیر 
وابسته را برای هریک از طبقات متغیرهای مستقل نشان می‏دهد که پس از کنترل تأثیر سایر 

متغیرهای مستقل موجود در معادلات مختلف رگرسیونی، تعدیل و برآورده شده است. 
پیش‌تر در جدول شماره‌ی 4، تفاوت‌های مربوط به میانگین سن ازدواج در بین استان‌های کشور 
بحث و بررسی شد. در اینجا، به منظور ارائه‌ی تحلیلی خلاصه‌تر از تفاوت‌های استانی در میانگین 
سن ازدواج، از گروه‌بندی استان‌ها براساس سطح توسعه‌یافتگی استفاده شده و پس از کنترل 
سایر متغیرهای مستقل موجود در معادله‌ی چندمتغیره، مقادیر مربوطه در ستون میانگین‌های 
اشاره شد، در سطح  قبلًا  است. همان‌گونه که  برآورد شده  تعدیل‌شده در جدول شماره‌ی 5 
دومتغیری، میانگین سن ازدواج الگوی ارتباط Jشکلی را با سطح توسعه نشان می‌دهد. با وجود این، 
در هردو زیر‌نمونه‌ی تحت بررسی، عمده تفاوت‌های مشاهده‌شده در میانگین سن ازدواج، مربوط 
به تفاوت استان‌های با سطوح بالای توسعه )حدود 24 برای دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج و 
22 برای زنان همسردار( در مقایسه با سطوح متوسط و پایین توسعه )به ترتیب 22/0 و 22/3 
برای دختران در آستانه‌ی ازدواج و 20/8 و 21/2 برای زنان همسردار( است. بنابراین، می‌توان به 
این نتیجه رسید که با وجود الگوی Jشکل دامنه‌ی تفاوت سن ازدواج در سطوح پایین و متوسط 
توسعه‌ی استانی چندان گسترده نیست )بین 0/3 تا 0/4 سال در هردو گروه از پاسخ‌گویان که 
مقایسه‌ی این ارقام برای گروه‌های مذکور در استان‌های با سطوح بالای توسعه، به‌طور متوسط 

قریب 1 تا 2 سال اختلاف را نشان می‌دهد(.
در ستون میانگین تعدیل‌شده، برآوردهای مربوط به میانگین سن ازدواج زنان برحسب سطوح 
مختلف توسعه‌ی استانی پس از کنترل چندمتغیره به تفکیک برای هردو زیرنمونه‌ی تحقیق 
نشان داده شده است. مقایسه‌ی میانگین‌های مشاهده‌شده )یا تعدیل‌نشده( و پیش‌بینی شده )یا 
تعدیل‌شده( نشان می‌دهد، پس از کنترل چندمتغیره، از دامنه‌ی تفاوت میانگین‌های سن ازدواج 
برحسب سطوح مختلف توسعه و همچنین از مقادیر ضرایب رگرسیونی )Eta/Beta( کاسته می‌شود. 
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این امر بیانگر آن است که )به‌ویژه در بین نمونه‌ی دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج(، سایر 
متغیرهای موجود در معادله‌ی رگرسیونی، بخشی از تفاوت‌های استانی در میانگین سن ازدواج را 
تبیین می‌کند؛ به‌طوری‌که در نمونه‌ی جوانان در آستانه‌ی ازدواج، با افزوده‌شدن هم‌زمان کلیه 
متغيرهای مستقل به مدل، دامنه‌ی تفاوت مشاهده‌شده میان استان‎های با سطوح متوسط و بالای 
توسعه براي متغير تابع میانگین سن ازدواج از 2/1 سال به 1/3 سال کاهش ميي‏ابد. به بيان ديگر، 
38/1 درصد از تفاوت‌های مشاهده‌شده برحسب سطح توسعه‌ی استانی در میانگین سن ازدواج 
دختران )در آستانه‌ی ازدواج(، توسط مجموعه متغیرهای فردی موجود در معادله‌ی رگرسیونی 

)شامل تحصیلات، وضع فعالیت، محل سکونت، تعداد خواهر و برادر و درآمد( تبیین می‌شود. 
مقایسه‌ی میانگین‌های برآوردشده برحسب سطح توسعه در بین دو زیرنمونه‌ی تحقیق حکایت 
از آن دارد که نه‌تنها زنان همسردار 49-15 ساله که ازدواج خود را در سال‌های گذشته تجربه 
کرده‌اند )نسبت به دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج که اکنون آماده‌ی ازدواج‌اند(، در سنین نسبتاً 
پایین‌تری ازدواج کرده‌اند، بلکه اختلاف بیشترین و کمترین میانگین سن ازدواج )یعنی به ترتیب 
در سطوح بالا و متوسط توسعه‌یافتگی( نیز کمتر بوده است. همچنین، پس از کنترل چندمتغیره 
و افزوده‌شدن هم‌زمان تمامی متغیرهای مستقل به مدل رگرسیونی، دامنه‌ی تفاوت مشاهده‌شده 
میان استان‎های با سطوح متوسط و بالای توسعه براي متغير تابع میانگین سن ازدواج به‌طور 
جزئی )از 1/2 سال اختلاف به 0/9 سال( تغییر می‌کند. این یافته، بیانگر آن است که در مقایسه‌ی 
زنان همسردار 49-15 ساله که در سال‌های قبل ازدواج کرده‌اند با دختران در آستانه‌ی ازدواج، 
اولاً مجموعه متغیرهای مستقلی که هم‌زمان در مدل چندمتغیری وارد شده‌اند، قادرند تا سهم 
نسبتاً کوچک‌تری از تفاوت‌های مشاهده‌شده برحسب سطح توسعه‌یافتگی را در بین نمونه‌ی زنان 
همسردار تبیین کنند. ثانیاً، نمونه‌ی زنان همسردار واریانس کمتر و در مقابل همگونی بیشتری در 
میانگین سن ازدواج دارند. به‌عبارت‌دیگر، تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی در میانگین سن ازدواج 

در این گروه از زنان کمتر است.
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 جدول شماره‌ی 5: میانگین‏های برآوردشده )تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده( از تحلیل چندطبقه‌ای سن
ازدواج زنان- ایران، 1393

زنان همسردار 49-15سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواج

میانگین فراوانیطبقاتمتغیرها
تعدیل‌نشده

میانگین 
میانگین فراوانیتعدیل‌شده

تعدیل‌نشده
میانگین 

تعدیل‌شده

سطح 
توسعه‌ی 

استانی

293924/123/7286222/021/9توسعه‌ی بالا

223422/022/4217020/821/0توسعه‌ی متوسط

123422/322/6119921/221/1توسعه‌‌ی پایین

Eta/Beta
Sig

0/182
0/000

0/109
0/000

0/113
0/000

0/099
0/000

تحصیلات 
پاسخ‌گو

36023/522/6109921/021/0بی‌سواد و ابتدایی

65220/120/0102519/719/7راهنمایی

248220/821/2233520/820/9متوسطه و دیپلم

61523/724/153223/223/2فوق دیپلم

188125/525/295224/023/7لیسانس

کارشناسی‌ارشدو 
41728/427/616525/024/4بالاتر

Eta/Beta
Sig

0/454
0/000

0/403
0/000

0/329
0/000

0/300
0/000

وضع 
فعالیت 
پاسخ‌گو

152826/824/684124/322/8شاغل

213520/520/814119/918/8محصل یا دانشجو

206022/424/0506721/021/3خانه‌دار

درجست‌‌وجوی 
52524/923/85522/621/2کار

Eta/Beta
Sig

0/440
0/000

0/286
0/000

0/251
0/000

0/142
0/000
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زنان همسردار 49-15سالهجوانان در آستانه‌ی ازدواج

میانگین فراوانیطبقاتمتغیرها
تعدیل‌نشده

میانگین 
میانگین فراوانیتعدیل‌شده

تعدیل‌نشده
میانگین 

تعدیل‌شده

محل 
سکونت

553223/423/2437921/921/6شهر

75420/821/9172920/420/9روستا

Eta/Beta
Sig

0/157
0/000

0/078
0/000

0/141
0/000

0/066
0/000

تعداد 
خواهر 
و برادر 
پاسخ‌گو

15020/521/14121/620/9تک فرزند

247021/821/8100521/120/3یک الی دو

205123/323/2186321/321/1سه الی چهار

173624/624/8319921/722/0پنج و بیشتر

Eta/Beta
Sig

0/214
0/000

0/222
0/000

0/050
0/001

0/137
0/000

درآمد

4226/223/68424/822/4بدون درآمد

کمتر از 600 
437621/722/710821/221/8هزار ت.

بین 600ه. ت تا 
184424/723/3181220/921/7 م.ت.

164826/524/1249021/121/3 تا 1/5 م.ت.

1/529127/624/487521/821/2تا 2 م.ت.

214027/224/547723/221/5 تا2/5 م.ت.

2/53625/523/020123/521/2 تا3 م.ت.

3026/523/811823/621/5بیشتراز 3 م.ت.

Eta/Beta
Sig

0/373
0/000

0/105
0/000

0/186
0/000

0/049
0/19

R20/4070/157
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ملاحظه‌ی مجموعه متغیرهای مستقل موجود در جدول شماره‌ی 5، نشان‌ می‌دهد، تقریباً 
تمامی متغیرهای واردشده در معادلات رگرسیونی قادرند بخشی از تفاوت‌های سن زنان هنگام 
ازدواج را تبیین و تفاوت‌های آماری معناداری را در بین مقولات و طبقات خود منعکس کنند. 
جالب آنکه، پس از کنترل چندمتغیره، تفاوت‌های مشاهده‌شده در بیشتر موارد )به‌استثناء متغیر 
درآمد برای نمونه‌ی زنان همسردار 49-15 ساله( همچنان معنادار باقی می‌مانند. با نگاهی به 
 Eta/Beta ستون میانگین‌های تعدیل‌شده در جدول شماره‌ی5 و مقایسه‌ی ضرایب رگرسیونی
زیرنمونه‌ی  هردو  در  را  تحصیلات  و  آموزش  متغیر  تعیین‌کننده‌ی  و  کلیدی  اهمیت  می‌توان 
تحقیق حتی پس از کنترل چندمتغیره دید. به‌عبارت روشن‌تر تفاوت‌های تحصیلی در میانگین 
سن ازدواج در هردو زیرنمونه‌ی تحقیق، حتی پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل همچنان 
معنادار و تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهند، اما در نمونه‌ی دختران در آستانه‌ی ازدواج، 
ضریب برآوردشده مربوط به متغیر تحصیلات )با بتای معادل 0/403( بزرگ‌تر از نمونه‌ی زنان 
همسردار )با بتای معادل 0/300( است. این یافته مؤید آن است که تفاوت در زمان‌بندی ازدواج 
برحسب سطوح مختلف تحصیلی در ازدواج‌های جدید نسبت به ازدواج‌های سالیان گذشته )در 
نمونه‌ی زنان همسردار( بارزتر و رو به افزایش بوده است )امری که به موازات گسترش آموزش در 
جامعه‌ی ایران طی سالیان اخیر روی داده است(. به‌طوری‌که، مقایسه‌ی دامنه‌ی تفاوت در کمترین 
و بیشترین میانگین تعدیل‌شده‌ی سن ازدواج برحسب مقطع تحصیلی، در نمونه‌ی دختران جوان 
در آستانه‌ی ازدواج بیش از 7/5 سال و در نمونه‌ی زنان همسردار کمی بیش از 4/5 سال است. 
براساس ضرایب رگرسیونی گزارش‌شده در جدول شماره‌ی 5، پس از تحصیلات، متغیر وضعیت 
فعالیت پاسخ‌گو )با ضرایب بتای معادل 0/286 برای دختران در آستانه‌ی ازدواج و 0/142 برای 
زنان همسردار( مهم‌ترین متغیر بعدی در معادله است. در اینجا نیز با وجود آنکه دامنه‌ی تفاوت 
کمترین و بیشترین میانگین تعدیل‌شده‌ی سن ازدواج برحسب وضعیت‌های مختلف فعالیت در 
دو زیرنمونه‌ی تحقیق تفاوت گسترده‌ای را نشان نمی‌دهد )و بین 3/8 تا 4 سال مشاهده می‌شود(، 
اما مقایسه‌ی بزرگی ضرایب برآوردشده مبین آن است که در ازدواج‌های جدیدتر )یعنی دختران 
در آستانه‌ی ازدواج(، اهمیت متغیر وضع فعالیت در تعیین سن ازدواج بیش از ازدواج‌های گذشته 

)زنان همسردار( شده است.1

1.  دامنه‌ی تفاوت کمترین و بیشترین میانگین تعدیل‌شده‌ی سن ازدواج برحسب وضعیت‌های مختلف فعالیت در زیرنمونه‌ی 
دختران در آستانه‌ی ازدواج 3/8 سال و در زیرنمونه‌ی زنان همسردار حدود 4 سال است. با وجود این، این دامنه‌ی تفاوت 
بزرگتر برای زنان همسردار تا حد زیادی به حجم نمونه‌ی کوچک‌تری برمی‌گردد که در برخی از مقولات و طبقات متغیر وضعیت 
فعالیت )به‌طور مشخص طبقه‌ی در جست‌‌وجوی کار و طبقه‌ی محصل و دانشجو( مشاهده می‌شود. به همین دلیل برآوردها 
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تعداد خواهران و برداران پاسخ‌گو، درآمد و محل سکونت را می‌توان به ترتیب اهمیت، مهم‌ترین 
متغیرهای بعدی موجود در معادله‌ی چندمتغیری دانست. درخصوص متغیر تعداد خواهران و 
برداران پاسخ‌گو، میانگین‌های برآوردشده‌ی سن ازدواج نشان می‌دهد، هرچه تعداد خواهران و 
برداران پاسخ‌گو بیشتر باشد، به‌طور متوسط در سنین بالاتری ازدواج خواهد کرد. الگوی این رابطه 
در هردو زیرنمونه تحقیق برقرار است و حتی پس از کنترل چندمتغیره نیز معناداری ضرایب 
برآوردشده )0/222 برای دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج و 0/137 برای زنان همسردار( همچنان 
حفظ می‌شود. احتمالاً بخشی از الگوی تفاوت‌های مشاهده‌شده در اینجا -بالاتربودن سن ازدواج 
در بین زنان و دخترانی که تعداد خواهر و بردار بیشتری دارند- را بتوان به مشکلات خانواده‌های 
آنها در تأمین مخارج جهیزیه و سایر هزینه‌های ازدواج دانست. این تبیین، احتمالاً در بین طبقات 
متوسط و پایین جامعه بیشتر مصداق داشته باشد. با وجود این، این موضوع نیازمند بررسی‌های 

بیشتر در دیگر تحقیقات است.
سطح درآمد، متغیر دیگری است که در مدل رگرسیونی وارد شده است. با وجود این، تفسیر 
تفاوت‌های درآمدی در متوسط سنی ازدواج، در اینجا قدری پیچیده‌ به‌نظر می‌رسد. همان‌گونه 
که ملاحظه می‌شود، در نمونه‌ی دختران در آستانه‌ی ازدواج، برآوردهای مربوط به میانگین‌های 
تعدیل‌شده‌ی سن ازدواج، علی‌رغم معناداربودن ضریب بتای مربوط به تحلیل چندمتغیری الگوی 
نوسان‌آمیزی را نشان می‌دهد، اما ضریب رگرسیونی مربوط به نمونه‌ی زنان همسردار پس از کنترل 
چندمتغیری غیرمعنادار می‌شود و تفاوت‌های قبلی در میانگین سن ازدواج برحسب گروه‌های 
درآمدی تا حد زیادی محو می‌شود. از سوی دیگر، نتایج برآوردشده برای زنان همسردار را باید 
با احتیاط بسیار تفسیر کرد. زیرا سن ازدواج از نظر زمانی، مقدم بر وضعیت درآمدی فعلی خانوار 
است. به این معنی که درآمد خانواده متغیری است که مربوط به زمان حال است، ولی پیوند 
ازدواج ممکن است سال‌ها قبل برای گروه زنان همسردار اتفاق افتاده باشد. به همین خاطر ارزیابی 
تأثیر علی و یا ارتباطی متغیر درآمد در تفاوت‌های سنی ازدواج در گروه زنان همسردار می‌تواند 
گمراه‌کننده باشد. با وجود این، با این فرض که وضعیت درآمد برای بیشتر خانواده‌ها ثبات و 
پایداری نسبی دارد و تغییرات درآمد در تناسب با تورم اقتصادی در طی زمان روی داده است، 

متغیر درآمد برای نمونه‌ی زنان همسردار نیز در مدل نگه داشته شده است. 

احتمالًا متأثر از حجم نمونه و نوسانات نمونه‌ای باشد.
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برآوردهای مربوط به متغیر محل سکونت نیز نشان می‌دهد که تفاوت‌های شهری-روستایی 
در میانگین سن ازدواج پس از ورود به تحلیل چندمتغیری در هردو زیرنمونه‌ی تحقیق همچنان 
معنادار باقی می‌مانند. براساس نتایج مربوط به میانگین‌های تعدیل‌شده، می‌توان دید که متوسط 
سن ازدواج در میان زنان شهری پس از کنترل هم‌زمان کلیه‌ی متغیرهای موجود در معادله )مانند 
تحصیلات، وضعیت فعالیت، درآمد و...( کاهش می‌یابد و در مقابل، متوسط سن ازدواج در میان 
زنان روستایی نسبت به میانگین مشاهده‌شده‌ی پیشین )تعدیل‌نشده( افزایش می‌یابد. کاهش 
تفاوت‌های روستا-شهری در میانگین تعدیل‌شده‌ی سن ازدواج زنان دلالت بر آن دارد که بخشی 
از تفاوت‌های مشاهده‌شده‌ی قبلی سن ازدواج برحسب محل سکونت تحت‌تأثیر سایر متغیرهای 
موجود در معادله قرار دارد. به بیان روشن‌تر، چنانچه اختلاف موجود در بین نقاط شهری و روستایی 
از نظر پاره‌ای از مشخصه‌های آنها نظیر تحصیلات زنان، وضع فعالیت، درآمد و تعداد خواهران و 
برادران کنترل شود )یعنی شرایط آنها را بتوان از نظر خصوصیات مذکور، همانند و مشابه ساخت(، 
بخشی از تفاوت میانگین سن ازدواج برای زنان ساکن در نقاط روستایی نیز محو خواهد شد و به 

نقاط شهری نزدیک‌تر و شبیه‌تر خواهد شد.

بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ در سن ازدواج زنان در ایران 
با مقایسه‌ی دو گروه از جوانان در آستانه‌ی ازدواج و زنان همسردار 49-15 ساله انجام شد. در 
این مطالعه، تفاوت‌های استانی در سنین ازدواج زنان و تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط 
سطح  درآمد،  سکونت،  محل‌  اشتغال،  تحصیلات،  نظیر  عواملی  برحسب  زنان  ازدواج  سن  با 
توسعه‌یافتگی مناطق و تعداد خواهران و برادران بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از این بررسی 
J نشان داد، میانگین سن ازدواج زنان برحسب سطح تحصیلات تفاوت می‌پذیرد و یک الگوی
شکلی برحسب سطح تحصیلات زنان وجود دارد، به‌طوری‌که میانگین سن ازدواج برای زنانی که 
تحصیلات پایین‌تری دارند، رو به افزایش است، سپس در مقاطع راهنمایی و متوسطه به مقدار 
حداقلی خود می‌رسد و دوباره به موازات افزایش سطح تحصیلات در مقاطع بالاتر، میانگین سن 
ازدواج نیز افزایش می‌یابد. این یافته در سایر مطالعات نیز حاصل شده بود. همچنین مطابق 
نظریات نوسازی و ‌ نظریه‌ی‌‌ گذار جمعیت‌شناختی دوم، تحصیلات از جمله عوامل تأثیرگذار در 
سن ازدواج زنان و افزایش آن است، به این معنا که با افزایش سطح تحصیلات پاسخ‌گویان سن 
ازداوج زنان بالاتر می‌رود. بنابراین نتایج پژوهش حاضر هم گویای تأیید رابطه‌ی سن ازدواج زنان 
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برحسب سطح تحصیلاتشان بود.
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر، تأیید رابطه‌ی بین سن ازدواج زنان برحسب محل ‌سکونت 
بود که این رابطه در مطالعات بسیاری تأیید شده بود. مطابق با نظریه‌ی‌ نوسازی، محل سکونت 
به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نوسازی، سن ازدواج زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر‌اساس این 
نظریه، ازدواج‌ افرادی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند، به دلیل شیوه‌های زندگی متفاوت 
و نیز کنترل اجتماعی ضعیف‌تر نسبت به ازدواج افرادی که مناطق روستایی زندگی می‌کنند با 
تأخیر انجام می‌شود. در این پژوهش، نتایج آزمون t نشان داد که میانگین سن ازدواج زنان در دو 

جامعه‌ی شهری و روستایی، تفاوت معناداری با هم دارند. 
در رابطه با وضع فعالیت زنان، یافته‌های پژوهش نشان داد که سن ازدواج زنان برحسب وضع 
فعالیت متفاوت بوده است و زنان شاغل نسبت به سایر وضعیت‌های فعالیت بالاترین میانگین 
سن ازدواج را داشتند. احتمال دارد، اثر قوی‌تر اشتغال در سن ازدواج زنان ناشی از این امر باشد 
که ترجیحات مرتبط با ازدواج در بین زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر‌شاغل تغییر عمیق‌تری 
پیدا می‌کند. زنان شاغل احتمال ازدواج را در سنین بالاتر نیز برای خود قائل‌اند؛ لذا در انتخاب 
همسر وسواس بیشتری دارند و همین عامل به دیر ازدواج‌کردن آنها خواهد انجامید. این رابطه در 
پژوهش‌های بسیاری )همچون التجایی 1395، عباسی 1395، حسن‌زاده 1390، مصطفوی و همکاران 1390،  
Keeley, 1979، (Isen &  Stevenson 2008 تأیید شده است. براساس نظریه‌‌‌ی اقتصادی، زنان در 

شرایط رقابتی و برای اینکه شغل و فعالیتی به‌دست آورند، مجرد باقی می‌مانند یا ازدواج خود را 
به‌تأخیر می‌اندازند. طبق این نظریه‌، انسان مدام درصدد بهره‌گیری بیشتر از حداقل هزینه‌هاست 
و تصمیم به ازدواج نوعی تصمیم به سرمایه‌گذاری است که در آن هزینه‌ها و دستاوردهای شخص 
ازدواج‌کننده در طول زمان واقعیت پیدا می‌کند. نتایج پژوهش در ارزیابی رابطه میان متوسط 
سن ازدواج زنان برحسب تعداد خواهران و برادران، حاکی از بالارفتن میانگین سن ازدواج زنان 
به موازات افزایش در تعداد خواهران و برادران است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، زنانی که 
خواهر و برادر بیشتری داشتند، میانگین سن ازدواج بالاتری نیز داشتند. در یافته‌های پژوهش 
مقدس‌جعفري و یعقوبی‌چوبري هم رابطه‌ی معنی‌داری بین متغیر داشتن برادر و خواهر بزرگتر با 
بالارفتن سن ازدواج جوانان مشاهده شده است. از آنجا که تحقیق حاضر به روش تحلیل ثانویه‌ی 
داده‌ها انجام شده است، در این متغیر مشخص نیست که این خواهران و برادران بزرگتر‌ند یا اینکه 
مجردند و تنها به‌صورت کلی و در قالب سؤال باز از پاسخ‌گویان پرسیده شده است. درنتیجه، 

نمی‌توان این متغیر را بر‌اساس چارچوب‌های نظری موجود و مطالعات انجام‌شده تبیین کرد.
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درجه‌ی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در تغییرات سن ازدواج زنان مؤثر است. نتایج این 
تحقیق نشان داد، بین میانگین سن ازدواج زنان در استان‌های با ضریب توسعه‌ی انسانی بالا و 
استان‌های با ضریب توسعه‌ی پایین اختلاف وجود دارد. این نتایج در مطالعات دیگری )همچون 
کاظمی‌پور 1383، فروغان  Karkal, 1968 ،1390 و‌...( نیز حاصل شده بود. نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان 

داد سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها بیانگر یک رابطه‌ی Jشکل است؛ به‌طوری‌که میانگین سن ازدواج 
برای زنانی که در مناطق با سطح توسعه‌ی بالا زندگی می‌کنند روند افزایشی خود را طی می‌کند، 
سپس در مناطق با توسعه‌ی انسانی متوسط، به کمترین مقدار خود می‌رسد و دوباره در مناطق 
با سطح توسعه‌ی پایین میانگین سن ازدواج زنان در هردو نمونه اندکی افزایش می‌یابد. با توجه 
به اینکه شاخص توسعه‌ی انسانی استان‌های کشور با سه مؤلفه‌ی آموزش، امید به زندگی و تولید 
ناخالص داخلی واقعی سرانه برحسب برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود، می‌توان گفت مطابق 
با نظریه‌‌ی نوسازی، افزایش یا کاهش شاخصه‌های نوسازی در مناطق مختلف ایران و دسترسی 
متفاوت زنان به مؤلفه‌های نوسازی مانند )اشتغال، تحصیلات، میزان شهرنشینی و...( می‌تواند در 
افزایش سن ازدواج آنها تأثیرگذار باشد. شاید علت افزایش سن ازدواج زنان در استان‌های با سطح 
توسعه‌ی بالا برحسب دسترسی این استان‌ها به امکانات و سطح بالای توسعه‌یافتگی آنها باشد 
و این تمایز سطح توسعه‌یافتگی باعث‌شده رفتارهای جمعیتی متفاوتی از جمله ناهمگرایی در 
وضعیت زناشویی و سن ازدواج در آنها پیش آید. از طرفی در اینجا باید متذکر شد، لزوماً نمی‌توان 
گفت استان‌هایی که سطح توسعه‌ی بالاتری دارند، به خاطر سطح توسعه‌یافتگی خود سن ازدواج 
بالاتری دارند و این افزایش سن ازدواج را نمی‌توان همواره به‌عنوان توسعه‌یافتگی آن استان‌ها تلقی 
کرد. تا زمانی ‌که این افزایش خودخواسته بوده و به دلیل کسب مهارت‌های علمی، فنی و اجتماعی 
باشد و درنهایت به محدودشدن شانس و فرصت ازدواج زنان و مردان منجر نشود، می‌تواند نشانه‌ای 
از رشد شاخص‌های توسعه در جامعه به‌حساب آید، ولی اگر افزایش سن ازدواج متأثر از عوامل 
غیرخودخواسته از جمله موانع و محدودیت‌های اجتماعی و نبود تعادل در نسبت‌های جنسی باشد، 
باعث بروز انواع مشکلات اجتماعی خواهد شد. در آن صورت می‌توان در مناطق کمتر توسعه‌یافته 

هم به دلیل نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم شاهد افزایش میانگین در سن ازدواج بود. 
عامل تعیین‌کننده‌ی دیگر بر سن ازدواج زنان وضعیت درآمدی آنها‌ست، نتایج تحقیق نشان 
می‌دهد که بین سن ازدواج زنان و وضعیت درآمد آنها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. این یافته 
در مطالعات بسیاری )همچون محمودیان و همکاران 1392، صادقی و همکاران 1386، مقدس‌جعفری و 
همکاران 1386 و...( نشان داده شده است. براساس نظریه‌ی گذار جمعیت‌شناختی دوم نیز تضعیف 
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کنترل هنجاری، افزایش استقلال اقتصادی و سکولاریزاسیون به‌ویژه در بین زنان، سلایق آنها را 
به سمت فردگرایی، آزادی و استقلال تغییر داده و درنتیجه باعث تأخیر ازدواج می‌شود. درنهایت 
اینکه، براساس تحلیل‌های اقتصادی، در دنیای امروزی، امور ماهیت شی‌زدگی و مبادله‌ای پیدا 
کرده و کنشگران در این مبادله با تحلیل هزینه-فایده سعی دارند، با کمینه‌سازی هزینه‌ها، حداکثر 
فایده را از امر مبادله‌شده ببرند. بنابراین زنانی که ازدواجشان به تأخیر می‌افتد، کسانی هستند که 
معتقدند هزینه‌های ازدواج بیشتر از فایده‌های آن است. ممکن است زنان بر این باور باشند ازدواج 
موجب شود تا آنها از برخی فرصت‌های دیگر به‌خصوص پیشرفت در کار و شغل خود جا ‌بمانند 
و هزینه‌ی این فرصت‌ها بیش از آن هزینه‌ای‌ است که فرد باید با ازدواج‌نکردن ازدست بدهد. 
یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد، در هردو زیر‌نمونه‌ی تحت بررسی، رابطه‌ی Uشکلی برحسب 
وضعیت درآمد زنان وجود دارد؛ به‌طوری‌که میانگین سن ازدواج برای زنان فاقد درآمد به بالاترین 
مقدار خود می‌رسد و سپس برای زنانی که در سطوح متوسط درآمدی قرار داشتند، میانگین سن 
ازدواج روند کاهشی خود را طی می‌کند و دوباره به موازات افزایش سطح درآمد زنان، میانگین 

سن ازدواج آنها افزایش می‌یابد.  
از یافته‌های مهم پژوهش حاضر، وجود الگوهای متمایز سن ازدواج در بین استان‌های ایران بود. 
این یافته در مطالعات دیگر )همچون محمودیان 1392، ربانی 1389، اکبری 1392( نیز حاصل شده بود. 
در همین راستا استان محل سکونت افراد را می‌توان با استفاده از نظریات نوسازی تبیین کرد که 
چگونه براساس تفاوت در شاخص‌ها و مؤلفه‌های نوسازی نظیر دسترسی به اشتغال، تحصیلات، 
شهرنشینی، میزان فعالیت اقتصادی زنان و... سن ازدواج در استان‌های ایران افزایش می‌یابد. در 

این نظریه،‌ افزایش یا کاهش در سن ازدواج با درجات نوسازی مقایسه شده است.
در میان استان‌ها، تهران از نظر وضعیت میانگین سن ازدواج متفاوت از دیگر استان‌های مطالعه 
شده بوده است. چنان‌که زنان این استان در سنین بالایی زندگی زناشویی خود را آغاز می‌کنند 
و در این استان میانگین سن ازدواج زنان هنوز بالاست و با رقم میانگین در کل کشور و دیگر 
استان‌های ایران فاصله‌ی زیادی دارد. شاید بتوان علت تفاوت در وضعیت زناشویی این استان را 
در بالابودن سطح توسعه‌ی آن و افزایش شاخص‌های نوسازی در این استان بیان کرد. همچنین 
نتایج این تحقیق درباره‌ی تفاوت‌های استانی در سن ازدواج زنان نشان داد، علاوه بر استان تهران، 
استان‌های دیگری هم در ایران، میانگین سن ازدواج بالاتری داشتند که با میانگین سن ازدواج در 
بین استان‌های دیگر تفاوت زیادی دارد؛ برای نمونه در استان‌هایی مانند فارس، مازندران و گیلان 
افزایش میانگین سن ازدواج زنان می‌تواند ناشی از سطح توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی متفاوت 
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این استان باشد. درواقع استان‌های فارس، مازندران و گیلان در ایران جزء استان‌های توسعه‌یافته 
محسوب می‌شوند، درنتیجه وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتری دارند و به همین دلیل ممکن 
است که سطح سواد و تحصیلات زنان و ضریب شهرنشینی در این استان‌ها بالا باشد که درنهایت 
این وضعیت می‌تواند بر روی افزایش سن ازدواج زنان در این استان‌ها تأثیرگذار باشد. از سویی 
دیگر، در ایران استانی مانند یزد با اینکه یکی از قطب‌های فعال صنعتی در کشور محسوب می‌شود 
و از لحاظ بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ردیف استان‌های توسعه‌یافته‌ی کشور 
قرار می‌گیرد، اما همچنان در بسیاری از الگوهای نگرشی و رفتاری مرتبط با خانواده، نسبت به 
دیگر مناطق کشور، محیطی سنت‌گرا و خانواده‌گرا تلقی می‌شود، به‌گونه‌ای‌که در این استان، 
میانگین سن ازدواج زنان نسبت به سایر استان‌های ایران نسبت پایین‌تری دارد یا در استانی مانند 
سیستان‌و‌بلوچستان پایین‌بودن میانگین سن ازدواج زنان می‌تواند متأثر از آداب‌ورسوم، ساختار سنی 
جمعیت و سطح پایین توسعه‌یافتگی در این استان باشد. درواقع این استان در ردیف استان‌های 
با سطح توسعه‌ی ‌پایین است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری نسبت به سایر استان‌ها 
در ایران دارد و این وضعیت می‌تواند روی پایین‌بودن میانگین سن ازدواج در این استان تأثیر 
داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که تفاوت‌های استانی در سن ازدواج زنان می‌تواند به سطح 
توسعه‌یافتگی استان‌های ایران، افزایش مؤلفه‌های نوسازی و سطح متفاوت توسعه‌ی اقتصادی-
اجتماعی در بین استان‌ها بستگی داشته باشد یا اینکه به کمتر توسعه‌یافته بودن استان‌ها مربوط 
باشد. همچنین در کنار سایر عوامل مرتبط با سطح توسعه‌یافتگی، ممکن است تفاوت سن ازدواج 
در استان‌های ایران، متأثر از مجموعه عوامل قومی و فرهنگی و تفاوت در الگوهای نگرشی و رفتاری 

مرتبط با خانواده نظیر سن ازدواج باشد.
عوامل  و  متغیرها  بیشتر  مبنای  بر  زنانی که  یافته‌ها،  براساس  بیان شد،  آنچه  به  توجه  با 
اقتصادی-اجتماعی بررسی‌شده در این پژوهش، موقعیت اقتصادی واجتماعی پایین‌تری داشتند، 
به‌طور متوسط در سنین بالاتری ازدواج می‌کردند و سپس به موازات بهبود موقعیت اقتصادی-
اجتماعی میانگین سن ازدواج در سطوح متوسط موقعیت اقتصادی-اجتماعی به کمترین مقدار خود 
می‌رسید و دوباره افزایش می‌یافت. به‌‌طوری‌که میانگین سن ازدواج برای زنان با بالاترین موقعیت 
اقتصادی-اجتماعی به بیشترین مقدار خود می‌رسید. یافته‌های به‌دست آمده در مورد تعدادی از 
متغیرهای مستقل بررسی‌شده در این تحقیق، با نتایج تحلیل‌هایی که در مطالعات پیشین بررسی 
و تأییدشده، هماهنگ است؛ برای مثال عسکری‌ندوشن برمبنای تحلیل داده‌های سرشماری‌های 
سال 1390 و 1395، با مقایسه‌ی تفاوت در میانگین سنی ازدواج برحسب سطوح تحصیلی، نشان 
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داد که میانگین سنی ازدواج در بین جمعیت مردان و زنان بی‌سواد بالاست )زنان، 22/4 سال در 
سرشماری 1390(، سپس براساس الگوی Uشکل در سطح راهنمایی برای زنان به مقدار حداقلی 

)20 سال( می‌رسد و دوباره برای زنان با تحصیلات دانشگاهی )به 25/4 سال( افزایش می‌یابد. به 
همین منوال، بررسی مذکور، الگوی مشابهی از میانگین سنی برحسب وضعیت اشتغال را نشان 
داد؛ به‌طوری‌که میانگین سنی ازدواج برای گروه بیکاران در جست‌و‌جوی کار بالاتر از میانگین کل 
سن ازدواج مردان و زنان بود )برای مردان به ترتیب 26/7 در مقابل 30/1 و برای زنان، 23/4 در 
مقابل 31/1 سال(. در تبیین این یافته، یک فرضیه‌ی محتمل این است که در سالیان اخیر شانس 
ازدواج برای افراد بی‌سواد به‌صورت گزینشی کم شده است؛ به‌طوری‌که با توجه به افزایش چشمگیر 
سطح تحصیلات در جامعه‌ی ایران و همچنین تغییر معیارها و ملاک‌های انتخاب همسر، اولاً، با 
کاهش نسبت بی‌سوادی در بین جمعیت آماده‌ی ازدواج، شانس همسان ‌همسرگزینی و یا انتخاب 
همسری با خصوصیات مکمل کاهش یافته است. ثانیاً، افرادی که در بازار ازدواج در جست‌و‌جوی 
یک همسر مناسب برای ازدواج هستند، تمایلی به گزینش همسر کاملًا بی‌سواد ندارند. درخصوص 
وضعیت اشتغال نیز با توجه به اینکه بالاترین میانگین سنی ازدواج برای بیکاران در جست‌و‌جوی 
کار مشاهده شد، یک تبیین این است که احتمالاً بخش بسیاری از زنانی که در جست‌و‌جوی 
کارند، دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند که حضور و مشارکت آنها در آموزش عالی خودبه‌خود 
زمینه‌ای را برای تأخیر ازدواج آنها به سنین بالاتر فراهم کرده است. از سوی دیگر، به‌ویژه در 
زیرنمونه‌ی دختران جوان در آستانه‌ی ازدواج، این احتمال قوی وجود دارد که جورنشدن موقعیت 
ازدواج و بالتبع تعویق ازدواج به سنین بالاتر برای آنان، امکان تقاضای کار را برای آنها افزایش داده 
و این گروه از زنان را از جمعیت غیرفعال جامعه به جمعیت فعال )و در جست‌‌وجوی کار( سوق 
داده است. با وجود این، تعیین جهت تأثیر علی میان تأخیر ازدواج و جست‌‌وجوی شغل در اینجا 
قدری پیچیده است. به تعبیر دیگر، اینکه آیا ازدواج‌نکردن زنان تا سنین بالا آنها را به بیکاران در 
جست‌‌وجوی کار تبدیل کرده است و یا اینکه آیا آنها به دنبال کسب شغلی هستند تا از‌ قبل آن 
بتوانند جذابیت خود را برای رقابت در بازار ازدواج افزایش دهند و به همین خاطر ازدواجشان را 

به‌تأخیر انداخته‌اند، موضوعی است که نیاز به مطالعات جامع‌تری در آینده دارد.   
با توجه به نتایج به‌دست آمده از این تحقیق درباره‌ی رابطه‌ی موقعیت اقتصادی و اجتماعی و 
زمان‌بندی ازدواج، درمجموع به‌نظر می‌رسد، اجرای سیاست‌هایی که بتواند به کاهش نابرابری‌های 
اقتصادی-اجتماعی، افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌ی غنی و فقیر کمک کند، می‌تواند 
زمینه‌ساز تسهیل ازدواج جوانان در ایران باشد. در این راستا اجرانشدن کامل قانون تسهیل ازدواج 
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جوانان مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی-و ناهماهنگی دستگاه‌های اشاره‌شده در این قانون در 
اهتمام به اجرای این مصوبه موضوعی است که می‌تواند در زمینه‌ی افرایش سن ازدواج بی‌تأثیر نباشد. 
درک عمیق و فهم کامل‌تر مکانیسم تغییرات سن و زمان‌بندی ازدواج زنان در ایران به‌خصوص 
در ارتباط با چندین متغیر تأییدشده در این پژوهش از جمله نقش تفاوت‌های تحصیلی، وضعیت 
اشتغال، تعداد خواهران و برداران پاسخ‌گو، محل سکونت و سطح توسعه‌یافتگی استان‌های مختلف 
که هریک فرهنگ و آداب‌ورسوم متفاوتی در زمینه‌ی ازدواج و همسرگزینی دارند؛ لزوم توجه به 
مطالعات کیفی دراین‌باره را تأیید قرار می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود در کنار پیمایش‌های کمی، 
به انجام‌دادن پژوهش‌های کیفی عمیق از دیدگاه زنان و مردان دراین‌باره توجه بیشتری شود. 
این‌گونه مطالعات نه‌تنها برای شناخت ابعاد مختلف شیوه‌های ازدواج و همسرگزینی، تغییرات سن 
و زمان‌بندی ازدواج، خواسته یا ناخواسته‌بودن افزایش سن ازدواج، شناخت موانع و محدودیت‌های 
اجتماعی و الگوهای مصرفی و فراغتی جوانان در آستانه‌ی ازدواج مناسب است، بلکه برای درک 
بهتر تغییرات سریعی که امروزه تحت تأثیر فناوری‌هــای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در نهاد خانواده 
در حال وقوع است، اجنتاب‌ناپذیر و ضروری است و می‌تواند به اتخاذ راه‌کارهای سیاستی مناسب‌تر 

در زمینه‌ی ازدواج جوانان کمک کند.
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التحليل التلوي من الدراسات التجريبية حول الرضا عن الحياة وعدد 
الأبناء في مختلف البلدان

مسعود عالمی نیسی1

المقتطف
اليوم، في المعتقدات العامة للمجتمع الإيراني، هناك انطباع بأن الحياة المريحة هي حياة بدون طفل أو 
مع طفل واحد على الأكثر. هل هذا الاعتقاد الشائع هو صحيح في الواقع؟ هل الوالدین الذین لیس لهم طفل 
أو عدد اطفالهم اقل، یحصلون علی المزید من الرضا و السعادة؟ للإجابة على هذا السؤال، باستخدام التحليل 
التلوي، تم تحلیل 44 من البحوث التجربیة فی مختلف البلدان. یظهر التحلیل أن نتائج البحوث متنوعة و 
مختلفه للغاية ولا يمكن استنتاج عام ومطلق؛ على الخصوص، عوامل وسيطة تؤثر علی هذه العلاقة مثل 
دورة الحياة ، الحالة الزوجية، النظام الاجتماعي الاقتصادي و... . و لكن هناك عدد أقل من البحوث تظهر 
علاقة سلبية بين الرضا عن الحياة و عدد الأبناء. في البحوث التي تظهر علاقة سلبية أو محايدة، هناك أيضًا 
مجموعة متنوعة من العائلات تدرس؛ مثل النساء اللواتي لهن أطفال غير شرعيين. إذا الأسر العادية )تشتمل 
علی الوالدين والأطفال( تؤخذ بعين الاعتبار فقط، فهناك توجد علاقة إيجابية؛ بل الرضا عن الحياة یزداد 
مع إزدیاد عدد الأطفال. أيضا يمكن لنظام الاقتصادي و النظام الرعایة الأجتماعیة وسياسات دعم الوالدين 

أن يؤثرن بشكل كامل على العلاقة بين رضا الوالدين عن الحیاة و عدد الأطفال.

 المفردات الاساسیه
الرضا عن الحياة، عدد الأطفال، التحلیل التلوی، البحث التجريبي.

)Masood_alami@yahoo.com(1. أستاذ مساعد فی قسم التعاونيات والرعاية الاجتماعية فی جامعة العلامة الطباطبائي
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 مقتطفات المقالات

تقييم أداء المنظمات غير الحكومية )المنظمات غير الحكومية( في 
مجال المرأة والأسرة

كرم حبيب بور جتابي1

المقتطف

وبالنظر إلى أهمية وضرورة زيادة مشاركة المنظمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تبحث هذه 
الدراسة في أداء المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال المرأة والأسرة. من حيث تصميم البحوث، هذه 
الدراسة هي نوع من بحوث التقييم التي تم تنفيذها مع مجموعة من المنهجية الكمية )المسح( والنوعية 
)تحليل المحتوى النوعي(. وشملت العينة وحجم العينة ثلاث مجموعات: مديري المنظمات غير الحكومية 
في مجال المرأة والأسرة في 17 مقاطعة )365(؛ والخبراء المعنيين )12(؛ والمديرون أو الخبراء المسؤولون 
عن المنظمات غير الحكومية في مكتب شؤون المرأة في محافظات مختارة )19 شخصا(. وأظهرت النتائج 
أن أكثر من أربع عشرة منظمة غير حكومية كانت نشطة وأن النسبة الباقية كانت شبه نشطة. الدور الرئيسي 
للسائل المنوي المدروس مرتبط بالمجال التربوي وأضعفها تتعلق بمجال السياسة العامة، وأهم مشكلات 
هذه المنظمات يمكن أن تكون سبع مؤسسات مالية وقانونية وإدارية وسياسية ومؤسسية. اجتماعية وثقافية 
وإدارية. بشكل عام، يمكن وصف واقع المرأة وأسرة العائلات بهذه الطريقة: نقص التعليم، وخفض المني 
إلى مؤسسات حسن النية، وعدم وجود موقف محدد للقباب، وتعاون الإقطاعية مع السائل المنوي. وتشير 
النتائج إلى أن المرأة والأسرة ليستا من وكلاء المرأة والأسرة، ولديها الآن فعالية أنف في مجال المرأة 

وشؤون الأسرة على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات.

 المفردات الاساسیه
المنظمات غير الحكومية، النساء والأسر، السياسة الأسرية، الشراكة، الوكالة.
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حفل تقديمى؛ مظهر الاستهلاک العرضی فی حفل الزواج1
حامد مسعودي2    محسن نجانی‌دخت‌بهماني3    حسين بهرون4

المقتطف
اليوم، اجتذبت رسوم الزواج و عاداته بنظره ثقافیه الی مقاربة الامور الاقتصادية، و تصبح أكثر توسعا 
و تعقيدًا بمضی الایام . الغایه من هذا البحث هی تحليل الرسائل و المکتوبات المرتبطة برسوم الزواج 
المکتشفه حدیثا. طريق التنفيذ، هو تحليل محتوى الرسائل و المکتوبات المنشوره على صفحات الانترت 
اللائی علی و شک  الفتيات  الناس، و غالباً  تقوم  الرسائل،  تعرفها. في هذه  الحفلات و  تقدم هذه  التی 
الزواج، بدراسة الأبعاد المتنوعه لهذه الظاهرة. تشير النتائج إلى أن معظم الرسائل و المکتوبات تدور حول 
اطروحات خاصه فی الحفل، والتحديات المتعلقة بعقد الحفل، والأسف لحذف الحفل والتقلیل من صراعات 
حفل الزواج الرئيسي و مخاوفه، وكذلك زيادة جودة استهلاك العرضی و یکفیته فی حفل الزواج. یبدومن 
خلال العنایه الخاصه الی هذه الرسائل، إن النتيجة هي أن حفل تقديمى، هی مظهر جديد على استخدام 
الاستهلاکات العرضیه اکثر فاکثر فی حفلات الزواج في مجتمعنا اليوم، وهذا دليل على انتشار هذه الرسوم 
الحدیثه بین جیل الیوم بالنسبه الی سابقیهم. في حفل زفاف، توافق جماعه على الاستهلاک العرضی و 
جماعه تعارضه، بعض من الموافقین ییفضلونه لاجل التخطيط، وبعضهم یفضلونه لاجل التقلیل من المخاوف 
و الصراعات و یرکزون علی البواطن و طریق التنفیذ، أو یتوقعون عرضا سلیما بعیدا عن الاخطاء؛ و علی 

الجمله، الاعتقاد الی الاستهلاک العرضی أو التخطيط العقلي یویدان هذا الرسم الحدیث.

 المفردات الاساسیه
حفل تقديمى، الزفاف الظاهریه، الرسوم الاستهلایکه، و الاستهلاک العرضی.
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نموذج بارز لإحالة المرأة إلى الساحر في مدينة زاهدان
مصطفی ظهیری‌نیا1    یاسر رستگار2    سیما هادی3

المقتطف

مع مرور الوقت والتغييرات في المجتمعات ، لم تختف بعض المعرفة التاريخية القديمة في التاريخ ، مثل 
الرعب ، تمامًا ، وعلى الرغم من عدم قبول الخطاب الرسمي للمجتمع ، كان برجك على حافة الهامش ، 
ويعود الناس إلى السحر وفقًا لسبل عيشهم. يسعى هذا البحث إلى التعرف على أسباب ومناطق زيارة الناس 
إلى فالنجر. كانت مدينة زاهدان مجال الدراسة ، وهي مدينة تتميز بالتعقيد الثقافي والتنوع اللغوي والديني 
والعرقي. المشاركون في هذه الدراسة كانوا 12 من المشاركين في الاستطلاع الذين تمت مقابلتهم بطريقة 
شبه منظمة ، ثم تم تحليل البيانات باستخدام ترميز من ثلاث خطوات مفتوحة ومحورية وانتقائية.تشير 
النتائج إلى أن ظروف الأرض تشير إلى أزمات حياة الفرد ، والتي يسعى الشخص إلى حلها. العجز وفشل 
الجهود المبذولة من الأفراد خلق الظروف السببية التي يأتي من الرجل لا محالة. وتعمل الظروف المتداخلة 
كمحفزات وحواجز أمام زيارة الميدان.إن جوهر البحث هو “الإعتقاد السلبي الشرطي” و هكذا، في النظام 

الدلالي للأفراد ، يكون الطالع مشروطًا من قبل الفرد ، والوقت ، والآخر ، ويرتبط بنوع من السلبية.

 المفردات الاساسیه
ابراج، الساحر، نموذج النموذج، على أسس نظريه، زاهدان
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ثنائیة الإستهلاك والسُمعة: دراسة سياقيّة في السلوك الاستهلاكي 
للمرأة في الضيافة

مدينة "مشهد" المقدّسة نموذجاً
سيد عليرضا أفشانی1   علی روحاني2   سعيده إبراهيمی‌نيا3

المقتطف

ینافس الأشخاص عادتاً علی کسب المقام والشأن في حیاتهم مما يتمّ بوضع آلیّات مثل إستهلاك سلع 
ذات علاماتٍ خاصّةٍ إلی جانب الثروة لإظهاره. فيظهر التنافس في الجو الثقافي في مثل هذا البناء. وفي 
هذا المجال، حفلات الضيافة هو مسرحٌ هامّ لاکتساب الهوية والتفاخر الاجتماعي. هذا البحث هو دراسة 
سياقيّة لکيفيّة تشکيل الاستهلاك والتنافس في الاستضافة )الضيافة( في مدينة "مشهد". لذلك قد تم إجراء 
مقابلات متعمّقة مع عدد من النساء المتزوجّات من الطبقة الوسطی وما فوقها بمدينة "مشهد" وأخذ العيّنات 
الهادفة والنظرية في إطار منهج نوعي مستخدماً النظرية السياقية، کما قد تمّ تحليل البيانات بطريقة التشفير 
)ترميز( المفتوح والمحوري والانتقائي. تشمل نتائج البحث علی 18 من الأصناف الرئیسة وصنف محوري 
تحت عنوان ثنائیّة الإستهلاك والسمعة. وقد تم عرض الجداول المفهوميّة والنموذج البارادايمي والمخطط 
النظري للبحث. قد أوحت نتائج البحث بأنّ النساء في الضيافة بوصفها ساحات أنثوية، يبحثن عن هوياتهن 
المهملة وإحيائها، ويتابعن في هذا الصدد الآخرين الذين يضعون المعايير. فمن من خلال جدليّة التبعيّة هذه، 

تسترد النساءُ هوياتهنّ المهملة، کما تتحوّل الضيافة إلی عمليّة مستمّرة ]في هذا المجال[.

 المفردات الاساسیه
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الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بسن زواج المرأة في إيران:
دراسة مقارنة للفتيات الصغيرات يستعدن للزواج و النساء المتزوجات 49-15 سنة

عباس عسکری ندوشن1    فاطمه فتوحی تفتی2   ملیحه علی‌مندجاری3

المقتطف
في العقود الأخيرة، ارتفع سن الزواج في إيران و بين عامي 1335 الی 1395، ارتفع متوسط سن 
الزواج من 17.9 إلى حوالي 23 سنة. تبحث هذا المقال بعض محددات سن الزواج للمرأة في إيران. في هذا 
البحث، استخدمت البيانات الثانوية في عام 1393 لعينة من الفتيات الصغيرات المستعدات للزواج و النساء 
المتزوجات 49-15 سنة )کل واحد منهم هو 6500 شخص(. تشير النتائج إلى أنه وفقا لأهم المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تمت دراستها في هذه الدراسة، يبين سن زواج المرأة، نمط العلاقة على شكل 
حرفJ )وفي بعض الحالات على شكل حرف U( و نتيجة لذلك ، تتزوج المرأة ذات الوضع الاقتصادي 
و الاجتماعي الأدنى، في المتوسط، يتزوجون في سن أكبر. ثم، فإن متوسط سن الزواج بالنسبة للمرأة في 
المستويات المتوسطة من الوضع الاجتماعي والاقتصادي هو أدنى و مرة أخرى، بالنسبة للنساء اللواتي 
يتمتعن بأعلى وضع اجتماعي اقتصادي، يصلن إلى الحد الأقصى وأظهرت النتائج أن تنفيذ السياسات التي 
يمكن أن تقلل من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ورفع مستوى العدالة الاجتماعية و يمكن تسهيل 

شروط الزواج في إيران.

 المفردات الاساسیه
الزواج، مستوى  تأخر  الزواج،  المحافظات، تكوين الأسرة، توقيت  المرأة، مستوى تطور  سن زواج 
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Socioeconomic Differential of Female Age at Marriage in Iran:  
Comparative Study of Female Youth at Marriageable Age and 

Female Married 15-49 Years Old

Abbas Askari-Nodoushan1   Fatemeh Fotouhi-Tafti2   Malihe Alimondegari3

Abstract

In recent decades, female age at first marriage in Iran has postponed consider-
ably and the average age at marriage rose from 19.7 to 23.0 between 1976 to 2016. 
The present paper investigate determinants of the female age at first marriage in 
Iran. Secondary data come from a national cross-sectional survey carried out in 
2014 among two representative sample of female used in the study: a). A sample 
of female youth in the verge of marriage, and b). a sample of married female 
15-49 years old (with a sample size of 6500 respondents for each sub-sample).  
According to the findings age at marriage show a J-shaped pattern (and in some cases, 
near to U-shaped pattern) by the most important socioeconomic variables under the 
study. Therefore, those female with the lowest social and economic position based 
on the most socioeconomic variables examined here (such as education, income, 
employment status, level of provincial economic development and…), married at 
later ages on average. Afterwards, female age at marriage decline to the lowest 
values at the middle socioeconomic position and again raise to its highest values 
for respondents with highest socioeconomic position. The main message of our 
results is that those policies which could help to reduce socioeconomic inequalities 
and increase level of social justice, will able to facilitate marriage condition in Iran.

Key words: female age at marriage, provincial level of development, family forma-
tion, marriage timing, marriage postponement, educations, employment.

1. Assocaite Professor, Faculty of Social Sciences, Yazd University (Corresponding Authour), 
(aaskarin@yazd.ac.ir) 
2. MA in Demography, Yazd University  (fotohi.fateme@yahoo.com) 
3. Assistant Professor, , Faculty of Social Sciences, Yazd University (m.alimondegari@yazd.ac.ir )

9



The Abstracts of Articles 

Duality of Consumption and Honor, 
Contextual exploration of women’s consumptional behavior in 

parties

SeyedAlireza Afshani1   Ali Ruhani2   Saeede Ebrahimi-nia3

Abstract
Individuals compete for dignity and it is manifested with many mechanisms 

like the use of certain goods and symbols. Consumption in cultural atmosphere is 
highlighted and provokes more and more consumption. Parties are considered as 
a dominant area of ostentatious consumption for earning identity and social pride. 
This research is a contextual exploration of how consumption and Keeping up with 
the joneses are formed in Mashhad parties. In a qualitative approach and using 
grounded theory, a number of middle-class and upper middle class married women 
were interviewed using deep-seated interviews and purposeful and theoretical 
sampling. Data analysis was done in an open, axial and selective coding manner. 
The findings consisted of 18 main categories and a core category entitled Duality 
of Consumption and Honor. Conceptual tables, paradigmatic model and theoretical 
schema of the research were presented. The research results in general indicated 
that women at parties that are idiosyncratic to specific female management seek to 
represent their neglected identities. To this end and for retrieving their neglected 
identities, they are strongly dependent on others who are normative to represent their 
neglected identities. In this course of dialectic dependency is that women retrieve 
their neglected identities and parties turn into continuous processes.

Keywords: Party, Keeping up with the Joneses, Retrieval of Neglected Identity, 
Dialectic Dependency, Duality of Consumption and Honor
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A Paradigmatic Model of Women’s Referral to the fortuneteller in 
Zahedan City

Mostafa Zahirineia1   Yaser Rastegar2   Sima Hadi3

Abstract
With passage of time in societies, some historical and ancient knowledge such 

as fortune telling and magic events have not completely disappeared, and despite 
the lack of acceptance by the official discourse of society, the fortune has been 
on the margin, and people refer to the magic according to their livelihoods. This 
research is aimed at identifying the reasons for the visit to the fortune teller. The 
field study has been Zahedan City; a city characterized by cultural complexities, 
linguistic, religious, and ethnic diversity. The participants in the present study were 
12 people who were interviewed in semi-structured interviews, and then the data 
were analyzed using three stages of open, axial, and selective coding. Findings 
indicate that the conditions are grounds for referring to the crises of a person’s life 
that a person seeks to resolve. The difficulties and frustrations of individuals create 
the causal conditions that the person inevitably comes from. Intervention conditions 
act as catalysts and barriers to visiting the field. The core category of the research 
is “conditional-passive belief.” Thus, in the system of semantics of individuals, 
the fortune telling is conditional on the individual, the time, and the other, and is 
associated with a kind of passive.

key words: Fortune, fortune teller, Paradigmatic Model, Grounded Theory, Zahedan
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Formality ceremony; consumption Demonstration of wedding 
ceremonies1

Hamid Masoudi2   Mohsen Noghani Dukht Bahmani3   Hossein Behravan4

Abstract
Today, the rites of marriage have gone through a cultural approach to economic 

approach, and is becoming more complex every day. The purpose of this research is 
to social analyze of messages associated with the new ritual in wedding ceremony. 
The research methodology is qualitative content analysis of published messages on 
the web pages about this ceremony. In these messages, brides have examined various 
aspects of this phenomenon. Findings show that the most messages are based on 
the offerings of the ceremony, the challenges of holding the ceremony, the regret 
of not being held, the reduction of the challenges of the main marriage ceremony, 
and the increase in the quality of the consumption of the wedding ceremony. The 
review of the messages shows that the ceremony is a new indication in wedding 
ceremonies at the today’s society. This is evidence of the spread of this ritual over 
previous generations. At a wedding, a group of people agree or disagree with the 
Formality ceremony. Some of the people agree on some with planning motivation 
and some with a motivation to reduce concerns. They care about the content and 
manner of doing the Formality ceremony; or expect a good wedding; or they are 
looking for a good show. In sum, the showcase or rational planning approach sup-
ports the Formality ceremony.

Keywords: Formality Wedding, Conspicuous Wedding, Consumption Rites, Con-
spicuous Consumption.

1. This article is an excerpt from the doctoral dissertation and sponsored by Iran National Sci-
ence Foundation (INSF)
2. Ph.D. Student of Sociology of Economics and Development, Social Sciences Department, 
Ferdowsi University of Mashhad (Massoudi@stu.um.ac.ir)
3. Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (Cor-
responding Author) (Noghani@um.ac.ir) 
4. Professor of Social Sciences at Ferdowsi University of Mashhad (behravan@um.ac.ir) 

6



The Quarterly Journal of Women and Family Socio Cultural  Council / Volume. 20/ Number .79/ Spring 2018

Evaluation of the Performance of Non-Governmental 
Organizations (NGOs) 

in the Field of Women and Family

Karam Habibpour Gatabi1

Abstract
Considering the importance and necessity of the organized participation of 

women in achieving a comprehensive and sustainable development, the present 
study examines the performance of active NGOs in the field of women and family. 
In terms of research design, this study is a type of evaluation research that has been 
carried out with a combination of quantitative (survey) and quantitative (qualitative 
content analysis) methodologies. The population and size of the statistical sample 
was constitued of three groups: the NGOs’ managers in the field of women and 
family in the 17 provinces studied (365 people); the relevant officials and experts 
(12 people); and the managers or experts of NGOs in the office of women affairs 
in selected governorates (19 people). The findings showed that more than fourteen 
of the studied NGOs were active and the rest were semi-active. Most of the role of 
NGOs is related to the educational sphere and the weakest ones was in the field of 
policymaking and their most important problems can be classified as seven financial, 
legal, administrative, political, institutional, social and cultural, and managerial 
problems respectively. In general, the reality of women and family NGOs can be 
described as non-NGO, with a reduction to charity institutes, a lack of their specific 
position, and a tacit government cooperation with them. The findings implies that 
the women and family NGOs are not the agents of the field of women and family, 
and now have a low effectiveness in managing the affairs of women and family at 
the national and provincial levels.

Keywords: Non-Governmental Organizations (NGOs), Women and family, Family 
policy, Participation, Agency.
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Meta-analysis of empirical studies on life satisfaction and number 
of children in different countries

Masood Alami neisi1

Abstract
Today, in the general beliefs of the Iranian society, there is the impression that a 

happy life is a life without child or at most one child. Is this common belief true in 
reality? Are parents with no or less child more satisfied? To answer this question, 
44 empirical researches in different countries are analyzed through “formal vote 
counting” method. The researches analyzing shows the researches results are very 
diverse and a general and absolute proposition could not be said. In particular, the 
relationship between life satisfaction and the number of children is caused by inter-
mediary factors such as life course, marital status, socioeconomic system & etc. But 
there are less researches show negative relationship. There are a variety of families 
in researches which show a negative or neutral relationship; such as women have 
illegitimate children. If only ordinary families (include father, mother and children) 
are considered, the relationship would be positive and life satisfaction would even 
increase by number of children. Also, the economic welfare system and parental 
support policies can perfectly affect the relationship between life satisfaction and 
the number of children.

Keywords: Life satisfaction, number of children, formal vote counting, empirical 
research.
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